ِ ی __- سر ت 


۱ ۳ سس ۳ 7 ۲۳ 0 3 7۳۹۱ 8 
[ "۴ 


دا ی ای 





خاطره های آموزنده 


سرشناسه : محمدی ری شهری, محمد, 1325 - 
عنوان و نام پدیدآور : خاطره های آموزنده/ محمدی ری شهری. 


نشرء 1391. 


مشخصات ظاهری : 371 ص. 

شابک : 100000 ریال: 7-651-493-964-978 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

موضوع : محمدی ری شهری, محمد, 1325 - -- خاطرات 
رده بندی کنگره : 5۳1670 /313 1391 

رده بندی دیویی : 955/084092 

شماره کتابشناسی ملی : 3000956 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


درامد 


اشاره 


درآمدخاطرات آموزنده, تجربه های گران بهایی از حوادث مختلف زندگی 
است که می تواند برای دیگران هم » مفید و سازنده باشد. از این رو 
کسانی که با مسائل مهمی در زمینه های فرهنگی, سیاسی.: اجتماعی و 
اتاصی ار ص ‏ است مار این سرا ۱ 
ثبت و ضبط کنند, تا دیگران نیز از آن ها بهره مند شوند.این جانب, به 
تاشب مسلیت‌هایی که داهته ام تاره های تراوانی دارم کی 
از آن ها منتشر شده و امیدوارم بخش های دیگر هم به تدریج آماده انتشار 
گردد.افزون بر خاطره هایی که تجربه شخصی این جانب محسوب می 
شود, دیگران نیز, مکرر, خاطراتی را برای من نقل کرده اند که بسیاری از 
آن ها مفید و آموزنده است. در میان این دسته از خاطرات. آنچه به گونه 
ای با مسائل اعتقادی و اخلاقی مرتبط می شد؛ از آهفة ند کین بیشتری 
برخوردار بود, و بدین جهت, از گوینده آن تقاضا می کردم تا خاطره خود را 
به صورت مکتوب در اختیارم قرار دهد. گاهی هم گفته او ضبط می شد و 
پس از پیاده شدن و ویراستاری در اختیارم قرار می گرفت؛ و گاه شخصاً 
خلاصه شنیده ها را یادداشت می کردم.مجموعه ای که هم اکنون با نام 
«خاطرات ه آموزنده» آماده انتشار گردیده است., بیلشتر به این دسته از 
خاطره ها اختصاص دارد که در پنج فصل تقدیم علاقه مندان می گردد: 
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توجه به جنبه های آموزندگی خاطرات 


فضل کم خاظر ای اد کرامات ه فنانات احل نت علمم السامفصال دمم 
خاطراتی از انقلاب اسلامی ایرانقصل سوم: خاطراتی از شهدا و 
اقا انفصل ارم خاطراتی از ححفصل ستجمء خاطرات میسن ار 
ورود به متن این خاطره ها, لا زم است به دو مستئله مهم اشاره شود: 
نخست شناخت جنبه های آموزندگی و درس هایی است که می توان از این 
خاطرات ت آموخت و دوم توجه به خطر افراط و تفریط در نقل کرامات اهل 
نیت عافم | اسلا 


توجه به جنبه های آموزندگی خاطراتخاطرات این مجموعه اغلب اعتقادی و 
یا اخلاقی است. بنا بر این. مطالعه این کتاب. می تواند به طور غیر 
مستقیم, , در تحکیم عقاید دینی و ارزش های اخلاقی و عملی, موثر باشد. 
افزون بٍ اين. گاهی از نظر سیاسی نیز آموزه هایی را به مخاطب القا می 
کت هار دون مایم که تفا یه حصزن. تا امه لیوا السلاخ رز 
پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه, بر اسرائیل, موّثر بوده. درس های 
مختلفی می توان از این خاطره آموخت؛ مانند این که: 1. وعده الهی که 
فرموده است: (وَلیَنْضَرَنَ اه من ینضَرّه:(1) خدا کسی را که [دین ] او را 
یاری کند, پاری می دهد) حق است.2. مقاومت گروهی اندک, در سایه 


- 


ایمان و توکل, پیروزی آفرین است: (کم من فته قلیله عَلبَت فنة کنیرهة 
بان آلله ۱2 چه نها کووهی آند کته فرمان:خدا بر کروهی تسار پیروز 
اس لین ات لهج اله چ ال ست عم الا و 
خصوص حضرت تیه الا من رن خداوند سبحان, در 
حواوت خهان نقش آیفا کند. 


1- .. حج: آیة 40. 
2 .. بقره: آیة 249. 
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خطر افراط و تفریط 


مه اس‌شای ام ای اف سا سای اسلا بر کار 
رل مات او ای ار ات کیان فان 
حزب الله, , مورد تأیید خداوند و خاندان رسالت است .همچنین سایر خاطره 
هایی که در این کتاب آمده, اغلب نکات آمتو ناخ ای را در زمینه های 
اعتقادی و اخلاقی به مخاطب القا می کند که با اندکی تأمل می توان آن 
ها را دریافت. 


خطر افراط و تفریطنکته دیگری که پیش از مطالعه کتاب, توجه به آن 
ضروری است., خطر افراط و تفریط در نقل کرامات اهل بیت علیهم 
السلام و يا استناد به کرامات و سایر امور خارق العاده ای است که برای 
توده مردم جاذبه دارد و چه بسا به تحریف ارزش های دینی می انجامد! 
عده ای به دلیل جهل, و پا با انگیزه های غیر الهی, از علاقه مردم به پیامبر 
یال یه و آلمو امن بجت هر تام و سال‌ ی اار رل 
مشکلات زندگی خود از راه های خارق العاده. سوء استفاده می کنند و در 
انتساب اين گونه امور به آنان؛ بدون در نظر گرفتن صحت و سعم 
مستندات آن: به قدری افراط می کنند که به تحریف جایگاه واقعی آن 
بزرگواران می انجامد؛ زیرا چنین وانمود می شود که: اولا: آن بزرگواران, 
دیگران, که زندگی انان می تواند سرمشق انسان های طالب کمال باشد! 
انیا: آنان. جز حل مشکلات و گرفتاری های شخصی مردم, کار دیگری در 
جهان ندارند اهر کس که کمترین شناختی از سیره رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و خاندان رسالت داشته باشد. می داند که چنین تصویری, 
تحریف شخصیت والای انهاست.در مقابل. گروهی دیحز: مقامات و کرامات 
اولیای الهی را با خرافات. یکسان می پندارند و تفاوتی میان گزارش های 


درست و نادرست قائل نیستند. 
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هر چند در جامعه ما خطر انکار, به اندازه خطر خرافه گرایی نیست. ولی 
به هر حال, انکار مقامات اهل بیت علیهم السلام و پیروان راستین ان ها 
(از اهل معرفت) نیز یک اسیب جذی برای شناخت حقیقت و حرکت در 
جهت رسیدن به مقصد انسانیت است. خطر این آفت؛ به حذی است که 
امام خمینی رحمه الله در نامه عرفانی خود به فرزند عزیزش مرحوم حاج 
احمد آقاء؛ مُنکران مقامات اهل معرفت را «قطاع طریق حق»(1) نامیده 
است: پسرم ! آنچه در درجه ال توبن خی کم آن بآ« 
1 اولیا بیرهیزی که ات فطاع طریی حق ی ۳ 
توصیه به همسر فرزند بزرگوارش می نویسد: من نمی خواهم تطهیر 
مذعیان را بکنم؛ که «ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد ». من می 
خواهم اصل معنا و معنویت را انکار نکنی؛ همان معنویتی که کتاب و سئت 
از ان یاد کرده اند... . در هر صورت, با روح انکار, نتوان راهی به سوی 
معرفت یافت. انان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنند. چون 
خودخواه و خودپسند هستند. هر چه را ندانستند, حمل به جهل خود نکنند. و 
انکار انان کنند(3) تا به خودخواهی و خودبینی شان خدشه وارد نشود. (4) 


1- .. قطاع طریق: راهزنان. 

2 .. صحيفء امام: 20 صس1<4. 

- .. گویا اين توصية امام خمینی, از مواعظ حیات بخش جد بزرگوارش 
امیر الموّمنین علیه السلام به فرزندش امام مجتبی علیه السلام اقتباس 
شده, که در توصیف انسان های جاهل می فرماید: «به راستی. نادان, 
کسی است که خود را در آنچه نمی داند, دانا شمرد... و هر چیزی را که 
نمی شناسد, گمراه کننده معزفی نماید. هر زمان بر او چیزی بر هه شود 
که آن را نمی شناسد, آنکا ر کند و دروغ شمارد و از روی نادانی بگوید: این 
را فی: شتاشتم و کفان. نکنم در کدشته. وخود داشته یا خر آیندم: محمه. 
گردد. اين همه. بر پایة اعتماد به اندیشه های خود و شناختِ اندک از نادانی 
خویش است» (دانش نامه عقاید اسلامی: 2 ص‌106, ح1122). 

4- . صحیفه امام: 18 ص454 (نامه به خانم فاطمه طباطبایی 
سلطانی). 
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بنا بر اين, افراط گرایی, چه در نقل کرامات اولیا و چه در انکار مقامات 
انان. نکوهیده و خطرنای است؛ چرا که بدون دلیل قاطع, نه می توان انچه 
را به اولیا ننست داده شده؛ ( را پذیرفت و در 
گفتار و نوشتار, بدان استناد نمود؛ / بلکه برای پیشگیری از افراط گرایی از 
هر سو, ارزیابی دقیق گزارش های یاد شده جهت جداسازی خرافه از 
حقیقت, سره از ناشره و صحیح از سقیم, ضروری است.البتّه اين مهم کار 
هر کسی نیست؛ بلکه نیازمند تخضص است. چه بسا کسانی که با انگیزه 
خرافه زدایی به میدان می آیند؛ ولی به دلیل نداشتن آگاهی و تخضظص 
لازم, ندانسته, مرتکب ظلمی فاحش و نابخشودنی در حق اولیای الهی می 
گردند و در دام «افراط گری در انکار مقامات» می افتند و به گفته امام 
خمینی, مصداق «قطاع طریق حق» می شوند. 


مار ها شش کرافات و گر اما ات ارفای کار فان که وزتاره 
مهف نان اراد کرد اما رها عار بت ادا 


یک. صخّت سندنخستین چیزی که باید در ارزیابی کراماتِ نقل شده به آن 
۹-9 کرد, سند ان هاست. نجربه نشان می دهد که بطلان بسیاری از 
کزارزشن های نادرست, در همین مرحله آاشکار می .شود 

دو. انطباق با موازین عقلی و علمیدومین میزان ارزیابی گزارش کرامات: 
انطباق آن ها با موازین عقلی و علمی است. در حدیثی از امام صادق علیه 


السلام آمده: |ذا آزدت آن تختبر عَقل الرَجْلٍ فی مجلس واجج قحَدنهة فی 
خلال خی ما لا تون فان آنگرخ قهَو عاقل, و آن صدفه فهْو | حمق. (1) 


1- .. دانش نامة عقاید اسلامی: 1, ص 400, ح514. 
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سه. انطباق با کتاب و ستثت 


هر گاه خواستی خرد کسی را در یک نشسث بیازمایی, در لابه لای سخنت 
به امری مُحال. اشاره کن, اگر انکار کرد. خردمند است و اگر تصدیق کرد. 
احمق است.هر چند کرامات اولیای الهی. خرق عادت است. اما خرق 
عادت نمی تواند بر خلاف موازین عقلی و منطقی باشد. بر این اساس,: 
گزارش های نامعقولی که سند آن ها صحیح است, حاکی از اشتباه و کج 
فهمی گزارش دهنده اند. همچنین اذعاهایی که با موازین عقلی و علمی, 
ناساز گارند, هر چند مدذعی آن ها ظاهر الصلاح باشد, قابل قبول نیستند و 
کسانی که این گزارش ها و اذعاها را می پذیرند. ساده لوح و به تعبیر 
حدیت بالاء احمق اتدایه الله بهجت در توصیف نمونه این حماقت ها 
فرمود: می گوید: «نوشته ای گذاشتم در ضریح که: از من راضی هستید پا 
له و دا فی ای وی بیند جوا آمده که؛: «از تو راضی هستم ».چه 
شا به انی گر ها هست ۱ ا یکی مین اند انامه با بر هی دارد هواس 
می نویسد )1 


شعء اتظیای با کات و تون معا سای کرایات ار خرافات: 
انطیاق و یا عدم انطباق کشف و کرامات نقل شده, با محکماتِ کتاب و 
سئت است. آیه الله بهچت در این باره فرمودند: ما معیار داریم: قرآن, 
معیار است: ما خالت الفرآن قَاطْریُوة عَلّی الجدار ! (2) آقای [سیّد زین 
العابدین ] مقیمی, یکی از نمایندگان مجلس زمان رضا شاه _ که اهل محل 
ما(3) بود _ [در ارتباط با مسئله ای ] در مجلس گفته 


[- . زمزم عرفان, محمّد محمّدی ری شهری, یادداشت شمارة 32, بند 6. 
2- ۱۳ 
3- . فومن؛ زادگاه آیه الله بهجت. 
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بفند افایی رید کسی مسجد.] خسن فی. کند. دنور ساد او را یرون 
کردند. خواب دید که: این شخص را بیرون نکن ! فردا دوباره دستور داد او 
را بیرون کردند. مجددا خواب دید که: او را بیرون نکن ! بار سوم هم دستور 
داد او را بیرون کنید. اين بار. آن شخص در خواب به او گفت: 

او را بیرون نکن؟! به وی گفت: 0 ۳ 
فا ااظ گرایی 0 ۱ عغیان‌های باد شده, 
ظروری است.ستن آخر این که کزامات سشامیر صلی الله علیه و ال و اهل 
بت امه الشاا ی خرن فادای. کار وان راستن ان ها در وان 
غیبت امام عصرعجل الله تعالی فرجه صادر می شود, روزنه ای است به 
عالم غیب, که ثبت و ضبط و نقل آن ها, در کنار براهین عقلی, می تواند 
نفش موّثری در تحکیم باورهای دینی و گسترش ارزش های اخلاقی و 
عملی ایفا نماید, مشروط به در نظر گرفتن معیارهای یاد شده و اجتناب از 
افراط و تفریط امیدوارم, این مجموعه, گام کوچکی در راه این هدف 
بزرگ باشد.رپنا تقبل منا انک آنت السمیع العلیممحفّد محمّدی ری 
شهری25/12/139022 ربیع الثانی 1433مکه مکمه 


1- .. زمزم عرفان, یادداشت شمارة 32, بند 6. 
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قضال که خاظر ای اد کر اساه و انانت اف یی غلییی ااسلام 
اشاره 


فصل کم تحاران ار کرایات مایات اخل بت علمم السلام 


ص: 
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1 / [1پیروزی حزب الله لبنان با عنایت حضرت فاطمه علیها السلام 


1 / [پیروزی حزب الله لبنان با عنایت ۳ فاطمه علیها السلامدو ماه 
پس از پیروزی بزرگ حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه بر صهیونیست ها, 
در تاریخ 23/7/1385 (21 رمضان 8) آقای سید حسن نصرالله رهبر 
خرب الله خی ضافت. انطاری و ید ان حضور بانته این خاسه که در 
جلسه حضور داشتم از ایشان عامل پایان یافتن جنگ 33 روزه را پرسیدم؟ 
ایشان پاسخ داد: جنگ را حضرت فاطمه علیها السلام پایان داد.اين پاسخ 
توا مهافت اه الم من سن از اه ضورت ال ات 
حضرت فاطمه علیها السلام را در این باره شنیده بودم.باری, ایشان در 
تبیین چگونگی آتش بس در جنگ, فرمود: اسرائیل در جنگ زمینی پیشرفتی 
نداشت. هزار نفر در برار چهل هزار نفر مقاومت می کردند, اما در 
روزهای پایانی جنگ, با هلی برد(1) شبانه. پشت نیروهای ما نیرو پیاده می 
کرد, و این اقدام برای ما بسیار خطرناک بود؛ چون در ان زمان برای ما 
زدن هلیکوپترهای آن ها در شب امکان پذیر نبود.سیس ماجرای عنایت 
اه سای اس ام رسای سا سس تس و1 
د. 
۳1 


ث_ هلی برد: جابه جایی تبیرو به وسیله هلی کوپتر, به ویژه به پشت 
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فرمانده جنوب آقای حاجی ابوالفضل گفت: پس از نماز مغرب و عشاأ برای 
رفع خستگی قدری استراحت کردم, در عالم رویا به محضر حضرت زینب 
مشرف شدم و از ایشان خواستم که برای حمایت از نیروهای حزب الله 
کاری انجام دهد.ایشان فرمود: «از من کاری ساخته نیست» و اشاره کرد 
به مادرش حضرت فاطمه علیها السلام که مشکل را با ایشان مطرح کن.با 
خود گفتم: حضرت زینب ماجرای کربلا را دبده و لذا مشکلات ما برای او 
اهمیت زیادی ندارد... .خدمت حضرت فاطمه علها السلام رفتم. و به 
ایشان شکابت کم اان فر مود: «خدا با شماست. ما هم برای شما 
دعا می کنیم».مجدداً اصرار کردم, فرمود: «ببینم...».بار سوم. ضمن 
اصرار پيشنهاد کردم که لااقل یکی از هلیکویترهای دشمن را که با ان ها 
نیرو هلی برد می کند. ساقط کنید !ایشان در پاسخ این پيشنهاد فرمود: 
«بسیار خوب »در این حال, حضرتش دستمالی را از زیر چادر بیرون اورد و 
به طرف بالا پرتاب کرد و فرمود: «خواسته شما انجام شد».از خواب بیدار 
شدم؛, به به اتاق دیگری که جمعی از فرماندهان حضور داشتند آمدم و ماجرا 
را توضیح دادم. همان موقع تلفن زنگ زد, یکی از حاضران تلفن را 
برداشت, چند کلمه ای صحبت کرد که ی دگرگون شد و به سجده 
افتاد. سپس گفت: هلیکوپتر دشمن ساقط شد ابعد معلوم شد که در همان 
لحظه ای که حضرت فاطمه علیها السلام دستمال را به اسمان پرتاب 
کرده, تگفن از هلیکوپترهای دشمن به وسیله عکین از نیروهای حزب الله به 
گونهم ای معجزه آویدا هدف قرار گرفته است. شخصی که هلیکوپتر را 
سرنگون کرده بود, در توضیح این اقدام می گوید: در اتاق بودم و به دلم 
القا شد که موشکی بردارم و بیرون بروم. بیرون رفتم, احساس کردم که 
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موشک علامت می دهد. ولی در اسمان جیزی پیدا تیست,. شلیک. کردم, 
ناگاه دیدم چیزی در آسمان آتش گرفت. و با سرنشین ها سقوط کرد !(1) 
این جانب مایل بودم که این کرامت بزرگ را از زبان آقای حاج ابوالفضل 
فرمانده عملیات جنوب بشنوم, تا این که در تاریخ 4/1/1388 (26 ربیع 
الأول 1430) در بازگشت از بازدیدی که از مناطق عملیاتی جنگ 33 روزه 
لبنان داشتم, , موفق شدم در شهر «صور>» با ایشان دیدار کوتاهی داشته 
باشم. وی از طریق مطالعه کتاب میزان الحکمه با نام من آشنا بود. ضمن 

او را شخصی آگاه و دوست داشتنی یافتم. به ایشان عرض کردم از 
موقعی که جریان رویای شما را در ارتباط با چگونگی پایان یافتن جنگ 
تحمیلی 33 روزه از آقای سید حسن نصرالله شنیدم, مترصد بودم شما را 
زیارت کنم و این ماجرا را از 1 ایشان به تفصیل ماجرا را 
به زبان عربی تعریف کرد که ترجمه آن چنین است: شب جمعه بود 
(ینجشنبه شب 19/5/1385 _ 15 رجب 1427, سه روز مانده به پایان 
جنی). از اتاقم ه. اتاق. دیکزی رفتم. تا نماز مغفرب و عشا را بخوانم. 
برادرانم (فرماندهان جبهه) روزه مستحبی گرفته بودند و در اتاق دیگر 
بودند. من روزه نبودم با خود گفتم چند دقیقه استراحت کنم تا در افطار از 
آن ها عقب نمانم. در همان مصلا دراز کشیدم. نفهمیدم خوایم ار 
بودم. چون فرصتی برای خوابیدن نبود. در همین حال بین خواب و بیداری 
متوسل به خانم زهرا علیها السلام شدم و درخواست شفاعت کردم.دیدم 
حضرت زهرا علیها السلام در قسمت راست اتاق, در حدود دو متر فاصله 
از من ایستاده و خانم زینب علیها السلام هم در سمت راست ایشان 
ایستاده است. با خود گفتم: دیدن خانم زینب علیها السلام غم ها را 
برطرف می کند. 


- .. آنچه در متن آمده نقل به معنای ماجراست که این جانب پس از 
جلسه ای که در محضر اقای سید حسن نصر الله بودیم» یادداشت کرده ام . 
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به حضرت زهر| علیها السلام سلام کردم و عرض کردم: ما شیعیان در 
سختی جانفرسایی هستیم, و همه مشکل ما با دیگران هم به خاطر شما و 
دوستی شماست .فر مود: «می دانم؛ رهایتان نمی کنم و همواره برایتان 
دعا می کنم» .عرض کردم: ما همین الأآن طاقتمان بنج اضده:قر جود؛ 
«نترس».حضرت زینب علیها السلام بسیار مهربان و 7 بود, اما چهره 
اش گر فته و غمکین بود. احساس کردم صدها سال از عمرش گذشته, با 
خودم گفتم: این خانم غم های ماتم حسین علیه السلام را در کربلا تحمل 
کرده, و به مصیبت ها عادت کرده, شایسته است که من از ایشان بیشتر 
بخواهم. همین طور دودل بودم که از ایشان خواستم بیشتر مساعدت و 
عنایت بفرماید.[ایشان اشاره کردند به حضرت فاطمه علیها السلام. 
خدمت ایشان رفتم و مشکلات جنگ را توضیح دادم. ](1) ایشان که ملاحظه 
کرد کو من در وضعیت ناگواری هستم, از زیر یقه چادرش دستمال نازک 
زرد رنگی را بیرون آورد و فرمود: «تمام شد. تو آرام باش من در مورد 
ها ۰ 
فرمود: «#بسم الله الرحمن الرحیم» و با دستش کاری انجام داد [دستمال 
را به آسمان پرتاب کرد] و مجددا باز گرداند و به من فرمود: «شما آن 
شاء الله در امان هستید».پس از چند لحظه. دیگر ایشان را در اتاق ندیدم 
و شروع کردم به گریه کردن و از خدای پاک و والا سپاسگزاری کردم. 
سپس وارد اتاق دیگر شندم که‌جهار نفر از متجولان آنجا بودند. 


1- .. این قسمت از گفتگو, ضبط نشده بود, لیکن آنچه حذف شده در نقل 


ص: 19 


حاج مالک سید علاء بن سید ابراهیم و ابو محمد نشسته بودند و می 

خواستند غذا بخورند. آنچه دیده بودم ۷ برای آنان تعریف کردم. 9 
پانزده دقیقه از منطقه عملیات تماس گرفتند و گفتند: همین ان هواپیمای 
اسکورسی اسرائیل, به نام «پرنده یعصور»؟, سقوط کرد. آن ها گفتند این 
هواپیما, پنجاه نفر خدمه پرواز داشت.برادر مالک مسئول «قوّات نصر» 
تلفت را کرفت. و الله اکند سر داق و:سجدهشکر ‏ به جا آورد و گفت: اين از 
برکات اهل بیت علبهم السلام است که به دعاهای شما و رهیری به دست 
افتان 1 که موشک شلیک کرد _ در روستایی نزدیک روستای 
«یاطر» و روستای «بیت لیف» بود, که هواپیماهای اسرائیلی انجا در حال 


پرواز بودند. 
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1 2 ققاف افای ید الرکیم بلور سا 


1 / 2تشژّف آقای عبد الرحیم بلورسازدر تاریخ 21/10/1390 توفیق یافتم 
با فقیه عالی قدر حضرت آیه الله لطف الله صافی گلیایگانی دیداری داشته 
باشم. ضمن گفتگو با اشاره به دانش نامه ای که درباره حضرت مهدیعجل 
الله تعالی فرجه در دست تالیت داریم. عرض کردم: در مورد تشژف به 
محضر امام عصر ارواحنا فداه _ در عصر حاضر, اگر خبری دارید که 
ضخت. آن برای عناب عالی قطعی, است: بفرمابید. تا هر این .دار نامه 
مورد استفاده قرار گیرد.ایشان فرمودند: ادعاها زیاد است که بسیاری از 
آنها را نمی توان باور کرد ؛ ولی یک مورد هست که برای من قطعی است 
و تردیدی. در آن تیست: و آن دیدار آقای بلورساز مشهدی است که هنوز 
هم زنده است و جریان دیدارش با آن حضرت را یک بار در حرم حضرت 
رضا علیه السلام برای من بیان کرد و یک بار هم به پيشنهاد من امد منزل 
[محل اقامت مرحوم آیه الله ] آقای گلیایگانی [در مشهد ] و این جریان را 
مفصّل گفت و من شکی در آن ندارم.دز این دیدار, آية الله صافی خلاصه 
ماجرای تشرف آقای بلورساز را مطرح فرمود؛ اما من درصدد برآمدم 
آقای بلورساز را پیدا کنم و بدون واسطه, اين موضوع را از خود ایشان 
بشنوم, تا اين که در تاریخ 8/1/1391, در مشهد, دیداری داشتم با ایه الله 
و جعفر سیّدان و سراغ آقای بلورساز را گرفتم. ایشان تصور می کرد 
اقای بلورساز از 
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دنیا رفته؛ ولی داستان تشرف وی را که از خودش شنیده بود. بازگو کرد که 
با آنچه از آیه الله صافی شنیده بودم. اندکی تفاوت داشت.باری. پس از 
پی گیری های زیاد. از طریق اقای حکیم باشی توانستیم شماره تلفن اقای 
بلورساز را پیدا کنیم و حجه الاسلام و المسلمین جناب اقای الهی خراسانی 
ملاقاتی را ترتیب داد که در حرم مطهر رضوی, در شبستان شیخ بهایی, به 
همراه ایشان, دیداری با جناب اقای بلورساز داشته باشیم.روز پنج شنبه 
1 ساعت 30/9 صبح پس از زیارت ثامن الحجج علیه السلام و 
دعا, وارد شبستان شیخ بهایی شدم. اقای بلورساز به دلیل این که توان راه 
رفتن نداشت(1) روی صندلی چرخدار, در کنار پسرش منتظر ما بود که به 
محض ورود به شبستان, مرا شناخت. پس از سلام و حال و احوال. چشم 
هایش را بوسیدم. اندکی بعد, آقای الهی خراسانی هم رسید. و پس از 
مشورت؛ برای گفتگو با اقای ی راهي دفتر آقای الهی در پژوهشگاه 

آستان قدس رضوی شدیم. ما جلو رفتیم و آقای بلورساز هم با کمک 
فرزندش به دنبال ما آمدند .در دفتر اقای الهی, قبل از این که ایشان 
ماجرای تشژف خود را بیان کند, این جانب به نقل این ماجرا توسط اقایان 
صافی و سیدان اشاره کردم و اظهار تمایل کردم که داستان را از زبان 
خود ایشان بشنویم.ایشان پرسید, چه قدر وقت برای صحبت کردن دارم؟ 
عرض کردیم: هر قدر طول بکشد., مأنعی ندارد. سپس ایشان به تفصیل, 
ماجرای بیماری و شفا یافتن خود را بدین سان بیان کرد: بسم الله الرحمن 
الرحیماسم: عبد الرحیم. فامیل: بلورساز مشهدی. اسم پدر: محمد تقی. 
ساکن خراسان رضوی. بنده [در سال 1355 شمسی ] مبتلا شدم به 
ناراحتی دندان. به چند پز رز 


.. ظاهرأ ‏ به علت کهولت سن و سکته یی دست و یک پای او از کار 
0 
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مراجعه کردم. همه محوّل کردند به دانشگاه علوم پزشکی مشهد. از شدّت 
ناراحتی مجبور شدم به دانشگاه علوم پزشکی مشهد _ که در پارک ملت 
مشهد است _ مراجعه کردم.نشستم تا نوبتم شد. مآموری آمد مرا پرد و 
زافتیید کف کی زو گفتند: باید دو آمپول تزریق شود با آهاده. کرزد, دو آمپول 
تزریق کردند. پس از نیم ساعت آمدند و دست به صورتم زدند. گفت: حالا 
آفاده انبت:: لباشن کلم کردند ویر دند زیر دسته یت یرشی: و آه دتدان ترا 
کشید. بنده زاده هم پزشک است به نام محمود بلورساز. ۱[ 
آقای پزشک به پسرم گفت: کیستی در دهان ایشان پیدا شده است که 
خطرناک است. با ایشان صحبت کنید که اگر صلاح می دانید, الأان که در 
اتاق عمل است. ان کشیت فادفق دا رن بنده اشاره که 
است. آقای دکتر دستور داد چیزهایی که لازم بود, گرفتند و آوردند. مرا 
روی تخت خواباندند و [با جراحی,] کیست را برداشتند. من از هوش رفتم, 
به گونه ای که متوجه نشدم چه زمانی مرا به اتاق بردند. پس از یک 
ساعت. مرا به منزل منتقل کردند. فا وم [و درد داشتم ]. قبل 
از انن: عمل. اجراحی | ار امتتن بیشتتری :داشتم. [خانواده ام ] به پزشک 
مراجعه کردند که ایشان خیلی درد می کشد. وی گفته بود که عمل او 
سنگین بود. درد او برطرف می شود. چند روز گذشت؛ اما من قدرت 
گویایی نداشتم .«حدود دو سه ماه, اين وضع ادامه داشت. به پزشک مراجعه 
کردم. گفت: چیزی نیست. شوکه شده اید و تا دفع نشود. قدرت گویایی 
شما به صور ۷ اول بر نمی گردد.به همین منوال ماندم. قدرت تکلم 
نداشتم. اگر کسی چیزی می پرسید. پاسخ او را با نوشته می دادم.مدتی 
گذشت. خانمم به ناراحتی دندان مبتلا شد. به دکتر شمس مراجعه کرد. 
موفع: کتتیدن دندان» بدندبه لرزم دز آمده نود کنر به آومی. حون جانه) 
کشیدن دندان, ناراحتی ندارد. چرا ناراحتی؟ ! 
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وی پاسخ می دهد که برای همسرم چنین اتفاقی افتاده و او نزدیک سه ماه 
است نمی تواند صحبت کند. پزشک به همسرم می گوید: من دندان شما 
را نمی کشم... .خانمم پس از اين ماجرا رفتارش با من عوض شد. خیلی 
ی اربعین سید الشهدا پیش آمد. ایشان مشغول 
زیارت شد. من او را قسم دادم که بگوید چه اتفاقی افتاده که این گونه 
نسبت به من اظهار محبت می نماید؟او در پاسخ. شروع کرد به گریه 
کردن و گفت که دکتر شمس به او گفته که عَضَب گویایی شما قطع شده 
و دیگر به هیچ وجه, خوب نخواهی شد.به پزشک های دیگری در تهران 
اصفهان و شیراز مراجعه کردم که نتیجه اي نداشت, تا این که روزی به 
تهران آمده بودم. در مسجد امام, نمازم را فرادا [با حدبت نفس ] خواندم. 
پس از نماز. انقلابی در من پیدا شد. مشغول اعمال خود بودم که دیدم 
سیدی [با لباس روحانی] دست های خود را روی پشت من گذاشت و 
صورت مرا بوسید و گفت: «چه شده؟ چه مشکلی داری؟ بگو! من 
متشکلت را حل.می کتم»مرن که قدرت شخن کمتن نذاشتم, و 
اشاره کردم که نمی توانم صحبت کنم. آخر, ناچار شدم کاغذ و قلم 
در اور دم هو را بنده مطلقاً قدرت گویایی ندارم. مشکل من این است 

نمی توانم صحبت کنم. چه فرمایشی دارید؟وی گفت: من سید جلال 
غلوی تغرانی .نی آبا ستما. ای خار عننطر کین نید و عروض کرده: 
بله. قرار است ساعت 2 برادرم بیاید دنبالم, هنوز ساعتِ 2 نشده.ساعت 
2 شد. برادرم آمد مرا ببرد. آقای علوی هم حضور داشت. وی گفت: آقای 
بلورساز ا.من. تمی. گذارم ایشان تنها باشد. باید حتما بياید منزل ما. منزل 
آقای علوی در قلهک بود. بالأخره آقای علوی ما را برای صرف نهار به 
منزل خود برد. پاسخ های من به سوال های ایشان, همه کتبی بود.پس از 
صرف ناهار, آقای علوی به برادرم گفت: اگر شما می خواهید تشریف 
پتریخه برفید. آیشان: آمشب: مهمان: ماشت. متنظر تباشید.. آدرس.منزل .و 
شماره تلفن خودش را هم به او داد. 
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من نوشتم: اجازه رفع زحمت بدهید. ولی ایشان موافقت نکرد. شب منزل 
ایشان بودم. پس از تهجد. به من فرمودند: من تا طلوع افتاب, بیدار هستم 
و بعد از نماز صبح. به خواندن قران و اعمال مستحبی می پردازم. شما 
اگر مایل هستید, استراحت کنید.نوشتم: خیر ! تا اول آفتاب, در خدمت شما 
هخستم . پس از صرف صبحانه, ایشان فرمود: با قرآن استخاره کردم که اگر 
خوب آمد, شما را برای درمان, راهنمایی کنم. اين آیه آمد: (ما هو شفاء و 
رَحمه) . سپس به مطلبی که اقا شیخ عباس قمی در مفاتیح در مورد 
مسجد جمکران نقل کرده. اشاره کرد و به من گفت: عهد کن چهل شب 
چهارشنبه به جمکران مشرّف شوید. تو که هرکجا رفتی, خوب نشدی. یک 
کاری من گویم, انجام بده. اگر نتیجه نداد که ثواب می بری و اگر نتیجه 
داد, خدا را شکر کن, و آن این است که چهل شب چهارشنبه برو مسجد 
تا ها ار فا ای و ی 
فرماید.من راهنمایی ایشان را پذیرفتم و برنامه خود را طوری تنظیم کردم 
که چهل هفته مرتب از مشهد به جمکران بروم. نج همین 7م۳: هميشه 
بلیط هواییما و آتوبوس برای چند هفته داشتم, که اگر از طریق هواییما 
امکان پذیر نبود, با اتوبوس مشرّف شوم و برنامه رفتنم تا چهل هفته ادامه 
داشته باشد. و اگر قطع شد. از نو شروع کنم.در هفته سی و ششم, یا 
سی و هفتم. فا وا ال ی سر به 
سجده گذاشتم برای صد صلوات. یک مرتبه دیدم هیاهویی بلند شد که «آقا 
[امام زمانعجل الله تعالی فرجه ] مشژف شدند». من در حال سجده نمی 
دانستم وظیفه من چیست؟ نذر خود را رها کنم و درک فیض محضر آقا را 
بنمایم, يا برنامه خود را ادامه دهم ؟با خود گفتم: وظیفه من این است که 
به عهد و نذر خود عمل کنم که آن, واجب تر است. اه 
بلند شدم در نماز اقا شرکت کردم و به تشهّد 


1- .. قسمتی که میان کنوفه استم اد نقال. ایم الله.ضافی. _ که فوزه ایند 
آقای بلورساز قرار گرفت _ افزوده شد. 
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ایشان رسیدم. وقتی که خواستند تشریف ببرند, جمعیت هجوم آوردند. من 
توانایی نداشتم. بلند شدم و تکیه به دیوار دادم. وقتی به من رسیدند, حالم 
منقلب بود. وقتی چشمشان به من افتاد, با شذتی عجیب و غریب 
فرمودند: «حاجت تو برآورده شد. بلند سلام کن ». سلام کردم و تمام شد. 
اما آن هیبت و شذت بیان, مرا از حال برد. به زمین افتادم. دیگر هیچ چیز 
متوجه نشدم. اطرافیان. خیال کردند حالت غشوه بر من مستولی شده و 
شروع کردند به آب پاشیدن. به حال آمدم. ایحا تسیا ارات پید | 
کردم. تا طلوع آفتاب, حدود یک ساعت طول کشید. و بعد, از مسجد خارج 
شدم ؛ ؛ ولی برنامه آمدن به مسجد جمکران را تا کامل شدن چهل شب 
چهارشنبه, ادامه دادم با عنایت و توجهات مولاء , قدرت سخن گفتن به من 
باز گشت. . به همین جهت.؛ , وقتی به مشهد باز گشتم, عهد کردم آنخه. را ,دازهر 
تقدیم کنم. محلی داشتم در مقابل بازار رضا به نام پاساژ موسی (فعلی) 
که دارای ده هزار متر بنای ساختمان و یکصد و هشتاد مهمانپذیر بود. این 
نا را که در سم طبقه وب طنقه‌شکیت آن‌تج وی با بصن و هتتادریاب 
مغازه, به انضمام کلیه نیازمندی های زاثران و مستأجران 0 شده بود 
به خیریه انصار الحجه به مدیریت آقای سمیعی واگذار نمودم.خدا را 
سپاس گزارم که هم نعمت «قدرت تکلم» به من بازگشت و هم این 
رحمت و سعادت نصیب من شد» [که به زیارت مولایم نایل شدم ].سوال: 
قیافه ایشان چگونه بود؟آقای بلورساز: قد بلند. موها گندمگون, شانه ها 
یهن ؛ محاسن بلند و گندمگون, ابروها پیو ستنه, پیشانی بسیار باز و 
برافروخته, بدن للومند و معمم. سوال : سنْ ایشان چه قدر بود؟آقای 
بلورساز: حدود 45 _ 50 سال, از نظر من. 
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1 / 3حواله پیامبر صلی الله علیه و آلهآقای حاج رضا سلطانی شیرازی(1) 
نقل کرد: در نوجوانی که در قم سکونت داشتم. با فردی وارسته که حدود 
هشتاد سال از عمرش گذشته بود به نام میرزا یحیی زرگر که شغلش نقره 
سازی و انگشترسازی بود آشنا بودم و از تصایح او که بسیار نودمند بود 
بهره می بردم. ایشان نقل کرد که با یکی دو نفر از دوستان شب های 
چهارشنبه ففتضیا به مسجد جمعران می رفتیم. مسجد جمکران در آن 
زمان محوطه ای کوچک بود که حیاطی محصور با دری بزرگ داشت. 
ساختمان مسجد به صورت مربع مستطیل و به مساحت حدود چهل متر 
مربع در سمت راست حیاط واقع شده بود و در دو طرف مسجد دو اطاق 
وجود داشت. این مجموعه (مسجد و دو اطاق) از سه طرف دارای ایوان 
بود. در کنار در ورودی هم یک اطاق ساخته بودند, که این محوطه در 
مجموع شامل ساختمان مسجد. سه اطاق, سه ایوان و یک حیاط بود. من 
در زمان طفولیت و نوجوانی بارها همراه پدرم به زیارت مسجد رفته بودم. 


- .. ایشان از افراد متدین و باتجربه در امور حح است که به عنوان 


مکتوب کرد. 
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آقای میرزا یحیی نقل کرد که در یکی از شب های چهارشنبه که شب سرد 
زمستانی تون و رو کی هم آمدج بودء تصمیم گرفتيم که برنامه 
خودمان را به هم نزنیم و با تحمل مشکل به مسجد برویم. وقتی وارد 
مسجد شدیم, دیدیم اطاق دم در و اطاق اخر بعد از مسجد روشن است. 
عمول هر وفت ایام شی ابالقامم کقی ها وا 
به مسجد می آمدند اطاق کنار درب ورودی و جناب حاج شیخ عبدالکریم 
حائثری هم اطاق اخر بعد از مسجد را انتخاب می کردند. با کمال تعجب 
مشاهده کردیم که این دو بزرگوار هم در اين شب سرد زمستانی به 
مسجد امده اند. ما هم طبق معمول همه هفته در اطاق طرف راست 
مسجد بیتوته کردیم.نیمه هاي شب من برخاستم و برای رفتن به داخل 
مسجد اماده شدم,همین که اهسته از اطاق بیرون امدم, متوجه شدم که 
جناب حاج شیخ ابوالقاسم از حجره خود خارج شده و به طرف حجره حاج 
شیخ عبدالکريم می رود. کمی کنار ستون ایستادم. حاج شیخ درب اطاق 
آقای حائری رفته و گفت: شیخ عبدالکريم شما فردا درس داری, مراجعه 
داری, کمی استراحت کن.ایشان در جواب گفت: چگونه استراحت کنم, 
مبالغی مقروضم و شهریه طلبه ها هم دو ماه عقب افتاده.شیخ در جواب 
مطلبی مانند اين گفت که «خدا کریم است» و برگشت.من نیز با شنیدن 
مشکلات این بزرگان منقلب شده, داخل مسجد رفتم و مشغول عبادت 
شدم. چون تا وقت نماز صبح فاصله بود خواستم به اطاق برگردم, دیدم 
دوباره حاج شیخ ابوالقاسم از اطاق بیرون آمده و به طرف اطاق آقای 
حاثری می رود. کمی مکث کردم. ایشان درب اطاق رفته و بدون این که 
داخل شود به آقای حاثری گفتند: بلند شو بخواب, پیغمبر صلی الله علیه و 
آله حواله فرمودند, و به طرف اطاق خود برگشتند. 


ص: 298 


آقای میرز | یحیی اضافه کردند که فردای آن روز اوّل ماه بود و ما در منزل 
روضه داشتیم و اقایی به نام شیخ قوام وشنوه ای(1) برای خواندن روضه 
به منزل ما می امد. ایشان از روحانیونی بود که به منزل جناب حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری رفت و امد داشت. از ایشان پرسیدم حاج شیخ شهریه 
دادند؟ ِِ سوال کرد چطور مگر؟ از ز ماجرای شب قبلِ چیزی به او 
برای و رسیده بود که شهریه را دادند ۱۳ 7 ۳ 
شهریه ماه بعد هم پول , به اندازه کافی باقی مانده است. 


1- .. آیه الله شیخ قوام الدین وشتوی قمی (م 1364 ش). 
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1 7 4یافتن. کنانی نایاپ با غنانت: آمیرمفمتان: غلیه. الشلامخکه لاسام و 
المسلمین جناب آقای لننید جواد شهرستانی از حجه الاسلام و المسلمین 
سید عبد العزیز ز طباطبابی, از مرحوم علامه امینی, مولف گرانقدر کتاب 
الغدیر, نقل کردند که فرمود: در ارتباط با تألیف کتاب الغدیر نیاز به 
ملاحظه کتاب ربیع الأبرار زمخشری پید | کردم. یس از مدت ها جستجو 
اطلاع یافتم که نسخه ای از آن نزد شیخ محمد سماوی است. به او 
مراجعه کردم, از دادن نسخه امتناع کرد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی 
و پس از او مرحوم کاشف الغطا را واسطه کردم, ان ها هم نتوانستند او 
را قانع کنند و من از گرفتن کتاب از او ناامید شدم.روزی در حرم مطهر 
امیرالمق‌منین علیه السلام نشسته بودم, دیدم عربی روستایی امد و فرزند 
بیمار خود را به ضریح قبر مطهر بست و خطاب به امام گفت: «من شفای 
فرزندم را از تو می خواهم». سپس برای انجام کاری بیرون رفت.من که 
مشغفول دعا و نماز بودم» منتظر ماندم ببینم کار این روستایی به کجاأ می 
فا 
بود از جا برخاست. به فاصله اند کی عرب اد و پس از مشاهده فرزند 
سالم خود گفت: «شکرا یا علی» و رفت ! 


ص: لاد 


من وقتی دیدم یک عرب روستایی به این سادگی حاجت خود را از مولا می 
گیرد, ولی من نمی توانم برای کتابی که درباره مولا می نویسم, به حاجت 
خود که تهیه یک نسخه کتاب است. برسم, متاثر شدم و خیلی به من 
برخورد, با خود گفتم: «مگر من برای که کار می کنم؟! من برای شما کار 
عی کنما خرا یا تاراحتی نم حانه رقم و با بات شوانتدم. ور عالع با 
مولا را دیدم که با ملاطفت فرمود: «تو با او خیلی فرق داری, برو کربلا 
آنچه می خواهی از فرزندم بگیر» انزدیک اذان صبح بود. از خواب برخاستم 
قضه کرفتق ه عازم کسلا شنم تا هبار س الشمداء علیه السلام 
رفتم. پس از زیارت مدتی هم نشستم اما خبری نشد. فکر کردم شاید 
مقصود حضرت از «فرزندم» حضرت ابو الفضل علیه السلام باشد, به 
زبارت او‌رفتم آنسا هم حیوی دبا خوو کمتم" «شاید‌باید از طریق. باب 
الحسین علیه السلام به زیارت او می رفتم». مجددا به حرم سیدالشهد|ء 
آموم بارهم خرن لیم اراعت‌ تم که ای حه حضعی ات اضر 
این حال یکی از منبری های کربلا به نام شیخ محسن ابوالحبٌ را دیدم. از 
منزلش بروم, قبول نکردم, بالاخره با اصرار ایشان پذیرفتم و به منزلاش 
رفتم. وقتی وارد منزل شدیم از من پرسید می خواهید به کتابخانه بروید 
یا... گفتم: به کتابخانه می روم. او متوجه شد که صبحانه نخورده ام , رفت 
برای تهیه صبحانه. من وارد کتابخانه او شدم. دست بردم کتابی را برای 
مطالعه برداشتم. با شگفتی دیدم کتاب رببع الأبرار زمخشری است ! تا آن 
موقع نمی دانستم از آن کتاب نسخه ای دیگر هم وجود دارد که نزد ایشان 
است.در اين حال صاحبخانه ناگاه صدای گریه و شیون مرا شنید, آهد: تبیتد 
چه خبر است, دید کتابی در دست من است و به شدت می گریم.(1) تصور 


کون که خن کاره 
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برای من پیش آمده. پرسید: چه شده؟ بعد از مدتی گریستن. جریان کتاب 
و خواب را برای او تعریف کردم. و اضافه کردم که الأن فهمیدم اين کتاب 
حواله امام علیه السلام است. شیخ محسن گفت: عجب ا! این حواله امام 
است؟ ! مدتی قبل یکی از کتابفروش های مهم بفغداد به نام قاسم رجب, 
وقتی فهمید من چنین کتابی را دارم از من خواست ان را به قیمت هزار 
دینار بخرد !(1) من ندادم, و اکنون_ ان را به به شما هدیه می کنم. من 
نیذیرفتم و گفتم: هن و آن را مطالعه کنم, اما بالاخره شيخ 
| ر کتاب را به من هدیه داد. 


1- .. با اين مبلغ ان وقت دو خانه قابل خریداری بود (راوی). 
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1 / 9 بیمار_ با کیت امیرمژمنان ِ ۳ لوحت و 
خاطره 0 مرحوم ۷۳ امیتی اب مکتوب ارسال کرد 
خاطره اول چنین است: در تابستان 115 مرحوم لاه بزر گوار امینی 
قدس سره الشریف ۳ برای گذراندن تابستان به جابان از روستاهای 
دماوند تشریف آورده بودند. این جانب با توفیق خداوند متعال چند بار به 
زیارت ایشان نائل شدم. جریانات زير از برکات آن زمان است که در ذهنم 
باقی مانده است.علامه امینی نقل کردند: شخصی بود به نام ملا حبیب که 
از عشایر چادرنشین اطراف نجف اشرف بود. گاهی که پرای انجام 
کارهایش به نجف می آمد, به دیدن من هم می آمد. یک بار آمد و گفت: 
آمده ام که دیگر در نجف مجاور باشم. منزلی در نجف اشرف تهیه کرد و 
اه 
ملا حبیب سخت مریض است و من را فرستاده که از شما خواهش کنم در 
خر افیا لضخمتسی له السام رای ععا کید کم خداونه ۹ 
دهد.من بیشتر, شب ها مشرژف می شدم و روز به حرم نمی رفتم. ولی 
برای گرفتاری و تقاضای این بنده خدا که با من دوستی داشت. تصمیم 
گرفتم که به حرم بروم. لباس 
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پوشیدم و به حرم مطهّر امیرالمومنین علیه السلام مشرّف شدم, و بعد از 
زیارت و دعا بیرون آمدم. پیش خود گفتم حالا که از متزل بیرون آمده ام, 
سری هم به منزل ملا حبیب بروم و عیادتی کنم.وقتی به منزلش رفتم, 
دیدم از درد می نالد و حالش به گونه ای است که حثی نمی تواند قدری 
مت دستم 

به کمرش گذاشتم و چیزی خواندم, و بعد به او گفتم دعایی از امام 
و 
بخوانید. دعا که به آخر رسید. گویی ایشان اصلا بیمار نبود و دردی نداشت. 
بلند شد. شال کمر خود را بست و کنار اطاق نشست. من هم کنار اطاق 
نشستم و شروع کردیم حال و احوال کردن و صحبت کردن. پیش خدمت 
رفته بود شربت بیاورد. وقتی وارد اطاق شد و این حالت را دید همان طور 
که سینی شربت دستش بود, بهت زده به ما نگاه می کرد. ملا حبیب متوچّه 
حالت او شد که بهت زده شده, به او گفت: چیه؟ تعجّب کرده ای؟ از 
دستی که بیست و یدج سال در ولایت نوشته ات تعجب ندارد. 


ص: 34 
1 / 6یافتن مطلب مورد نظر با توسّل به پیامبر صلی الله علیه و آله 


1 / 6یافتن مطلب مورد نظر با توسّل به پیامبر صلی الله علیه و آلهخاطره 
دومی که حچه الاسلام و المسلمین حسینعلی نّری به نقل از مرحوم علامه 
امینی نقل کرده اند, به این شرح است: در اوائل_ کارم, قبل از ان که 
مشغول نوشتن الغدیر شوم, مطلبی را دیده بودم, آن موقع در فکر جمع 
آوزی. این کونه مطالتب دم بعد که حضعول نوستن: آلغدیر سدم یا آن 
مطلب افتادم. ولی هر چه فکر کردم که آن را در کدام کتاب دیده ام, یادم 
نیامد. به کتاب هایی که احتمال می دادم مراجعه کردم. چیزی ندیدم. 
متوسٌل به رسول اکرم صلی الله علیه و اله شدم. سه روز حالت توسْل 
داشتم که حضرت عنایتی کند که من مدرک مطلب را پیدا کنم.یک روز صبح 
یکی از آقایان عشایر, که از چادرنشین های اطراف نجف بود و با من رفت 
و آمد داشت, به منزل ما آمد و گفت: در منطقه چادرنشین ماء یک پیر زنی 
هم هست که در چادری تنها زندگی می کند, او پیش من آمده و کتابی را 
برایم آورده و گفته است این کتاب از قدیم در میان اثاثیه ما بوده و من 
ی کی ها 
حضرت می فرماید: «اين کتاب را به نجف ببر. من خودم که نجف نمی 
وم آنخا کنیا تصی ناسمه شما که به نجف می روید و آقایان را 
می شناسید این کتاب را ببرید نجف». من هم اورده ام خدمت شما. 
کتاب را گرفتم دیدم همان کتابی است که مطلب مورد نظرم در آن است ! 
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1 / 7سلام دادن بر اهل بیت علیهم السلام در آخرین لحظه زندگیدوست 
عزیز و بزرگوارم. سید آزادگان مرحوم حجه الاسلام و المسلمین سید علی 
اکبر ابوترابی در تاریخ 29/1/1379 در دیداری که با ایشان در دفتر استان 
مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام داشتم, خاطره جالب زیر را به نقل 
از شهید اندرزگو تعریف کرد: در جریان ترور حسنعلی منصور (نخست 
وزیر شاه) تحت تعقیب ساواک بودم. مرحوم اقای فومنی(1) در با بیمارستان 
فیروزآبادی شهرری بستری بود. من نزد ایشان آمدم و ایشان را در جریان 
این موضوع قرار دادم خوشحال شد. گفتم: ترتیبی دهید که من همین جاأ 
پیش شم بمانم؛ ایشان پذیرفت و از مسولان بیمارستان خواست که برای 
پرستاری از او نزد ایشان بمانم.من نزد ایشان بودم ۳ ان که قبل از 
وفاتش یک روز به من گفت: تددیکاتم را خر کن فی. خواهم با آن..ها 
خواحانظی ریسا سس خرانم مها 


1- .. گفتنی است که مرقد ایشان در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه 
السلام در رواق شهید حاج اسماعیل رضایی قرار دارد و در لوح قبر ایشان 
امده: «عالم مجاهد حاج شیخ محمدجواد فومنی حائثری که عمری را در راه 
مبارزه با رژیم ستم شاهی و تحمّل مشقات و زندان ها سپری نمود و 
سرانجام در شب 23 ماه مبارک رمضان 1374ه .ق مطابق با 
3 و« .ش, دار فانی را وداع گفت». 
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گفتم: آن ها را خبر می کنم, ولی شما زنده می مانید. چون حالش از 
روزهای قبل بهتر بود و هیچ نشانه ای از مرگ در وی دیده نمی شد.خانواده 
ایشان را خبر کردم, آن ها آمدند و رفتند, اما سخنی از مرگ خود با آن ها 
مطرح نکرد.پس از رفتن آن ها به من گفت: وقتی نماز و دعای من تمام 
شد و در جای خود قرار گرفتم, درب اتاق را ببند و دیگر برای پزشکان و 
میا و و ی و و 
چیزی بود» ناگهان حالش به هم خورد, در یک لحظه نگاهی کرد و گفت : 
السلام علیک یا رسول الله, السلام علیک يا امیرالمومنین... تا نا پنج تن علیه 
السلام و بلافاصله جان داد.در ادامه آقای ابوترابی از فرد ِِ که 
نامش را فراموش کردم, جریان مشابهی را نقل کرد: هنگامی که وی در 
حال احتضار بوده. شخصی که در آنجا حضور داشته می گوید: می خواستم 
برای او ۱ محتضر ساعتش را درآورد و نگاهی کرد و 
گفت: نخوان ! تعجب کردم که چرا مانع از خواآندن: قران: فی شود: اما یس 
از چند بار نگاه کردن به ساعت. گفت: حالا بخوان. شروع به خواندن سوره 
یس کردم, محتضر هم جلوتر از من می خواند, تا به جایی رسیدم که اشاره 
کرد بس است. در اینجا گفت: «السلام علیک يا رسول الله. السلام علیک یا 
امیر المقمنین...» تا بنج تن را سلام داد و جان به جان. آفرین: تسلیم کرد 
(1) 


.. گفتنی است وقتی این خاطره ها را در تقویم روزانه ثبت کردم, ذیل 
نوشتم: «ان شاء اد این داستان ها و چند داستان جالب دیگر که 
ایشان نقل کرده اند, باید با ضبط صوت ضبط شود», اما با کمال عاست 
کمتر از دو هفنءة بعد, یعنی در تاریخ 12/3/1379 خبر جانگداز درگذشت 
ایشان را در اثر تصادف اتومبیل در راه مشهد. شنیدم. اللهم بلغ روحه روحا" 
1 واحشرنا و ایاه مع النبی و اهل بیته علیهم السلام . 
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1 / 8پیروزی بر شیطان و عنایت امیرمومنان علیه السلامدر ایام حجء حجه 
0[ 
آقا سید رضی تبریزی که از علمای بزرگ نجف بوده, نقل کرد که در نجف 
بیماری وبا امد و در ان زمان امکان معالجه این بیماری وجود نداشت. 
شرایط به گونه ای بود که هر کس مبتلا به اين بیماری می شد از بین می 
وف موق آقا هرت حستا به این بیماری شد و به حال احتضار افتاد. 
دوستان وقتی می دیدند کار ایشان تمام است. برای آن که جنازه وی زیاد 
روی زمین نماند و این بیماری به دیگران سرایت نکند, رفتند دنبال تهیه 
تابوت و امکانات کفن و دفن. اما ناگهان با شگفتی دیدند ایشان بلند شد و 
نشست و گفت: من گرسته ام چیزی بیاورید بخورم؟ گفتند: آقا شما مریض 
بودید اگفت: حالا چیزی بیاورید بخورم ایس از خوردن غذا گفت: من خوب 


وه مزخوم یه الله سید نصر الله مستنبط از علمای بزرگ نجف و داماد 
آبه الله سید ابوالقا شم خویت و اوالتفعه اعان تسد عواد کلبایکانی استت, 
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گفت: وقتی به حال احتضار درآمدم, دیدم شیاطین. آمدند و درباره 
اعتقاداتم با من وارد بحث شدند و گفتند: دین تو باطل است و باید از آن 
دست برداری, من پاسخ آن ها را دادم و گفتم از دینم دست برنمی دارم, 
مدتی این مباحثه طول کشید, تا این که آن ها از نظرم ناپدید شدند.در این 
حال دیدم آقا امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردند و فرمودند: «آقا 
سید رضی ! خداوند تبارک و تعالی از مباحثه تو با شیاطین خوشش آمد و 
سی سال ی 
ها مه وی که در ضان عفحم پات هر کرت موی هی ۱ اجرا 
می کرد تا این که در زمان اشغال ایران توسط متفقین دستگیر شد. می 
خواستند او و چند تن دیگر را اعدام کنند, آن ها را به چوبه دار بستند, اما 
آقا سید رضی آن قدر به مکاشفه ای که برای وی پیش آمده بود اطمینان 
داشت که به مأمور چوبه دار می گوید: این شتب(1) را از جیب من بیرون 
بیاور و آن را چاق کن می خواهم بکشم امآمور می گوید: تو عجب سید 
لوده ای هستی ! می خواهیم تو را بکشیم می گویی سَتّب را چاق کن !آقا 
سید رضی می گوید: من کشته نمی شوم اشتب خود را پای چوبه دار 
کشید, که دستور آمد وی را اعدام نکنند ! و تا همان مدتی که امیرالموّمنین 
علیه السلام به او فرموده بود زندگی کرد.(2) 


. شتب: چیق. 

. گفتنی است که این خاطره پس از پیاده شدن از نوار. ویراستاری 
شده و به صورت نوشتاری درآمد و رد حچّه الاسلام و المسلمین 
سیدجواد گلپایگانی رسید. 
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که با تعبیر رویا اشناست در رابطه با راز دستیابی به علم تعبیر خواب. 
داستانی را برای این جانب نقل کرد که حاکی از موفقیت بزرگ او در 
آزمودن مخالفت با هوای نفس در عنفوان جوانی است. متن ماجرا به این 
شرح(1) است: در سال 1338 شمسی حدوداً به سنْ پانزده سالگی 
زسیده بودم. تقرییا اوائل بهار نود: .معمولا در ۳ ۳9 ال بهار کار 
کشاورزی به اوح خودش می رسد؛ " زبرا از یک طرف کشت نشاء برنج, از 
طرفی کندن برگ سبز چای, و از طرف دیگر نوغان داری (پرورش کرم 
ابریشم), 0 ۳ | کل ی کند: 
به طوری که به زبان محلی یک بیت شعر می خوانند, که: مسلمانان سه 
غم آمد به یک باربیجارکار و چائی کار و تلمبار(2) در چنین شرایطی کارگر 
کم و کار زیاد است و معمولا کارخانه های چای سازی با کمبود کارگر 
مواجه اند. از آنجایی که عموی من مسئول قسمت خشک کردن چای در 


- .. گفتنی است که ایشان این ماجرا را حضوری براي این جانب پیان 
کرد, و پس از آن به درخواست من ان را مکتوب نمود. انچه در متن امد, 
متن نوشتة ایشان پس از ویراستاری و قدری تلخیص است. 
2- .. تلمبار: محل پرورش کرم ابریشم. 
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کارخانه بود, از من درخواست کرد که در کارخانه مشغول کار شوم و با 
درامد این دو سه ماه, کمک خرج تحصیلی ام باشم. من هم با رضایت پدرم 
قبول کردم و مشغول فعالیت شدم. چون کار زیاد بود از ما خواستند که 
ساقه کایی خی رگن بدرفنه سم رقم وت هار 
ساعت ده و گاهی تا ساعت بازده کار می کردم و بسیار خسته می شدم. 
دایی پدرم که در منزل مجاور کارخانه ساکن بود از من خواست شب هایی 
که اضافه کاری دارم, دیگر به منزل نروم و همان جا بخوابم تا صبح هم 
زودتر به سر کار برسم, ولی با این که از محل کار تا منزل ما حدود هفت 
هشت کیلومتر بود. من اغلب شب ها به منزل می رفتم. در یکی از این 
شب ها که کارم تا ساعت یازده طول کشیده بود, دایی پدرم نگذاشت به 
منزل بروم و گفت شام را بخور و همین جا بخواب. من هم پس از صرف 
شام به اطاق جنب اطاق دایی رفتم. دو دختر یکی در حدود هیجده. نوزده 
شناله .و دیگر در حدود بانزدم.: شاترده ساله که در آن منزل. کار می کردند 
هم,در همان اتاق خوابيدند. من که خیلی خسته بودم, بعد از خاموش کردن 
چراغ خوابم برد.در حالی که خواب ب الود بودم متوجه شدم که کسی در بستر 
من است و مرا در بر می گيرد, خیلی برایم تعجب آور بود. دیدم دختر 
بزرگی است. گفتم: چه کار می کنی, دیوانه ای؟! او با خنده و تمسخر 
تاو مضه ! صدا| زدم دایی فلانی نمی گذارد بخوابم, دایی به زبان 
محلی یک تشری رفت گفت: «لاکو بخُوس»؛ یعنی دختر بخواب. بعد از نیم 
ساعتی همان صحنه تکرار شد. اين بار از جا برخاستم و لباسم را به تن 
کردم و بدون اين که از دایی اذن بگیرم و او بفهمد دوچرخه اش را 
برداشتم و روانه منزل شدم. ساعت حدود دوازده و نیم شب بود, جاده 
سنگلاخ و هوا بسیار تاریک بود. با چراغ دوچرخه خودم را به منزل رساندم. 
در بین راه کاهی با شغال برخورد می. کردم اما آنچه در بین راهبرایم لت 
بخش بود, اين بود که به پاد امامان و نصایح پدرم و وعظ و خطابه مرحوم 
[آقا شیخ جعفر] شمس لنگرودی می افتادم و گریه می کردم. 
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از فردای آن دیگر سر کار نرفتم و در آمور کشاورزی به پدرم کمک 
می کردم, علت را از من جویا شدند, گفتم: کارش خیلی سخت است و من 
توان ندارم. مدتی گذشت تا اين که شب عاشورا شد. پدرم گفت: امشب 
باید شما خانه بمانی تا من مادرت و اعضای خانواده را ببرم بالا محله. همه 
رفتند و من تنها ماندم. صدای عزاداران حسینی از محله های مجاور به 

شم می رسید, کلافه شده بودم و دیگر نتوانستم خودم را نگهدارم. از 
منزل تا بالا محله حدود دو الی سه کیلومتر بود. به تنهایی راه افتادم, از 
وسط مزارع برنج میانبر زدم. نه فکر حمله خوک های وحشی بودم و نه 
حیوانات دیگر. خودم را به مسجد بالا محله رساندم. پس از پایان ذکر 
مصیبت به سمت خانه راه افتادم. به مزارع برنج رسیدم» دیدم جلوی راه 
من نوری به رنگ مهتاب به صورت کله قندی روشن شد. اوّل خیال کردم 
دوچرخه است که از پشت سرم می آید, برگشتم کسی را ندیدم و اين در 
حالی بود که من روضه را زمزمه می کردم و گریه می کردم و این نور تا 
منزل همراهم بود. عزاداری آن شب به پایان رسید, منتظر ماندم تا پدرم با 
اعضای خانواده از مسجد آمدند. دیگر موقع خواب بود, خوابیدم. در عالم 
خواب دیدم کتابی در دست دارم که در آن ذکر مصیبت امام حسین علیه 
السلام نوشته شده بود. مشغفول خواندن شدم و حال خوشی داشتم, ناگاه 
دیدم روبروی من آقایی جلیل القدر همراه با دو نفر هستند که یکی سمت 
راست و دیگری در سمت چپ آن آقا بودند که هاتفی از بالای سرم با 
اشاره به نفر وسط به من گفت: این آقا را می شناسی؟ گفتم: نه. گفت: 
این آقا امیرالمو‌منین است آن هم امام حسن علیه السلام و آن دیگری آقا 
امام حسین علیه السلام.در این بین امیرالمومنین علیه السلام مقابل من 
ایستاد و لبه استین خود را بالا زد و به من فرمود: هر کسی این فرزندانم 
را یاری کند من او را یاری خواهم کرد. 
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چنان صدایم به گریه بلند شد که از شذت گریه ام مادرم از خواب بیدار 
شد و مرا صدا زد که چه شده؟ از خواب بیدار شدم گفتم: چیزی نیست 
خواب دیدم ! گفت: که کف:ها دا کشنتت با این خوات صته شد بعد ان تعارز 
صبح موقع صبحانه پدرم پرسید. دیشب چه خوابی دبدی که همه را از 
خواب بیداری کردی؟ خواستم ماجرای شب گذشته را تعریف کنم که من 
دیشب از منزل زدم بیرون, ترسیدم کتک بخورم, از طرفی دلم هم می 
خواست کل ماجرا را برای پدر تعریف کنم. خلاصه دل به دریا زدم و کل 
ماجرا را برای پدرم تعریف کردم. پدر در حالی که لقمه در دهانش بود 
بَفض گلویش را گرفت. با کمی مکث گفت: دوست داری بروی طلبه 
بشی ؟من سری تکان دادم و اظهار موافقت کردم. ۰ پس از مدنی وارد حوزه 
علمیه شهرستان رودسر شدم و کم کم با علما و مدرسین و طلاب آشنایی 
بیشتری پیدا کردم.در دوران تحصیلی رفقا گاهی خواب هایی را می دیدند 
و برای هم تعریف می کردند, در بسیاری از موارد قبل از اظهارنظر کردن 
دیگران, من تعبیر آن را می گفتم و اين برای دوستان و حتی مدرسین 
تعجب اور بود که یک طلبه مبتدی امثله خوان بتواند این گونه خواب تعبیر 
کند. واقعیت آن بود که خودم هم متوجه این نکته نبودم که چرا تعبیر خواب 
اراس فان کدی ور ار مدای ویر رها 
صادقه و غیرصادقه به میان اورد و قصه آبن سیرین که من تا ان روز 
نشنیده بودم را تعریف کرد, تازه متوجه شدم که تعبیر ریا می دانم. وقتی 
به حوزه علمیه قم امدم (به احتمال قوی سال 1347), با مرحوم حجه 
الاسلام و المسلمین حاج [شیخ محمّد] فکور یزدی در حجره شیخ فضل الله 
نوری واقع در صحن مطهر حضرت معصومه علیها السلام آشنا شدم و با 
جنابشان انس گرفتم و 
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قضایای شب عاشورا و کارخانه را برايش تعریف کردم. ایشان فرمودند: 
همه این ها را از آن دو شنب به دست. آوردق: مراقب باش که از دست 
ندهی.در پایان مایلم یکی از روژیاهایی که در محضر ایشان تعبیر کردم را 
برای حضرت عالی تعریف کنم: در یکی از روزها که جناب حاج فکور 
درسش تمام شد _ ایشان در مقبره حاج شیخ فضل الله رحمه الله رسائل 
تدریس می فرمودند _ , شخصی وارد حجره شد, سلام کرد و عرض کرد 
آقا من دیشب خوابی دیدم که مرا پرتتان: کردم لطفا بر انم تعبیر کنید. 
آقای حاج فکور با اشاره به من فرمودند: خوابت را به اين سید بزر گوار 
صحیح الْنسب بگو, ان شاء الله خیر است, شاید می خواست کیفیت تعبیرم 
را ببیند. آن شخص این گونه خوابش را تعریف کرد: دیشب در عالم خواب 

دیدم یک دریاچه نسبت بزرگ که در ساحل آن دریاچه پرندگان هوائّی ؛ مانند 
غاز, قو, مرغابی و چنگر مشغول آب بازی و دانه جمع کردن اند و در جنب 
اين دریاچه. صحرائی بسیار وسبع و سبز و خرم. با درختان زیباست. به من 
گفتند این ها مال شماست., من از خوشحالی می خواستم بال درآورم, در 
اجب دم ات میاه رونه همان گداشت و اب انس صورت کار بل 
و قیر سیاه در آمد و قلقل می کرد و فرو می رفت. تمام پرندگان مردند. 
نگاه به صحرا کردم دیدم تمام چمن ها و درخت ها زرد شده و طراوت خود 
را از دست داده اند. در حالی که خیلی متاثر بودم از شدت ناراحتی از 
خواب بیدار شدم, من نگرانم که نکند به اموالم صد مه ای بخورد امن گفتم: 
شما گناهی مرتکب شدی که تمام ختتاننی رز نابود کردی. یک مرتبه 
مرحوم آقای حاج فکور برآشفت و رو به آن مرد گفت: چه گناه بزرگی, از 
خدا نترسیدی؟ و دو بار گفت: زنای محصنه کردی, زنای محصنه کردی ! آن 
مرد در حالی که پریشان بود گفت: آقا خود زن از من خواست ! آیا راهی 
هست من توبه کنم؟ خدا مرا می بخشد؟ 
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اقا فرمودند: برو سل توبه کن و دو رکعت نماز بخوان و از خداوند بخواه 
که تو را بیامرزد و از گناهت درگذرد. نکته قابل توجه این که مرحوم حاح 
فکور نوع گناه را فهمید, ولی حقیر تنها می دانستم که او گناهی مرتکب 
شده, اما نوع گناه چیست و چه بود نفهمیده بودم.همچنین ربایی که چناب 
حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سیُدعلی قاضی عسکر _ زید عژه _ 
دیده بودند بسیار درخور توجه است: ایشان برای این جاشت (نگارنده 
خاطره) تعریف فرمودند: خواب دیدم که حاج اقای ری شهری بین دو کوه, 
سقف زدند؛ سقفی که بسیار جالب و درخور توجه بود؛ ولی سقف تکمیل 
نشد و مقداری را هنوز سقف نزده بودند. من تعبیر کردم: مراد از دو کوه 
شهر مکه و مدینه و مسقف نمودن آن به دست شما (جناب اقای ری 
شهری) پوشش سیاسی و اداره کردن حجاج در فضای مکه و مدینه است. 
و اما ان مقداری که هنوز به اتمام نرسیده بود, از خواب بعدی ایشان 
تعبیرش واضح است؛ زیرا ایشان فرمودند در خواب دیدند حضرت عالی در 
کنار دریا مشغول نرمش و ورزش هستید نه در خود دریا. اين به معنی رها 
کردن مسئولیت است. ان شاءالله جناب قاضی عسکر _ که بعد از شما 
سرپرست حجاج شدند _ تتمه سقف دو کوه را ب6 آتعاه هه رشانته ؛ زیر| 
فرمودند من از سقفی که حاج آقا ری شهری زده بودند. خیلی خوشم آمد و 
اين می رساند که راه و روش حضرت عالی را پیگیری خواهد کرد. در پایان 
از خداوند منان برای شما عزیزان که جهت اعتلای اسلام و انقلاب زحمت 
می کشید ارزوی توفیقات بیشتر و سعادت دارم. 
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1 / 10ثبت نام ذاکران سید الشهداء علیه السلامدر یکی از دیدارهایی که 

با یکی از مراجع تقلید معاصر _ که شاگرد مرحوم آیه الله سید عبدالهادی 
شیرازی است _ داشتم. از ایشان پرسیدم: آیا از آیه الله سید عبدالهادی, 
کراهتی. دیده اند فرمودند: آها سید عبدالهادی خیلی مرد در کی. بوده هن 
خود از او کرامتی ندیدم, اما واجد مطالبی بود. درسش از نظر کیفی نظیر 
نداشت, پدج مجتهد مسلم پای درسش بودند, مانند: سید علی بهشتی و 
شیخ عباس ژمیثی, که بعد از ال یاسین عرب ها به او رجوع کردند که 
رساله بدهد, ولی او به سید عبدالهادی ارجاع داد. مرحوم آقای میلانی هم 
همه بیت اش را بعد از سید ابوالحسن به سید عبدالهادی رجوع داد. هیچ 
مد ۳ 
فرعی از روی عروه می خواند و ایشان بحث می کرد _ مثل روزهای 
بینائی _ من هم هميشه پهلویش می نشستم. اقا سید جعفر شیرازی در 
تقوا و سکوت نمونه بود, آمد تهران و در تهران فوت کرد. خبر فوتش که به 
آقا سید عبدالهادی رسید, سر در گوش من گذاشت و فرمود: این قضیه را 
اکنون که آقا سید جعفر فوت شده می گویم, تا بود نگفتم ! 


- .. ایشان برادر اقا میرزا مهدی شیرازی, و هر دو, برادر خانم های ایه 
الله سید عبدالهادی بودند. 
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یک شب خواب دیدم که دو تا کرسی گذاشتند در بیرونی منزل (همان 
بیرونی که درس می گفت)؛ حضرت سید الشهداء علیه السلام و حضرت 
عباس علیه السلام وارد شدند و روی این دو کرسی نشستند, دفتری را 
هنز الیداء غلبه الا ما اشارسم کی ار ایعم هانی کدزر آن. دنر 
بود. فرمود: «اين اسم را قلم بزن 4» حضرت عباس علیه السلام هم ان نام 
را قلم زد. . سیس فرمود: «جای اين اسم, اسم اقا سید جعفر را بنویس » 
حضرت عباس هم نام آقا سید جعفر را نوشت, دفتر را بست و رفتند.من از 
عظمت این خواب تا ضبع تخوا یوم فردا وفی اف سبه جففر امد کضم: ۱51 
سید جعفر, من دیشب خوابی دیدم و از عظمت آن تا صبح نخوابیدم, زود 
قضیه را بگو و خواب را برای ایشان بیان کردم.آقا سید جعفر منقلب شد و 

طن یاب دز ری رآ میالم ین موم رن ۱ 
السلام گریه کردم, ولی کسی را نگرياندم و اين اجر نصیب من نشده, این 
فکر مرا مشغول کرد. دیشب هم شب اوّل محرم بود, رفتم گشتم و کتاب 
جلاء العیون مجلسی قدس سره را پیدا کردم. امدم خانه زن و بچه ام را 
دور هم جمع کردم و گفتم از امشب من روضه می خوانم. شما هم کریه 
کنید.این خواب را اقا سید عبدالهادی همان شب دیده بود !(1) 


اما اه ای را 
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المسلمین جناب اقای محسن قرائتی در سخنرانی روز یکشنبه مورخ 
3 که در جمع زاثران حرم نبوی در بعثه مقام معظم رهبری 
ایراد کرد, , به نقل خاطره ای از شهید حاح شیخ حسن بهشتی نژاد., امام 
جمعه موقت اصفهان. پرداخت و چنین گفت: اوایل انقلاب و در روز بیست 
و یکم ماه مبارک رمضان؛ منافقین در خانه حاج حسن بهشتی نژاد امام 
جمعه موقت اصفهان را زدند و ایشان و یک بچه دو سه ساله را در یک 
لحظه کشتند. من حدود هفده سال همشاگردی حاج آقا حسن بودم و از 
ال طلبگی مان با هم بودیم. پدر ایشان به نام حاج آقا مصطفی بهشتی, 
پبدر شوهر همشیره دکتر بهشتی, از اولیای خدا| 0 علمای اصفهان 
محسوب می شد.حاج اقا حسن نقل می کرد که پدرشان همراه یک گروه 
برای زیارت بارگاه آمام حسین علیه السلام عازم کربلا می شود. در لب 
مرز رئیس گمرک می گوید که: می خواهم خانمت را ببینم تا او را با 
عکسش تطبیق دهم. این حرف به حاج آقا مصطفی بهشتی برمی خورد و 
می گوید: یک خانم بياید و این تطبیق را بدهد. اما مسقول گمرک می 
گوید: نه ! خودم می خواهم این کار را بکنم.اين مسئله باعث ناراحتی شدید 
ی من اجازه نخواهم داد شما خانم مرا 
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او هم می گوید: من هم نمی گذارم کربلا بروی.بقیه افراد, خانمشان را 
نشان کمرکچی دادند و ایشان هم به مدت سه روز صبر می کند و 
را اه ۱ عبدالله» می گوید و به منزل آیه 
الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه برمی گردد. ایشان از او می پرسد که 
چرا نرفتی و او پاسخ می دهد که لب مرز به چنین مسئله ای برخوردیم و 
دیدیم که این زیارت همراه با گناه است. لذا از خیر زیارت گذشتیم.او بعدا 
عازم اصفهان می شود و آنجا هم از او سوال می کنند و او قصه را تعریف 
هت کنو افاناده او (شهید حاج حسن بهشتی) می گوید: آقایانی که رفتند 
کربلا. دسته جمعی برگشتند و به منزل پدرمان آمدند. من نمی دانم کربلا 
چه صحنه اي بوده,. خصوصیاتش را برای ما نگفتند که چه بوده است, اما 
همه اسان آمدند عنزل. بدرم-و کفتند. که. ما ببه: کربلا شرف ندیم 6 
خاضریه تواتب: کربلایمان ,را به شما ندهم نما نوات کرملای ترفته نان را 
تما بشید ات آدم باتقو[ (حاج آقا مصطفی بهشتی) بعدأٌ موفق به سفر 
مشهد می شود و برمی گردد و مدتی زندگی می کند و سپس بیمار می 
شود و از دنیا می رود.شهید حاج حسن آقا بهشتی امام جمعه موقت 
فان ی و ی کت لحظه ای که پدرم جان می داد من بر 
بالین او تنها بودم. نفقس آخر را که کشید به ساعت نگاه کردم و روي یک 
کاغذ نوشتم مثلا دوشنبه ساعت دو و بیست دقیقه بعد از نیمه شب و آن را 
نوی جیبم گذاشتم و فامیل ها را از خواب بیدار نکردم. مقداری گریه کردم 
و قران خواندم و پارچه ای را روی او کشیدم. فر دا فامیل جمع شدند و 
چون از محبوبین اصفهان بود, مراسم تشییع جنازه و دفن و کفن و ختم را 
با شکوه برگزار کردیم.حاج حسن آقا بهشتی به من گفت: بعد از مدت ها 
یک جوانی به من رسید و گفت که پدر شما یک چنین شبی و چنین ساعتی 
و چنین دقیقه ای جان داده است. ۰ من 
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بلافاصله مچ او را گرفتم و گفتم که: شما کی هستی و این ساعت و دقیقه 
را از کجا می گویی؟آن جوان در برابر اصرار و پافشاری من گفت: 
واقعش من در عالم خواب رفتم زیارت 1 رضا علیه السلام, وقتی که 
داشتم وارد حرم می شدم امام رضا علیه السلام از ضریح بیرون آمد و 
رفت. فش کفتم. آها کحاداربد هت رمید: ها بشما فستیم. حضرت 
فرمود: «هر فرد بااخلاص و باتقوایی که زاثر ما باشد, در دقیقه آخر حیات؛ 
ما به بازدید او می رویم. حام آقا محطفی پوشتی اردعمای اصفهار نت 
و الآن دقیقه ك عمر اوست. می روم اصفهان و برمی گردم» این جوان 
از 0 پریدم و چراغ را روشن کردم شتتانی که از امام. را عله 
السلام شنیده بودم روی کاغذ نوشتم و ساعت را هم ثبت کردم, مثلاً 
دوشنبه ساعت دو و بیست دقیقه بعد از نیمه شب. حاج حسن آقا بهشتی 
گفت که من هم نوشته ام را دراوردم و دیدم که مو نمی زند ! 
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که برای انجام کاری از طرف سردار افشار(1) به این جانب معرفی شده 
بود. ضمن مطالبی داستان مسلمان شدن همسر مسیحی خود را _ که از 
کرامت امام رضا علیه السلام بود _ نقل کرد, من از او خواستم این جریان 
را بنویسد. مت نفشته آو آنن. است: ار 
سال زندگی, کار و تحصیل در دانشکده فنی آلمان در شهر آخن, جهت 
ادامه تحصیل و کار به سوتدد. کشوری: که.در ان زهان ۳ سی نفر 
ایزاتی دز کل آن زندکی می کزدند (در حال. حاضر. 100 هزار نفر)؛ 
مهاجرت کردم. بعد از چندی در یک موقعیت استثنایی با خانم گرتا هایستر 
آشنا شدم. پس از مدتی که شناخت کامل از همدیگر پیدا کردیم. تصمیم به 
اتتهاخ کر فتیض و.ظیق مراسم خی به ققی همق در آ مان حدود یک سال 
و اندی بعد, ایشان که خیلی کنجکاو و حشساس با من سفر می کرد. مرا 
وادار کرد به اتفاق هم به ایران سفر کنیم. پس از مدتی با ماشین عازم 
ایران شدیم. در طول مسافت هشت هزار کیلومتری و عبور از نه کشور, 
گاهی برای وی از 


1- .. سردار علیرضا افشار, فرمانده اسبق بسیی. ظاه را در آن تاریخ, 
اشان‌معاون فرسیی ات فا ی ساد کل رها ماه نود 
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مبانی و شریعت دین مبین اسلام سخن می گفتم. کم کم وی به روش و 
منش و سیره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله و امامان علیه السلام 
علاقه مند شد و از روی کنجکاوی و روشنفکری خاص خودش سوالاتی می 
کرد, تا جایی که بعد از ورود به تهران از من خواست که یک کتاب به زبان 
انگلیسی يا آلمانی در خصوص زندگانی حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
تهیه کنم. تهیه چنین کتابی در آن زمان کار ساده ای نبود, اما بالاخره تهیه 
شد و او تمام کتاب را در مذّت کوتاهی با اشتیاق مطالعه کرد. بعد از من 
خواست که به مشهد مقذس سفر کنیم. من هم منتظر چنین پیشنهادی از 
طرف وی بودم. اتومبیل را جهت فروش گذاشتم تهران و با هواپیما عازم 
زادگاهم مشهد مقذس شدیم. در مشهد استقبال خیلی خوبی از ما شد, به 
ی ی ی و 
قبل سابقه داشت.با این که منزل پدری ما خیلی معمولی بود, ولی به 
قدری این خانم متموّل و روشنفکر بی ریا و بی آلایش بود. که گویی سالیان 
دراز این ساده زیستی جزو فرهنگ اوست. او چنان در مدذت کوتاه خودش 
را با محیط و موقعیت و جو خانواده ما وفق داد که همه اعضای خانواده ام 
وی را دوست هقف دانتتند: مثلا هر وقت غذا| می خورد, با اتیکت(1) ما 
رفتار و به معیارهای ما توجه می کرد و بشقاب خودش را می شست. ولی 
مادرم ناراحت بود و معتقد بود که ظروف نجس می شود. خانم گرتا چنان 
بحت تخت کانیر: قرار گرفته بود که روز به روز به مان اعضای خانواده ما 
مأنوس تر می شد.روزی خانم گرتا به من پيشنهاد کرد که علاقه مندم 
حضرت رضا علیه السلام را زیارت کنم. من که منتظر چنین پیشنهادی بودم 
قبول کردم که فردا صبح بعد از نماز به حرم حضرت رضا علیه السلام 
مشرف بشویم. روز قبل همه خانم های خانواده ما سعی کردند که پوشش 
اسلامی را به وی بیاموزند. 
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از در ورودی جنوب صجن سقاخانه وارد حرم شدیم. خانم گرتا به قدری 
تحت تأثیر جو و فضای روحانی و ملکوتی رواق ها قرار گرفته بود که وقتی 
بالاسر حضرت پشت پنجره فولاد مشغفول خواندن کتاب دعا بودم, متوجه 
شدم که اشک هایش از زیر عینکش جاری شده است. به من گفت: تا این 
سن؛ این قدر منقلب نشده بودم و اشکم جاری نشده بود. بعد از طواف از 
طریق مسجد گوهرشاد, از درب جنوب, وارد فلکه دور حرم شدیم. در این 
موقع متوجه شدم که خانم کرتا خم شد و از روی زمین چیزی را برداشت, 
از وی پرسیدم: چی پیدا کردی؟ جواب داد: این یک انگشتر است که امام 
به من هدیه کرده. گرفتم و نگاه کردم, یک انگشتر نقره بود با نگین عقیق 
ارزشمند تصا نت انگشتر را از من گرفت و گفت: ببین کاملا اندازه انگشت 
من است, امام اندازه انگشت مرا می دانسته.رسیدیم منزل, سر صبحانه 
جریان انگشتر را برای اعضای خانواده شرح دادم. همگی از ایمان و صفای 
وی سخن گفتند. فردا صبح که از خواب بیدار شد. مرا صدا کرد و گفت: 
دیشب خواب دیدم که یک مرد بلند قامت خوش اندام با یک عمامه سبز و 
چهره بشاش در حالی که نور از سر و صورت ایشان ساطع می شد به من 
سلام کردند و من جواب دادم, ایشان به من گفتند: «بانو شما از راه خیلی 
دور به زیارت ما امدی, بر ما نیز طبق سنت و مبانی اسلامی وظیفه و 
تکلیف است که بازدید. اد هدکا نها با زوین آفده" این ماه 
حاجتی داری بگو ما برآورده کنیم.» من هم حاجتم را بیان کردم و ایشان 
حاجتم را برآورده کردند, ولی هر چه اصرار کردم که چه حاجتی, جواب داد 
این موضوع سری است بین من و امام.آن روز پدرم از حضرت آیه الله 
سید هادی میلانی وقت گرفت., به اتفاق رفتیم خدمت ایشان و مراسم 
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کتاب های متعددی به زبان انگلیسی و آلمانی برای ایشان تهیه کردم و بعد 
از یک هفته رفتیم تهران و ایشان عازم سوئد شد. بعد از مذت چند ماه من 
هم عازم سوئد شدم. پیش از رفتن تمام پولی را که گرتا به ایران آورده 
بود, برایش مال التجاره خریدم و فرستادم, این مال التجاره سه برابر سود 
کرد.خانم گرتا (فاطمه) از اين که به دین اسلام درآمد, هميشه مباهات می 
کرد. در یک سفر تجاری که به شانگهای چین رفته بودم, موقع مراجعه 
شنیدم که گرتا در اثر عارضه قلبی در , اسان مر ی ده وتا متعانه 
بعد از چند روزی فوت کرد. عارضه قلبی در خاتواده ایشان ارثی بود. 
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1 / 13شفا یافتن بیمار سرطانی با عنایت امام رضا علیه السلامدر دیداری 
که با آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری(1) در ایام حج داشتم, ایشان دو 
خاطره بشیار آموژنده از ده بیمار تقل کرد. من از ایشان خواشتم که آن: ها 
را مکتوب کند. متن نوشته ایشان در مورد شفای یک بیمار سرطانی چنین 
است: اگر چه در طول عمر سی و چند ساله طبابت خود موارد عدیده ای 
از بهبودی بیمار, خارج از عرف ماه پزشکی دیده ام , اما دو مورد(2) که 
مستندات علمی کافی داشت را بیان می کنم و از این که این مستندات به 
موقع ضبط و ثبت نشده اند متاسفم.در زمستان سال 1356 بنده دستیار 
رشته جراحی بودم. یک روز صبح که با اتومبیل شخصی وارد بیمارستان 
فیض اصفهان می شدم, در دهانه درب ورودی پیرمردی را دیدم که با خانم 
جوانی مضطرب ایستاده است. نگهبان با دی او را از مسیر دور کرد تا ۳ 
بنده وارد شوم, پس از پارک ماشین به سوی او آمدم و متوجه شدم که 
دخترش بیمار است. 


1- .. متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص غدد سرطانی, رئیس مرکز 
تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران). 

2- . . مورد ِ در فصل سوم (خاطراتی از شهدا, جانبازان و آزادگان) 
۳( آفند (ر.ک : ص 152 «روشن بینی مجروج جنگی»). 
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بیمار را به داخل بخش هدایت کردم تا معاینه شود معلوم شد خانمی 
است حدود سی ساله, دارای دو فرزند که دچار تومور بدخیمی در مثانه 
بوده, یک بار تحت عمل جراحی قرار گرفته. ولی بهبودی نیافته است و 
امروز با عود تومور در دیواره شکم به صورت گل کلمی (96۲۵1100ع۱۷) 
مراجعه کرده است که مورد پذیرش واقع نشده است. این بیماری موجب 
مطلقه شدن ایشان از سوی همسرش شده است., و پدر سالمندش از او و 
فرزندانش نگهداری می کرد .بیمار را با کمک اقای دکتر سید مهدی ابطحی 

که دستیار اورولوژی بود معاینه کردیم و معلوم شد که واقعا" اقدام 
جراحی دیگری نمی توان برای بیمار انجام داد, وقتی پیرمرد این بیان را 
شنید باز هم کربه کردم فساضلفی رید هن خه کنم ۱ نهایتا. کفت اک 
می توانستم به مشهد بروم, او خوب می شد. اقدامات لا زم برای سفر 
ایشان و دخترشان به مشهد ای و و 
باز گشت از مشهد برای او وقت رادیوتراپی بکنزم/ شاید انشا ءالله ننیجه 
بخش باشد. لازم به ذکر است که حدود بیست سال قبل امکانات شیمی 
درمانی و حتی رادیوگرافی برای معاینه سرطان کمتر از امروز بود. اما در 
تکنیک های جراحی تفاوت های محسوسی وجود ندارد.مدتی (شاید دو 
هفته) بعد, روزی در بخش جراحی همان بیمارستان, پیرمرد را دیدم که به 
دنبال من می گشت. از او حال دخترش را پر سیدم», گفت: بحمدالله بهتر 
است و زخمش خوب شده است. بیمار را معاینه کردم. در کمال ناباوری, 
اثری از توده زخمی داخل شکاف جراحی روی شکم نبود و در معاینه هم 
نوده دیگری به دست نمی خورد. از آقای دکتر ابطحی خواهش کردم بیمار 
را معاینه کرد, او هم جز تعجب نکته ای به زبان نیاورد. در بررسی های 
رادیولوژیک بعدی هم نکته مرضي واضحی پیدا نکردیم.برای ما یقین بود که 
قلب پاک پیرمرد و استیصال خانواده, کار دشن را کرده است و مولایمان 
امام رضا علیه السلامق کوشته خی هدیمان ذاشته اسنت: 
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1 / 14دلجویی از زاثر معترضبرادر عزیز و بزرگوارم حجه الاسلام و 
المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری خاطره ای را 
از حجه الاسلام سید علی میرلوحی درباره کرامتی از حرم مطهر عسکرئین 
نقل کرد و بعد, لوح فشرده (00) آن را برای این جانب فرستاد که حاوی 
متن سخنان اقای میرلوحی بود بدین شرح: (1) روز پنجشنبه صبح رفتیم 
سامرا. یک حجره توی مدرسه علمیه گرفتیم که چند روز هم سامرا بمانیم. 
بعد رفتیم زیارت. قبل از ظهر رسیدیم به صحن مطهر امام حسن عسکری 
و امام علی النقی علیهما السلام و زیارت خواندیم. حرم این قدر خلوت بود 
که فقط چند تا گنجشک لب ضریح این امامان نشسته بودند و حتی یک نفر 
هم از ایران نبود. بعد از زیارت هم نهار صرف کردیم و کمی استراحت 
کردیم.برای شب جمعه قدری گوشت تهیه کردیم و عصر, گوشت ها را بار 
گذاشتیم و گفتیم می رویم حرم از حرم که برگشتیم نان هم می گیریم و 
می رویم برای صرف شام. 


1 .. حجه الاسلام آقای میرلوحی متولد سال 1304 شمسی ساکن جوی 
اباد از توايغ خمینی شهر اصنهان است. کستی است که‌عی سخان اسان 
ویراستاری شده است. ضمناً تاریخ این کرامت مشخص نشده. ولی از متن 
تسس ات 
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رفتیم حرم چند مرد, زن و بچه عرب در چند جای اطراف صحن مطهّر نان 
می فروشند. در انجا دکان نانوایی نبود. نان را بسته ای اورده بودند و هر 
برویم حرم مقداری ِ تهیه کنیم. گفت: نه, حالا برویم حرم. نان تا هر 
ما بودیم و حرم؛ ما دو نفر. وارد حرم شدیم ۳ ارتی: وتماز رابه جا 
آوردیم. به رفیقم گفتم: فلانی, واه ام سضطام ات فی کر ی 
سال به سی سال, یک مرتبه شنبه به نوروز می افتد, این حرم توفیق الهی 
بوده که نصیب ما شده؛ موقعی اطایه که این قدر خلوت است, وال از 
کثرت جمعیت نه انسان حضور قلب پیدا می کرد و نه دستش به ضریح می 
تایه با هت ی را هن و من آنن اشانیر ان ای ره ون نی نهر 
تا رمق دارم و زبان در دهانم نخشکیده است, امشب می خواهم اینجا 
کفانی مات انس یی کس ای وی ایا سا ها سود 
کی یمان مرا عا ماوت اه که اه اه 
المضامین و زیارت خود امامان را انجام دادیم و در سرداب مقذس امام 
زمان نر نماز و اعمالمان را انجام دادیم طوری که واقعا" خسته شدیم, 
دوستم گفت که من خسته شدم بلند شو برویم. گفتم حالا برویم. وقتی 
آمدبم بیرون از صحن؛ دیدیم که نه دکانی باز است, نه دی دیده می شود 
و نه نانی وجود دارد, فهمیدیم دیر شده,؛ دکان ها را نسته اند و رفته اند. 
مانده بودیم که نان را از کجا تهیه کنیم.امدیم به طرف مدرسه. در حدود 
0 90 100 متر فاضاه ویدیم.یک دکان با ات و آدم ود ورقمی 
هیکلی که یک چوب بزرگ دستش بود, روی یک چارپایه جلوی دکان نشسته 
اید؟ 


ص: 59 


گفت: : نه اینجا دکان نانوایی ندارد, نان همان مغرب. خلاص می شود.ما 
مایوس شدیم و برگشتیم که برویم, چند قدم که رفتیم یک وقت دیدیم آن 
مرد تنومند گفت: بیا بیا.ایستادیم. گفت: نان می خواهید؟ گفتیم: بله. گفت: 
دنبال من بیایید. گفتیم شاید دکانی. خانه ای, جایی دارد, ما دنبالش راه 
افتادیم. از کوچه اصلی ما را داخل یک کوچه فرعی برد, از ان کوچه فرعی 
دوباره بردمان توی یک کوچه دیگر, از آن کوچه ما را برد داخل یک کوچه 
دیگر که دیدیم برق هم نیست, یک وقت دیدیم دارد ما را به طرف شط 
می برد. به سید گفتم: اف ماو کاس رما ده عرت ادا هد 
نه چراغ است., نه دکان, نه خانه. نه ساختمان؟ ! نبرد ما را ت9۳ بکشد و 
بیندازد توی شط؟ ! او گفت: من هم همین را می خواستم بگویم.گفتم: 
برگرد تا برویم.ما برگشتیم که برویم. یک چند متر که فاصله گرفتیم, آن 
مرد عقب سرش را نگاه کرد دید ما نیستیم, رو کرد به طرف ما و به عربی 

ت: نترسید, نترسید کجا می روید, بایستید. ما بنا کردیم دویدن, او هم 
پشت سر ما می دوید, توسل به امامان پیدا کردیم و بدنمان هم می لرزید., 
غرق عرق از ترس, می ترسیدیم برویم داخل کوچه ای که بن بست باشد, 
آمدیم تا رسیدیم به یک کوچه اصلی که مصادف بود با صحن مطهر امامان. 
از ترس گویا نیمه جان شده بودیم. یک وقت دیدم سید بزرگواری که رفیق 
ما بود عصایش را برداشت و مقابل صحن با صدایی بلند خطاب به امام 
حسن عسکری و امام علی النقی علیهما السلام گفت: 
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آهای امام حسن عسکری ! آهای امام علی النقی ! آهای امام زمان ! این 
رقم مهمان نوازی می کنید؟ می خواستید ما را به کشتن بدهید؟ ! ما از 
چهارصد فرسخ راه امدیم» خواستید ما را به کشتن بدهید؟ اگر رسیدم به 
نجف نجف. شکایتتان را به جدنان علی بن ابی طالب می کنم. اگر رفتم کربل 
چه می کنم و.. . .من در دهن ایشان را گرفتم و گفتم: ای مرد خداشناس ! 
مگر با بچه صحبت می کنی؟ ! چی چی می گی؟ برای چه می گی؟ برای 
نان فی. کی. که نان افشته تنست ۱ ۱ وفت: نه, من دو روز و سه شب 
نخورم, 0 اما میهمان سه امام باشیم. سر بی شام زمین 
بگذاریم که هیچ, ما را برای کشتن ببرند؟ ! من از این امام ها گله دارم. به 
هر وسیله ای بود, او را ساکت کردم و به زور کشیدم و بردم مدرسه. در 
زدیم, باز کردند. رفتیم داخل اطاق. به رفیقم گفتم: ای مرد بزرگوار! مگر 
خبر نداری که امام, زنده و مرده ندارد؟ چرا اینجور با امام صحبت کردی؟ 
من بدنم دارد می لرزد اگفت: من عیب می دانم. من باید بمیرم که مهمان 
سه امام باشیم و این قدر وحشت کنیم اگفتم: خدا کریم است. در قابلمه 
را باز کردیم دیدیم که گوشت ها سوخته و جزغاله شده. چای را اماده 
کردیم و خوردیم. یک وقت دیدیم کسی در اطاق را می زند: حاج آقا, حاج 
آفاا در ,جویی بو کلونتی داشت من بان تدم در جاسیان کردم تا در را باز 
کردم دیدم حاج شیح عبدالرسول, اهل اصفهان است. ما ایشان را می 

شناختیم, مردی بزرگوار و اهل علم و تقوا بود و در زهد و ورع, شهره آفاق 
و در اصفهان به نیکی معروف بود.در را باز کردیم و گفتیم: بسم الله, 
بفرمائید. تشریف اوردند. مصافحه عردیم و نشستند. برای شیخ 
عبدالرسول, مشکلات راه و آنچه امشب پیش آمده بود را توضیح دادیم. او 
گفت: اینجا اف اتمتعضیی دایم فصی خایفان توت مت یدنه دا 
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بکشند. عمر شما دو نفر باقی بوده است وگرنه آن شخص درباره شما 
و6 تب داشته: .ی آمدید مذرسه بان بدا می شد. گفتیم: نمی دانستیم 
در مندرنبنه نان هست.. برای ایشان چای ربختیم » گفت: نمی خواهم. رفیق 
ما سیگار می کشید, یک بسته پنجاه تابی باز کرد جلو گذاشت.؛ گفت: من 
اهل دود نیستم. گفتیم: شما کجا تشریف دارید؟ کجا بودید؟ گفت: من 
گاهی در همین مدرسه هستم, گاهی توی صحن هستم, گاهی توی حرم, 
[خلاصه ] همین جا هستم.قدری از این صحبت ها کردند, نه چای خوردند نه 
سیگار کشیدند. گفتیم: ان شاءالله فردا خدمت شما خواهیم رسید, 
خداحافظی کردند و رفتند. وقتی ایشان از حجره بیرون رفتند. شاید به 
اندازه نیم دقیقه هم طول نکشید. دیدیم دو مرتبه در زده شد, کلون در را 
انداخته و نشسته بودیم, دوباره در را باز کردیم دیدیم شیخ عبدالرسول 
سفره ای کرباسی دستش است. گفت: این هم نان, من گفته بودم توی 
مدرسه نان پیدا می شود. بستانید که سر بی شام زمین نگذارید. شما 
میهمان امام بودید. گفتم: دست شما درد نکند. ما که نگفتیم نان می 
خواهیم. گفت: نه, بستانید. بعد؛ خداحافظی کرد و رفت. ما سفره را باز 
کردیم دیدیم یک دسته نان بود. شمردیم چهارده تا بود و به هر کدام که 
دست می رد ان قذن.داع نود کهءوست وا فی. کرید: کوبی الان: از نوی 
تنور دراورده بودند. ما متوجه نشدیم که این نان کجا بوده, در داخل مدرسه 
که نانوایی نیست, بر فرض که تنور نانوایی باشد, چطور چهارده نان با این 
سرعت تهیه شد ! از آن نان شام خوردیم, ولی متوجه این معنا نشدیم. 
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قبل از صبحانه رفتیم حرم و برگشتیم. بعد از ناشتایی به رفیقم گفتم: 
ترحتن پرويم جه سراع شت. کید لرسول شیم جر ابش کجاست: ان صالبه 
های مدرسه پرسیدیم که حجره شیح عبدالرسول کدام است ؟ گفتند: کدام 
شیخ عبدالرسول؟ مدرسه علمیه سامرا دو طبقه بود. از هر کس پرسیدیم 
کته اضلا کی که لت باسد و اهل‌ایرا ره اضعمان .هه بان ایا 
نداریم. ابداٌ منوجه واقع مطلب نبودیم. بالاخره یس از چند روز آمذنم 
ایران. از آنجا که شیح عبدالرسول را می شناختیم گفتیم می رویم به 
سراغ آقا شیخ عبدالرسول تا از خود ایشان جریان را بپرسیم. رفتیم خانه 
ایشان. در زدیم. ایشان با یک تا پیراهن از منزل بپزون. آمدنده. سلام .و 
تعارف و مصافحه و معانقه کرد و گفت: بفرمائید. گفتیم: شما کی تشریف 
آوردید؟ گفتند: از کجا؟ گفتیم: از عراق.گفت: من عراق نبودم.گفتیم: مگر 
تما فهفید فبافرا ان شب سای .ها بان آوزدید وق.عا تحت برد وه ۱ 
جریان چیست؟ ! من هشت یا ده سال قبل از این, سفری رفتم عراق برای 
زیارت. پس از ان اصلا عراق نرفته ام . نه ! من نبودم.ما جریان ر برای 
ایشان توضیح دادیم.ایشان با گربه گفت: «من بودم برای شما نان آوردم؟ 

من آوردم؟ من بودم؟ بنا کرد زارزار گریه کردن. که: من چنین لیاقتی 
رد آن که برای:شما نان آوزدم است به صورت. فزن خودس .را ربه 
شما نشان داده؟ من و چنان لیاقتی؟ ! من باید تا پایان عمرم بروم آنجا وت 
اخر عمر انجا باشم و همان جا دفن بشوم» و همین کار را هم کرد. ما تازه 
بیدار شدیم که ای داد بی داد... ما هنوز نفهمید ه ایم ان شخص که بود؟ ابه 
هر حال, ما سفره ای که نان ها در آن بود را نصف کردیم. نصف آن را 
اف اف ی تن اما در نقل 
مکانی که برای 
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رفتن به منزل جدید داشتیم. متوجه نشدم آن سفره چه شند. این جریان زا 
برای [مرحوم ] آیه الله سید اسماعیل هاشمی نماینده اصفهان در مجلس 
ببرم, ولی هر چه جستجو کردم ان را نیافتم.» 


ص: 03 


اشاره 


1 / 15برکت توبه حقیقییکی از خطبای معروف ضمن سخنرانی در حسینیه 
کوثر,(1) کرامتی از امام عصرعجل الله تعالی فرجه در مورد طلبه ای نقل 
کرد. از ایشان پرسیدم منبع این داستان کیست؟ ایشان خطیب دیگری را 
معرفی نمود. از او هم منبع خبر را پرسیدم, گفت: این ماجرا را از یکی از 
به دلیل اهمیت موضوع. خدمت ان مرجع عالیقدر رسیدم,(2) و خبر 
منسوب به ایشان را نقل کردم. ایشان منکر مطلب شد و فرمود: آنچه من 
نقل کرده ام چیز دیگری اشت که شاید آنان اشتباه نقل کرده: اند. سیتن 
ایشان جریان دیگری ای تام این است: این قضیه را 
من بلاواسطه از آقای خویی(3) نقل می کنم و ایشان هم بی واسطه از 
آقای شیخ محمد حسین اصفهانی و ایشان هم از صاحب اصلی ماجرا.قضیه 
چنین بوده که یکی از دهات شاهرود ملایی داشته که فوت می کند, پس از 
او پسرش آخوند آن محل می شود. وی با این که بی سواد بوده, همه امور 
دیتی. آن؛ مخل را اداره می کرد و شها خیزی که از بذر براینش مانده بود: 
این بود که روزهای جمعه غسل جمعه می کرد ! 


1- .. واقع در تهران. شهرک قائم, کوی کور. 
هم ایشان:در حال عاضرسکی از مر اخع عایه در فم شنت 
ریم هه للم فد سا یس ات ارام ان 


۲ ی ده‎ ٩ 
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یکت زونه آنتهناه ی دمن نهد قو ی یا در زر یا شمه مه 
می شود که مردم در اين مدت هر مسئله ای از من پرسیدند, هر چه به 
نظرم آمد, گفتم, در هر امری دخالت کردم, لأآن وقت هرک است.؛ چه 
کنم؟ ! آنجا بیچاره می شوم اند از دستش می افتد.پس از این ماجرا, 
برای جبران مافات, مردم محل را جمع می کند و منبر می رود و می گوید: 
ایها الناس کی هر چه گفتم بی خود گفتم. هر مسئله 
و بکتید اسردض نوم و 
هجوم بردند, اب دهن به او افکندند, زدند و مجلس به هم خورد.او امد به 
منزل, به زن و بچه اش گفت دیگر من نمی توانم اینجا بمانم, من می روم 
و شما را به خدا می سیارم.سر به بیابان گذاشت. گرسنه و تشنه, هر جا 
می ر سید, نان خشکی پیدا می کرد. می خورد تا رسید به تهران. خود او 
نقل می کند که وقتی به تهران رسیدم. همه غم های عالم به دلم هجوم 
آورد, با خود گفتم آن گذشته ام , این هم آخرتم و اين دنیا! وقتی بیچاره 
0 دیدم یک نفر کنارم راه می رود, نگاهی به من کرد و گفت: غصه 
نخور ! دیدم دیگر هیچ غصه ای ندارم. بعد به من فرمود: می روی 0 
مدرسه (نشانی داد) به خادم می گویی که به تو اتاق بدهد, می دهد ! بعد 
می روی پیش فلانی _ که اوّل فقیه شهر بود _ می گویی برایت شرایع 
تدریس کند. بعد می روی پیش فلان حکیم _ که او هم اوّل حکیم شهر بود 
_ می گویی که منطق برایت بگوید, هر وقت هم دلت گرفت من 
حاضرم.وی نزد خادم مدرسه رفت؛ فوری حجره ای در اختیارش گذاشت. 
پیش فقیه و حکیم رفت و درس را نزد آن ها شروع کرد (گویا خود حاج 
شیخ محمد حسین اصفهانی هم نزد آن حکیم, , حکمت خوانده بود). روزی به 
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گزادشنن دیکر از ان ماخ | 


صیغه ای گرفته ای و او هم کتاب را گذاشته در دولابچه(1) و شما بی 
مطالعه برای من درس می گویی.استاد, بهت زده می شود, که اين شخص 
کیست که اسرار زندگی مرا می داند. از وی می پرسد که: شما کی 
هستید؟ وی ماجرای خود را می گوید, استاد دست وی را می بوسد و برای 
وی خضوع می کند, شاگرد, متحیر می شود که این یعنی چه؟ !استاد می 
گوید: من از تو فقط یک درخواست دارم فقط پنج دقیقه از آن آقا برای 
من وقت بگیر که من خدمتش برسم. وی می گوید: این که مشکل نیست, 
من هر وقت بخواهم او وقت می دهد, هر چه بگویم گوش می دهد.استاد 
گریه می کند و التماس می کند که برای من وقت بگیر, ولی او متوجه 
اهمیت موضوع نمی شود.. . بار دیگر که او را می بیند, می پرسد چه شد؟ 
پاسخ می دهد: که خواستم. آقا حاضر شد, من هنوز چیزی 
نگفته بودم که ایشان فرمود که به ایشان بگو: آن کاری (توبه ای) که تو 
کردی, اگر او انجام دهد, ما خودمان می آییم. نمی خواهد وقت بگیرد.در 
ادامه, استاد می گوید: درس را شروع کنیم؟ می گوید: آقا فرمود: درس 
لازم نیست و خداحافظی می کند و می رود و دیگر دیده نمی شود.پس از 
این ماجرا بزاق آن استاد هم اتقلایی روحی پیدا شد و اعتزال بیشه کرد. 


گزارشی قبجر از این ماجرانگارنده (ری شهری) می گوید: این داستان, 


شباهت فراوانی دارد به ماجرایی که در کتاب شرح احوال حضرت آیه الله 
اراکی از ایشان نقل شده ؛ بلکه ظاهرا دو گزارش 


فلا هه کح کوحی: 
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متفاوت از یک واقعه است. متن گزارشی که آیه الله حاج شیخ محمد علی 
اراکی _ رضوان الله علیه نقل کرده این است: ۰«نقل کرد جناب 
مستطاب شریعت مآب آقای حاج شیخ محقد باقر(1) سلمه الله, نجل نبیل 
مرحوم خلرٍ آشتیان حاج محمد ابراهیم خونساری طاب ثراه از جناب 
مستطاب علام فقام آخوند ملا محشّد علی سلمه الله, ساکن در قریه بازنه, 
بعد از آن که تعریف از فضل ایشان در معقول و خصوص تقوای ایشان 
نمودند و گفتند که در نجف اشرف درس می خوانده در محضر مرحوم 
آخوند [خراسانی] و مرحوم آمیرزا محشّد باقر اصطهباناتی, منقول را و نقل 
کرد که ایشان ترجیح [استاد ] ثانی بر اوّل داده اند و از خواص [شاگردان ] 
ثانی بوده اند, حتّی آن که در زمان فوت وصیت کرده بود که ایشان بر 
جنازه اش نماز بخوانند.الحاصل این آخوند _ دام بقاءه نقل کرده از استاد 
خودش مرحوم آمیرزا محشّد باقر که ایشان گفته من قریب بیست سال 
قبل در تهران بودم و هم درس می خواندم و هم تدریس می کردم, تا آن 
که وقتی آخوندی امد و اظهار داشت که کتاب شفاء الصدورر را که در 
اصول دین بود بر نهج موافق شرع برایش درس بگویم. . پس من گفتم وقت 
ندارم. او مصر شد تا بالاخره راضی شندم. پس من هم باید ان کنات را 
داشته باشم و ندارم . آن آخوند گفت: نسخه که من دارم شب ها پیش شما 
و روزها پیش من باشد.پس از چندی به این طریق گذشت تا آن که یک روز 
صبح که آمد هر چه گردیدیم پی کتاب, نيافتیم و در خانه ما آن کتاب گم 
شد. پس آن آخوند گفت: اين طور نمی شود, بت کناب آمر فن نی کدرده 
پس رفت و روز دیگر یا دو روز دیگر آمد و سه بقچه که در اطاق بود, بقچه 
سیمی را دست کرد باز کرد و کتاب: را از مهیان آن. ببرون آورته بسن من 
تعجّب بسیار کردم و گفتم: 19 دانستی که در این بقچه است 
و من آنچه کردم نیافتم و تو به این زودی ان را پیدا کردی؟ 


1- .. برادر قفنتر اه الله اراکی. 
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گفت: حال من تفصیلی دارد و آن این است که من تحصیل فقه و اصول را 
در عتبات عالیات نمودم و به درجه اجتهاد نائل شده و به وطن مالوف 
عودت نموده, مرجع امور شرعیّه گردیدم, تا آن که یک وقت پیش خود به 
نافقص است, پس عزم جزم کردم که مسافرت اختیار کنم برای تحصیل ان. 
پس مردم و اقوام که از اين خیال مطلِع شدند, از در ایراد داخل شدند که 
تو مردی هستی ملاء من گفتم هنوز ملا نشده ام و هشت سال دیگر باید 
بروم و تحصیل کنم. زوجه ام نیز راضی نبود. پس او را طلاق داده, اثاثیه را 
فروختم روانه شهر تهران شدم. تا چند وقتی هم با کسی مانوس نبودم و 
در دهن زخم بدی داشتم و دستمالی بر دهن بسته بودم, تا ان که یک روز 
از میان خیابان عبور می کردم, شخصی به من برخورد, بدون سابقه 
اتتایی. اد شن. برسند: فلانی چرا دهن خود را بسته ای و چرا فلان دوا را 
استعمال نمی کنی که خوب شود؟ چون به منزل آمدم گفتم ضرر ندارد این 
دوا را استعمال کنم. پس استعمال نمودم. فورا اثر کرده, دهن خوب شد. 
پس دانستم که از اثر نفس آن شخص بوده و این که او شخص جلیل 
ار یا 
انداختم تا آن که معلوم شد این شخص شب ها در بیرون دروازه تهران, در 
خرابه ای که انجاست منزل دارد و روزها داخل شهر می شود و از این نحو 
شغل ها دارد. پس کم کم معلوم شد از ناب حضرت حجتعجل الله تعالی 
فرجه است که مامور شهر تهران از جانب آن حضرت شده است.پس ان 
شخص مرا دلالت کرد سوی کتاب مذکور و درس شما و یک شخص دیگر, 
او هی ار 
کلماتش را استماع نمایم ؛ زیرا که بد عمل است.پس نقل کتاب را که به او 
گفتم, گفت: آقا میرزا محشّد باقر را منقطعه ای(1) است. و وقتش مضیّق 
است, و به آن منقطعه نمی رسد, فقط همین وقتی که تو درس داری 


1- .. منقطعه: زوجه در عقد ازدواج موقت. 
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وقت داشته که آن را هم تو گرفته ای فلهذا کتاب را ِِِ در میان 
بقچه فلانی گذاشته است.پس جناب میرزا می گوید: ما را به خدمت او 
مشژف ساز. پس چون دستور می طلبد. می گوید: خیر ! اگر بنا شد ما خود 
به منزل میرزا می آییم.پس میرزا به توسط آن آخوند سه مسئله استفسار 
می نماید: اوّل آن که تسبیحات اربع در نماز یک دفعه واجب است يا سه 
دفعه؟ جواب می آورد: یک دفعه.دویم آن که عمل آَم داوود بر همان نحو 
است که مرحوم مجلسی نقل کرده است يا نه؟ جواب آورده که خیر و 
نسخه صحیح آن را نیز تحصیل می کند. پس آخوند ملا محمّد علی گفته 
بوده است که هر چه میرزا در شیراز از پی آن نسخه گردید, گم شده بود و 
پیدا نشد.اما مسئله سیم را ناقل فراموش نموده بود.پس میرزا می گوید: 
پس از چندی آن آخوند نیز مفقود شد و معلوم نشد به کجا شد.»(1) 


اسان حضرت اه انا تسیا مرمع ال را تاه 
ص543 545. 
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1 16هشداری به مبلغان 


1 7 16هفقدارن. به. بافاتفاضل. ارخمتو ججه الاسلام و. الفسمنم. شینه 
م و ‏ ااط ها مات 2 ار 
تحصیلی داشتم, در کمتر از شش سال, مقدمات و سطح یک و سطح عالی 
را طی کرده و حدود پنج سال هم درس های خارج فقه و اصول را نزد 
اساتیدی همجون ایات عظام داماد و حاثری و اراکی قدس سره بهره برده 
بودم و در شر ایط بسیار امیدوار کننده ای از نظر اینده علصی قرار داشتم و 
در حوزه, رسائل و مکاسب و کفایه تدریس می کردم و در ضمن 
مدرسه حقانی هم بودم. در این موقعیت بود که در تابستان 110 شمسی 
مرحوم شهید قدوسی رحمه الله به بنده فر مودند: با نظر مساعد حضرت 
امام, حجج اسلام حاج آخوند و زرندی و کریمیان مدرسه ای در کرمانشاه 
تاسیس کرده اند و بنا دارند که به سبک جدید, نظیر مدرسه حقانی, برنامه 
ریزی کنند, شما که به مجموعه برنامه های ما اشنایی کامل دارید, تابستان 
سال جاری را به کرمانشاه بروید و این مدرسه را راه اندازی کنید. 


1- .. حجه الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی نمایندة سابق ولی 
فقیه در کردستان بودند. ایشان در سفری که این جانب به کردستان 
داشتم, این خاطره و چند خاطرة دیگر _ که در فصل های بعدی بیان خواهد 
شد _ را برایم تعریف کردند. سپس بنا بر تقاضای من ان ها را به صورت 
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بنده هم آن سال به جای اصفهان به کرمانشاه رفتم. در آنجا وضعینی پیش 
آمد که مجبور شدم سال تحصیلی بعد هم آنجا بمانم. بعد از آن هم به 
لحاظ اوج گیری انقلاب و نیاز جدّی کرمانشاه به روحانی مرتبط با جوانان و 
مراکز علفف و دانشگاهی و نفود گسترده انجمن حجتیه و جریانات 

مار کستشتی در من .حوانا رد با حضورتین. که با برفی از اسانید پزر توار: از 
حمله. خضرت. ابه الله. مشکفنم ردام لوا داهن چ ار آنان نا 
مجموعه شرایط موجود. مصلحت را در ماندن بنده در کرمانشاه دیدند, 
گرچه سرورانی هم نظیر مرحوم یه الله العظمی حاج شیخ مرتضی] 
حاثری به شدت ابراز مخالفت کرده و حتی در غیاب بنده فرموده بودند: 
فلانی خود را ذبح کرده اک ی 
شدید فکری و تحیر در کرمانشاه ماندم. بحمدالله با توفیق الهی و با برنامه 
هایی که با کمک دوستان, در مسجد و مراکز فرهنگی داشتیم, عرصه را 
هم بر مارکسیست ها و هم انجمن حجتیه تنگ کردیم, به طوری که آن ها 
کاملا" به حاشیه رفتند و حتی برنامه ای برای قتل بنده ریختند که به صورتی 
مقکره آشا نحات سافتم سال حدود 54 يا 56 بود که به رغم همه موفقیت 
ها بسیار منقلب شدم و تصمیم گرفتم استخاره کنم و اگر خوب آمد همان 
وسط سال به قم بازگردم. در ساعت و حال فتاشیی استخاره کردم, آیه 
«زحف»(2) ات ولی باز به جهت شدت ۳ این که هم معتقد و هم 
عامل به استخاره هستم به تصمیم خود باقی مانده و مشغول جمع اثاثئیه 
برای انتقال به قم شدم. در شب همان روز خواب عجیبی دیدم که مهم 
ترین و شیرین ترین فراز زندگی ام را رقم زد. در عالم رویا دیدم در 
خیابان خلوی متوسه ان نوشن نی مسبار زنب 


.. این متن در حال حیات آیه الله مشکینی رحمه الله تنظیم شده بود. 

.. آیات 5 _ 16 از سورة انفال. در این آیات پشت کردن به جبهةّ جنگ 
1 و گرفتار شدن به عذاب جهنم دانسته شده است. 
3- .. مدرسهة علميیة «خان» با «مهدی قلی خان». در خیابان «ازم» قم, 
ار قرار دارد. بنای فعلی مدرسه, به 
دستور مرحوم ایه الله بروجردی ساخته شده است. 
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غیر قابل وصف ایستاده و جمع خاصی را از انبوه متقاضیان انتخاب کرده و 
سوار می کنند. همه می دانند که مقصد سفر بسیار مهم است, ولی به هیچ 
کس از چگونگی آن خبر نمی دادند. بالاخره جمع محدودی از جمعیت عظیم 
حاضر را سوار و حرکت کردند. در نزدیکی های مقصد, بوی عطر عجیبی به 
مشام رسید که همه را مدهوش کرد. بعد فهميديم همه این عطر از فضای 
باغ غیرقابل وصفی متصاعد است. دم باغ همه را پیاده کردند. باز هیچ کس 
نمی دانست در داخل باغ چه خبر است. آنجا هم از همین جمعیت محدود, 
اکثر افراد را راه ندادند. فردی بود از بستگان بنده, هر چه اصرار کردم [که 
به او اجازه ورود بدهند], سه عیب از او گفتند که دقیقاً نقص های مهم 
۳ آنستت. . مگ مودنی ند راجت آین. قفف ها نی اند وارد شود. 
سپس افراد منتخب را گروه گروه وارد باغ می کردند. بنده و جناب حجه 
الاسلام اوسطی و جناب حجه الاسلام حاج شیخ محمود عبداللهی و مرحوم 
حاج شیخ معصومی را با هم وارد باغ کردند. بعد از ورود فهمیدیم که 
مولایمان مولی الکونین حضرت بقیه الله _ ارواحنا فداه _ داخل باغ هستند. 
حضرت در خیمه ای وسط باغ بودند. به محضر مقدس شان رفتیم. شیرینی 
و عظمت محضر قابل وصف نیست. بنده ناگهان به یادم افتاد که این 
در کرمانشاه ] تصمیم بگیرم. پس از سوال بنده, حضرت__ روحی فداه _ 
انچنان روی در هم کشیدند که هنوز پس از سال ها تلخی ان در ذائقه بنده 
مانده است و فرمودند: «دل من از دست روحانیون خون است که يا در قم 
و ی ی 
آب و هوا و همراه با اقبال مردم می روند. پس این گونه مناطق را _ 
تا رتم خش کسانت تاره ان کنند ا» 
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1 / 17دو کرامت ت از حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلامایه الله سید 
عبدالجواد علم القّدی, در ضمن سخنرانی ای در ِِ شیخ صدوقآستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام, دو کرامت از آن حضرت نقل 
کردند. من از ایشان تقاضا کردم که آن ها را مکتوب کنند. ایشان در تاریخ 
6 متن ذیل را ارسال فرمود: مرحوم مغفور سید عبدالمهدی 
سلمی نجفی, پسر دایی پدرم, که در زمان رضاخان پهلوی در تهران تبلیغ 
می کرد به دستور طاغوت وقت دستگیر می شود. ایشان بعد از آزادی به 
ما فرمود: بعد از یک سال زندان به شهر بیرجند تبعید شدم. یکی از شب 
ها که بسیار دلتنگ بودم,به حضرت عبدالعظیم متوسشل شدم و با جشم 
گریان به خواب رفتم. در رویا دیدم وارد مجلسی شدم که جالسین همه 
روحانی بودند, و صدر مجلس, سید عبدالعظیم با صورتی نورانی و مجلل 
نشسته است. جلو رفتم و بعد از سلام شکایت حالم را به عرض رساندم. 
فرمودند: «وقتی در تهران بودی نزد ما نمی امدی؛ ولی بعد از این به 
دیدار ما بیا.» از خواب بیدار شدم و تا صبح فکر می کردم. بعد از اذان 
صبح صأفتد شهربانی در منزل آمد و گفت: عبدالمهدی سلمی اینجاست؟در 
منزل رفتم و خود را معژفی کردم, گفت: مرثخص شدی, هر کجا می 
خواهی برو ! 
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بدون هیچ تعرض و تعقیب و تعهّد به تهران امدم و با خود عهد کردم تا اخر 
عمر زیارت ان حضرت را شب های جمعه ترک نکنم. کرامت دوم ان بود که 
حقیر یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شب های جمعه در 
مجلس توسُلی شرکت می کردم که جمع خاضصّی در آن بودند و تا صبح 
طول می کشید. در آن مجلس بزرگانی بودند که در مسأله احضار ارواح 
اولیا نصیبی داشتند. و از انان: شبی از قول تتتخضی. که. زاین نبود با 
وضع اختناق و سلطه ساوای معرژفی شود این ماجرا را نقل کرد: یکی از 
مشاورین محمد رضا پهلوی که تا حدی ایمان داشت و از عاقبت طفغیان 
طاغوت ناراحت بود از من خواست اگر ممکن است به حضرت عبدالعظیم 
علیه السلام متوسّل شوم و عاقبت این سلطنت را از روح آن حضرت 
بپر سم . مذتی بعد با مقدمات زیاد توفیق یافتم تا به روح مطهّر آن جناب 
نزدیک شوم. گویا آن حضرت می دانست حاجت من چیست, با خطابی تند 
فرمود: «به این مرد(1) بگوئید باید این هرزگی ها را کنار بگذاری. من از 
خدای متعال خواسته ام ريشه تو و اهلت را برای هميشه قطع نماید.» آنجا 
دیگر اجازه نداشتم سوال دیگری بکنم, ولی اصل مطلب را گرفتم. بعد 
ندیم شاه را دیدم و مطلب را به او گفتم, او سخت مضطرب شد و گفت 
چگونه این خطاب تند را به شاه برسانم. چندی بعد ندیم شاه گفت: به هر 
طوری بود خودم را آماده کردم و روزی به شاه عین جریان را بدون نقل 
واسطه بیان کردم. شاه معنی کلمه هرز گی را نفهمید. حسین علا که 
نخست وزیر وقفت بود _ را به حضور خواست و گفت می گویند در مملکت 
هرز گی هست ؟ خستین.علا کفت؟ خاطر شهریاری اسوده باشد, هیچ گونه 
هرز گی در مملکت وجود ندارد ! 


1- ۰ مقصود, شخص شاه بوده است. 
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1 / 18گزارشی از عالم برزخ !در تاریخ 23/6/1386 یکی از دوستان, 
ماجرای عجیبی را نقل کرد که برای یکی از قاریان قرآن به نام آقای محمد 
رضا خژمیان(1) در حال سکته پیش آمده و لحظاتی را در عالم برزخ 
گذرانده بود. من مایل بودم شخصاً ایشان را ببینم و داستان را از زبان 
خودش بشنوم. چندی بعد به درخواست این جانب ایشان به دفتر. استان 
حضرت عبدالعظیم علیه السلام تشریف اورد و ان ماجرا را همراه با چند 
خاطره جالب دیگر تعریف کرد. از ایشان خواهش کردم که خاطرات خود را 
به صورت مکتوب ارائه نماید, ایشان به درخواست این جانب پاسخ مثبت 
داد. خاطره نخست ایشان که مربوط به جریان سکته ای است که برایشان 
رخ داد, به این شرح است: در 22/9/1384 که روز شنبه بسیار سردی بود 
و فردای آن مصادف با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود, مشغول 
کار در دفتر امور مجلس وزارت امور خارجه بودم. ساعت یازده صبح جهت 
انجام کاری و برای رفتن به طبقه پنجم داخل اسانسور شدم. من در 
اسانسور تنها بودم. در حین حرکت به طرف بالا احساس کردم گویا 
شخصی یک مشت محکم به شکمم زد. به اطاق خودم برگشتم و از دل درد 
به خود می پیچیدم. فکر کردم که شاید مسموم شده ام , لذ| دو سه مرتبه 
اب خوردم, اما اثر 


و آقای مجمد رضاأ خرمیان. قاری بین الفللی قرآن و کارمند وزارت 
ار کاس ی اس اس ساسحا انس مور اه 
8 خاطر ات موردنطر را مکتوب ه ارشال کرد. 


ص: 75 


نکرد. ۰ پس از نیم ساعتی متوجه شندم دنت خیم از معا ار دزن شدیوی 
گرفته و انگا ر کسی دارد آن را با اژه می بُرد. سپس چانه ام هم مثل سنگ 
ند هجوت فرشا هفه ینم را کرفت: ونان همکار: مرا ؛ به بیمارستان 
سینا بردند. پس از سوال و جواب هاق پرشکی: در کفت: باید از شما 
نوار قلب بگیریم, ظاهرا مشکل مهمی پیش آمده است. پس از اين که 
توار قلب: را گرفتند.و ان را دقیق بررسی کردند اعلام کردند که سکته 
وسیعی کرده ام, و حدود یک ساعت هم دیر به بیمارستان آمده ام.مرا با 
پرانکار به اطاق دیگری بردند. تا وسایل پزشکی را تبافر ده اهادم. کنن 
شاید به اندازه یک دقیقه اطاق خلوت شد و من توانستم در همین فرصت 
کمتا نف حصیت فاطیه زهراع لها الشام سل بیدا نمیا حشعای 
اشک آلود به آن حضرت سلام دادم و عرض کردم: يا فاطمه زهراء! من 
موی اسب کار کیرکن نا شامروره قاری و ی حات ه دراب هم 
که او ور مر ار سا و ای له ههار وم 
بسیاری از شهرهای ایران و کشورهای جهان مسافرت کردم و با افتخار 
برای مردم دنا این ایات الهی را تلاوت کردم, ضمن اين که در انجمن 
ی ی کی و 
که توسط عده ای از بانوان متدینه به ثبت رسیده) افتخار خادمی دارم؛ 
خودتان دست مرا بگیرید و عنایت ویژه ای بفرمائید.پس از این ول 
کوتاه, به همکارم که کنارم ایستاده بود گفتم با موبایلش به خانواده ام خبر 
بدهد. ایشان به منزل ما تلفن زد و داستان مریضی مرا به همسرم اطلاع 
داد و گفت هر چه سریع تر خود را به بیمارستان برساند.بلافاصله _همسرم 
به قضٌاب موسسه خیریه تلفن می زند و از او می خواهد که فوراً چهارده 
کت هرن توش نم کندره کوشت اما رسای افراد ی 
بضاعتی که تحت پوشش موسسه خیریه هستند بفرستد.بالاخره عملیات 
بود را به صفحه مانیتور وصل کردند. پزشک معالجی که بالای سرم بود, 
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آفانن:پوننبه نام د کر مولاتی که فرد متدی یه نظر هن راید و اجه ترعت 
مشغفول تزریق و عملیات پزشکی بود. در یک لحظه با «ایست قلبی» 
مواجه شدم و قلبم از کار افتاد.در اين لحظه دیدم صحنه بیمارستان عوض 
شد, چنان که گویی در یک دنیای دیگری وارد شدم. دیدم که در مقابل من 
هزاران نفر نشسته اند و هر کسی حرفی می زند. در عین حالی که همگی 
به من نگاه می کردند و من با تعجب به خود می گفتم: من تا چند دقیقه 
قبل کجا بودم؟ ان کجا هستم؟ اين آدم ها کی هستند؟ چه می گویند؟ با 
که حرف می زنند؟ اصلاً چرا مرا به اینجا آوردند؟در همین اثنا متوجه شدم 
شخصی در کنارم انتشادی که انکان فک فراعت خواند. از تیه من 
گفت: می خواهند شما را به طرف اسمان ببرند. یک دفعه دیدم همین 
تختی که روی ان خوابیده بودم, مانند اسانسور. به طرف بالا حرکت کرد و 
از طبقات مختلفی گذشت. از هر طبقه ای که می گذشتم, آدم های زیادی 
با لباس های سفید نشسته بودند و بعضی مانند کسانی که مشغول ذکر 
گفتن هستند و بدن خود را جلو و عقب می برند, خود را تکان می دادند.در 
ی ای ی ی ات و و 
با لباس های سفید را دیدم که روی نوک انگشتان پایشان, مانند کسانی که 
رژه می روند, راه می رفتند و در همان حال مرا نگاه می کردند.من خیلی 
از دیدن این منظره ترسیدم و فکر کردم که اين ها از اجثه هستند. جیغ 
زدم. آن شخض که همراهم بود به من کفت: نترسن» این ها انسان هستند: 
اما دلیلی دارد که باید روی نوک پاهایشان راه بروند. همراهم کمی به من 
آرامش داد و گفت این طبقه که الاان می رویم آخرین طبقه آسمان است و 
تو در آنجا مشکلت حل خواهد شد. خواستم از او سوّال کنم که اینجا 
ی تفاتها اهر دم انم کم پاکتتنیه ار هن اشانه 
کرد که حرف نزن! 
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وقتی به طبقه آخر رسیدیم, دیدم که صحرای بسیار بسیار عظیم و بزرگی 
است که شاید میلیون ها انسان به صورت کفن پوش در آن نشسته اند و تا 
آنجا که چشم کار می کند مملو از جمعیت است.برخی از آن ها چهره های 
بسیار شاد و خندان داشتند و برخی دیگر بسیار بسیا ر غبارآلود و غمناک و 
چهره در هم کشیده و ناراحت. گویی می خواهند گریه و زاری کنند. 
بسیاری از آن ها زانوان غم در بغل گرفته بودند و به صورت انسان های 
متحیر و بهت زده نشسته بودند و همه آن ها در حال نگاه کردن به من 
بودند و انگا ر که منتظر بودند که من برای آن ها قرآن بخوانم . یک دفعه 
منوجه شدم که صدای تلاوت قرآن می ۳ خوب که دقت کردم منوجه 
شدم صدای خودم است که با صدای بلند این آیه را تلاوت می کردم: 
(وثتزل من القران ما و شفا 2  ِ‏ 3 یزیذ یت الا 
ی 0 با لباس روحانی و یک شال ر سبز دور کمرر بسیار بسیار زیبا 
و با خبر وت آهسنته. آهسته, قدم زناند نب طرف فن مین آید: جلوتر که آمد 
دیدم در عمرم, انسانی به اين زیبایی و نورانیت و با اين هیبت و جبروت 
ندیده بودم ؛ پیشانی اي بلند, چشمانی درشت با ابروانی پیوسته و مشکی و 
محاسنی سیاه و تقریبا بلند, با قد و قواره ای بسیار مناسب و کمی سمین. 
سیّد آمد و گوشه تختی که من روی آن خوابیده بودم, ایستاد و همچنان به 
من نگاه می کرد. خیز برداشتم که به جمال پرفروغ و نورانیش سلام کنم, 
اما متوجه شدم که زبانم قفل شده است. مجددا خواستم عرض ارادت 
کنم, تا سه مرتبه, اما دیدم که دهانم قفل شده, و نمی توانم صحبت کنم. 
شاید که تصرف کرده بودند, نمی دانم, اما هم چشمم می دید و هم گوشم 
صداها را می شنید.در همین اثنا که جمعیت همچنان مرا نگاه می کردند و 
آیات قرآن همچنان پخش می شد و من و آن آقای بزرگوار, همزمان به 
ههذیکر تحام هی کردنم: انشان:بة آن آقایی 


لین اش اد 
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که از ال کنار بنده بود, با پشت دستشان اشاره فر مودند و به یک حالت 
تشر و فوق العاده پر جاذبه فرمودند: «اين آقا را به دنیا برگردانید »یس 
از شنیدن این سخنان,. صحنه عوض شد و من خودم را بر روی تخت 
بیمارستان دیدم و یک دفعه بلند شدم روی تخت نشستم. دیدم کسانی که 
دور من جمع شده بودند با صدای بلند گفتند: صلوات بفرستید, مرده زنده 
شد, مرده زنده شد ابرخی بلند بلند صلوات می فرستادند و بعضی از 
فان ار نام مش کی ات فاصه آمفمسنت ول ره 
کردن بودند و مرتب خدا را شکر می کردند.در این فاصله که قلب من 
ایستاده بود. دکتری که بالای سرم بود. از آن دو نفر همراهم که مرا از 
اداره به بیمارشنان برده بودنده پرشیده نود که این اقا کیست؟ آن ها در 
جواب ب گفته بودند که ایشان همکار ما در وزارت امور خارجه است و ضمناً 
قاری فران: هر هت وفتی. که بسن هه چته تانبه من ارم موجه ند که 
قضیه چی بوده و فهمیدم که از این دنیا رفته بودم و به لطف و عنایت 
ار و ما 
این دنیا بر گشتم, شروع کردم به گریه کردن و با صدای بلند چند مر تبه 
گفتم: یا فاطمه زهراء, يا فاطمه زهراء اسیس 1 آقای دکتری که ظاهری 
آراسته داشت و به نظر متدین می رسید, به من گفت: برو خدای را شکر 
کن, زیرا خدا به احترام همین قرآنی که تلاوت می کنی, ما زاافجددا چد 
دنیا بازگرداند. گفتم: مگر چطور شده؟ گفت: وقتی انسان ی 
منکن ح کنر بانزیه تسس مت مان فلترا هه ری 
نة کار انداخت: در حالق که‌قلب شتا نردیک یه دود قیقه از کار افتادو,هر 
چه تلاش کردیم, نتوانستیم کاری بکنیم تا احیا شود. آن دو خانم 0 
هم که مشغول کارهای اوّلیه برای برگرداندن قلبتان بودند, قآزوین شدند و 
گفتند کار ایشان تمام شده و روی بر گه بیمارستان نوشتند که او را به 


ص: 709 


سردخانه منتقل کنید و خودشان هم رفتند. اما من وقتی شنیدم که شما 
قاری فر آن.-هنتید: گویا شخصی در گوشم گفت که نرو, انز اقا رتیت 
گردد و من به احترام قرآن, اینجا در کنار شما ایستادم تا این که شما 
مجددا بة این دنبا. بر کشتید. قدر و مترلت خودت را بدان: خون زندم شدن 
شما به طور قطع و یقین, معجزه خداوند بوده است که شامل حالت شده. 
هر لحظه خدا را شکر کن و در نمازهایت مرا هم دعا کن.پس از این قضایا؛ 
به بخش لا.).) بیمارستان قلب شهید رجائی منتقل شدم و حدود پانزده 
روز در آن بیمارستان بستری بودم. در این مدت برخی از بزرگان و علما و 
رسای فنات های مذهبی؛, از جمله وزیر خارجه و معاونین و مدیران کل و 
دیگر همکاران وزارت خانه و اکثر طبقات قاریان قرآن به دیدنم آمدند. 
وقتی جناب شهریار پرهیزگار تشریف آوردند و ماجرا را برایش تعریف 
کردم, فرمودند: از شنیدن این اتفاقی که برای شما افتاده. ما به خودمان 
بط سیم سای ی و بقینا یی 
روزی دست ما را خواهد گرفت که تاکنون هم گرفته و ما را از خیلی 
خطرات نجات داده است.پس از مرخص شدن از بیمارستان. حدود دو ماه 
در منزل استراحت کردم. یی روز به اتفاق سفرا و کارداران نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران که برای سمینار به تهران آمده بودند, خدمت مقام 
معظم رهبری رسیدم. پس از اتمام برنامه, در موقع صرف شام, جناب 
آقای دکتر خرازی داستان بیماری بنده را به حضرت آقا فرمودند و مقام 
معظم رهبری با تعجب به بنده فرمودند: خودت از زبان خودت داستان 
ان من هم داستان را از لحظه ای که از این دنیا رفتم تا 
لحظه ای که برگشتم, به طورکامل برای حضرت آقا نقل کردم. ایشان 
خیلی تعجب کردند و فرمودند: اگر ممکن است یک بار دیگر از ال تا آخر 
برایم شرح بده. مجددا داستان را از ال تا آخر شرح دادم. در پایان, مقام 
معظم رهبری فرمودند: اين داستان و قضیه عجیبی که برای شما اتفاق 
افتاده, اولا شبیه به یک معجزه است که در این عصر و زمانه, خیلی کم 
برای. کشت انفاق هی افتد‌تانیا تمامی: این 
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حوادث, مطابق با روایات و اعتقادات ماست که از لحظه ورود به عالم 
نز نو گا: برای کسانی که در مسیر صراط مستقیم الهی و در مسیر اهل 
بیت علیهم السلام هستند اتفاق می افتد و آن سید بزرگواری که قدرت 
تصرف داشته و توانسته شما را ای ان تشه چم این سته دسا بر گرداند, 
مسلما یکی از ذوات مجنرم اهل ۳۹ بیت علیهم السلام بوده است و چون این 
قضیه در شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام اتفاق افتاده است. و 
با آن نشانه هایی که بیان داشتید, احتمالا یا حضرت امیر علیه السلام و یا 
امام جعفر صادق علیه السلام بوده است.بعد فرمودند: شما قدر خودت را 
بدان و از این پس صدای هر اذانی را که می شنوی. همان لحظه خدا را 
شکر کن و بگو که خدایا سپاس می گهیم تو را که به من عمر طولانی 
مرحمت فرمودی تا یک بار دیگر صدای اذان دین تو را بشنوم.سپس دستور 
فرمودند: به صدا و سیما بفرمائید که از اين قضیه گزارش یا فیلمی تهیه 
9 ببینند و در جریان قرار گیرند. شاید موجب عبرت مردم قرار 
د. 
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دومی که جناب آقای محمدرضا خر میان(1) برای این جانب مکتوب کردند, 
بدین شرح است: در سال 2 جهت برنامه های ماه مبارک رمضان به 
ایتالبا سفر کردم. پس از اجرای چندین برنامه قرآنی در مسجد بزرگ رم و 

ر نمازخانه دفتر تمایند کی ایران؛ برای دیدن آناز تاریخی شهر پمپی, به 
و برادری که از سفارت جهت راهنمایی و 
ترجمه زبان همراه ما بود, گفت: را 
شده, اگر تمایل دارید به دیدن ایشان برویم.به منزل ایشان وارد شدیم. به 
نامبرده عرض کردم اگر داستان مسلمان شدن خود را برای ما بازگو کنید 
بسیار خوب است, ما در ایران و يا خارج از کشور برای دوستان نقل می 
کنیم که مفید خواهد بود.همسر آن خانم, ماجرا را اين گونه شرح داد: بر 
در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم. پس از گذراندن مقاطع مختلف 
تحصیلی برای اخذ مدرک دکتری, رشته علم الادیان را انتخاب کردم. یکی 
از ادیانی که در این رشته بررسی می کردیم, دین مبین اسلام بود. پس از 
مطالعه فراوان پیرامون قران و 


ند 2 منت 1 
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کتب اسلامی به اسلام علاقه مند شدم و با تحقیق و تفحص و ملاقات با 
علمای اهل سنت. بالاخره مسلمان شدم, البته مسلمان اهل سنت. وقتی 
مسلمان شدم., دیگر پدر و مادرم مرا به خانه شان راه ندادند و حتی 
برادرم مرا کتک زد اما من مقاومت کردم. چون به اسلام اعتقاد پیدا کرده 
بودم.یس از مدتی متوجه شدم که مذهب اهل تسنن؛ پاسخگوی بعضی از 
سوالات و شبهات من نیست. بالاخره با مطالعه کتب شیعه و رفت و امد با 
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژم. به مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام ارادت پید | کردم و شیعه شدم.مشکل اصلی من؛ 
همسر مسیحی ام بود که حاضر نبود مسلمان شود. ما دو فرزند هم 
داشتمی و من نمی خواستم مادر فرزندانم مسیحی باشد. هر چه به او 
کتاب های مذهبی و دینی و شیعی دادم. مطالعه کرد اما مسلمان نشد و 
می گفت: من دین اسلام را دوست ندارم.در یک روز تابستانی که هوا هم 
بسیار گرم بو همسرم را داخل اطاق آوردم و در اطاق را بستم و 9 
صریح به او گفتم: تو باید مسلمان شوی. اگر مسلمان نشوی من نمی 
توانم با تو زندگی کنم و علی رغم این که تو را دوست دارم و مادر بچه 
هایم هستی, به طور قطع و یقین از تو جدا خواهم شد.همسرم گفت: من 
هم علی رغم این که تو را خیلی دوست دارم و پدر بچه های من هستی, 
اما بدان که من مسلمان نمی شوم و من مسیحیت را دوست دارم و من 
هم از تو جدا خواهم شد.در آن شرایط, قلب و فکر و ذهنم متوجه اهل بیت 
علیهم السلام شد و با خود گفتم: یا رسول الله ! یا علی بن ابی طالب ! یا 
فاطمه زهرا! يا حسین | مرا کمک کنید. مرا راهنمایی کنید. یک لحظه گویا 
برقی در ذهن من زد و گفتم: خانم اگر در این هوای گرم. من دعا کنم و از 
آن: زر کهازآن (اهل بیت علیهم السلام) بخواهم که باران ببارد, آیا تو قبول 
قیه کی که این وین رخف است آبا ساان فی یت ؟ 
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همسرم گفت: اگر در اين هوای گرم و سوزنده باران ببارد, معلوم است 
که دین اسلام حق است و من مسلمان خواهم شد؛ زیرا که این یک معجزه 
است.وقتی جواب مساعد را از همسرم گرفتم به اطاق مجاور رفتم» در 
اتاق را بستم و گوشه فرش را کنار زدم, به حالت سجده سرم را روی 
خاک گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن. گفتم: یا علی ! تو همسرت 
زهرا را دوست داشتی, من هم همسرم را دوست دارم. سیلی به صورت 
همسرت زدند برای خدا صبر کردی و تحمل کردی و چیزی نگفتی و دندان 
به جگر گذاشتی. یا فاطمه زهرا! تو را به آن عشق و ارادتی که به علی 
داشتی, تو را, به آن پهلوی شکسته ات, تو را به آن محسن سقط شده ات 
قسم می دهم بزرگواری کنید چند دقیقه ای باران بیارد. اگر باران بیارد این 
زب من مسلمان می شود و اگر او مسلمان و شیعه شود, یقیناً در دانشگاه 
چندین نفر را مسلمان می کند.آن قدر گفتم و اشک ریختم و از اين ذوات 
محترم درخواست کردم و به آن ها التجا کردم که وقتی سر از روی زمین 
برداشتم دیدم دور تا دور جای سجده من خیس شده است. از اتاق بیرون 
امدم, به ایوان که رسیدم دیدم هوا ابری شده, فهمیدم که خبری خواهد 
شد. بعد از مدتی هوا بارانی شد و علی رغم شرایط خاص جوّی و منطقه 
ای-بارانه آمدا شب ده ها کانال تلوپریون اغلام کردند که باریدن باران دز 
این هوای گرم ایتالیا شبیه معجزه است.همسرم از اتاق بیرون اد و با 
دیدن و لمس کردن باران از من پرسید: تو به کی توسل جستی که این 
قدر قدرت داشته که توانسته این عظمت را بیافریند؟ گفتم: به علی علیه 
السلام و فاطمه زهرا علیها السلام. همسرم بعد از این ماجرا مسلمان و 
شیعه شد و نام خود را فاطمه زهرا گذاشت.بعد, به همسرش که با مانتو و 
مقنعه کاملا پوشیده نشسته بود, اشاره کرد و گفت: میرم از روزی که 
مسلمان و شیعه شده بیش از هشتاد نفر را در دانشگاه يا از مسیحیت به 
تشیع آاورده و يا سُنی بودند و آن ها را شیعه کرده است. 
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1 20محجبه شدن یک خانم بی حجاب در زوریخ 


1 / 20محجبه شدن یک خانم بی حجاب در زوریخخاطره سوم جناب آقای 
محمدرضا خرزمیان(1) این چنین است: سال 1385 و 1386 دو مرتبه به 
شهر زوریخ که از شهرهای بزرگ کشور سوئیس است., دعوت شدم. در 
انجا مسحجدی هست به نام «امام قلی علیه السلام» که متعلق , به ایرانیان 
مقیم زوریخ است. البته شیعیان افغانی و عراقی هم در آنجا حضور می 
یابند.هر دو دعوت در ماه محرم الحرام بود. بنده هر شب نماز جماعت 
مفرب و عشاء را اقامه می کردم و سپس چند دقیقه ای قران تلاوت 
کرده, بعد از آن حد ود یک ساعت پیرامون علل قیام امام حسین علیه 
السلام و بعضاً احادیث اخلاقی سخنرانی می کردم. پس از آن عزاداری و 
توسل و سینه زنی مفصل و روضه خوانی سالار شهیدان حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام شروع می شد که خودم همه را می خواندم. پس از 
دعا و اتمام مراسم نیز, شام داده می شد.در چندین شب متوالی وسط 
روضه خواندن متوجه شدم که در قسمت خانم ها که پشت پرده بودند, 
خانمی با صدای بلند گریه می کند و بعضا جیغ می کشد و نعره می زند. از 
آقای خیابانی که مسئول و گرداننده مسجد بود پرسیدم: آیا این خانم 
مشکلی دارد و یا مثلاً اولادش فوت شده که اين طور گریه و ناله می کند؟ 


اکن که مر زا تفت | 
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آقای خیابانی گفت: اين خانم داستانی دارد که می گویم بیاید در دفتر 
مسجد تا خودش برای شما تعریف نماید.آن خانم به دفتر مسجد تشریف 
آور ند به او گفتم: شنیده ام که حال خوشی دارید. می خواستم ببینم اگر 
داستانی دارید برایم نقل کنید تا استفاده کنیم.آن خانم گفت: من و شوهرم 
با دختر و پسرم حدود پانزده سال قبل برای زندگی به شهر زوریق آمدیم. 
از روز ادلتهم که آضدنم مره اه دینمان را کنار ر گذاشتیم. من حجابم را 
کنار گذاشتم و نماز و روزه و عبادات را هم دیگر ی مادرم 
وقتی فهمید که من بی حجاب شده ام. مرثب از تهران تلفن می زد و مرا 
نصیحت می کرد. مادرم با گریه می گفت: پدرت از وقتی که فهمیده تو بی 
حجاب شدی, نماز نمی خوانی و عبادت نمی کنی, دائما گریه می کند و سر 
تما فا ات دراه کتی که هر وس با دا ای کی رفن از ها 
پانزده سال, امسال دو ماه به محرم مانده. شبی در عالم رویا دیدم که در 
سالنی هستم که مردها و زن های زیادی در آن جمع بودند. یک دفعه در 
سالن باز شد, آقایی آمد و با صدای بلند اعلام کرد: آقایان و خانم ها آماده 
باشید, ان آقا امام حسین علیه السلام تشریف می آورند. طولی نکشید 
که در سالن باز شد و آقا امام حسین علیه السلام با جبروت و چهره ای 
بسیار زیبا و نورانی که من در عمرم شخصی به آن شکوه و زیبایی ندیده 
بودم, تشریف فرما شدند. جمعیت, کوچه باز کردند, آقا آمدند و شروع به 
يو یب جاصو ان درون فیدر الم حوانا ام کر ای وای 
بر من ! من که حجاب ندارم, چطور با آقا روبرو شوم؟ حضرت که نزدیک 
من شدند. من دو دستم را روی سرم گذاشتم که جلوی آقا خجالت نکشم. 
وقتی حضرت نزدیک من رسیدند. من به ایشان سلام کردم. تا سلام کردم 
آقا روی مبارکشان را از من برگرداندند. یک لحظه ساکت شدم و نفس در 
سینه ام حبس شد. بعد, امام حسین علیه السلام فرمودند: دخترم ! ما به تو 
چه بدی کردیم که شما با ما قهر کردید؟ 
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من دیدم هیچ جوابی ندارم؛ زیر| راست می گفت. ادها که مه ها ند 
نکرده بودند. ما خودمان به خودمان بدی کردیم و با این بزرگواران و با 
مکتب انسان ساز آن ها قهر کردیم.در اینجا شروع کردم به گریه کردن. 
جیعغ می زدم و ار تب قفن: کفنم: آقا ! غلط کردم, اشتباه کردم, جبران می 
کنم. سپس آقا امام حسین علیه السلام فر مودند: دخترم ! اگر می خواهی 
عاقبت به خیر شوی و اگر می خواهی ما از شماها راضی شویم این گوشه 
عبای مرا بگیر. تا خم شدم و گوشه عبای آقا را گرفتم از خواب پریدم.بعد 
از این ماجرای خواب, دو ماه است که باحجاب شد ه ام . دخترم هم 
باحجاب شده است. خودم و شوهرم نماز می خوانیم و با خدا و قرآن و 
پیامبرٍ صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام آشتی کرده ایم. گریه 
ها و آه و سوزهای من از ز گذشته ام است که چطور پانزده سال در جهل و 
نادانی بودیم و چقدر مردها موی سرم را دیدند. گریه می کنم تا گناهانم 
پاک شود. به او گفتم: اين که امام حسین علیه السلام شما را از ضلالت و 
گمراهی نجات داد, همه از دعاهای پدر و مادرت بوده. هميشه آن ها را دعا 
کن و مواظب خود و بچه هایت باش. 
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1 / 21خاطره ای از زادگاه بلال حبشی 


1 / 21خاطره ای از زادگاه بلال_ حبشیچهارمین خاطره آقای محمدرضا 
خزمیان(1) قاری بین المللی قرآن کریم, به این شرح است: در سال 
4 جهت اجرای برنامه های قرآنی در ایام هفته وحدت و میلاد النبی 
صلی الله علیه و اله به کشور اتیوپی _ که از کشورهای قاره افریقاست 
مسافرت کردم.در نزدیکی های ادیس آبابا (پایتخت). شهری است که 
زادگاه حضرت بلال حبشی است. برای اجرای پناضه به. ازنسی وفتم. در 
زادگاه او یک مسجد بسیار عظیم به نام مسجد بلال حبشی ساخته اند. در 
بالای سردر مسجد نوشته که در اولین دیدار بلال حبشی با پیامبر اکرم 
رم بلال: این شنعر را به زبان افریقایی خوانده اسنت: 

بر کنگزهکری کری مندرزهکه این شعر را به عربی ترجمه کرده آند که 

ین , جمله شده است: اذالمکارم فی آفاقنا دکرتفائما بک فینا َضرثٍ 
لعنلظا هر این عبارت فارسی, ترجمه همان شعر بالاست: آنچه خوبان 
همه دارند تو تنها داری. 


از کی 74 با شتا 
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نکته جالبی که در آنجا مشاهده کردم این بود که قبل از من یک قاری 
قرآنی که اهل همان قریه بلال حبشی بود تلاوت قرآن کرد. او هم مخرح 
«ش» نداشت و به جای آن «س» تلفظ می کرد. مثلا می گفت: «[ذا 
السَمسن کَوْرت». می گفت که ما از نسل بلال حبشی هستیم. رها یر 
از گذشت چهارده قرن هنوز هم مخرج «ش» ندارند.اکثر مردم اتیوپی 
(حبشه) مسلمان اهل تسنن هستند و اکثر مساجد ان ها به نام های خلفای 
راشدین و عايشه و حفصه است که بنده در خیلی از این مساجد تلاوت 
قرآن داشتم.روزی به ما خبر دادند که مسجدی به تازگی یافته اند, به نام 
«فاطمه الزهراء». گفتم: حتما برای قرائت ت قرآن به این مسجد برویم.شبی 
را وقت گرفتند و ما برای قرائت ت قرآن به آن مسجد رفتیم. دیدم که جلوی 
در ورودی مسجد با یک سنگ مرمر بسیار بزرگ نوشته: «مسجد فاطمه 
الزهرا*: پس از تلاوت کلام الله مجید از صاحب مسجد که یک مسلمان 

ستی اهل یمن بود سوال کردم که: چطور شد مسجد را به اين نام نهادید؟ 
گفت من تصمیم داشتم نام این مسجد را «مسجد عایشه» بگذارم و حتی 
سنگ آن را هم تهیه کرده بودم؛ اما شبی در عالم رویا پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله را دیدم که فرمودند: فلانی ! از این که می خواهی نام این 
مسجد را به نام همسرم عايشه بگذاری از تو ممنونم, اما در اين شهر 
مسجد به نام عايشه زیاد است. شما این مسجد را به نام دخترم قرار بده 
که این نام برای تو برکت دارد.صبح که از خواب بیدار شدم از هر که سوال 
کردم که نام دختر پیامبر چه بوده, هیچ کس جواب صریحی به من نداد تا 
این که به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا مراجعه کردم و 
گفتم که: نام دختر پیامبر اسلام چیست؟ آن ها گفتند: «فاطمه الزهراء». 
من هم اين نام زیبا را بر روی مسجد گذاشتم. 


ص: 99 


بنده (خژمیان) احادیثی راجع به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از لسان 
بیاضز اکرم ضلی الله علبه و ال برای انشان تفل کردم و او را سرا این 
کار تشویق کردم. در پایان خودش هم اذعان داشت که تقینا نام فاطمه 
زهر| در روز قیامت موجب آبروی من و دستگیری ام وا هت مت و م9 
ی ها مایا ی ها ام را هه 
خواستند تا نام این مسجد را تغییر دهم اما من مقاومت کردم. 
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1 22بانیر غفا در کاشقن لرت. عباوت 


1/ 2 یز غذا در کاهش لذت عبادتدر سفری که در تاریخ 12/5/1389 
بة. کشور تر کفنستان داشتم. آقای سید محند مونتین هاشمی کلیایکانی: 
(1) سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنجاء به نقل پدرشان از جذش فقیه 
بصير و عالم وارسته آیه الله سید جمال گلپایگانی نقل کرد که ایشان در 
سن 24 يا 25 سالگی با اين انگیزه از اصفهان به نجف می رود که از 
برکات جوار مرقد امام علی علیه السلام بهره ببرد و نیز از درس بزرگان 
علمای نجف استفاده کند.پس از مدتی که در نجف ماند احساس می کند 
که دیگر از عبادات خوب لذت نمی برد. حتی حالاتی که در اصفهان داشت 
نیز برای او پدید نمی آید, و لذا سه بار در زیارت امیرالمومنین علیه السلام 
خطاب به ار حضرت می گوید: آقا ! من آمدم اینجا از برکات همجواری 
شما استفاده کنم, اما فکر می کنم آنچه در اصفهان داشته ام نیز کمتر 
شده.در بار سوم می گوید: اگر درست نکنی برمی گردم ابعد از بار سوم, 
نه. فدزدسه بر جی: کردج و .فسایل خود زا .می نندد و آماده. باز کشت: می 
شود. برای گرفتن وضو, سر حوض مدرسه می رود. پس از وضو وقتی می 
خواهد وارد 


1- .. نو عارف سالک آیه الله سید جمال گلیایگانی (م 1377 ق). 
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حجره شود, شخصی را می بیند که روی سگوی حجره نشسته است (وی 
اختواا یی امد کربلاسی.ا شید علی عاضی بوده).(1) آن شخص به 
ایشان می گوید: سید جمال ! چرا ناراحتی؟ احساس لذّت نکردن شما از 
عبادت مثل گذشته به دلیل آن است که گوشتی را که از قصابی می خری 
تطهیر نمی کنی. احتیاطا آن را آب بکش. در اصفهان قصاب ها پس از ذبح 


گوسفند, گردن آن را شستشو می دهند و آن را تطهیر می کنند, ولی در 
نت این ات عبادت شما 


1- .. تردید از راوی است. 
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1 / 23قشف. جچه الاسلام و الحسلفیرن اقای سید حسن ذر افشان 


1 / 23تشرّف حجه الاسلام و المسلمین آقای سید حسن در افشاندر تاريخ 
1 دیداری داشتم با ایه الله سید جعفر سیدان. از ایشان تقاضا 
کردم که داستان تشرف مرحوم حچه الاسلام و المسلمین سید حسن 
دذرافشان. ساکن مشهد و عموزاده حضرت آیه الله سید علی سیستانی _ 
حفظه اللم._ زا تغریف کنند. ايه اللة سیدان. فرفود؛ ذاستان شیرینی: است: 
اقای دُرافشان, مرد بسیار فوق العاده ای بود. از نظر زهد, نمونه بود. منبر 
می رفت, منبرهای یکی _ دو ساعته ! یکصد و پنج سال عمر کرد. و تا همان 
روزهای آخر, منبرش را می رفت. الغدیر تدریس می کرد. تالیفی در علم 
تجوید دارد. در علوم غریبه هم قوی بود. جلسه تفسیری داشت شب های 
سه شنبه. جلسه اش در منزل همشیره زاده بنده, اقای حسین پور, بود. 
قبل از یکی از جلسات. به همشیره زاده گفتم: به اقای درافشان بگو 
امشب تفسیر نگوید و به جای آن کراماتی را که او از جذشان مرحوم [ایه 
الله | سید علی سیستانی(1) دیده بگوید و مطالب ایشان را ضبط کن. 
حیف است.در آن شب, خودم و یکی دو نفر دیگر از رفقا در جلسه شرکت 
ِ به ایشان گفتم: تقاضا دارم شما امشب تفسیر نگویید و این داستان 
ها را بگویید. چهار _ پنج داستان شنیدنی بود. 


1- .. آنه الله سید علی بن محمدرضا سیستانی (م 30( ق), چذ آیه الله 
(ر.ک: نقباء البشر: ج4, ص1434). 
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آقای حسین پور گفت: حاج آقای درافشان, خودشان هم داستانی دارند. 
گفتم: خوب. بفرمایید.آقای در افشان با اشاره به سفری که حدود شصت 
سال قبل , به مکه داشت فرمود: شخصی ششصد تومان به من و رفیقم داد 
که مکه برویم. ما راه افتادیم. به جذه که رسیدیم», رفیقمان مریض شد. 
سیصد تومان ان,. خرج شد. من در فکر بودم که سیصد تومان باقی مانده 
برای هزینه فانت که رایمه کص ات ناراحت بودم که با سیصد 
تومان چه کار کنیم ارفیقم از اتاق بیرون رفته بود. آقایی در زی خیلی گیرا 
وارد اتاق شد و پهلوی من نشست و گفت: سلام علیکم.گفتم: علیکم 
السلام.به زبان عربی گفت: تا 3 #کفیک (سیصد تومان برای شما بس 
است) اگفتم: ۱0۱ وی تبشمی کرد و به زبان 0 
گفت: «سیصد تومان بس است ! هر کس هر چه خواست, به او بده». این 
جمله را گفت و بلند شد و رفت.جمله دوم. مرا تکان داد. بلند شدم و دنبال 
او رفتم که ببینم کیست؛ ولی او را پیدا نکردم. برگشتم و شروع کردم به 
گریه کردن. رفیقمان آمد و گفت: چه شده! ؟ چرا گریه می کنی ؟ گفتم: و 
است. آدم گربه می کند.رفتیم مکه. خواستیم خانه اجاره کنیم, صاحب 
خانه ول کار زا بیش ار حول هر خواست :یرای هر شره صه تومان. 
دویست تومان به او دادیم.شخصی که در تهران حصیربافی داشت. امد. 
دیدم ناراحت است. گفتم: چه شده؟ گفت: پولم را در حرم دزدیدند. 
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گفتم: چه قدر بود؟ گفت: صد تومان.صد تومان هم به او دادم.پیرزنی به نام 
بی بی فاطمه آمد. گریه می کرد. پول او را هم زده بودند. به او هم یکصد 
تومان دادم.آن سال برای رفتن به عراق هم اجازه دادند؛ اما گفتند هر کس 
می خواهد عراق برود. باید صد تومان بدهد. دویست تومان هم برای خودم 
و رفیقم برای رفتن به عراق دادم !این شد ششصد تومان؛ علاوه بر _ همه 
مخارج دیگری که در مکه و مدینه و عراق داشتیم.در نجف, به دیدن آقای 
سیستانی() رفتم. پس از احوال پرسی. از او پرسیدم: پول می خواهی؟ 
چیزی نمی گفت. با اصرار من معلوم شد که ایشان سیصد تومان مقروض 
است. سیصد تومان هم به ایشان دادم ابر‌گشتیم مشهد. حسین اقا [پسرم ] 
گفت: آقاجان ! پول ها [یی که گذاشته بودی ] تمام شد و چهل تومان کم 
داشتیم, قرض کردم.گفتم: از صندوق امام زمان علیه السلام. این هم چهل 
تومان ! در این جا, آن پول, تمام شد! 


هسب آیف الم سندعلی, این فحته بافر | شیشانی, (متولد 309 1 ش از از 
و اقای درافشان, عموزاده ایشان می شود. 
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1 / 24توسّل به امام عصر علیه السلامدر دیداری که در تاریخ 8/1/1391 
با انم ارف ان در ماس چند خاطره تعریف کردند, از 
جمله این که فرمودند: در سال دومی که برای منبر به تهران رفته بودم _ 
ی نا ها و ال ای ها تست رت تال 
داشتم, هوسم این شده بود که منبرم مفید, موّتر, حکيمانه, متناسب با 
مقتضای حال باشد. برای پیره جوان, دانشجو و ... و از طرفی بدون 
امن ای اه اس عص اه سای اسر سافت ای لا 
نداشته باشد.عصر جمعه ای بود. رفتم مسجد ارک؛ درب مسجد باز بود و 
مسجد, خلوت. تنها یک نفر در ان حضور داشت. دو رکعت تون اماج زمان 
علیه السلام خواندم (همان نمازی که یکصد بار اياک نعبد و اياک نستعین 

دارد) بعد, گفتم: آقا ! می خواهم منبرم مفید باشد (با فا وا 
آن وقت, فن. و آقای آفا شیع علی اصعر مروازیدبا هم در فلمی در .متسد 
آفای شید عباس مشجوری. که. غرب بنوته متیر هیر فتیم: پای منبر نشسته 
بودم, استکان چای دستم بود که چای بخورم, مردم هم نشسته بودند, 
شخصی, تقریباً 45 ساله, عیا بر دوش, عرق چین بر سر, آمد کتار من در 
دست چپم نشست و گفت: اقای سیدان ! دوست دارید منبرت مفید, مور 
حکیمانه و هر کجا متناسب آن جا باشد, مثل برقی که هر جا متناسب آن 
کار کاز من کته تویی مطالمی ۱ 


ص: 96 


کفتم بقر‌ماییخن (خیلی بی اعفا. اضلا توجه تداتیمم که لخظانین. فیلب همین 
خواسته را از امام زمان علیه السلام داشتم ).گفت: پنج چیز را رعایت کن: 
اول: شب ها سعی کن قبل از اذان. نیم ساعت. یی ساعت. بیدار باشی. 
دوم: هميشه با وضو باش. سوم: سعی کن کم حرف بزنی. چهارم: کم 
بخور. و پنجم: کم معاشرت کن.رفتم منبر و اقای مروارید هم بعد از من 
رفت منبر, پس از اين که منبرش تمام شد از مجلس بیرون آمدیم. چند 
نفر بلند شدند. آن شخص هم بلند شد. هنگام خروج از مسجد یادم آمد که: 
عجب ! آنچه این شخص گفت. همان چیزهایی بود که من درخواست کرده 
بودم. گفتم: چی فرمودید؟وی با دستش اشاره کرد به طرف مسجد ارک و 
کفت:؟ جصاحن ان کان را بکرده بوجی: به ها تضی. کفتف که اما راب نو 
بگویم».من هم در فکر منبر بعدی بودم که دیر نشود (و لذا توجه زیادی به 
حرف های او نکردم). بیست و پنج شب, ان جا منبر رفتم؛ ولی دیگر او را 
ندیدم. من مطمئن هستم که او از طرف امام زمان علیه السلام این 
مطلب را مطرح کرد.یک هفته این دستور العمل را انجام دادم. به خاطر 
دارم که در جلسه ای که آقای [آیه الله حاح سید احمد ] خوانساری حضور 
داشت, حثّی تا وقتی که لام «عژوجل» از «قال الله عژوجل» را می گفتم, 
نمی دانستم چه باید بگویم؛ : ولی بلا فاصله یک آنه. به دهتم نمی زو ویک 
ساعت حرف می زدم ! 
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قضزل قوف خاظر اش از انقلاتب: اسلافی فز. اند ارخ 
اشاره 


فسل دوع خاظر آنی اد اقلات اسلامی ی ارات 
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2 / 1پیشگویی در بارة پیروزی انقلاب اسلامی 


شیخ علی بهجت (فرزند مرحوم ایه الله محمدتقی بهجت), برای این جانب 
تعریف کردند که: قبل از پیروزی انقلاب, دانشجویی _ که الاآن فیزیوتراب 
است _ به من گفت: اگر می توانی, از آقا (پدرت) بپرس بالأخره شاه 
پیروز می شود يا امام خمینی؟من منتظر فرصت بودم. یک روز ظهر دیدم 
که آقا در حال وضو گرفتن, خیلی بشاش است و در اين عالم نیست, به 
گونه ای که متوجّه رفت و آمد ما نمی شود. در این گونه مواقع بود که می 
شد چیزق از ایشان برسید و جواب گرفت؛ یعتی: تا می خواست از آن 
عوالمٌ بیرون بياید و به اینجا توجّه کند. در این بین. می شد از او پاسخی 
دریافت کرد, و گر نه وقتی به این عالم مي رسید, رازدار بود.ایشان در 
حال شستن صورت بود که به ایشان گفتم: آقا ! بالأاخره در این زد و خورد, 
شاه پیروز می شود يا اقای خمینی؟ایشان فرمود: بله؟سوالم را تکرار 


کردم. 
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فرمود: بله ! آن آقای سدهی(1) هم گفت که بار دوم, آقای خمینی پیروز 


نمی داد.(3) 


1- .. احتمالا مقصود, مير سیدعلی آقاسدهی (م1358ق) یا حاج آقا رحیم 
ارباب (م 1396 ق) است. 

2- .. چنین نقلی, از شهید مطهری نیز رسیده است (ر.ک : استاد شهید 
مطهری از نگاه خانواده: ص‌91) که ممکن است آن را مرحوم بحر العلوم 
بن سید اسد الله سدهی میردامادی (م1369ش) با ملا رمضانعلی املایی 
سدهی (م1385ق) برای ایشان روایت کرده باشند. 

3- .. زمزم عرفان, ویرایش دوم. ص 207. 
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2 / 2رویای پیروزی 


2 ۸ 2رویای پیروزیدر دیداری که در تاریخ 23/12/1375 با حضرت آیه الله 
بهجت رحمه الله داشتم, فرمودند: قبل از پیروزی انقلاب, خواب دیدم که 
شاه به سید جوانی, خیلی احترام می کرد. در عالم ریا فهمیدم که پس از 
شاه, او خواهد بود. پس از پیروزی انقلاب, دیدم که همان طور شد؛ ولی 
قيافه اقای خمینی با ان جوان, تطبیق نمی کرد؛ اما وقتی عکس جوانی 
ایشان را آوردندر دیدم عیناً همان است.در عالم رویاء, آن جوان. چیزی گفت 
که از. آنخه: نی کویم: معلوم می شود. پس از انقلاب. آقای خمینی گفت: 
«هر کس در برا, پر این اتقلاب: بایشتدر هلاک .من شون» و به. این تر یت انجة 
در خواب دیده بودم, تعبیر شد.(1) 


1- .. زمزم عرفان, یادداشت شمارة 12 بند 2. 
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2 3پیروزی و تداوم انقلاب 


2 / 3پیروزی و تداوم انقلابفاضل ارجمند جناب حمجه الاسلام و المسلمین 
سید موسی موسوی(1) نقل کرد: در اواخر سال 1342 و ۲ اوایل 133 
شمسی و اوان تبعید حضرت امام قدس سره به نجف اشرف و اوج 
دستگیری های گسترده شاگردان و یاران اولیْه حضرت امام توسط رژیم 
منحوس بود که خفقان حاکم بر جوّ عمومی کشور همه را نگران ساخته بود 
و بسیاری حتی بر جان امام هم بیمناک بودند و سرنوشت نهضت. بسیار 
مبهم به نظر مي رسید.مرحوم ایه الله حاجح شیخ عباس تهرانی _ که از 
اصحاب مرحوم ایه السالکین عارف ربانی میرزا جواد اقای ملکی تبریزی و 
از دوستان امام بودند و همان روزها در بین خواص مطرح بود که ایشان 
مک ر توفیق معحضر قدسی:,حضرت بفیه الله ( ارواحنا قداه)ا.را یافته. اند 
روزهای جمعه بعد از دعای ندبه درس اخلاقی در مدرسه حجتیه داشتند که 
عموم بزرگان اهل معرفت امروز حوزه, در آن شرکت می کردند. یک روز 
جمعه در سال مزبور جمعی از دوستان اهل معنی از جمله دو نفر از 
دوستان مهدب بنده: حجج اسلام میرشمسی و معتمدی. که هر دو اهل 
سلوک و مقامات بالاای عرفانی هستند, پس از مراسم دعا و درس اخلاق 
0 مرحوم حاج 


کت 69 [نان‌شت | 
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شیخ عباس تهرانی قدس سره [در محلّه عشقعلی] رفتند که بنده متأسفانه 
با اين که مصمّم به رفتن بودم, محروم شدم. وقتی دوستان برگشتند 
ند به جهت نگرانی شدیدی که از آنتده امام و انقلاب بود از ایشان 
راجع به وضعیت آینده سوال کردیم.ایشان با اطمینان خاصی لبخند زدند و 
فرمودند: نگران نباشید. خداوند مثان اراده فرموده حاج آقا روح الله سالم 

به ایران تز کردد؛ ولی نه به این نزدیکی. این هجرت کت پانزده سال 
طول می کنند و ایشان نزن انطی با عات به ابزان هی کرود کهء‌شاه 
را قبلاً بیرون رانده و خدا اراده کرده به دست ایشان _ که از نسل حضرت 
فاطمه علیها السلام است _ پس از قرن ها تشکیل حکومت اسلامی بدهد 
و این پرچم در دست نسل حضرت فاطمه علیها السلام می ماند تا تحویل 
صاحب اصلی اش حضرت بقیه الله _ ارواحنا فداه _ شود. 
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2 / 4 گلستان آتش 


2 / 4گلستان آتشدر سفری که نوزدهم دیماه 1368 به اصفهان داشتم, در 
دیدارم با مرحوم آیه الله [سیّد اسماعیل ] هاشمی _ نماینده اسبق مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری _ ایشان از آیه الله [سیّد عبد الحسین ] 
طیّب نقل کرد: وقتی امام خمینی قدس سره از پاریس به تهران امد, 
نگران بودم چه می شود. در حال مکاشفه دیدم که در فضا این شعر را می 
خواندند: خمینی بت تشک مد اندر وطناتش نمرودیانزمقدمش گلستان. 
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2 جانشین حضرت امام خمینی رحمه الله 


2 / 5جانشین حضرت امام خمینی رحمه اللهفاضل ارجمند جناب حجه 
الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی(1) نقل کرد: «مرحوم ماموستا 
عبدالرحمان سعیدی عالم بزرگواری بود که در یکی از روستاهای اطراف 
بانه زندگی می کرد. ایشان از معدود روحانیون اهل سئت منطقه 
(کردستان) بود که هم اهل سلوک بود و هم به بعضی از علوم غریبه تسلط 
داشت ؛ بسیار هم زاهد بود؛ خودش در مزرعه ای کار می کرد و از ان 
طریق تأمین معاش مي کرد. 1 ایشان را راضی کردیم مدتی در 
ی یم 
دلیل عمده اش هم این بود که گفت: از مدتی که زندگی ام با بیت المال 
عجین شده, احساس افت معنوی در خودم و فرزندانم می کنم. ایشان 
شما اقای منتظری را جانشین امام می دانید؛ ولی با حساب هایی که من 
دارم. باید جانشین امام, فردی سید و از اولاد فاطمه علیها السلام باشد. 


و 
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2 60صاحب اصلی پرچم 


کرد: در تانستان 1358 هنگامی که ۳ اطلاعات اد بودم, 5 
داشتیم که آقای شریعتمداری در مشهد گفته است: من بالأخره علیه آقای 
خمینی اعلام جنگ می کنم.آن هنگام امام خمینی قدس سره هنوز در قم 
بود. من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش های دیگر. خبر یاد شده 
را نیز مطرح کردم. ایشان موقع صحبت های من سرش پایین بود و گوش 
می داد, ولی همین که گزارش مربوط به سجن آقای شریعتمداری را 
گفتم, سر بلند کرده, فر مود: «اين ها چه می گویند؟ ! پیروزی ما را خدا| 
تضمین کرده است. ما موفق می شویم. در اینجا حکومت اسلامی تشکیل 
می دهیم و پرچم را به صاحب پرچم می سپاریم».پرسیدم: خودتان؟امام 
قدس سره سکوت کردند و پاسخ ندادند. 
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2 ز 7ابقدة افطلاب اشلافی 


2 7آینده انقلاب اسلامیدر تاریخ 6/2/1387 در دیداری که همراه جمعی 
از دوستان در تهران با اقای سید حسن تضر الله زهبر حزب الله لنان 
داشتیم, ایشان فرمود: دو سه سال پیش از رحلت حضرت امام خمینی 
رحمه الله, شخصی به نام «الحارس» که از نیروهای استشهادی حزب الله 
ما یس ی ی ری سس و لباس 
و هیئت عربی دیدم که حدود شصت سال سن داشت. از او خوشم امد و او 
را سوار کردم. در راه با روشن شدن ضبط صوت اتومبیل. صدای شعار 
مردی شنیده شد که می گفت: «حتی ظهور المهدی احفظ لنا الخمینی» و 
در ادامه آن می گفتند: «احفظ لنا المنتظری خلیفه الخمینی».آن شخص 
وقتی شعار نخست را شنید. گفت: شما تصور می کنید که پرچم جمهوری 
ت اامص رل سل لا سا ۰ 
می شود؛ ولی اشتباه می کنید... .در مورد شعار دوم هم گفت: منتظری 
خلیفه خمینی نخواهد شد؛ اما اقلات اور ای بای کم به جای 
امام خمینی سیّدی خواهد آمد.همچنین اضافه کرد: شما فکر می کنید جنگ 
ادامه پید | می کند و سپاه ایران برای فتح قدس به لبنان خواهد آمد؛ اما 
اشتباه می کنید. جنی آبران و عراق پایان می یابد و میان: تربازان آن ها 
ونم نون 
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وی افزود: سه جنگ میان حزب الله و اسرائیل پیش می آید که در دو جنگ 
رت الله پیروز می شود؛ ولی در جنگ سوم, پیروزی حزب الله خیلی 
گسترده است !او گفت: در عراق. حکومت اسلامی برپا نمی شود . ؛ ولی 
حکومتی روی کار می آید که گویا عراق جزئی از ایران است.. ۰ .نگارنده 
«الحارس» شنیدید؟ ایشان برد داد؛ من دو سه سال پس از ان 
پیشگویی؛ ولی دیگران. همان موقع, این مطالب را از وی شنیده بودند.وی 
افزود: به استثنای دو مورد. همه پیشگویی های وی تحقق یافته است. 
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حضرت ایه الله خامنه ای برای دیدار با اقشار مختلف مردم قم در این 
استان بودند. شبی (28/7/1389) به دیدار ایشان رفتم. جمعی از علما 
حضور داشتند, از جمله آیه الله حاج آقا نصرالله شاه آبادی _ فرزند استاد 
بزري امام خمینی رحمه الله کف کنار ین تشستته بود: فرصت را 
غنیمت شمردم و ضمن اشاره به خاطره اي که از ایشان در کتاب عارف 
کامل آمده, کوض ردق را آن مطلب را تأیید می کنید؟ آقای شاه آبادی 

۱ تفر ناب اصل مطلب, برخی از آنچه را در آن کتاب از ایشان نقل شده, 
9 خواند. من از ایشان خواستم آنچه را صحیح است., بفرمایند. 
ایشان شروع به نقل خاطره خود کرد. به ذهنم رسید که مقام معظم 
ی ول ی ها را و 
قدری فاصله داشتیم و لازم بود سکوت در مجلس رعایت شود من به 
مقام معظم رهبری عرض کردم: اقای شاه ابادی خاطره جالبی از امام 
دارند. اگر اجازه دهید, تعریف کنند. ایشان از اين پيشنهاد. استقبال کردند و 
جلسه را سکوت فرا گرفت و آقای شاه آبادی به تفصیل, خاطره خود را 
بازگو کرد؛ خاطره ای که برای حاضران جلسه شگفت آور بود. بعد از این 
که از دفتر رهبری بیرون رفتیم, من از آقای شاه آبادی تقاضا کردم که 
ترتیبی دهیم که خاطره یاد شده را ضبط کنیم. ایشان اجابت کرد و در تاریخ 
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9 در منزل آیه الله علی اکبر مسعودی مجددا خاطره خود را 
بدین شرح, بازگو فرمود: زمانی که مرحوم امام _ رضوان الله علیه _ در 
ترکیه (شهر بورسا) تبعید بودند, من در نجف خوانی دیدم. خواب دیدم که 
آمدم ایران و در خوزستان هستم. جنگی بین ایران و دشمنانی واقع شده. 
معین هم نبود که چه کسانی هستند. حضرت سید الشهداء علیه السلام هم 
در همان میدان جنگ, منزل داشتند و این جنگ, زیر نظر ایشان بود. جنگ 
خیلی طولانی شد. خیلی ها کشته شدند, حتی یکی از دایی زاده های من به 
اسم حبیب الله هم شهید شد. همه درخت ها سوخت., نخل ها هم شکست 
و سوخت, تا بالاخره ما پیروز شدیم. ما که پیروز شدیم. من زود دوبدم 
بروم به حضرت سید الشهداء علیه السلام تبریک بگویم. در عالم رویا دیدم 
که حضرت. منزلی چوبی داشتند, مانند منزل ما در مازندران». و من می 
دانستم اینجا دو تا اتاق دارد و اتاق دست راست برای حضرت سید 
الشهداء علیه السلام است. من فورا دویدم و از پله ها بالا رفتم و رفتم 
خدمت حضرت. دیدم حضرت چهار زانو نشسته اند, یک متکایی هم روی 
دامنشان هست که به آن تکیه داده اند. حضرت., قيافه ای نورانی داشتند. 
اما عمامه سرشان ندیدم؛ ولی خیلی زیبا و خوشگل بودند. به ایشان تبریک 
گفتم: که الحمد لله ما غالب شدیم. ایشان تبسم و خنده مختصری کردند 
که برخلاف توقع من بود. من توقعم این بود که آقا خیلی خوشحال و 
شادمان می شوند. عرض کردم: آقا! آن طوری که انتظار داشتم شاد 
نشدید. ناراحتی تان چیست؟حضرت فرمود: از دست این دو. گفتم: آن ها 
کجایند؟ فرمودند: در آن اتاق. من رفتم آن اتاق. بنا کردم به آن ها تشر 
زدن و فحاشی کردن, و در اين دعواها از خواب پریدم. 
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این خواب گذشت. یادم رفت تا امام رحمه الله مشلف شدند نجف. مدتی 
طول کشید. بعد از دید و بازدیدها که ظاهرا یک سال از تشریف فرمایی 
ایشان گذشته بود, روزی همین آقا عبد العلی(1) آمد منزل ما و گفت: آقا 
شما را کار دارند. رفتم خدمت ایشان. در دیدارها رویه اولیه ایشان سکوت 
بود. حرفی نمی زدند تا دیگری شروع کند. من سلام علیک و احوال پرسی 
کردم و گفتم: امری داشتید؟ ایشان ما و دادم. 
نمی دانم چه مناسبتی داشت که دفعتاً این خواب به ذهنم ات به ایشان 
عرض کردم: آقا شما که در بورسا بودید, من خوابی دیدم, و خواب را عیناً 
نقل کردم. وقتی نقل کردم, ایشان دست هایشان را به هم مالید و گفت: 
«لا حول ولا قوّه الا بالله», بعد هم گفت: جنگ می شود. رای من خیلی 
اعجاب آوز. نفد آن موقع اضلا ضحبت ان چیزها نبود, اصلا" احتمال این که 
ایشان به ايران برگردد نبود, چه برسد.. . .من اصرار کردم که: آقا به چه 
ماسی‌ور ان موی و ها اوقت تن مطلی مین فرعابت !من 
خیلی کنجکعاوی کردم و فشار آوردم ؛ ولی ایشان از گفتن استنکاف 0 
وقتی اصرارم زیاد شد, ایشان تصمیم گرفت که بلند شود و از اتاق برود و 
باق ضحیت کنده :یال خر یه آضتر ار من فرودند. یک شرط دارد: به 
شرط این که تا وقتی من زنده هستم, این را : به کسی نگویی امن گفتم: 
خدا می داند این خواب دفعتا یادم افتاد. فرمودند: این. تخطیطی(2) است 
که پدرت برای ما کشیده و این برنامه. می شود و ما هم باید برویم و جنگ 
هم می شود و ما هم پیروز خواهیم شد. 


1- .. اشاره به حجه الاسلام و المسلمین آقا عبد العلی قرهی که در بیت 
حضرت امام فعالیت می کرد و در جلسة ان شب هم حضور داشت. 
2- .. تخطیط: نقشه؛ نقشه کشی؛ تعیین حد و مرز. 
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این را فرمودند. ما هم گفتیم: چشم ! و دیگر دنبال نکردیم. اين مسئله را 
فراموش کردم, تا اين که در سال مال 1349 که به تهران آمده بودم». ممنوع 
الخروح شدم. بالأخره انقلاب پیروز شد و آخر شهریور جنگ شروع شد. 
آبادان فحاضرن شد. اعلام شد کم به آبادان کمک کنقه‌ها یک کامیون 
ارتشی جنس بار کردیم برای آبادان و بردیم اهواز. روز آخر مهرماه پنجاه و 
نه رسیدیم آنجا. رفتیم استانداری, آقای مهندس غرضی استاندار بود. آقای 
خامنه ای _ حفظه الله _ هم تشریف داشتند. دکتر چمران و چند نفر دیگر 
هم بودند, 7 هم رفتیم آنجا. تاهار- انکوتشتی دانننتند که خو رذن نه: انشان 
گفتیم: آقا جنس آوردیم به کی بدهیم؟ ایشان گفتند: حاجی شوشتری زینبیه 
را مهیا کرده و به من گفته که زینبیه برای کمک رسانی به مردم آماده 
است. رفتیم آنجا,حاجی شوشتری سلام علیکی با ما کرد و سربازی را صدا 
زد. گفت: این سرباز الان از آبادان آمده و جنس ها را تحویل می گیرد. 
صورت جنس ها را نگاه کرد و دید تمام اجناس را آوردیم, الا بیل و کلنگ 
حاجی شوشتری گفت: ما بیل و کلنگ داریم. دیدم حاجی شوشتری دارد از 
انجا می رود. به سرباز گفتم: کجا می رود؟ گفت: بندر امام. گفتم: ما هم 
می توانیم برویم؟ گفت: بله. ما هم راه اتفادیم به سمت بندر امام. اسکله 
که اما فرحودنی افتاد مب 
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الله سید جواد علم الهدی فرمودند: امام خمینی در آغاز نهضت. در سال 
2 مرا خواستند و ده نامه ای را که برای شماری از علمای بزرگ 
شهرهای: سمنان, شاهر ود, مشهد, بیرچند, تربت و زاهدان, نوشته بودند, 
به من دادند که برای آنها ببرم. ضمنا فرمودند: «به خانواده ات هدف 
مسافرتت را نگو. بگو: زود بر می گردم».همچنین فرمودند: «وقتی به 
مشهد رسیدی, منزل پدرت نرو؛ بلکه به محض رسیدن به مشهد, وضو 
بگیر و به محضر حضرت رضا علیه السلام مشرف شو و از جانب من 
خدمت ایشان عرض کن: آقا! من امر بسیار خطیری را در نظر گرفته ام و 
صا ای سا اس ات 
ینمی فرمابید و آین اقدام صحیح است, عنایت کنید کمک بدهید و اگر 
مصلحت نیست. همین ان جلوی مرا بگیرید». من هم طبق فرمایش 
ایشان عمل کردم و عین عبارت ایشان را خدمت حضرت. عرض 
کردم.خدمت آیه الله سیّد هادی میلانی رسیدم که نامه امام را به ایشان 
بدهم, عرض کردم اآمانتی است که باید خصوصی تقدیم شود. اجازه 
فرمودند به اندرون بروم. نامه را باز کردند و بلند خواندند. مضمون ان این 
بود: «قصد کرده ایم ان شاء الله این نظام 
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طاغوتی را منهدم کنیم و نظام صالحی را جایگزین ن آن نماییم و اگر آمریکا 
از ای برر با اوه فک رزه و هش زد .»> آبه ۳ 
قرائت نامه امام فرمودند: «جواب نامه را بهدا هی تویتفتم. من همه جا 
همراه ایشان خواهم بود. اگر به تهران بيایند, من هم خواهم آخد ؛ اما مقابله 
با آمریکا به نظرم مشکل است».یکی دیگر از مخاطبان نامه های امام, آیه 
الله حاح شیخ احمد کفایی بود. وقتی نامه را خواند, گفت: «اين نامه بوی 
ول م2 من دز جزیان مشتر وطه بوده آم. می دانم چه می شود ؛ اما 
بسیار خوب ! چشم ! من آن را به اطرافیان خواهم داد».یکی دیگر از 
مخاطبان نامه ها, امام جمعه زاهدان آقای کفعمی بود. انامه اعاض ان 
استقبال کرد. آن را به چشم خود کشید و فرمود: «چه وقت خوبی آمدی ! 
ما با اهل سئّت زاهدان قرا ر گذاشته ایم که یک هفته آنها به نماز جمعه ما 
می آیند و یک هفته ما به نماز جمعه آنها می رویم. کم اصصعه ارت 
نوبت آنهاست که به نماز جمعه ما بيایند. من نامه ایشان را در نماز جمعه 
برای همه خواهم خواند »فردای آن روز, ایشان در حالی که کفن پوشیده 
بود و شمشیر در دست داشت. در خطبه های نماز جمعه. متن نامه امام را 
به عنوان نامه مرجع تقلید برای مردم نماز گزار قرا لت کرد. همچنین دستور 
داد موضوع نامه را در پارچه سفیدی نوشتند و از مردمی که به نماز آمده 
و ی ی 0 
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فصل سوم: خاطراتی از شهدا, جانبازان و آزادگان 
اشاره 


فصل سوم : خاطراتی از شهدا, جانبازان و آزادگان 
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3 / 1رقیای شهادت آیه الله بهشتییکی از خاطرات جالب و شنیدنی در 
ارتباط با شهادت آیه الله بهشتی (هفتم تیرماه 1360) این است که یکی 
از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری این حادثه را از طریق ریا پیشگویی 
کرده:بود وراه پیشکیری. از آن:را نیز گفته بود.من جریان این رقبا را شنیده 
بودم. در تاریخ 30 ( در جلسه «مجمع تشخیص مصلحت نظام», 
آیه الله امامی کاشانی در کنارم نشسته بود. از ایشان خواستم آن را برای 
من بنویسند و ایشان چنین نوشتند: مرحوم آقای محقق رفسنجانی, از 
اساتید مدرسه عالی شهید مطهری در ادبیات بود. ایشان اهل منبر هم 
بودند. روزهای اخر سال 1359 خوابی را برای این جانب به طور مجمل 
نقل کردند به این عبارت: بچه های من(1) خواب دیده اند که شما و اقای 
دکتر بهشتی و اقای مهدوی کنی ترور خواهید شد (یا شهید خواهید شد)؛ 
ولی اگر نماز امام زمان _ صلوات الله علیه _ را بخوانید,(2) از این حادثه 
جلوگیری می کند. گفتم: خواب. چه بوده است؟ایشان مایل نبودند نقل 


بتظاهرا متظوس: همسرشان بوده است. ِ 
این نماز, دو رکعت است و در هر رکعت؛ صدبار (ایاک تعبد تَعبِدٌ وایاک 
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فقته بعد آمدند و کعتند: :دوبازم.خواب دیدم. انم ابا شا به. افای د کنر 
بهشتی و آقای مهدوی کنی اطلاع دادید؟ و خود شما نماز ۳ خواندید؟به 
ایشان گفتم: خودم خواندم و به آقایان هم گفتم. در دفتر نشستند و گفتند: 
دوباره به آقایان تلفن کنید. من همان ساعت با آقای مهدوی صحبت کردم. 
ایشان گفتند: فلانی ! می دانی که من در این امور, عوام هستم. از همان 
وقت که گفتی, تا کنون, دو بار خوانده ام.به آقای دکتر بهشتی رحمه الله 
تلفن زدم و گفتم: آقای محقق اینجا نشسته اند و تأکید می کنند که نماز را 
بخوانید. ایشان فر مودند: جناب آقای امامی ! ما از صبح که از خواب بیدار 
می شویم تا آخر شب که می خوابیم, همه کارهایمان برای امام زمان علیه 
السلام است. به ایشان گفتم: درست است؛ ولی این نماز. نقش دیگری 
دارد. آقای دکتر بهشتی فرمودند: بسیار خوب ! خیلی متشکرم. و 
خداحافظی کردند.جناب اقای امامی اضافه کردند که در جریان انفجار دفتر 
نخست وزیری و شهادت شهید رجایی (هشتم شهریور 1360), اقای 
مهد وی کنی هم قرار بود در آن جلسه حضور داشته باشند؛ اما ایشان 
فد اروت رم درد ی کرد وتصقاد اراهه آنتتتر ات کردم یف میرن 
حجهت؛ , دیر راه افتادم. وقتی نزدیک نخست وزیری رسیدیم» صدای انفجار را 
شنیدم.همچنین آقای امامی, طرح ترور خودشان را تعریف کردند که چگونه 
آقای مرتضی الویری به ایشان اطلاع داده و خنتی گردیده است. 
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3 / 2مکاشفه مادر شهیددر دیداری که در تاریخ 18/8/1379 در شهر ری, 
با خانواده شهید. هاشتم کلهر داشتم: از مادر ایشان برسیدم: تاکتون آن 
شهید را در خواب دیده؟ ایشان پاسخ داد: در بیداری دیده ام ! یک بار در 
آشپزخانه مشغول کار بودم. دیدم وی با لباس سیاه در حالی که دست بر 
کمر زده بود به سوی من آمد و گفت: مادر ! ببین من هم دست دارم و هم 
سر. دیگر گریه نکن و نگو پسرم نه سر داشت و نه دست !(1) جلو رفتم تا 
او را در بغعل بگیرم؛ اما او از پله ها(2) پایین رفت. بعد, دوباره آمد و همان 
جملات را گفت و از نظرم ناپدید شد.همچنین وقتی خبر شهادتش را 
شنیدم و امام را دیدم که به شدت مرا از بی تابی 
و یک استکان آب به من داد, خوردم. به محض فرو بردن 
آب, وجودم ۳ گرفت و دیگر گریه نکردم ! دیگران برای پسرم گریه می 
کردند؛ ؛ اما من گریه نمی کردم و حتی تنها قطعه باقی مانده از بدنش را 
خودم در قبر گذاشتم ! 


0 ۱۳ ۳ 9 3 دست ۳ "0 1 در 9 نذا راد 
ی ۳ 
2- .. اشپزخانه ان ها در طبقه دوم بود. 
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دوست هم رزمش که در مجلس مذکور حاضر بود نیز گفت: روزی در جبهه 
صحبت درباره این بود که هر کس می گفت دوست دارم چگونه شهید 
شوم. من از هاشم پرسیدم که دوست 5 چگونه شهید شوی؟ وی گفت: 
«من شهید بشوم, هر جور که شد, شد! من به ملاقات خدا بروم, به هر 
خواهد, در مستراح بیفتم !» و این جمله آخر را آهسته گفت. 


121 


3 / 3دیدار خدا با بدن زخمی افاضل ارجمند جناب حجه الاسلام و 
المسلمین سید موسی موسوی(1) سه خاطره هم از شهدا نقل کرد که 
باه مس اد سا او را ای ای 2 
سید عبدالحسین دستغیب بود. بنده به لحاظ معضلات خاضی که در 
کردستان پیش امده بود _ از جمله استانداری وابسته به حزب جمهوری 
منصوب شده بود که در منطقه با جمع ما و نیروهای نظامی و انتظامی 
ناهماهنگ بود و هر چه هم به بالا منتقل می کردیم, موثر واقع نمی شد و 
همچنان برخی از بزرکان کشور از ایشان حمایت می کردند _ , تصمیم 
ات ی را و ون ای 
و خدمت حضرت امام رسیدم. هم حیا کردم و هم در محضر ایشان از طرح 
این مسائل پشیمان شدم. لذا مصقّم شدم حل مشکلات را از راه های 
دیگری پیگیری کنم.چون از نظر روحی به شدت متأثر شده بودم, به نظرم 
رسید با ارادت و ارتباط ویژه ای که با آیه الله دستغیب داشتم, به شیراز 
رفته و به محضر قدسی ایشان برسم, شاید مقداری آرام بگیرم. 


و 
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از بس ناراحت بودم. در شرایط اوج ترورهای منافقین و خطراتی که وجود 
داشت., تنها و بدون محافظ به شیراز رفتم. بعد از نیمه شب به شیراز 
رسیدم. برای استراحت به هتلی رفتم و صبح اوّل وقت بدون اطلاع قبلی 
به دفتر آن شهید بزرگوار رفتم. وقتی وارد شدم, مسئول دفتر ایشان 
پرسیدند: : شما فلانی هستید؟ گفتم: از کجا شناختید یا مطلع شدید؟ گفتند: 

آقا بعد از نماز صبح به من فرمودند امروز اول صبح, فلانی می آید. برای 
من ملاقات دیگری نگذارید! عجیب تر از این اطلاع غيبي آن بزر گوار, 
گشودن گره قلبی من قبل از طرح مشکل بود. ابشان در همان-ایتدای 
صحبت و قبل از این که بنده مشکلات خاص خود و منطقه را شرح دهم, به 

من فرمودند: فلانی ! به نظر شما عالی ترین نعمتی که در این دنیا خداوند 
عزوجل نصیب بعضی انسان ها می کند, که رنگی بهشتی دارد و بالاتر از 
آن: نیست/: جیست؟ غرض کردم: خود حضرت غاألن .بفرمایید. فرفودند: 
بالاترین نعمت برای انسان های عادی که خود مظهر ولایت الهی نیستند. 
این است که خداوند, زندگی عادی دنیوی آن ها را با شکل دادن حکومت 
ولایی در زمانشان تحت ولایت خود قرار دهد که خواب و خوراک. تلاش و 
عبادت و همه چیز ان ها تحت ولایت. سامان داده شود. این نعمت در 
مقطع های محدود و کمتری [از تاریخ ] برای انسان ها شکل گرفته است. 
امروز با ولایت امام خمینی که با تشکیل حکومت, سایه اش بر همه زندگی 
ما گسترده شده, خداوند, این نعمت را به کل جامعه ما عطا فرموده است. 
ایشان به گریه افتادند و بعد فرمودند: ۰ من مثل روشنی این قوف و افتات: 
ولایت این امام بزرگوار را ولایت امه معصومین علیهم السلام و ولایت 
معصومین علیهم السلام را ولایت خدا می دانم.بعد ادامه دادند: ماها که 
نماینده امام هستیم, در مرکز این نعمت قرار داریم و از هیچ چیزی نباید 
گله ای داشته باشیم. از نارحتی روحی ای که داری استغفار کن ! در 
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برابر این نعمت اصلی و بزرگی که خداوند به خصوص نصیب ماها کرده, 
اين گرفتاری ها, هون و ناچیز است.اين ملاقات شاید حدود دو هفته ای قبل 
از شهادت ایشان بود. بعد از صحبت با بنده جمعی از عزیزان بسیجی که 
در عملیاتی زخمی شده بودند, پس از گذارندن معالجه و ترخیص از 
بیمارستان, خدمت ایشان رسیدند.این شهید بزرگوار به انان فرمود: جای 
زخم های بدن شماء هم نور قیامت است. و هم شافع دیگران در روز 
جرا یی ان الک اک ری و هت ها 
نعمت این زخم ها را نصیبتان کرده, به شکرانه این نعمت, در شب جمعه 
اين هفته برای من دعا کنید تا خداوند, مرا که توفیق رفتن به جبهه و ان 
گونه شهادت ها را ندارم, لااقل با چند زخم در بدنم. که در راه او به وجود 


امده باشد, بپذیرد. 
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3 / 4پیشگویی در باره لحظه شهادتخاطره دیگری که حجه الاسلام و 
المسلمین سید موسی موسوی(1) نقل کردند, به این شرح است: شهید 
حاج حسین روح الاضیون را شاید بتوان با مجموعه خصوصیت های فکری, 
اخلاقی و سهم بالایی که در موفقیت های نظام در کردستان داشت. سید 
شهدای کردستان نامید. او از اوّلین سربازان مخلص امام و انقلاب بود که 
وارد کردستان شد. در کمتر نبرد سرنوشت ساز و دشواری بود که نام 
بود. ایشان علاوه بر این که از مهم ترین فرماندهان عملیات در بیشتر 
محورهای پاک سازی شده در کردستان بود, از فرماندهانی بود که نظیر دو 
همراه دیرینه اش سردار شهید کاظمی و سردار شهید [حاج حسین ] 
خژازی, در اغلب نبردها, در عین حالی که فرمانده بودر سرباز خط شکن 
مقدم جبهه هم بود و به قدری مجروح شده بود که دیگر به حقیقت جای 
سالمی در بدنش پیدا نمی شد.حاج حسین روح الامین با همه ار ۵ 
حضوری که در کردنتان داشت. به جهت دوستی عمیقی که با 1 
خژازی داشت. هر بار که عملیات مهمی در جنوب و 
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غرب شکل می گرفت, هر گونه بود خود را به طور جدی در آنجا سهیم می 
ساخت و به صورتر فرمانده موفقی می درخشید. در عملیات والفجر ثه 
سردار عزیز جناب آقای ایزدی به بنده تلفن زدند و گفتند که فلان روز 
آماده باشید, شما را جهت حضور در قرارگاه در شب عملیات به مریوان 
می برند. همان شب بنده در عالم رویا دیدم که شهید محمدرضا افیونی و 
چند نفر دیگر از شهدا که از فرماندهان کردستان و از دوستان شهید روح 
الامین بودندر آمدند بیتشن بندم بو فرمو‌دند: ما هم گرد همراه شما به منطقه 
عملیات می آییم و شرکت می کنیم و مطلع باشید در بازگشت, خاح رن 
روح الامین را هم همراه خود می بریم ! بنده صبح بسیار نگران بودم و تا 
شب که در خاک عراق به منطقه عملیات و قرارگاه عملیاتی رسیدم؛ 
همچنان نگران بودم. در اوّلين فرصت که به قرارگاه رسیدم, از رو الأمین 
جویا شدم. گفتند. استتان جنوب است. خوشحال شدم.شب عملیات گذشت 
و عملیات شروع شد. چون درگیری شدید بود. به ما اصرار کردند به 
مریوان برگردیم. در بین راه که هنوز در خاک کردستان عراق بودیم, دیدیم 
ماشینی چراغ می زند. نگه داشتیم. دیدیم حاج حسین است ؛ شنیده عملیات 
است. ِِِ از جنوب بر گشته است. من دوبار به زبانم آمد که بگویم 
«حاجی ! ! شهید می شوی» ؛ دلم نیامد. ایشان لبخندی زد و فرمود: یک چیزی 

می خواستی بگویی. می خواستی بگویی شهید می شوم. خودم می دانم. 
پس حلالم کنید ! روز بعد در منطقه عملیات., از تیه ای بالا می رفته اند به 
دوست صمیمی اش سردار مقیمان ۳ که اکنون فرمانده سیاه بیت 
العفخس کودسان است. کفته یبود «ان عشر من فعظ الا رفن ان آیم ه 
باقی مانده» و لحظاتی بعد, روی همان تیه به شهادت می رسد. 
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3 / 5پیشگویی در باره روز شهادتسومین خاطره ای که جناب حجه السلام 
و المسلمین سید موسی موسوی(1) در باره شهدا نقل کردند, این است: 
در سال های اولیّه پاک سازی کردستان از لوث ضد انقلاب (حدودا اواخر 
سال 1358 و يا اوایل سال 1359 شمسی) بود که جوانی به نام مصطفی 
طیاره از محله حسین آباد شهر اصفهان که در دوران ستم شاهی پایگاه 
اصلی انقلابیون اصفهان بود _ با شنیدن ندای ملکوتی حضرت امام رحمه 
الله به صورت بسیجی ساده به سوی کردستان شتافت و در اوّلین نبردهای 
خونین و حماسی کردستان. حضوری جدی و موثر داشت. ایشان در شکل 
گیری و تربیت و ساماندهی «سازمان پیش هر کان مسلمان» که نقش 
حیاتی در پاک سازی کردستان داشتند. نقش محوری داشت. هنوز خاطره 
کارهای فکری و تفسیر و تبیین شیرین او از عبارات قران و نهج البلاغه 
برای پیش عرقانٍ مسلمان کرد, در کام آن ها باقی مانده است. شهید 
مصطفی طیاره که برادر کوچک تر و تنها برادرش هم در کردستان به 
شهادت رسید, پس از مدتی به فرماندهی سپاه سقز که از حساس ترین 

شهرها بود, 
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منصوب گردید. او در پاک سازی سقز, به ویژه روستاهای آن که به مرز 
تتمی ای شدر و شتا آلودم به-ضد انعلات بود, نقش عمده داشت. در این 
موقعیت, شهرستان سردشت, که شهری مرزی در اذربایجان غربی است, 
از همه طرف در محاصره ضد انقلاب بود و همه محورهای زمینی آن به 
دست ضد انقلاب افتاده بود. نیروهای نظامی سپاه و ارتش هم که در آن 
شهر مستقر بودند. فقط از طریق هوا,ء و با هلی کوپتر و مشابه آن 
پشتیبانی می شدند و لذا به شذت دچار مضیقه بودند. روزی شهید بزرگوار 
محمّد بروجردی, که در آن زمان فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهداء را 
به عهده داشت. با بنده تماس گرفت و فرمود: برنامه ریزی کرده ایم که 
محور سردشت به بانه را پاک سازی کنیم و این عملیات از سخت ترین 
عملیات های جاری ما خواهد بود و ممکن است کلفانت: سنکینی ۰ واه 
باشیم. من خودم از طریق بانه به سردشت. رزمندگان را همراهی می 
کنم,؛ شما هم برآای تقویت. روحیه زرزهندکان به سفز بروید وبا افای :طبار 
و به وسیله هلی کویتر به سردشت بروید و روزهای اوّل عملیات را در 
سردشت باشید. بنده رفتم سقز. شبی که فردایش عازم سردشت بودیم» 
دو نفری با شهید طیاره نشسته بودیم. تلفن زنگ زد. شهید ناصر کاظمی 
فرمانده وقت سیاه کردستان بود. من صدای کاظمی را می شنیدم که به 
شهید طیاره برنامه های سردشت را توضیح می داد. شهید طیاره با جدذّیت 
خاضٌی گفت: من همراه موسوی به سردشت می روم و تا رزخ 
عملیات. انجا هستم. شهید کاظمی با لحنی مزاح گونه و طیاره ! 
نوی این موقعیت حساس,: هوس اصفهان کرده ای ؟ گفت: نه ! اصفهان نمی 
روم. شهید می شوم. آن موقع, نه بنده و نه شهید کاظمی گفته ایشان را 
جدذی نگرفتیم. فردای آزسشت: اهمدآ ایشان به سردشت رفتم. عملیات 
شروع شد و دقیقاً شهید طیّاره صبح روز 
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هفتم, روی پل «ربط» که بخش حساسی اطراف سردشت است, با گلوله 
ای که به قلبش اصابت کرد, به شهادت رسید ! چند روز بعد از اين حادثه 
بنده خدمت حضرت امام رحهمه الله شرفیاب شدم و در ا ملاقات. 
ماجرای آن شهید بزرگوار را برای امام تعریف کردم.امام فرمودند: همه 
مراحل خودت از نزدیک ناظر بودی؟ عرض کردم: بله. فرمودند: باز 
تکرار کنید.وقتی شرح می دادم, اشک. اطراف چشم مبارک امام حلقه زده 
بود. 


۱۳ 
3/ 6اشفای, معجزره آساق مادر شهید 


3 / 6شفای معجزه آسای مادر شهیددر تاریخ 2/6/1378 در قم به دیدار 
خانواده شهید محمد معماری رفتم. مادر شهید. جریان شفا یافتن پای 
شکسته خود را با توسل به امام حسین علیه السلام توسط فرزند شهیدش 
بیان کرد. تا ها دا کب سم رد وت ارائه گردید چنین است: 
سال 1368 شمسی بود. روز اوّل محژم من با حاجی (پدر شهید) و دو تا 
از دامادهایم برای گردش به روستای کرمجگان رفته بودیم. ساعت پنج بعد 
از ظهر به منزل یکی از دوستان رسیدیم. بو مر 7 هایش را نجس 
کرده بود, من دست های نوه ام را اب کشپدم و گفتم: دست به پله نگذار 
و بالا بر بّه همین کار را انجام داد به پله آخر که رسید, دیدم دارد می 
افتد. دویدم که بچه را بگیرم, چون یکی از میله های پله کنده شده ِ 
پایم در پله فرو رفت و به عقب برگشتم و با پشت سر به نهر سیمانی که 
آنجا بود خوردم. حاجی و دامادهایم مرا بلند کردند و به اتاق آوردند. در این 
حادثه هم پایم شکست و هم سرم ضربه سختی خورد.در اتاق, دیگر متوجه 
چیزی نبودم. از درمانگاه برایم دکتر آوردند. دکتر گفت: اینجا نمی شود 
کاری کرد باید سریع به قم بروید, چون ممکن است خونریزی مغزی کرده 
او ار ی رام مت ام امن فد 
ولی برای من مشخص نبود کدامشان هستند. بعد که کمی حالم بهتر شد 
گفتم: مرا بیمارستان نبرید. ببرید پیش حاج محمد شکسته بند تا پایم را 
درست کند. 
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مرا نزد حاح محمّد شکسته بند بردند و او قایک پایم را جا انداخت و بعد. 
مرا به منزل آوردند. من شب تا صبح از فشار درد در سر و پا خواب 
نداشتم. صبح به دامادم گفتم: مرا به درمانگاه علی بن حن طالب (زنبیل 
آباد) ببرید تا عکسی از پایم بگیرم.وقتی که مرا به انجا بردند دکتر عکس 
را دید و گفت: پایت شکستگی دارد, به بیمارستان نیکویی بروید. دامادم به 
من گفت: چه کار کنم؟ گفتم: به منزل برویم ان شاء الله خودش خوب می 
شود.صبح همان روز مجدا نزد حاج محمّد شکسته بند رفتیم و عکس را 
نشان حاج محمد دادم. ایشان گفتند: پای شما شکستگی دارد و باید 
استراحت کنی. حتی اگر گچ هم بگیری باید استراحت کنی تا پایت جوش 
بخورد. پایم را بست و به منزل آمدم. صبح روز هفتم محرم خون دماغ 
کردم, به صورتی که خون لخته شده از بینی ام می آمد و اگر می خوابیدم 
خون به صورت لخته در گلویم جمع می شد. این خون ها آمد تا تبدیل به 
خونابه شد و از ان وقت سر دردم سبک شد. رو هشتم محرم از مسجد 
المهدی در بلوار امین برای بردن دنک و ظروف آمدند. به آن ها گفتم: از 
مسجد چه خبر؟ و کارها عقب مانده است, بیروی کمکی نداریم. 
گفتم: من می توانم بیایم؟گفتند: اگر بیایید خانم های مسجد خیلی 
خوشحال می شوند. با عصا سوار ماشین شدم و به مسجد رفتم. در انجا 
کارهایی مثل نخود و لوبیا پاک کردن را انجام دادم. شب مرا به خانه 
آوردند. به حاجی گفتم که من به مسجد رفته بودم.صبح روز نهم, یعنی روز 
تاسوعا,ء حاجی مرا به مسجد برد. با عصا به اشپزخانه مسجد رفتم و 
کارهایی را که می توانستم انجام دادم. بعد از ظهر بود که یک گوسفند 
[ذیح شنده ] آوردند تا آن-را خرد. کنیم. من با دیگر خانم ها کوشت های 
گوسفند را خرد 
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کردیم. هنگام پاک کردن گوسفند چندین مرتبه حالم بد شد که شربت قند 
به من دادند. وقت نماز شد. من نشسته نماز را با حاح اقای حسینی پیش 
نماز مسجد به جماعت خواندم. بعد از نماز سینه زنی شروع شد. در آن 
هنگام حالم خیلی منقلب شد. متوسل به سیدالشهداء و حضرت فاطمه 
زهرا شدم و خواستم که مرا تا فردا صبح, که روز عاشوراست. شفا دهند و 
گفتم که یا امام حسین ! اگر این یک مقدار کار من قابل قبول شماست, 
شما از خدا بخواهید مرا شفا دهد, و نذر کردم که اگر من تا فردا صبح پایم 
به زمین برسد, دیگ های مسجد المهدی و دیگ های منزل عمه ام را 
بشورم. بعد از مراسم همه برای صرف شام به زیرزمین مسجد رفتند. به 
من گفتند شما را ببریم؟ در جوابشان گفتم: من شام نمی خواهم. شب به 
منزل افتانم و خوابیدم. هنگام سحر حاجی مرا برای خواندن نماز صبح 
بیدا کر ندر. ان .هام زان سششخد زییه" تحام .نحدق: بودتمان ضیح: .۱ 
خواندم و گفتم: ی ی ولی خبری از 
شفای پای من نشد! هنوز هوا تاریک بود, خوابیدم. خواب دیدم که در 
مسجد المهدی هستم و می گویند یک هیئت عزاداری به مسجد می آید. با 
خودم گفتم بروم و ببینم چه کسانی هستند.دیدم هیئتی فوق العاده منظم, با 
لباس های سفید و روبان های مشکی هستند که در گردن آن ها یک کفن به 
صورت خون آلود بود. سید محشد سعید آل طه هم برایشان نوحه خوانی 
می کرد و بقیه سینه. می. زدند. با خود گفتم شید محشد سعید آل طه. که 
شهید شده است ! یک مرتبه دیدم محمّد, پسرم که شهید شده, در جلو 
هیئثت قرار دارد و بقیه از دوستان محمد هستند. برایم مسلم شد که این ها 
همه شهدا هستند.وارد مسجد شدند و مقابل محراب ایستادند. من از 
طرف زنانه امدم و کنار پرده ایستادم و به آن ها نگاه می کردم. ان ها 
نوحه خوانی می کردند و شهدا جواب می دادند 
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و بعد از این که نوحه خوانی کردند دیدم محمد, جمعیت را دور زد و به 
طرف من امد. اور راد اون کشیر مور کهیم: محمد ! خیلی وقت 
است که تو را ندیده آم. چه قدر بزرگ شده ای ! محمد به من خندید و 
گفت: بله. من از روزی که به اینجا آختژج ام خیلی بزرگ شده ام . شهید 
حسن آزادیان نزد من آمد و گفت: سلام حاج خانم ! خدا بد ندهد ! چه شده؟ 
محّد گفت: نه ! مادر من مریض نیست. بعد با اشاره به باندهای پایم 
گفت: مادر ! اين ها چی است؟ من گفتم: چیزی نیست. چند روزی است 
پایم درد می کند و با عصا راه می روم. آن شاء الله خوب می شود. محمد 
گفت: مادر ! ما چند روزی است که با دوستان رفته ایم کربلا, از ضریح 
امام حسین علیه السلام یک شال سبزی برای شما آورده ام.می خواستم 
به دیدن شما بیایم. ولي دوستان گفتند صبر کن با هم برویم. ما هم امشب 
که شب عاشورا بوده امدیم به زیارت حضرت امام خمینی و صبح امده ایم 
زیارت عاشورا را با اقا سید جعفر حسینی بخوانيم و شما را ببینیم و 
برگردیم.دست هایش را باز کرد و از روی سر من کشید تا روی پایم و 
باندها و پارچه هایی که حاج محمد شکسته بند روی پای من بسته بود را باز 
کرد و شال سبزی را که برایم آورده بود به پایم بست و گفت: مادر ! پایت 
خوب شده است و اگر کمی درد دارد. عضله ان است. این شال را باز 
بکن, عضله آن هم حوب فی شنود. بعد دنم که یکی از.شهدا به ط رف در 
مسجد رفت. سوال کردم: اتزنه کم هی شرت رف رسد رت 
گفت: این شهید ابوالفضل رئیسیان است. پدرش جلوی در مسجد است.؛ 
می رود پدرش را ببیند. 
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بار دیگر دو شهید به طرف انتهای مسجد رفتند, سوال کردم: اين ها چه 
کسانی هستند؟ گفت: این ها بچه های... هستند. مادرهایشان در آشپزخانه 
مسجد کمک می کنند, رفته آند مادرشان را ببينند. در همین حال از خواب 
بیدار شدم. حال آیتنوب و اضطرابی در من بود که قدرت تکلم نداشتم. به 
خودم گفتم: ی دیده ام يا واقعیت است؟ همین که نگاه کردم 
دیدم آن باندهایی که روی پای من بسته شد بود در کنار تشک بود و شالی 
که-مخید: آورده نود زوی بای مرن پسته. شدم بود ا کفتم بکذار بلند شوم.ج 
ببینم پای من خوب شده است؟ بلند شدم دیدم پایم درد نمی کند. تمام 
باندها را جمع کرده و در سطل ریختم و گفتم: من لیاقت دست امام حسین 
علیه السلام را نداشتم, اما با شال امام حسین و به دست پسرم محمد 
شفا گرفتم.اين شال بوی عطر خاصی داشت که از چند متری متوجه می 
شدیم. صبح آن روز غسل زیارت امام حسین علیه السلام را کردم و به 
مسجد رفتم تا دیگ های مسجد را بشویم. 2 
هایی که روز قبل مرا دیده بودند همه تعجب کردند و گفتند: حاج خانم ! 
شما که نمی توانستی راه بروی؟ گفتم: من امروز صبح شفا گرفتم و 
ماجرا را تعریف کردم. تانق ها سل زا کر وی بو ۲ 0 
سردرد سختی داشت گفت: یا امام حسین ! من این شال را به سرم می 
بندم که ٍن شاءالله سرم خوب شود, همان لحظه سر آن خانم هم خوب 

شد !این خبر در سطح شهر پیچید, از طرف بیت حضرت آیه الله گلپایگانی 
قدس سره آقازاده ایشان آقا سید باقر و دو روحانی دیگر به منزل ما 
آمدند و پس از مشاهده این شال و اين شفا به من گفتند: بیائید خدمت 
حضرت آیه الله گلپایگانی. مره خی رون خوار دهم فحرم رهق اه 
الله گلپایگانی رفتیم و خدمت ایشان رسیدیم. من ماجرای خواب و شفا را 
برای اقا عرض کردم. همین که شال را به 
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دست آقا دادیم, آقا بوسیدند و فرمودند: بوی جدّم حسین علیه السلام را 
می دهد. چند بار بوسیدند و گریه کردند و فرمودند: شما قدر اين شال را 
بدانید و کمی از این شال را برای سند بودن به من بدهید که این اثری از 
مقام شهداست. چنین اتفاقی در تاریخ خیلی نادر و کم نظیر بوده است.من 

به آقا گفتم: مردم زیاد پیش ما می آیند و مریض می آورند. شما دعا 
بفرمایید خدا مریض ها را شفا بدهد.آقا فرمودند: کار ما دعا کردن است. 
سپس حضرت آیه الله گلپایگانی دستور دادند تا تربت مخصوصی را که از 
قیل.علها برای ایشان آوردن انم با وزند, اتشان فرمودندخیی: نهدار از این 
تربت را ی و ی ای ی وب ای موی 
شیشه ای بزیزیدره به مریضی فانی که <دکترهاتجواتب کرده اند بدهید. آن 
شاء الله امام حسین علیه السلام عنایت می فرمایند. 
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3 / 7اموزش شهید در عالم برزخ ادر یکی از دیدارهایی که در شهر ری از 
خانواده شهدا داشتم. اقای مرادعلی تقوی نیا که پدر دو شهید بود, ماجرای 
رقیای شگفت خود از فرزندانش را بیان کرد که اجمال آن چنین است: 
بنده بازنشسته ام و 77 سال سن دارم و شش پسر و یک دختر داشتم: 
دخترم شوهر کرده است. پسر بزرگم علی تراشکاری دارد, دومی کارمند 
راه آهن است. سومی دکتر است. محمد و حمید که شهید شدند, چهارمین 
و پنجمین پسران من بودند و آخرین پسرم کارمند مخابرات است.من 
روزگار را با کارهای سخت سپری کردم تا به بچه هایم نان حلال بدهم, 
کارهایی کردم که خدا می داند اگر اين پیراهن را روزی چند بار فشار می 
دادی, از آن عرق می چکید. بحمدالله خدا را سپاسگزارم که با نان حلالی 
که در دامن فرزندانم گذاشتم, آن دو تا که شهید شدند به جای خودش؛ این 
0 ر جامعه نشدند, هر کدام شغلی برای خودشان دارند 

که زندگی خودشان را تأمین می کنند. طوری کار می کردم که وقتی 
سیمان داغ خالی می کردم, گاهی از انگشت هایم خون می آمد! یک روز 
یتنا اين انگشتم را بسته بودم. 
حمید گفت: آقا! گفتم: بله 
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گفت: چرا تو این طور سخت برای ما نان درمی آوری؟ گفتم: بابا جان این 
وظیفه هر پدری است, که کار کند تا اولادش بزرگ شوند. آمد دو تا دست 
من را زد به هم و بوسید و زد سر چشمش. حمید روزی دو يا پنج ریال می 
گرفت می رقت مدرسه "۳ بنج ریال زیادتر نبود و از دو ریال هم کمتر 
نبود _ از فردا دیگر این پول را نگرفت. من شب آمدم خانه مادرش گفت 
که حمید پول نگرفته رفته مدرسه. حمید را صدا کردم, گفتم: حمید جان 
چرا پول نگرفتی بروی مدرسه؟ گفت: آقا! تو آن طور پول دربیاوری آن 
وقت من بی خودی ببرم مصرفش کنم. من ظهرها می آیم ناهار می خورم, 
صبح هم که صبحانه می خورم می روم مدرسه. خرجی ندارم.محمد بیست 
و دو ساله بود که شهید شد. موقعی که ما داشتیم محمّد را دفن می کردیم 
حمید جبهه بود, چه جور خبر شد و آمد نمی دانم. دیدیم بر ای دفر آفد: .یک 
عکس از محمد گرفت. آمد پهلوی من و گفت: آقا بیا تا محمد را دفن می 
کنند ما برویم دفتر بهشت زهرا, قبر بغل دست او را رزرو کنیم, نگذاریم از 
دست برود. گفتم: برای چه؟ گفت: یعنی زحمت خودتان زیاد نشود. ما 
گوش نکردیم. الاان محمد افتاده این قطعه و حمید افتاده آن قطعه. موقعی 
که می رویم بهشت زهرا مادرش اگر وسط پارکینگ پیاده شود همان آنجا 
می ماند. دیگر بلد نیست کجا برود, اگر خودم با او نباشم نمی داند کجا 
برود.حمید به ما می گفت: می خواهید بروید بهشت زهرا چیز خوبی ببرید, 
میوه پست نبرید. اگر شیرینی می خواهید ببرید نان و شیرینی خوبی ببرید, 
چیز پست برای شهدا نبرید.در سالگرد محمد. حمید مداحی کرد. نمی 
دانستیم که او مداح است. سالگرد محمد که تمام شد, فردايش حمید رفت 
جبهه, بعد از هفده روز دیگر دیدیم جنازه حمید را اوردند. حمید خیلی 
ایمانش قوی بود. 


ص: 137 


موقعی که حمید شهید شد روز تاسوعا بود. چهلمش هنوز نشده بود, رفتم 
سر خاک حمید, هنوز روی قبرش سنگ نینداخته بودیم. پائین پایش نشستم, 
صورتم را گذاشتم روی خاک. گفتم: حمید تو را به جان آن کسی که به 
عشق او جان خودت را فدا کردی, اف تساه تحاسم هن امه نو 
شب خوابیدم. در عالم خواب دیدم از خیابانی خاکی عبور می کردم, دری 
باز شد, گوبا باغ خودم است. 0 باز شد, رفتم داخل باغ. منظره آن 
باغ را اصلا نمی توان توصیف کرد ! از بس درخت داشت. آفتاب داخل آن 
نمی شد! به تمام درختان میوه ای آویزان شده, قناری ها خواندنی می 
کنند ! من هر چه نگاه کردم, ندیدم قناری ها کجا هستند. در خیابانش یک 
تشر اب زلال ار آن طرف و یک نهر آب زلال از این طرف جریان داشت. 
من همان طور که نگاه می کردم دیدم حمید و یک آقایی که عبا به دوشش 
است. پشتشان طرف من است. حمید دستش کتاب بود و آن را می خواند 
و نگاه می کرد به صورت آن آقا که عبا داشت, آقا هم سرش را تکان می 
داد.(1) یک مرتبه دیدم حمید عقب را نگاه کرد و من را دید. کتاب را تا کرد 
و داد دست آقا و آقا رفت. حمید مثل پرنده ای که بال درآورد همان طور 
بال درآورد, چهار پنج متر با من فاصله داشت, بغلش را باز کرد و آمد بغل 
من. مرا بغل زد, اما احساس نمی کردم که چیزی به بدن من می خورد. 
احساس سنگینی نمی کردم. خلاصه من را بغل زد و بوسید و گفت: آقا ! 
آمدی اینجا, چکار کنی؟ گفتم: خوب آمدم, مگر بدکاری کردم؟ گفت: 
کاری نکردی, ولی چرا من را به جان آن آقا قسم دادی؟ 


1- .. روایات متعددی بیان می کنند که در عالم برزخ قرآن را به شیعیانی 
۳ خوب نیاموخته اند, آموزش می دهند؛ از جمله از امام صادق علیه 
السلام روایت است که: هر کس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را 
خوب بلد نباشد, در قبرش قرآن به او آموخته می شود تا خداوند به سبب 
آن درجه اش را بالا ببرد ؛ زیرا درجات بهشت به اندازة شمار آیات قرآن 
است: بش به قران خوان گفته فی شود: بخوان و بالا برو (میزان الحکمه, 
ج10, ص 4815, ح16460). 
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گفتم: کدام آقا؟گفت: همان آقایی که با من بود.گفتم: کی بود؟ گفت: مگر 
نشناختی ؟ گفتم: نه. گفت: او امام حسین علیه السلام بود ! من درسم تمام 
نشده, دارم پیش او درس می خوانم. ان ساختمان امام حسین علیه السلام 
است و این هم ساختمان من است. با همدیگر همسایه هستیم, بیا 
برویم.دست انداخت گردن من, در حالی که می رفتیم دستش را دراز کرد 
و یکی از آن میوه ها را چید و داد به من, گفت: آقا بخور, ببین چقدر 
خوشمزه است؟ امن خم شدم که با آب کنار خیابان بشویمش, من را بلند 
کرد و گفت: اين ها شستنی نیست, بخوره تمیز است.من آن را خوردم, 
دیدم دو تا کلید زرد رنگ کوچک از جیبش درآورد و به من نشان داد, گفت: 
یکی اش برای توست. یکی اش برای مامان.گفتم: بده به من. من کلید 
مامانت را مي دهم.گفت: حالا نمی دهم, به موقع اش می دهم. حالا موقع 
اش نیست. آن ها را گذاشت جییش و راه افتادیم. من ایستادم. ببینم اين 
قناری ها کجا هستند که این طور قشنگ می خوانند. گفت: اقا 
فی. کتن ؟ گفتم: می خواهم ببینم که این قناری ها کجا هستند؟گفت: این ها 
قناری نیستند, این برگ درختان هستند که می خوانند, برویم. ما هم رفتیم. 
رسیدیم به یک ساختمانی که شش _ هفت پله می خورد, رو به بالکن. بعد 
مق رفت داعل ماما همین طور که نمی رهم با اضلا بالای 
ساختمان و این طرف و ان طرفش معلوم نبود. 
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ی ار 1 0 را 
مها شاد کی کت ای اه هی ریسفت ارم 
کج رای من ات اد بل با مین رم وی نکن ۱[ از اتاق 
ترفن امد و تکیه: داد به: ویواد من همین طور که روی سینه دختر را نگاه 
کردم, دیدم مثل شيشه است, سینه را که نگاه می کنم دیوار معلوم است. 
رفتیم داخل, ان دختر به من سلام کرد و من جواب سلام را دادم. مثل این 
که تعارف کند, کسن را گذاشت بش شاه مرن تعارف کرت رفتم داجل. 
داخل ابا اضلا تفت دانم خصهر یا بودا ای مل و ضندلن این هجو 
بود ! روی مبل که نشستم, در قسمت بالا یک قبه زرد اين طرف و یک قبه 
زرد آن طرف بود. به دیوارها نگاه می کردم, عکسمان روی دیوارها می 
افتاد ! دخترخانم یک طبق میوه گذاشت جلوی من, دست انداخت به گردن 
من و اين ور و آن ور صورت مرا بوسید, من غرق خجالت شدم, اين دیگر 
کیست که ندیده و نشناخته دست به گردن من انداخته است ! طبق میوه را 
گذاشت و پرسید: مادر چطور است؟گفتم: الحمد لله.گفت: خدا را 
شکر.وقتی دختر رفت به پسرم گفتم: حمید ! این چه کسی بود؟حمید خندید 
و گفت: اقا ! غریبه نبود. عروست بود.هنوز چهلمش نشده بود حمید انجا 
کار خودش را کرده بود ااز ان میوه ها به من تعارف کردند و از ان ها 
خوردم. بلند شدیم که بیایم. حمید یک دستمال پهن کرد. هفت هشت تا ده 
تا از اين میوه ها چید, گذاشت توی 
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دستمال و آن را گره زد و داد به من و گفت: آقا اين را ببر, بده به مامانم, 
داداش هایم و به سکینه. به علی آقا شوهرش هم بده.گره دستمال را 
انداختم به انگشتم و راه افتادم. یک پایم داخل ساختمان. یک پا بیرون بود 
که با صدای «الله اکبر» اذان مسجد علی بن ابی طالب علیه السلام در 
«چشمه علی» چشمانم را باز کردم, دیدم نه دستمال میوه ای در دستم 
هست, نه حمیدی و نه باغی ابه پدر شهید گفته شد: در مورد شهید. محمد 
آقاء جریان دیگری را از شما نقل می کنند, که جالب است, لطفا برای ما 
بفرمایید. ایشان پاسخ داد: هر دو برادر را من خواب دیدم. در مورد شهید 
محمد آقا در عالم خواب دیدم که من را داشتند می بردند دفن کنند. در این 
حال, هر کس که پشت سرم بود را می دیدم و می شناختم. آوردند و من 
را دفن کردند و تمام شد. در اين موقع قبر فشاری به من داد _ که وقتی 
بیدار شدم مجبور شدم, زیر پیراهنیم را عوض کنم. همسرم گفت: چرا زیر 
پیراهنت را عوض می کنی؟ گفتم: نمی دانم چرا خیس خیس شده است 
وقتی که فشار قبر تمام شد, و نفسی گرفتم, دیدم محمد و حمید آمدند. 
رت بابا بلند شو برویم, ما آمدیم تو را ببریم. بکی ان آن ها بت دزی و 
گرفت و آن دیگری, دست دیگر را و راه افتادیم, اين از یک طرف دست 
انداخت گردن من و آن هم از طرف دیگر دست انداخت گردنم. صحبت 
می کردیم و می رفتیم. حمید گفت: برویم منزل ما. مخفد کفت: اخه با 
معرفت. من بزرگ تر هستم, برویم منزل من.حمید گفت: باشه بروپم. 
رفتیم همان ساختمان. همان باغء همان بساط و همان میز مبلمان, اما آقا 
محمد و خانمش. رفتیم داخل اتاق نشستیم. انن می: کقت و آن هی یدید 
" با قهقهه می خندیدند. ی 
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گفتم: چه خوب ! شما باغتان خیلی بزرگ است, اما ما باغ نداریم. گفت: 
شما هم باغ دار می شوید. غصه اش را نخور, ناراحت نباش. خانمش یک 
طبقی میوه آورد. گذاشت جلوی ما. او هم احوال پرسی کرد و گفت: مادر 
چطور است؟ گفتم: الحمدلله خوب است. بلند شدم بیایم او هم میوه داد 
به من که بدهم به مادرشان... . 
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53 مجلس درس شهدا 


3 8مجلس درس شهداحجه الاسلام جناب آقا سید محمد باقر بنی سعید 
لنگرودی فرمود: (1) حدود چهل شب قبل از شهادت فرزند شهیدم (شهید 
سید محشّد حسین) در عالم رقیا دیدم وارد بازاری شدم که بسیار بزرگ 
233 مقداری که راه رفتم متوجه شدم که در زیرزمین این بازار, بازار 

دیگری است. به طرف بازار زیرزمین رفتم. در انتهای خیابان که دو طرف 
ان مغازه بود. مسجد مجللی نظرم را جلب کرد. به طرف مسجد روانه 
شدم. خواستم وارد مسجد شوم, دیدم در مسجد قفل است., ولی از پنجره 
های دره داخل مسجد دیده می شد. دیدم سید جلیل القدری بالاای منبر 
مشغول تدریس است و در پای درس ایشان شهید مرحوم ایه الله دکتر 
بهشتی, شهید مفتح, شهید دستغیب. شهید اشرفی اصفهانی و علمای 
معدود دیگری که هنوز به شهادت نرسیده بودند. نشسته اند. خواستم وارد 
شوم شخص مکلابی پیشت در آمد و اظهار داشت که ممنوع است. در این 
بین چشمم به حضرت عالی (حاح 1 ری شهری) افتاد که در بیرون در 
سمت راست ایستاده اید, گویا انتظار کسی را دارید. به آن آقای مکلا 
فرمودید در را باز 


بو نی است که پس از نقل این خاطره به درخواست ابن جانب (ری 
شهری)؛ متن ان به صورت مکتوب در اختیارم قرار داده شده که تاریخ 
کتابت ان 8/8/1388 است. 
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کنید ایشان از خودمان است. صدای شما را آقای دکتر بهشتی شنید, 
مج ها دی فر مود دز زوا از کن هن داعل مسج شدم در بایان 
درس بود, ولی آن چنان فضای مسجد برایم لذت بخش بود که توصیف ان 
برایم مقدور نیست. در این حال من از ایه الله شهید بهشتی سئوال کردم 
که: چرا آقای ری شهری بیرون ایستاده اند؟ ایشان فر مودند: جهت 
حفاظت آقایان شاه نو از خواپ بیدار شدم.اوّل تصورم این بود که من 
هم شهید خواهم شد, ولی حدودا بعد از چهل روز از اين ریا خبر شهادت 
فرزندم رسید. دانستم که سبب راه ندادنم به مسجد؛ این است که شهادت 
نصیب من نمی شود اما حقیر را در محفل شهدا حظی هست. اما در مورد 
شوالم از آبه: اللة بهشتی و جوات یشان چفه جفیر تین من این اشت که 
حضرت عالی شهید نمی شوی و از خیانت بد خواهان در پناه خدا در امانی. 
اما این که فرمودند: «ایشان جهت حفاظت مأمورند». به نظر می رسد که 
حفاظت از شهدا؛ پاسداری از راه آن ها به وسیله تاجن «دار الحدیت» 


است... 
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3 9مهلت گرفتن از عزرائیل 


3 / 9مهلت گرفتن از عزرائیلفاضل ارجمند, جناب حجه للاسلام و 
المسلمین_ سید علی اکبر آجاق نژاد(1) در تاریخ 7/12/1379 در ِ 
خاطره شگفت انگیزی از مادر شهید سهراب (التفات) برنجی نقل و بعدا 
متن مکتوب ان را ارائه کرد: این جانب در فاصله سال های 1359 تا 
1 1 به مدت سه سال به عنوان امام . جمعه در شهرستان آستارا اقامت 
داشتم. کر سا 160 هد در وک خی تحمیلی و روزهای سنگین دفاع 
مقدس یکی از اهالی بخش لوندویل (پانزده کیلومتری شهرستان آستارا) 
به نام سهراب (التفات) برنجی که به دلیل دیانت و اعتقاد قلبی اش با بنده 
نیز مراوده داشت. به این جانب مراجعه کرد و اظهار داشت که می خواهد 
به جبهه های دفاع مقدس اعزام شود.او متاهل بود و پنج فرزند داشت 
(چهار دختر و یک پسر). افزون بر ان سرپرستی مادر پیر خود را نیز عهده 
دار بود. وقتی از جزئیات زندکی او سوّال کردم, معلوم شد که فرزند ارشد 
او دختری دوازده ساله است و فرزند کوچکش تنها بیست روز عمر دارد. 
کشاورز بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان راننده در جهاد 
سازندگی استارا مشغول فعالیت شده بود و وضعیت مادی نابسامانی 
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با آگاهی از وضعیت خانوادگی او با خود اندیشیدم که ای کاش این مرد با 
این وضعیت سنگین از رفتن به جبهه صرف نظر می کرد, لیکن مسئولیت 
امامت جمعه ایجاب می کرد برخلاف باورم با او سخن بگویم. چرا که بیم 
ان می رفت برداشت های سوء از سوی مفرضان و کوته نظران مشکلاتی 
ایجاد کند. بر این اساس تنها به دعا اکتفا و نامبرده را به سوی جبهه های 
حق علیه باطل بدرقه کردیم.دو ماه بعد خبر شهادت او و یکی از هم 
رزمانش (شهید نقیب زاده) در استارا واصل شد. عصر چهارشنبه ای جنازه 
مطهر دو شهید وارد استارا شد. مطابق معمول یکی از افراد مطلع دفتر را 
فرستادم تا وضعیت شهدا را بررسی کند. تا اگر در معرکه نبرد به شهادت 
رسیده اند به استناد موازین شرعی با لباس جنگ دفن شوند و الا مقدمات 
غسل و کفن فراهم آید. آقای حاج آصف خندانی. مسئول دفتر که برای 
بررسی وضعیت شهدا رفته بود, اطلاع داد که شهید در کردستان به دست 
عوامل ضد انقلاب به شهادت رسیده است. آن ها با قساوت هر چه تمام تر 
پوست بدن شهید برنجی را کنده بودند اگرچه شهدا آماده تشییع بودند, 
تصمیم گرفتم مراسم با یک روز تأخیر انجام گیرد, چرا که می خواستم 
برای این شهید مظلوم مراسم تشییع باشکوهی در آستارا برگزار شود. از 
سوی دیگر چون او نخستین شهید روستای لوندویل بود مراسم تشییع 
درخوری نیز در زادگاهش انجام گیرد.صبح روز جمعه پیکرهای پاک دو شهید 
در میان اندوه انبوه مردم تشییع و به مصلای محل بر گزاری نماز جمعه 
منتقل شدند, تا پس از اقامه نماز جمعه و نماز میت برای این دو شهید. 
شهید نقیب زاده در مزار شهدای آستارا دفن شود و شهید برنجی به زادگاه 
خود حمل و پس از تشییع مردم لوندویل , به خاک سپرده شود.پس از انتقال 
شهید برنجی به زادگاهش, انبوه مردم در مقابل مسجد فاطمه الزهرای 
لوندویل اجتماع کرده بودند و پیکر پاک هید در داح اصبولانین:۵: در .بان 
انبوه تشییع کنندگان قرار داشت. من در حالی که پیام شهید را به 
هموطنان او 
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می رساندم و مشغول سخنرانی بودم, دیدم سه چهار نفر به سوی 
اولا ی ردان هنن فمن-استم ار‌خاره تسه ۱[ 
خود نظم و آرامش جمع را به هم خواهند زد و جوٌ آرامی که بر حاضرین 
حاکم است آشفته خواهد شد. به اشاره از آقای خندانی ی 
آنان برود و تا پایان سخنرانی مانع زیارت آن ها بشود. نامبرده یس از 
مذاکره با آن جمع و در فاصله تكبيرهاي مردم به من اطلاع داد که یکی از 
خانم ها مادر شهید است و می گوید: آمده ام فرزندم را زیارت کنم, مانع 
من نشوید. چرا که فرصتی اندک دارم. سه روز پیش عزرائیل علیه السلام 
به سراغ من آمده بود ۳ مرا ببرد از او مهلت خواستم پس از زیارت 
فرزندم بمیرم اموضوع را جدی نگرفته, گمان کردم پیرزن ساده ای است 
که عطوفت مادری او را در مصیبت فرزندش وادار به بیان چنین سخنی 
کرده است, لذا گفتم: در چنین شرایط روحی نمی توان او را متوجه کرد 
که برای حفظ ار اش اجتماع دقایقی صبر کند. اجازه دهید داخل آمبولانس 
بشود و در را ببندید تا صدای ناله هایش نظم را آشفته نکند.دقایقی بعد 
آقای خندانی بازگشت و اطلاع داد که مادر شهید پس از ورود به داخل 
آمبولانس, خود را روی جنازه فرزند شهیدش انداخت و در همان حال 
دعوت حق را لبیک گفت ! در عین تحیر و ناباوری موضوع را با مقدمه ای 
کوتاه به مردم رساندم, شور و غوغای بی نظیری برخاست و ناله و شیونی 
که هرگز نظیر آن را ندیده بودم و تصور می کنم هرگز نتوانم ببینم.توصیه 
کردم هر دو چنازه را به امامزاده آستارا منتقل کنند و پس از غسل مادر 
داغدیده (کوچک خانم گنبدی مقدم), هر ,دو را در کنار هم و در صحن 
آمامزاده جه حاک سار ند که (وئها حَلَفتَاْم وقیها تعیفکم)(1). «والسلام 
علیهما یوم یبعثان حیا». 


1- .. طه: آبة 55. 
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شهید سهراب برنجی مشهور به التفات در تاریخ 25 فروردین ماه 1324 
در لوندویل متولد می شود. در تاریخ 25 مرداد ماه 1343 ازدواج می کند 
و حاصل این وصلت چهار دختر و یی پسر بوده است. کشاورزی مشفغله او 
بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی ایران به عنوان راننده به استخدام 
خهاد سا ند جی. درمی آنته در زهسان 60و بش از ددرآندن. یی .هزم 
نظامی یک ماهه به کردستان اعزام و در شهرهای سقز و بانه به خدمت 
می پردازد و روز 29 بهمن ماه 1360 به دست مزدوران ضد انقلاب به 
مقام رفیع شهادت نائثل می آید . به هنگام وداع با خانواده اش مادر شصت 
ساله اش: کوچک خانم گنبدی مقدم, خطاب به فرزندش می گوید: : پسرم ! 

تو اولاد صغيیر داری, وضع مالی چندان مناسبی هم نداری, ۳ من مربض 
هم بعد از تو مُردم, این بچه های خردسال چه می شوند؟التفات در پاسخ 
مادر می گوید: : من هر جا بروم و حتی اگر شهید شوم, برمی گردم و دست 
تو را می گیرم با هم وارد بهشت شویم ! بعد به شوخی می افزاید: آنجا تو 
چایی دم می کنی و من می خورم. آنگاه رو به همسر خود می گوید: ای 
دختر حبیب الله ! من وصیت کرده ام و سهم تو را نیز تعیین نموده ام. . پس 
از من در ازدواج, مخیر هستی.همسر شهید می گوید: وقتی این سخن را 
شنیدم بغضم ترکید و گریان اتاق را ترک گفتم. مادر شهید در خصوص 
مهلت گرفتن از عزرائیل سه بار سخن به میان آورده بود. ملک ناز, دختر 
بزرگ شهید که به هنگام شهادت پدرش دوازده سال داشته می گوید: در 
سوگ پدر می گریستم, مادربزرگ از من پرسید: چرا رم سم شده آند؟ 
پاسخ دادم: پدر شهید. شده. است:. .جنازه. اش را فی آمزند: کفت: من از 
عزارئیل اجازه گرفته بودم پس از زیارت فرزندم از دنیا بروم, مات 
بودم او را زیارت خواهم کرد! 
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شده بود تا 9 تشییع استفاده شود, 1 ۳ 
عکس التفات را برمی داری؟» پاسخی ندادم, او افزود: «عروسم ! چرا 
نمی خواهی به من بگویی فرزندم شهید شده است؟» و پس از مکثی 
گفت: «من از عزارئیل اجازه گرفته ام پیش از زیارت فرزندم مرا دز این 
دنیا نبرد »آقای فرض الله حیائی داماد عمویق-شهید. .مق کوید: انگاه: که 
جنازه را می آوردند, با ,همتترم. هدیم تا کوچیک خانم را به زیارت فرزند 
شنهیدتن انترنور آمدیم خانه: .دست ادن یی را کر ففیم بف: سوه ماسح 
روان شدیم. وقتی از در حیاط مسجد داخل شدیم و جچشم او به انبوه 
جمعیت تشییع کننده افتاد, خطاب به فرزندش گفت: فرزندم من از 
عزرائیل مهلت گرفته بودم که پس از دیدار تو از این دنیا بروم. نزدیک 
امبولانس رسیده بودم, مادر نتوانست کنترل خود را حفظ کند. نزدیک بود 
به زمین بیفتد. او را بغل گرفتم. در آمبولانس را باز کردند, به او کمک 
کردم داخل شود. دستش را بر روی تابوت گذاشت. دست دیگرش در 
دست من بود. با ناله گفت: «التفات ! تویی؟» لحظه ای بعد دستم فشرده 
شد و او ارام بر روی جنازه فرزندش تسلیم حق شد. اطمینان یافتم مرده 
است. چشمانش را بستم و از ماشین پیاده شدم. 
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3 10شمادی از زندگی شیدا 


3 / 10نمادی از زندگی شهداخاطره دیگری که حچّه الاسلام و المسلمین 
آقای اجاق نژاد(1) نقل کرد به این شرح است: در سال هایی که امامت 
جمعه استارا را به عهده داشتم. ضمن انجام وظایف اجتماعی و تبلیغی 
محوله, فرصت را مغتنم شمرده, با قصد همکاری با اموزش و پرورش و 
براساس نیاز و تقاضای مسئولین مربوط, تدریس کتاب بینش دینی را در 
سطح دبیرستان پذیرفتم. به خاطر انجام اين رسالت, تعدادی از دوستان 
فاضل و محترم را جهت همکاری دعوت کرده بودم که از ان جمله مرحوم 
شهید ابوالفضل پیرزاده _ رضوان الله تعالی علیه _ بود. ابوالفضل پیرزاده 
اردبیلی از طلاب بسیار فاضل, متفکر, متعهد و پرتلاش بود که در سال 
تحصیلی 1359 _ 1360 با دعوت این جانب جهت تدريیس معارف اسلامی 
در فبیرتقان های آنشارا به این شهر آمد و کار خود را شروع کرد.ایشان 
پس یدز از که فدریسش نه قاط ور که آستارا را ترک و به 
شهرستان آردبیل. سفر کرد و در انجا خدمات شایسته ای .در ییاج 
پاسداران و مرکز صدا و سیمای اردبیل انجام داد. 


ار دض 1 (باتدشت 
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پیرزاده پس از رفتن از آستارا و در مدت اقامتش در اردبیل هر وقت مرا 
می دید به شوخی می گفت: شنیده ام غذایی به نام «لونگی ماهی» در 
میان مردم آستارا معروف است. خوشحال می شوم مرا با جمعی از 
دوستان مشترکمان جهت صرف «لونگی» دعوت کنید. به خاطر خوردن 
۱ که هلق و اد ۱ ۱ 
می گفتم: شما را به مرکز لونگی دعوت کرده بودم, ما را در میدان کار 
تنها گذاشتید و رفتید اردبیل. حالا از من لونگی می خواهید؟ در عین حال, 
مایلم به خاطر لونگی بیایید و ما هم شما را می گيريم و تمي گذاريم 
تخس زر شهادت بات نید تا رای راهن بر رکه 
باد ! شهادت این شهید بزرگوار جدا ضایعه جبران ناپذیری بود. چند ماه بعد 
از شهادت پیرزاده, به داماد آنها و دوست مشترکمان آقای حاج جواد صبور 
کم مرا ام ها سمش اطعا کی میا اسر استا 
پیوسته درخواست و اصرار می کردند و من به شوخی از دادن سور امتناع 
مس گرم اکتوتا سار تا رات هم که اه واسته اسان سس ار 
مثبت ندادم. حال که او شهید شده است: از جناب عالی و تعدادی از 
دوستان (اسامی دوستان مورد نظر را ذکر کردم) دعوت می کنم که جمعه 
آینده به آستارا تشریف بیاورید. می خواهم به یاد آن شهید عزیز, با غذای 
لونگی از شما پذیرایی کنم. آقای صبور در معیّت جمعی از دوستان گرامی 
در تاریخ مقرر, دعوت این جانب را اجابت فرمودند. حقیر, طبق وعده؛ 
سفره ای باز کرده و از دوستان عالی مقدارم با دای لونکی. بذیراین 
کردم. آن روز با دوستان, بر سر سفره ذکر, گرد آمده بودیم و اوصاف و 
کلمات قضار. آن شمیت عویر «ا یادآوری کرده, گاهی می خندیدیم و گاهی 
اشک حسرت بر رخسار خود جاری می کردیم. نهایتا وقت به سر آمد و 
عزیزان را به سوی اردبیل بدرقه کردم. 
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چند روز بعد از این میهمانی. من به مناسبتی به اردبیل رفتم. جناب آقای 
صبور در دیداری که با ایشان داشتم به من فرمودند: جمعه گذشته که به 
اتفاق دوستان به استار| آمدم, قبل از انجام سفر به کسی اطلاع ندادم و 
حتی به خانمم (خواهر شهید پیرزاده) نگفته بودم. لذا ایشان نه از داستان 
لونگی اطلاع داشت و نه از سفر من به استارا. . پس از مراجعتم از سفر, 
وارد خانه که شدم, خانمم گفت: به آستارا رفته بودید؟ گفتم چطور؟ گفت: 
از کی و دید نا تفت فا که شما خبر داده است؟ ! گفت: بعد از 
ظهر امروز خوابیده بودم. برادرم را در خواب دیدم. وارد منزل شد و سلام 
کرد. بعد از رد جواب, با تصور این که به دنبال شما امده است. قبل از ان 
که چیزی از من بپرسد. من به او گفتم: جواد منزل نیست. با یک نگاه معنی 
دار گفت: می دانم. جواد با دوستان با هم رفته: اند به استارا لونکی 
بخورند. آنگاه از خواب بیدار شدم ,آقای صبور افزودند: با توجه به این که 

من از شنیدن ماجرای خواب شگفت زده شده بودم, علت سفر به آستارا و 
۳ لونگی را توا انم ی 
زنده اند و پیو سته بر احوال ما نظارت می کنند. 
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3 / 11روشن بینی مجروح جنگی 


3 11روشن بینی مجروح جنگیجناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری(1 
در ایام حج خاطره دیگری از یک مجروح جنگی, بدین شرح نقل کرد: ۳ 
زمان خی تحمیلی عراق علیه ایران (احتمالا" سال 3065 1 شمسی) بنده 
مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را داشتم. فریب 75 درصد از 
تخت های بستری اصفهان در اختیار مجروحان جنگ بود. در یکی از 
بازدیدهای خود متوجه شدم که مجروح عزیزی در بخش ویژه بیمارستان 
ایه الله کاشانی بستری است که دچار «هیدرو نفروز» شدید کلیه چپ 
است و باید عمل شود؛ ولی مجروح, اجازه انجام عمل جراحی نمی دهد. 
در ویزیت ایشان معلوم شد که حدود سه هفته قبل مورد اصابت گلوله 
وا کرت سر گواه راک ما وس کرو و 
منجر به انسداد مجرای خروجی ادرار و بزرگی غیر متعارف کلیه شده 
است که خطر نارسایی را برای بیمار در بر دارد. به او توضیح دادم که 
انجام عمل جراحی به نفع اوست, گفت می دانم؛ ولی مطمئن هستم که 
این گلوله به زودی دفع می شود و نیازی به عمل جراحی نیست. 


ای ۱۱ 
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عرض کردم: بسیار بعید است راه پر پیچ و خم خروج ادرار, اجازه دفع 
گلوله را بدهد. ایشان فرصتی 24 ساعته خواست. در کمتر از 24 ساعت و 
در کمال ناباوری پزشکان, گلوله به داخل مثانه رها شد و کلیه نجات پیدا 
کرد و روز بعد با سیستوسکوپی خارج شد ! بعدها مجروح عزیز توضیح داده 
بود که این اتفاق را به وضوح دیده است و از پیش امدن ان اطمینان 
داشته است. او به دعا و استجابت ان, اطمینان کافی داشت. 
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فرشین راک ات 


3 / 12درخت باکرامتدر تاریخ 6/2/1387 (18 ربیع الثانی 1429) در 
دیداری که با آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان داشتیم, ایشان 
چند مطلب جالب و شنیدنی تعریف کرد. یکی از آن ها اين بود که در 
نمایشگاه مربوط به شهدای جنگ 33 روزه و «بنت جبیل », ننه درخت 
خشک شده ای به صورت معجزه آسایی سبز گردیده و به تعداد شهدای آن 
منطقه وت ی از روئیده است. این ماجرا در حال حاضر (6/2/87) 
پیز ادافه دازد و تاکتون جمع. کتبری. از فردم از آن بازشید. کردم آند,در 
سفری که در تاریخ 10/1/1388 به لبنان داشتم. هنگام بازدید از منطقه 
جنوبی لبنان در دیدار آقای شیخ نبیل فرمانده حزب الله در جنوب لبنان, به 
این داستان اشاره کردم و از ایشان خواستم ۳ این باره توص دهد. 
ایشان ضمن ار قطعی این ماجرا و توضیح آن گفت: این نمایشگاه اکنون 
جمع شده است. درخت مزبور نیز تا مدت ها سبز بود و سپس خشبيد. اما 
توضیح کامل آن در سی دی (لوح فشرده) ضبط شده است. من سی دی 
مربوط را توسط ایشان تهیه کردم. آنچه اینک ملاحظه می فرمائید ترجمه 
متن گفتار آن [فیلم مستند] تحت عنوان «درخت باکرامت» است: درختی 
که عقل ها را به شگفتی واداشت. یا بگو: تعدادی شاخه خشکیده که حاج 
ابو محمد سلیمان داوود با صدها درخت دیگر آن ها را بیش از یک سال 
پیش از 
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حور بریده بود, تا با آن ها لوح و جعبه مصحف درست کند و نام امامان را 
در آن ها حک نماید. برادران از او خواستند که با شاخه های خشی, لوح 
های گردی فراهم آورد تا به مناسبت یادبود اولین سالگرد نبرد تموز 2006 
(جنگ 33 روزه لبنان), نام شهیدانی را که در رویارویی با دشمن 
صهیونیستی به شهادت رسیده بودند, بر روی ان ها حک کند و بر درخت 
بیاویزد. حاجح سلیمان داوود درخت خشکیده ای درست کرد. با شاخه هایی 
که گویی لفظ جلاله الله را نشان می دادند و آن ها را پس از اين که با 
ماده فر نیش عایق کاری کرد بر روی آسفالت گذاشت .هاتفی در عالم 
خواب به حاج سلیمان داود گفته بود که او درختی خواهد ساخت که در 
میان مردم شهره خواهد شد. آن روز که کار او تمام شند؛ ماشینی به 
کارگاهش آمد و مردی با هیبت و وقا ر از آن پیاده شد و به سوی او آمد و 
ی با 1 نت کند و برگشت. حاج سلیمان 
نفهمید او که بود, اما درخت باید با ماده قطران قهوه ای به رنگ خاک بنت 
جبیل مقاوم, به اضافه عایق حرارتی عایق بندی می شد.درخت همواره در 
طول آئین های مختلف در بنت جبیل از این سو به آن سو برده مي شد و 
سپس به جایگاه اصلیش (سالن شهیدان) در برابر سمل «بهار آزادی و 
مقاأومت», بازگردانده می شد. و هر شهیدی که از مقاومت بنت جبیل پر 
ی کسشتند: نامش بر لوح های آویزان بر درخت شهیدان بنت جبیل افزوده 
می شد. پس از جنگ تموز. شهیدان «الوعد الصادق» زیاد شدند و در 
مجفوع: نام ها آوبخته. یندم بة درخت به: 43 هید رسید. شب شنبه 28 
تموز (ژولای) سال 2007 و پیش از همایشی که قرار بود سید مقأومت در 
آن سخنرانی کند و مردم در سالن شهیدان به انتظار سخنرانی دبیر کل 
نشسته بودند, ناگهان جوانی برای انجام کاری وارد سالن درخت حاوی نام 
های شهیدان شد, و دید که شاخه های پیش تر بریده شده, برگ داده اند و 
برگ های سبزی 
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بر آن ها روئیده است. شگفت : نر این که تعداد برگ های سبز شده. 43 
برگ به تعداد نام های آویخته 1 بود. به علاوه در تنه اصلی درخت. 
کر رز نی ایهاد دم هجو اد ان تون عطر ق ما ننق مشی فن. زر آفید که 
سالن را معطر کرده بود.اکنون چند شاخه بریده و خشک, بیدار شده و از 
نو سر برآورده بودند و در برابر دیدگان شرکت کنندگان در مراسم سالگرد 
پیروزی و آزادی و در برابر شهیدان مقأومت که درخت را برای آن ها 
ساخته بودند. به خود می بالیدند و به این نیکان افتخار می کردند که حامل 
تصاویر آن ها هستند که روحشان در این شاخه خشک, حیات دمیده تا شاخه 
هایش به تعداد نام شهیدان,؛ برگ سبز بروياند. پس از آن که درخت این 
کرامت را از خود بروز داد, در وسط سالن شهیدان شهر در کنار نماد 
آزادی قرار داده شد, تا زیارت گاهی باشد برای هزاران نفر که هر روزه از 
گوشه و کنار و از جاهای گوناگون به دیدن آن می آیند؛ از نمایندگان, 
وزیران؛ سا رئیسان شوراهای شهر. عالمان دین. دانشمندان 
کشاورزی و گیاه شناسی و خاک شناسی, آکادمیسین ها و روزنامه نگاران 
محلی و بین المللی. این خبر بزرگ وقتی به دو زبان عربی و انگلیسی در 
1 پایگاه مختلف اینترنتی منتشر شد, میلیون ها نفر آن را دیدند. اکنون 
کرامت شهیدان بر شاخه های درخت خشک که نامشان را بر خود داشت. 
اشکار شده بود؛ پس از ان که پژوای پیروزیشان با جهادشان پیچید. 
چشمان دشمن بر شکست خود باز شد. اینجا پیروزی» همانند کوه های 
بلند. سرافراز است و بار دیگر این برگ های سبز نشان از نصرت الهی 
دارد.(1) 


1- .. اين گزارش مستند را بخش «تبلیغات جنوب لبنان», وابسته به جنبش 
حزب الله تهیه کرده است. 


ره 157 
3 ۸ 13خاطرة یک خلبان آزاده 


3/ 13خاطره یک خلبان آزادهسرهنگ دوم خلبان آزاده ارسلان شریفی در 
سال 1378 برای انجام مناسک حح در مکه بود. ایشان خاطره جالبی از 
دوران اسارت داشت که ببنا به تقاضای این جانب آن را نوشت. مکتوب 
ایشان که در تاریخ 12/1/1378 به روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری 
واصل گردید. بدین شرح است: بعد از این که هواپیمای من و فرمانده ام 
در هنگام فا هت مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد, ما نیز به 
دست: مزدفران. آرتش. بعت غراق به. اسارت. دز آمدیم. بعد از گذراندن 
مراحل بازجوئی در اداره اطلاعات و امنیت عراق. سرانجام به یکی از 
اردوگاه های کمپ ژمادیه به نام اردوگاه شماره ثه منتقل شدیم. چندی بعد 
از ورود به اردوگاه متوجه شدیم که 62 نفر دیگر از اسرای ایرانی نیز در 
همان اردوگاه هستند که از تماس آن ها با ما جلوگیری می شد و ما دو نفر 
دا ذر یک لول به. ضورت. آنفز اد نکهذاری.فی کردتد. از آنجایبی: که هم 
عشق و محبت هموطنانمان در دلمان بود و هم از تنهایی و بیکاری و دوری 
از عزیزانمان بسیار ردیج می بردیم, در هر ملاقات با فرمانده اردوگاه 
تقاضای دیدار و ملاقات سایر اسرا را داشتیم. سرانجام بعد از اصرار 
فراوان موفق شدیم در هفته یک يا دو ملاقات یک ساعته با اسرای آن 
اردو گاه داشته باشیم. 
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سایر اسرا نیز به ما بسیار لطف داشتند و هنگام ورود ما برای روبوسی و 
احوال پرسی صف می کشیدند و ما را همچون نگین انگشتری در میان می 
گرفتند, به طوری که این استقبال مورد توجه و تعجب نگهبانان شده و به 
اطلاع فرمانده اردوگاه نیز رسیده بود و بارها خود به شخصه از زبان 
نگهبانان شنیدم که: ایا در ایران همه اقشار مردم این همه به خلبانانشان 
علاقه دارند؟مدتی بعد در اردوگاه جمعی از اسرا در مقابل زورگویی برخی 
از وان توا کرد همین قم له مت در ریک بر 
وقتی فرمانده اردوگاه از ماجرا خبردار می شود در پایان صحبت هایی که 

برای اسرا می کند, برای تنبیه آنان و این که اين گونه موارد تکرار نشود, 
ضی کوید؛ تا اطلاع تاتوی ذیکر اجازه ملاعات خلباتانتان را تمی: دهیم. و آن 
طور که خبر دارم این بدترین تنبیه برای شماست. بدین طریق سه ماه از 
ملاقات ما با این عزیزان جلوگیری شد. روشن است که در این سه ماه ما 
دو نفر از لحاظ روحی چه فشار و زجری را متحمل شدیم. در این مدت 
هميشه در دعاهایمان از خداوند می خواستیم تا فرج و گشایشی در حل 
مشعلمان بفرستد. بعد از سه ماه روزی در اردوگاه باز شد و فرمانده 
اردوگاه مستقیماً به سراغ ما آمد و بعد از سلام و احوال پرسی بسیار گرم 
و صمیمانه به اتاقمان آمد و پیش ما نشست و گفت: اهروت آفون: اه تا 
مطلبی را برایتان تعریف کنم و آن جریان خوابی است که دیشب دیده ام. 
من شب گذشته در عالم خواب پدرم _ که سال ها از فوتش می گذرد را 
دیدم. پدرم از من بسیار عصبانی بود. وقتی علت را جویا شدم. گفت: تو 
پسر من نیستی و ادم بی غیرتی هستی چون به دو زندانی خود, اجازه 
ملاقات دوستانشان را نمی دهی. سرآاسیمه از خواب پریدم», طوری که 
همسرم هم از خواب بیدار شد و علت امر را پرسید. وقتی ماجرای خواب 

را برایش گفتم او از صحت موضوع پرسید. من گفتم: 
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بله. یک چنین افرادی هستند و من چند ماه است که به آن ها اجازه ملاقات 
دوستانشان را نمی دهم. او : نیز از من روی برگرداند و گفت: تو خیلی 
نوا ها ار اد 
امروز هر وقت که خواستید می توانید به ملاقات دوستانتان بروید. بدین 
گونه خداوند در گوشه اسارت و بی کسی و غربت کمک هایش را پرای ما 
به این روشنی می فرستاد تا از برایمان حجتی باشد بر آیه شریفه (آدعونی 
آستچب لکُم).(1) شکر و سپاس می گویم چنین پروردگار مهربانی را که 
فریادرس فریادخواهان است و کس بی کسان در غربت. به استان کبزیایت 
ی بر خاک می رسانم, آن هم در جوا ر کعبه اش 
که مولود کاه مولای فتقیان است و کعبه:دل های عاشق, آز هم در نت دز 
سال روز آزادی و روز پرشکوه جمهوری اسلامی ایران. دوازدهم فروردین 


0 


1- .. غافر: ای 60. 
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فصل چهارم: خاطراتی از حج 
اشاره 


فص ها رها راخ اه هت 
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4 1+ تین خاطره عیرت آموز در مسئولیت سرپرستی حجاج 


4 / [نخستین خاطره عبرت اموز در مسئولیت سرپرستی حجاجسه سال 
پس از حجْ خونین سال 1366 که در جریان برگزاری مراسم برائت از 
مشرکین در مکه, حدود چهارصد زاثر ایرانی به خاک و ی 
مقام معظم رهبری حضرت آیه الله 9 ای در تاريخ 1-30 ِ 
نمایندگی خود و سرپرستی حجاج منصوب فرمود. چند روز پس از ۳ 
اتتضاتد ور تاربد 0 ایشان ۲ آعتدار ان قوم.رضامته والده 
ماجده خود, از این مسئولیت استعفا داد, و یی روز پس از این ماجرا؛ این 
مسئولیت ی گردید.اين پیشنهاد غیرمنتظره, در شرایط 
سیاسی آن روز و مشکلاتی که برگزاری حجّی توأم با عرّت و اقتدار در 
پیش داشت., پرسش های مختلفی را در برابرم قرار می داد: اولین سوال 
این بود که چرا فرزند حضرت امام رحمه الله از اين مسئولیت استعفا داد؟ 
آیا علت؛ فقط همان است که بدان اشاره شد يا دلایل دیگری هم در میان 
است که بازگو کردن آنها مصلحت نیست؟آیا در شرایطی که ایشان استعفا 
داده, پذیرفتن من درست است؟از این که بگذريم اصلی ترین دغدغه من 
این بود که آیا پس از حادثه خونین حجّْ 1366 و توقف سه ساله اعزام 
زائران ایرانی, امکان برگزاری همحجی آنوومنه و با ویر کی هایی که امام و 
مقام معظم رهبری می خواهند امکان پذیر است؟ 
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ایا در حالی که تنها چهل و چهار روز به اعزام زاثران باقی مانده. می توان 
تشکیلات مربوط به حج را سازماندهی و برنامه ریزی های لازم را انجام 
داد؟ ایا می توان امکاناتی که در سال 1366 از بین رفته را جایکزین کرد؟ 
و... .باری, شرایط به گونه ای بود که آقای موسوی خوئینی ها _ که در 
دوران رهبری حضرت امام قدس سره مدتی ِ نمایندگی امام و 
سرپرستی حجاج را به عهده داشت در ملاقاتی که پیش از سفر داشتم. 
برگزاری آبرومندانه حج در وضعیت آن روز را تنها در صورت وقوع یک 
معجزه امکان پذیر می دانست.به هر حال در روزهای نخستی که این 
مسئولیت به من واگذار کردید مسائل یاد شده. ذهن مرا به خود مشغول 
کرده بود. اما اصلی ترین نگرانی من برگزاری آبرومندانه و آرام مراسم 
برائت از مشرکین بود. شاید روز دوم و يا سوم پذیرفتن این مسئولیت, 
هنگامی که بعدازظهر می خواستم استراحت کنم, در نخستین لحظاتی که 
سر بر بالش نهادم, صدای هاتفی را شنیدم که گفت: امسال در مکه هر چه 
می خواهید بگویید. فقط به فهد (شاه ۲ روز عربستان) چیزی نگویید(1) 
هب اتفاقی هم نخواهد افتاد !این پیام آزافتتن بخش که به روشنی نشان 
می داد که مراسم برائت در مکه بدون حادثه برگزار خواهد شد؛ در آن 
تاریخ برای من بسیار امیدوار کننده بود. به فضل خداوند متعال و به رغم 
توطتّه دشمنان و ناامیدی دوستان. حماسه حج ابراهیمی در این سال به 
گونه ای اعجازامیز و اعجاب انگیز, همان طور که امام خمینی قدس سره 
در آغاز_ پیام حجّ 1367 بدان اشارت کرده و بشارت داده بودند,(2) در 
فضایی آرام, اقا شورانگیز و پرشکوه برگزار شد که اجمالی از آن در کتاب 
سیمای حخّْ سال 1370 آمده و تفصیل آن در کتاب خاطره ها (بخش 
مربوط به خاطره های حح) خواهد آمد, ان شاء الله. 


1- .. پس از بازگشت از حج هنگامی که این مطلب را با آقای خوئینی ها در 
میان گذاشتم ایشان گفت: امام نیز همین مطلب را به ما توصیه می 
۵ 

. پیام امام خمینی رحمه الله در رابطه با حج 1367 که برگزار نشد, با 
5 7 سورة فتح آغاز شده اسپت: (لَقَذٌ صدق اللهْ رَسْولَة الرَوْیَا بالعةث 
وحن المسَجد الحرام ان شاء اللهٌ آمنین). 
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جالب توجه این که بامداد روز چهارشنبه 12/4/1370 پس از ادای فریضه 
صبح در روضه نورانی نبوی صلی الله علیه و آله و بازگشت بخ تخل 
اناعته خراشتم اسراعت کم متا شکامی که سر بو لین مادم 
شنیدم هاتفی جمله ای بدین مضمون گفت: مراسم سال آینده فوق العاده 
و کم نظیر خواهد بود .این بشارت نیز برای کسانی که در متن ماجراهای 
سیاسی حع بودند قابل پیش بینی نبود .این پیشگویی نیز به فضل خداوند 
متعال و عنایت بقیه الله الاعظم تحّق یافت و شکوه و عظمت مراسم حْ 
زائران ایرانی در سال 31( به ویژه بز دز ار «مراسم برائت از 
مشرکین». در طول بیست سال که این جانب مسئولیت برگزاری حج را 
داشتم, بی نظیر بود.(ط) 


عیفر وی کی ها یه سال. 1371 در کتاب:با کاروان ابراخم دن عصال 
اه اس 
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مداد کین کمشده در راه جمرات 


4 / 2امداد غیبی به گمشده در راه جمراتدر سال 1370 هجری شمسی که 
برای نخستین بار به عنوان نماینده رهبری و سرپرست حجاج ایرانی به حج 
مشرف شدم. پس از انجام مناسک منا, اگاهی یافتم که شخصی در 
بازگشت از رمی جمرات. مورد عنایت الهی قرار گرفته است.در تاریخ 
0۵ مطابق چهاردهم ذی حجه 1411 ترتیب ملاقات با وی در دفتر 
بعثه داده شد تا آنچه رخ داده را از زبان خودش بشنوم. او پیرمردی بود به 
نام حاج غیافر فانتنی. اهل. نیشابوز. ماجرای خود را به تفصیل گفت و 
سخنانش ضبط شد که خلاصه آن.جنین ات" رتور اد همق هایس از 
رمی جمره عقبه, همراهانم را ندیدم. به جمره دوم رفتم, انجا هم نبودند یا 
من ندیدم. به جمره سوم رفتم, در انجا هم آنان را نیافتم. پیرامون جمره از 
جمعیت, خالی و خلوت بود. از بالای پل رد می شدم که در آن حال, صدای 
اذان عصر را شنیدم. به خود گفتم: عباس ! نماز نخوانده ای ! نمازم را 
خواندم و از مسجد., دور شدم. کنار جاده ماشین قرمز رنگی ایستاده بود؛ 
سه عرب یک طرف ماشین, دو خانم هم در طرف دیگر بودند و میوه می 
خوردند. از آنجا که حدود هفت سال ۱ و تا حدی به 
زبان عربی آشنایی دارم, گفتم: حاجی ! سوار شوم؟ 
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۱ 7 
و به عربی گفت: محمد نیست, علی نیست. آنان مرده اند ابا خود گفتم: 
خدایا ! چرا چنین گفتم؟ پس از لحظاتی گفتم: حاجی ! عیبی ندارد. کصی اند 
من بدهید: تشنه ام. گفت: بلند شو برو, آب نیست او پرسید: تو شیعه 
هستی ؟ گفتم: بله.دیدم چهره اش بیشتر به سرخی گرایید. پسر کوچکش 
که در کنارش بود گفت: برو بیرون ماشین بایست برایت با 
مرا ردان سوی ماشین ایستادم. ات آورد, خوردم. گفت: بر 0 
قلبم شکست و شروع کردم به گریه کردن. گفتم: 4 م؟ 
چادری نمی بینم ! رفتم و رفتم تا اين که به دو راهی رسیدم. گفتم: خدایا ! 
به امید نو از دست راست می روم. به رهم ادامه دادم. ناگاه به پشت 
سرم نگاه کردم. دیدم هیچ چیز معلوم نیست و آفتاب سر کوه انتفت: به 
خود گفتم: عباس دیوانه ! کجا می روی؟ !... ای خدا! ای امام زمان. مرا 
دریاب ! خدایا ! من در برابر تو از یک پشه کوچک نرم. ی 
من کشاورزی بوده, نه مال کسی را دزدیده ام, نه سینما رفته ام و... 
آن حال خستگی و نجره در حالی که با خدا و آمام زمان سخن مي گفتم؛ 
روی؟ عقل از سرم پرید. از ترس ان عرب, به او هم سلام کردم. دستمال 
سفیدی روی سرش بود و پیراهنش دکمه نداشت. 
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فرمود: تو در دو کیلومتری عرفاتی. گفتم: حاج اقا ! من نمی دانم. سواد 
ندارم. مرا ببخشید.پرسید: : رئیس قافله ات کیست ؟ گفتم: : رئیس قافله ما 
حاج آقای خزاعی است.گفت: میل داری به قافله برسی؟گفتم: دنبال 
همان می گردم.از من خواست دسدنر را بگیرم. دستش را گرفته؛ 
بوسیدم. بوی خوشی داشت و بسیار معطر بود. در دلم گفتم: عباس ! تو 

نفس سختی داری و عطر برایت مضر است. 2 
گذشت: نگاهی: به سته اق کرد آما چیژی نکفت :در این حال از فاصله دور, 
نة سترظه ای اشاره کرد و پرسید: و گفتم: اری.اشاره به 
«بالون فرمزی» که بالای خیمه های ایرانی ها بود کرد و فرمود: آن را می 

بینی ؟ گفتم: آری: فرمود: آنجا چادرهای شماست. دست مرا 7 
دستش را رها کردم. فرمود: حالا دوباره نگاه کن ! ناگهان منوجه شدم که 
در کنار خیمه خودمان هستم؛ اما دیگر او را ندیدم. چندین ۳ 
کوفتم که چه نعمت بزرگی را از دست دادم. چرا نامش را نیرسیدم؟ 
.اقای حاج عباس قاسمی افزود: پس از این واقعه. دیگر دارو برای سینه 
ام مصرف نکرده ام و ناراحتی ندارم. 
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4 / 3چگونگی آشنايي یک نیجریایی با مکتب اهل بیت علیهم السلامخانم 
اکرم علی فرد. از مبلغان بعثه مقام معظم رهبری. گفت: در سال 1381, 
ق نهر شک هون فشته آلحر ام روخ با کسام رای انا شندم که 
در کنار دوستانش در صف نماز نشسته بود. اسمش خدیجه بود. آغاز 
صحبتم با ایشان بحث سیاسی بود و در ادامه بحث را به سمت و سوی 
دینی و مذهبی سوق دادم. صحبت از ولایت و امامت شد و اين که ِ واقع؛ 
تفاوت شیعه و سثّی همین است. هر چه من می گفتم, گویی که برایش 
توضیح واضحات بود؛ ؛ زیرا با سر تأیید می کرد و من هم ادامه می دادم.به 
یکباره مرا متوقف ساخت و گفت: لازم نیست توضیح بیشتری بدهید. هر 
چه شما بگویی من قبول دارم ! فقط بگو اکنون چه باید بکنم که راه درست 
زاقفق باشد : کفعه آخر این طعر کم بعی شوه که آنسان هر هراق 
سا وی و این یت او 
گفت: چند شب قبل. خوابی دیدم. خواب دیدم که حضرت رسول اکرم 
ضلین الله علیه.و آله به مسنجدالحرا آمده اند وحن جای. خوة نهسته. اند. 
هقف سای ار در مشجد الط ام جه مت ماع ضای لاه اه و اد 
دویدند و پیامبر صلی الله علیه و آله گویی نوری بود که 
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هر کس تلاش می کرد تا سرانگشتی به سویش دراز کند و از او نوری 
بگیرد و فیضی ببرد. در جایی که پیامبر نشسته بود, در پشت سر پارتیشن 
و نرده های مخصوصی بود که گروهی از مردم را از سایرین جدا می کرد و 
افراد خاص و برتری در داخل ان حصار بودند. من به سرعت به ان قسمت 
نزدیک شدم تا دستی به سوی منبع نور رسالت دراز کنم و بهره ای بیابم که 
دیدم مانع من شدند و گفتند: این قسمت. مخصوص افراد خاضّی است و 
شما نباید نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله شوید.گفتم: اما من عاشق 
وصال رسول الله صلی الله علیه و آله هستم. مگر من چه کاری نکرده ام 
ی ی یت به گوشم رسید که می 

[ خانم سفیدپوشی در چند روز آینده به نزد تو مي آید و راه رسیدن به 
ما و گذشتن از این حصار را به تو نشان می دهد. تا آن زمان, منتظر باش ! 
من اکنون چندین روز است که حال عجیبی دارم و گویا مدذّت هاست 
منتظرم که تو را بيابم و تو برایم همین سخنان را بگویی و من اکنون 
دانستم که آن حصار, ولایت بود که نمی دانستم و نمی شناختمش و رمز 
رسیدن به پیامبر صلی الله علیه و اله همین بوده است و من می خواهم به 
هر ترتیب که شده خود را به حضرت رسول صلی الله علیه و اله نزدیک تر 
کنم. حال بگو چه کنم؟خدیجه با حال عجیبی سخن می گفت. اولین بار بود 
کردم. با یکی از علمای عضو هیئت علمی دیدار کرد. بحث ادامه یافت تا 
این که شهادت بر ولایت امام علی علیه السلام را بر زبان جاری کرد و 
را ارت وقرار کی از رکشت از وا رالد 
ای جهت شروع به تقلید بفرستم که همین کار را هم کردم.خدیجه گفت: 
روزی که من با آن صدا صحبت می کردم با چند نفر از دوستانِ هم 
کاروانی ام بودم و در رویایم آن ها هم حضور داشتند و جالب : بز این که 
امروز هم به 
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راستی با همان ها نشسته ام و سخنان شما را می شنوم. اکنون بحمد الله 
راه حق و حقیقت را یافته ام و خدا را بر این نعمت شاکر هستم.قابل ذکر 
است که چند روز پس از این واقعه خدیجه خانم و همان دوستانش را جهت 
شرکت در مراسم ازدواج اقای حسین رضا زاده _ قهرمان جهانی وزنه 
برداری _ دعوت کردیم و ان ها در این جشن شرکت کردند.(1) 


1- .. گفتنی است که این متن, توسط خانم نفیسه بلندیان بازنویسی شده 


است. 
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4 4معرفت جویی یک مالزیایی در عرفات 


4 ( 4معرفت جویی یک مالزیایی در عرفاتیکی دیگر از همکاران بعثه مقام 
معظم رهبری گزارش کرد: روز چهارشنبه ای که تولد امام هادی علیه 
السلام بود,. پس از نماز ظهر به حرم رفتیم. در مسیری که می رفتم 
متوسل به حضرت موسی بن جعفر, امام رضاء حضرت جواد الائمه و امام 
هادی علیهم السلام شدم و به طور خاص به امام هادی علیه السلام عرض 
کردم: مولای من ! توفیقی نصیب فرماپید تا امروز با کارم دل مادرم فاطمه 
زهرا علیها السلام را شاد کنم, و کار آن روز خود را هدیه به آن بزرگواران 
کردم.خود را به خداوند سپردم تا خود مرا هدایت نماید که به سویی که 
بروم, با که سخن بگویم, چه بگویم و... .به طبقه دوم رفتم. برخلاف هر 
روز که کتار ماکسناتی ها می. نشستم آن روز کنار یک مالزیایی نشستم. 
کوین: تذایف. در جروت مق کفت: با ایشان سخن بگو. پس از معارفه 
ابتدایی, از رشته تحصیلی و شغلم پرسید. گفتم: دکتری ادیان و عرفان 
دارم و استادیار دانشگاه هستم. پرستید: آبا دز مهرد طظر یقت تحفيم. داشته 
اید؟ گفتم: بله. گفت: نظر شما در باره طریقت چیست؟ 
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گفتم بسیاری از فرق صوفیه به انحراف رفته و می روند. مهم ترین خطای 
ایشان این است که به شریعت توجه نمی کنند. امکان ندارد که انسان 
بدون توجه دفیق به شریعت الهی به فرب پروردگار نائثل شود. در تأّید 
صحبت من گفت: دوستم مرا به جلسات فرقه نقشبندیه در مالزی برد, در 
آتا مشخ ای موه ان ها هرن دشت مس دهد اين کار حرام 
است. مرید. حق سوال و جواب از مراد خود ندارد. به ایشان گفته می 
شود ایمان بیاورید و چیزی نپرسید و یا اين که صاحب خانه برای ایشان در 
ظرف نقره ای غذا آورد و ایشان خوردند. مگر اين کار حرام نیست ؟ گفتم: 
بله, اين همان نکته ظریفی است که به شما گفتم.از حرف های ایشان 
متوجه شدم که دغدغه های معنوی دارند و طالب حقیقت اند. مشغول 
قرآن خواندن شد. نیرویی مرا در کنا ر او نگه می داشت.در فرصت مناسب 

به او گفتم: سراسر حح, معنویت است. فیض و رحمت الهی همه جا را 
دربر گرفته است. ما باید موانع را از درون خود برداریم تا بتوانیم این 
معنویت و رحمت الهی را دریافت کنیم. و یکی از مهم ترین موانعی که 
مانع دریافت فیض و رحمت الهی می شود بدگمانی و بدبینی به مسلمانان 
است. خوب است اگر انسان نکته ای را نمی داند, بپرسد و تحقیق کند و 
سپس داوری کند.نگاه عمیقی کرد و به فکر فرو رفت و سپس گفت: من 
سوالاتی درباره شیعه دارم. و سپس سوالات خود را درباره: تحریف قرآن, 
جانشینی پیامبر, جایگاه صحابه نزد شیعه و... پرسید. بسیار روشن و تیز بود 
و اگر پاسخی موجه و قابل دفاع بود, می پذیرفت و در نهایت از پاسخ ها 
اظهار رضایت کرد و گفت: من می دانم بسیار مضحک است که می گویند 
شیعیان, علی علیه السلام را نبی می دانند پا می گویند شیعیان معتقدند که 
جبرئیل, اشتباه کرده است.با اين که حدودا چهار ساعت از گفتگوی ما می 
گذشت. مشتاق شنیدن بیشتر بود. 
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به او گفتم: به نظر می رسد شما خیلی دغدغه معرفت پروردگار را دارید و 
حتماً از او طلب کرده اید تا شما را به خود نزدیک کند؟ اشک می ریخت و 
می گفت: همین طور است که شما می گویید و یادداشت های خود را که 
در روز عرفه نوشته بود بیرون آورد و به من نشان داد که چگونه عاجزانه 
از خداوند, طلب معرفت کرده است اگفتم: می خواهی راه میان بر را به 
شما نشان بدهم؟مشتاقانه گفت: بله. گفتم: راه معرفت پروردگار, معرفت 
مسا موب اک ی ی 
ولایت(1) را بیان کردم. ولایت مطلقه الهی را برایش توضیح دادم. معنای 
واژه «ولیْ» و این که ولایت رسول خدا صلی الله علیه و اله چه ارتباطی 
با ولایت «الله» دارد و در مرتبه بعد «والذین آمنوا.. ۳ را توضیحم دادم, که با 
هو ار ی وا ی وی 
که این آیه در حقش نازل شده است و ولاینش در طول ولایت رسول خدا 
و خداوند است و به بیان دیگر, همه این ولایت ها مراتب یک حقیقت 
است؟ گفت: نمی دانم. منتخب تفسیر الطبری همراهم بود. ۱ آننة 55 از 
سوه مائده را نشانش دادم که برخی گفته اند «أنزلت فی 6 

بن آبی طالب؛ مر به سایّل في رژکوع, قتبدٌ الیه خاتمة ...(2) در ادامه 
گفتم بتافتر .صلی الله علیه و آله خوده فر مود نو 2۳ | مدیتَهٌ العلم و 


بابها» ۱3 باید از در وارد شد و الا نمی توان به حقیقت دست پافت. 


. مائده, آیة 55. (ما وَیکُمْ ال وََسُولَة والذین مَتواً الذین بُقیمُون 
سا وتو الرَكاة وَهمْ َاکِعونَ) . , 
را ی بر اس طالب رل دک کوایی ار ار 
0 و او در حال رکوع, انگشترش را به وی بخشید». 
3- .. من شهر علم هستم و علی دروازة ان. 
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چهره اش باز شده بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود. مشتاق شنیدن 
۰ اااصژضژضىصىصىثپحچح«ث«ح«ح«ث«ثح«ث«ث«ِِ 
لو مرا الا لموژه ۱ فی اَفرّتی)(1)؛ و در جای دیگرر ی را (مَا 
۱ سالک له من آخر الا مهن شاء آن یتّخِدّ اٍلی ربه سبیلا/(2). از کنار هم 
اوآ سس ی تست داتس 
قسمت دوم آیه (مستثنی) هم تباین ذاتی ندارد و بیان یک حقیقت است, و 
مثال هایی از ریاضیات برای فهم این مسئله زدم. خود نتیجه گرفت و 
گفت: پس راه رسیدن به خدا| موذت قربی است.. . مصادیق «اهل بیت >> 
را با توجهبه آیه ماه برایش گفتم و نام اثمه را پرسید و بادداشت کرد 

به امام دوازدهم که 990 گفتم: ایشان. امام حعث و حاضر است. بیشتر 
می خواست بداند. گفتم: ایشان از فرزندان فاطمه(][[]00]10 علیها 
الملاخ است و تامیر صضلی الله عله و الم فز مود ایو «المیدیق. فا ادن 
البیت» ایشان به حال ما مطلع اند و امام معصوم اند. .. در مکتب اهل بیت 
علیهم السلام زمین هیچ گاه از حجت.؛ خالی نیست. هیچ دوره ای را نمی 
بینی که امام _ که هادی امت است و معصوم است _ در میان امت نباشد. 
در حال حاضر نیز چنین است. اما در مکاتب دیگر اسلامی پس از مرگ 
پیامبر صلی الله علیه و آله تا دوره ای اين فترت و خلاً مشهود 
است.پرسیدم: تا پیش از شکل گیری اوّلین مکتب فقهی (از مذاهب 
چهارگانه اهل سّت), مسلمانان چه مي کردند؟ گفت: نمی دانم. این, جای 
تال اشت. کفت: ارتباط شها با ائمه: علیهم السلام و امام ژماتعجل اااة 
تعالی فرجه چگونه است؟ 


1- .. شورا: آبة 23. 
2 .. فرقان: ای 57. 
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برایش از توسّل بیشتر گفتم و نقش «وسیله بودن» اهل بیت علیهم السلام 
را بیشتر توضیح دادم و گفتم: شیعه اظهار ادب و ارادت می کند و خدمت 
امام سلام می کند... نسبت به امام حی و زنده نیز چنین است.گفت: 
چکونه؟ باید حت کفت ‏ کستم: تالسااق علیک. با ضاحب. الرمان: با بقیه 
الله...» کرد و تکرار کرد, معلی اش را پرسید و نوشت.روز 
وا فق ند آ من. می گفت: . سه روز 
است که از خواب که بلند می شوم اوّل می گویم: السلام علیک یا بقیه 
الله يا مهدی... .در بعثه دعای ندبه برقرار بود. برایش از جمعه و انتظار و 
دعای ندبه و مفهوم ندبه گفتم. خیلی مشتاق به شرکت بود. او را بردم. 
مجلس بسیار معنوی ای بود, روز عید غدیر, جمعه و ندبه. برایش از غدیر 
گفتم و از حدیث هر کر فهذا علی مولاه». صدای با علی با 
علی شیعیان منتظر, فضای مجلس را پر کرده بود. دعا را تا حدی برایش 
ترجمه کردم و مضمون اشعاری را که مداح می خواند, برایش گفتم.به 
پهنای صورتش اشک می ریخت زمانی که(2) شهادت جدیدم 
را دادم (منظورش «آشهد آنْ علیا ولیث الله» بود), از خداوند. خواستم اگر 
راهم درست است اوه هن عاست نشان دهد تا قلبم آزام کیرد از 
آن روز تا کنون سه علامت خداوند به من داده است: اوّلين علامت. شب 
اول اتفاق افتاد. با این که کم خوابیده بودم, انرژی کافی را برای تهجّد 
داشتم و هنگام اذان برای اولین بار در عمرم گریه کردم.علامت بعد در 
نماز بعدی اتفاق افتاد که هنگام رکوع. از محبت خداوند در نماز گریستم. 
تاکنون چنین تجربه ای نداشتم. 


1- .. سه روز بعد از تولد امام هادی علیه السلام, و در روز عید سعید 
كِث 
2- .. روز تولد امام هادی علیه السلام, قبل از نماز مفرب. 
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و علامت سوم, امروز در دعای ندبه رخ داد, با اين که زبان ایشان را نمی 

ه9 تا و مناجات با خدا مي گریستم,عمری است که دعا 
توان دعا کرد و به خدا نزدیک شد و گریست و در نماز, چنین حالی داشت. 
آنچه تا حال انجام داده ام پوسته ای بی محتوا بوده است... .گفتم: روح 
ها ار او 
باارزش که امام هادی علیه السلام به شما عنایت کردند و در غدیر خم 


1- .. ایشان جمعه ساعت 9:20 با این جانب (ری شهری) ملاقات داشت و 
خود, این نکات معنوی را با زگو کرد. 


طر 9 راز 
4 / 5مهمان امیر مومنان علیه السلام در حح 


4 / دمهمان امیر مقمنان علیه السلام در حجدر سفری که در تاریخ 
9 (16 شوال 1421) به باکو داشتم, فاضل ارجمند, جناب حجه 
الاسلام و المسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد, نماینده ولی فقیه در 
جمهوری آذربایجان, از این جانب خواست تا سه نفر از شخصیت های 
علمی و دینی این کشور را به عنوان میهمان به بعثه مقام معظم رهبری _ 
دامت برکاته _ دعوت نماید. ایشان, بعدها, جریان این دعوت را چنین باز گو 
و سپس به صورت مکتوب ارائه کرد: پس از کسب اجازه دعوت سه نفر 
میهمان برای و0 عالی؛ حقیر نسبت به انتخاب افراد اقدام کردم. 
در انتخاب نفر سو بین چند نفر مردد بودم. پس از بررسی بیشتر و 
ملاحظه 7 آقای علی عظیم زاده را در نظر گرفتم. ایشان 
در دانشگاه خزر با کو در رشته زبان انگلیسی و عربی تحصیل می کند و در 
جهت تکمیل کردن ادبیات و مکالمه عربی تمام جهد خود را مصروف می 
دارد.اقای عظیم زاده دانشجویی باهوش, مندین و فعال است که به 
فراگیری علوم اسلامی علاقه شدید دارد و بیشتر اوقاتش را با فراگیری 
علوم اسلامی و کارهای علمی می گذراند. ایشان در میدان مبارزه با 
وهابیون هم حضور فعال دارد و با مهارت کامل با آن ها بحث می کند و با 
بیان دلائل نقضی ۳( واهی بودن ادعاهای آن ها را با سهولت , 7۳ 
می رساند. 


ص: 179 


پس از آن که تصمیم این جانب نسبت به دعوت از ایشان به عنوان میهمان 
بعثه قطعی شد, سفارش کردم تا به دفتر نمایندگی 0 
تشریف بیاورد. بعد از احوال پرسی و انجام تعارفات معمول گفتم: من 

بدو اشنایی ام, با شما دیدارهای متعدد و صمیمی داشته ام و بارها 0 
کرده ام که از ملاقات و مصاحبت با شما احساس مسرت می کنم؛ اما 
دعوت امروز من از شما یک دعوت ویژه و مبارکی است و ان این است 
که می خواهم در مراسم حخج امسال حضور ابید و شما را از طرف نماینده 
حضرت آیه الله العظمی خامنه ای _ دامت برکاته _ در امور حج, به بعثه 
معظم له به عنوان میهمان دعوت کنم.ایشان بلافاصله پس از شنیدن این 
جمله سرشان را پایین انداختند و با حالت خزن انگیزی گریه کردند. 
لحظاتی گذشت. سرشان را بلند کرده. در حالی که به سختی می توانستند 
خودشان را کنترل کنند با تمام احترام و محبت به من نگاه کرده و گفتند: 
حضرت علی علیه السلام در شب پانزدهم ماه مبارک رمضان. شب ولادت 
امام حسن علیه السلام, خودشان مرا به مراسم حج‌‌ امسال دعوت 
کردند. گریه ایشان شدیدتر شد. به طوری که قدرت حرف زدن را از او 
سلب کرد. با توجه به این که روح باصفا و منکسر ایشان بنده را هم بسیار 
فلت کرد بود, لحظاتی ساکت ماندم و مهلت دادم تا بتوانند خودشان را 
کنترل کنند. بعد از گذشت مدتی کوتاه گفتم: وب قضیه چیست؟ چگونه 
حضرت, شما را دعوت فرموده است؟ تعریف کنید. گفت: روز چهاردهم ماه 
مبارک رمضان در دانشگاه بودم. بعد از نماز ظهر با عده ای از وهابیون, 
بحثمان شد. طبق روال قبلی من به سوالات آن ها جواب ب گفتم و مقداری 
هم از فضائل حضرت علی علیه السلام سخن گفتم. یکی از آن ها که خیلی 
عصبانی شده بود, گفت: تو که اين همه از غیرت علی می گویی. پس 
چگونه بود که زنش را در مقابل چشمش کتک زدند و نتوانست دفاع کند؟ 
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من این چمله را که شنیدم, خیلی تاراحت شدم, چنان که گویی آب داغ به 
سرم ریختند و در عین این که جواب ب او را گفتم, ۱ 
و از شدت ناراحتی سرم را به دیوار تکیه دادم و اين جمله را گفتم: شما 
هر چه می خواهید بگویید. او تا آخرین تفس موس ات از دانشگاه 
خارج شدم. ساعتی در خیابان ها گشتم تا حالم مساعد شود؛ : اما نشد. به 
خانه رفتم و خودم را سرگرم کردم. باز حالم درست نشد. سر سفره افطار 
حاضر شدم؛ اما نتوانستم غذا صرف کنم. نهایتا نماز مغرب و عشا را 
خواندم و با همان شکستگی دل و انکسار روح خوابیدم. در خواب دیدم 
پنجره ای به روی من باز شد. دو نفر که موی سرشان بلند و مجعد بود, به 
من گفتند: بیا برویم. گفتم: کجا؟ من نمی توانم بیایم. با صدای آرام و 
دلنشین گفتند: نه, بیا برویم. بل 
تبعیت می کردم, یک قدم برداشتم. یک مرتبه تصور کردم در نجف اشرف 
هستم. انگاه دیدم یک نفر ایستاده که گویی کوهی از وقار است و به من 
فرمود: ناراحت نباش ! همه چیز درست خواهد شد. قران زیاد بخوان. من 
فهمیدم در حضور مولای خودم امير موّمنان علی علیه السلام هستم. به 
جمال مبارکشان خیره شده بودم. سپس مولا به من نگاه کرده فرمودند: در 
حجْ امسال, میهمان من هستی. از خواب پریدم. از ان زمان, منتظر این 
لحظه بودم. 


9 
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4 / 6اجابت دعادر خاتم خداافای سم خفه علی ها تفه ات اراد ان دفاع 
مقذس که در سال 5 توفیق تشژرف به حح یافته بود, چند سال بعد؛ 
ضمن نامه ای به این جانب نوشت: من در حوزه تضابند کفد ولی فقیه در 
سپاه رفسنجان خدمت می کنم و آزاده هستم. در سال 1375 توسط بعثه 
مقام معظم رهبری جهت تشرف به مکه آمدم. هنگام حرکت حضرت عالی 
از مدینه به مکه, در کنار ماشین. از شما التماس دعا خواستم. حضرت 
عالی فرمودید: من فراموش می کنم. بنده عرض کردم: من دعا می کنم 
که شما فراموش نکنید. شما رفتید و من با آقای خانه مسجدی در مدینه 
ماندیم. بعد از اتمام اعمال حج من و آقای خانه مسجدی به مکه آمدیم, 
حضرت عالی فرمودید: فلانی پیش من بیاید. من خدمت رسیدم» فرمودید: 
من دعوت به غبارروبی کعبه شدم. همین که وارد کعبه شدم, شما در 
نظرم آمدید که گفتید من دعا می کنم که فراموش نکنید و اولین دعای 
من برای تو بود. 
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من که بعد از بیست و سه سال ازدواج فرزندی نداشتم. به الطاف خداوند 
و توجهات ائمه و ان دعای خالص حضرت عالی صاحب دو فرزند به نام 
سید طاها و فاطمه سادات شده ام و فرزند سوم هم, به نام سید یاسین؛ 
در راه است. امید است که مرا از دعای خیر خود فراموش نفرمایید. 
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4 / 7دیداری شگفت انگیز در مسجد الحرام 


4 دیداری شگفت انگیز در مسجد الحرامخانم اقبال حسینی که با بعثه 
مقام معظم رهبری در حج همکاری دارد. می گوید: عصر مورخه 
6 از بالای پشت بام مسجدالحرام به کعبه خیره شده بودم که 
ناگهان دستی با مهربانی بر شانه ام زد. به سمت او برگشتم. خانمی بود 
که از من پرسید: ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفت: دوسنی ایرانی دارم که 
چهار سال پیش در روضه النبی با او اشنا شدم و مدتی از طریق نامه و 
تلفن با او ارتباط داشتم. او اهل قم است. گفتم: من هم قمی هستم. 
اسمش چیست؟ گفت: خانم اقبال حسینی.به او گفتم: این اسم من است. 
چگونه مرا می شناسی؟با بهت و حیرت گفت: من زبیده بوشایش اهل 
الجزایر هستم. از لحظه ای که برای آمدن به حج سوار هواییما شدم, از 
خدا خواستم که با تو ملاقات کنم و گفتم: خدایا ! ایا می شود پار دیگر او را 
کنار کعبه ببینم؟ ! ناگهان, او را به یاد آوردم و همدیگر را در آغوش گرفتیم 
و اشک شوق در چشمانمان حلقه زد. خجاجی که در اطراف ما بودند و 
صحنه را مشاهده کردند 
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می گفتند: این معجزه است که در بین این همه جمعیت. شما توانستید 
همدیگر را پیدا کنید. حد ود سه ساعت با همدیگر صحبت کردیم. او از 
مشکلات خانوادگی اش گفت و از من درخواست کرد به او کمک کنم. هیچ 
کدام از ما باور نمی کردیم که با هم صحبت کرده باشیم, هر دو خیال می 
کردیم در رویا و خواب به سر می بریم. در پایان با خداحافظی گرمی از 
یکدیگر جدا شدیم 
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4 / 8نامه ای تاریخی به وزیر حح عربستانهمه ساله در ایام حح, دولت 
عربستان. در یازدهم ذی حجه. از رسای یعثه های حج و شخصیت های 
سیاسی و مذهبی کشورهای مختلفی که براخ انجام مناسک حج به آن 
کشور امده اند دعوت می کند تا در مراسم ضیافتی که با حضور پادشاه و 
مقامات عربستان برگزار می شود. شرکت کنند.من تا سال 1379 در این 
مراسم شرکت نمی کردم؛ ولی از آن سال تا دو سه سال مانده به پایان 
مسئولیتم در حج. به دلیل مصالح سیاسی شرکت کردم.در اين مراسم, پس 
از قراتت قران» گزارش کوتاهی از خح ارائه می شد و بعد. یکی از حضار 
به نمایندگی از سایر بعثه ها از دولت عربستان تشکر می کرد. پایان بخش 
مراسم طبق برنامه. سخنرانی پادشاه بود. اما آقای فهد به دلیل شدت 
شد, وی چند کلمه ای از روی نوشته می خواند. و پس از آن. حاضران با 
شام يا ناهار پذیرایی می شدند.سومین باری که این جانب در این مراسم 
شرکت کردم (یازدهم ذی حجه 1423 مصادف با 23/11/1381) وزیر حج 
عربستان آقای دکتر ایا موی استاا سر انی عسی ان اه 
تب سحتر انن. در آن مراسم خاز کی زاشت و خر ال ها 


1- .. وی تحصیل کرده آمریکا و از علاقه مندان به دکتر علی شریعتی بود. 
خاطراتم در اين باره راء در کتاب خاطرات حح خواهم اورد, ان شاء الله. 
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نع هم ککرار نش اتدالر به وی تذکر داده شد که در محضر پادشاه, جای 
این گونه حرف ها نیست. اینجا, تنها جای ارائه امار خدمات انجام شده و 
تقدیر و تشکر است وِ بس اباری, نکته اصلی در سخنرانی وزیر حج 
عربستان, راز عقب ماندگی جهان اسلام ناق کف مگ از به چند حدیبت, از 
جمله حدیث ثقلین, استناد کرد؛ اما در نقل این حدیت., جای «عترت» را به 

«سئت» داد, و متن حدیثت یاد شده را چنین قرائت کرد: «انی تارک فیکم 
الثقلین کتاب الله و ستتی».پس از این سخنرانی, تصمیم گرفتم که با بهره 
گیری از این فرصت., نامه ای به وزیر حجْ عربستان بنویسم و ضمن تشکر 
از وی به خاطر سخنرانی او در مراسم یاد شده, یاداور شوم که متن صحیح 
حدیث ثقلین, «کتاب الله وعترتی» است و عبارت «کتاب الله و سئتی» که 
در برخی منابع امده. سند معتبری ندارد.موضوع را با برخی از محققان 
موسسه دار الحدیت در میان گذاشتم و نامه ای برای ایشان تنظیم شد که 
نرجمه ان در پی خواهد امن پس از ارسال این نامه بارها با واسطه از وی 
پاستخ: خوانتتم: بالاخزه بسن از خدود یک ال پیگیری, در چند سطر کوتاه 
پاسخ داد که این حدیت مرسّل, چون در کتاب مَوطاً مالک آمده, از نظر ما 
معتبر است. البته ما متن «کتاب الله و عترتی» را هم قبول داریم.(1) و 
اینک ترجمه نامه این جانب خطاب به وی: جناب آقای دکتر ایاد بن امین 
مدنیوزیر محترم حعّ کشور عربستان سعودیالسلام علیکم و رحمه الله و 
برکاتهسخنان جناب عالی در گردهمایی مدیران بعثه های حج و جمعی از 
0 ال رنبه کشورهای اسلامی, از جنس گفته هایی که معضو لا در 


1- .. متأسفانه متن پاسخ ایشان در میان اسناد یافت نشد. 
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گفته می شود, نبود ؛ بلکه دارای محتوایی خوب و حاوی مباحثی ارزشمند 
بود که شایسته توجه است, به ویژه آنچه به این حدیث شریف نبوی مربوط 
است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زود باشد که امت ها بر شما 
برش اور هابور آورچن گرستگان»به ظری «لذایکی از آن مان 
گفت: آیا به خاطر اندکی جمعیت ماست؟ فرمود: با ؛ اما 
چونان کف و خاشاک روی سیلاب هستید. خداوند, هیبت و شکوه 1 شما را از 
3 های ی ایجاد می کند.یکی از ان 
میان گفت: ای رسول خدا! وهن چیست ؟ فرمود: دنیا دوستی و ناخشنودی 
از مرگ.(1)اين رهنمود پیامبر صلی الله علیه و آله, در حقیقت, اشاره به 
راز عقب ماندگی جوامع اسلامی و دلیل سلطه بیگانگان بر آن ها در دوران 
ماست.به هر حال, گفتار شما در آن شب, دلیل دیگری است بر شایستگی 
هایی که شما یخمد الله : به آن ها آراسته اید؛ شخصیت اصیل فرهنگی با 
نگاهی نو و روشن ! امه , به من انگیزه داد که نکته هایی را درباره 
حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله که در سخنان شما بود, ابراز 
نمایم, و آن, حدیث قلین است: من در میان شما دو چیز گران بها می 
دارم کتاب خدا و سنتم.پیش از هر چیز, بایسته یادآوری است که تمسُک 
به سثت رسول خدا. از واجباتی انتبت که قرآن کرنم: باز ها دز آیاتی موزد 
تأکید قرار داده و فرموده است: هر کس از رسول, تبعیت کند, از خدا 
تبعیت کرده است (نساء / 80). هر چه رسول خدا به شما داد, بگیرید, و از 
هر چه نهیتان کرد. خودداری کنید (حشر / 7). 


1- .. سنن آبی داوود, ج4, ص111, ح4279؛ مسند ابن حنبل, ج8, 
ص 327 246 2, هر دو به نقل از ثوبان غلام رسول خد صلی الله علیه و 
آله. 
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اگر در چیزی بگومگویتان شد, به خدا و رسول خدا ارجاعش دهید (نساء / 
9).پس. وجوب تمشک به سئت نبوی, نیازی به حدیث یاد شده ندارد؛(1) 
اما نکته هایی که درباره حدیث ثقلین به آن ها می پردازم. به اين شرح اند: 
متن حدیث ثقلین در کتاب های «صحاح» و «سنن» و «مسانید» اهل سئت. 
ور 
یادکرد سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله در ابگیر م _ این چنین 
اورده است: اما بعد! ای مردمان ! ! من هم بشری هستم, , که نزدیک است 
فرشته پروردگارم [برای گرفتن جانم ] بياید و من پاسخش گویم. من در 
میان شما دو چیز گران بها می گذارم: يکي کتاب خدا که در آن, هدایت و 
نور است. پس کتاب خدا را برگیرید و به آن, چنگ بزنید.آن گاه پیامبر, به 
کتاب خدا تشویق و ترغیب کرد, و سپس فرمود: و دیگری اهل بیتم. در حق 
اهل بیتم خدا را به یادتان می آورم. در حقّ اهل بیتم. خدا را به یادتان می 
اور را و ای موه 
از جابر بن عبدالله انصاری, سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
در عرفه این گونه نقل کرده است: هلا ای مردمان! من در میان شما 
چیزی را به جا می گذارم که اگر آن را بگیرید. هرگز گمراه نمی شوید: 
کتاب خدا و عترتم؛ اهل بیتم.(3) 


1- .. بحث دربارة منع کتابت حدیث پس از پیامبر صلی الله علیه و آله _ که 
تا عصر عمر بن عیر العزیز در سال 0 هجری ادامه یافت _ و آنچه در 
این مدّت بر سر «سئت» آمد. مجال دیگری می طلبد. 

2 .. صحیح مسلم, 4 ص873 ح2408؛ سنن الدارمی؛ 2 ص 869, 
3198 

3- .. سنن الترمذی, جظ, ص‌۵22, ح3786؛ ترمذی پس از نقل حدیت. 
نوشته است: این حدیت, حسن و در عین حال از جهت اولین راوی غریب 
است. شیخ ناصر الدین البانی, این حدیث را صحیح دانسته است (سلسله 
الاحادیث الصحیحه, ج4, ص 3<6, ح1761). 
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با به این گونه آورده 
است: کتاب خداء که ریسمان کشیده شده از آسمان به سوی زمین است؛ 
و عترتم؛ اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نمی شونر تا در کنار حوض, بر 
من وارد شوند. پس بنگرید که چگونه در نبود من, حقم را درباره اين دو, 
ادا مت کید اف در روایت یه بن ارف از‌سفترانی ومول خدا.ضای. اه 
علیه و آله در کنار برکه خُم, عبارت: «کتاب خدا و عترت من» آمده و منایع 
حدیثی گوتاگون. آن را نقل و به صحت آن, اذعان کرده اند.(2)عبارت 
«کتاب خدا و عترت من» در روایت زید بن ثابت نیز آمننه: که احمد بن 
کنیل ان را جر مسته خوور آین. ای عاصمریر کاسن لته خریمی ور 
مجمع الزوائد و سیوطی در الجامع الصغیر, آورده اند. باید توجه داشت که 
این ها از کاب های عبر به.شمار می آیند.داز امام: علی. علیه. السلام 
روایت شوه که سامیر لیم الله خایه و آله فرحهه 


1- .. سنن الترمذی, ج5, ص‌0۵63, ح3708. و در ادامه گفته است: این 
شمرده است (ر.ک: الجامع الصفیر, ح1, ص‌482, ح2458). 

2- .. المستدرک علی الصحیحين, ج3, ص‌118, ح45<76, و ص‌148. حاکم 
در دو جا گفته است: این حدیث بر اساس مبانی شیخین دربارة حدیت, 
ی اه ی خم را نها رتصا سضت اه سر نت 
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من در میان شما چیزی را بر جای می گذارم که اگر آن را بگیرید. هرگز 
گمراه نمی شوید: کتاب حدا" که یک سر آن در دست خدا و سر دیگرش 
دا ولتت شماست و اهل بیتم.(1)عبارت «کتاب خدا و عترتم» در کتاب 
های دیگر مثل: ستن الدرامی, السنن الکبری (ببهقی), فضائل الصحابه 
۷ آنچه گفته شد. می بینیم که حدیث «کتأب 7 از جمعی 

از صحابه, از طرق گوناگون, و با اسناد صحیح, روایت شده است. پس می 
بوان کست. که له مرول سا صای اه علب و آله در این حویته با 
داشته که اهل بیتش رآ به اعتبار اين که حافظ ستّت و مجری آن هستند, 
قغرفی. کید سرا که ی کین وت ند آکر فحری صالح فایل اعتماد »: 
مطمئن نداشته باشد, امکان تطبیق و اجرای دقیق ندارد.ب. عبارت «کتاب 
خدا ج نستتم»* به ذلایلن کم درز بی: می آیند.. قابل. اعتماد یست: ِ 
تواند بر روایت «کتاب خدا و عترتم» ترجیح داشته باشد و یا جایگزین 
شود. شواهد ضعف آن عبارت, به این شرح است: 1 مالک ۰« 5 
کتاب المرطار آن.را و و ات رل تا 
صلی اه اه و ال ی ی ای اه یا اف دا هآ 
آن دو را 2 هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و سنت پیامبر خدا. 
وک ی اه مه اس ساره سل اه اس اوه 


ابوهریره 


. المطالب العالیه. ج4, ص65, ح3972. ابن حجر گفته است: اسناد 
۳ روایت کسی ۲ است. مختصر اتحاف الساده المهره, ج 90, ص94 1, 
493 7. بوصیری گفته است: اسحاق. آن را با سند صحیح نقل کرده است 
(مشکل الا ثار. ج2, ص 307). 
2 . الموطاء ج2, ص‌899, ح3. 
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آمده است: کتاب خدا و سئت نبی خدا. کتاب خدا| و سئت من.(1) 2 
عبارت کتاب ااخوطا: مرسل است., و از این رو, امکان احتجاج با آن وجود 
ندارد, و بحث از وثاقت و عدم وثاقت آن, راد به ۶ب تفت #ر:3: هیچ یک 
از مولفان صحاح ششگانه, این متن را روایت نکرده اند. در حالی که 
ات ان هر ان 
ترمدذی و نسایی و دارمی و مسند احمد بن حنبل امده است.4. مولف 
ِِِ المستدرک علی الصحیحین, این عبارت را به دو شکل اورده است: 
روایت اوّلی را از ابن عباس و دومی را از ابوهریره, و دومی را گواه اوّلی 
اه است؛ چرا که سند حدیت دومی بر اابیق دیدگاه های بخاری درست 
۵ ضضیح تست اب همین رو آن.1 شاهد روایت ال آورده است. در این 
با ات ۱ ما تا ما 
نیست. و رجال شناسان اهل سئت. او را تضعیف کرده اند و در باره اش 
همان طور که در تهذیب التهذیب آمده _ گفته اند: او شخص قابل اعتماد و 
ثقه ای نیست. به رغم خوب بودن خودش, احادیثش ضعیف آند. اخبار نکر 
از افراد ثقه زیاد نقل کرده است. حدیث وی غير قابل نوشتن است. ضعیف 
است, مورد اعتنا نیست, به احادیث وی عمل نمی شود, و روایات منگر را 
و اه 
است که در ضعف, مثل صالح بن موسی است ؛ چون اکثر رجال شناسان. 
او را تضعیف کرده اند.(3) ابن معین گفته است: او و پدرش ضعیف و دزد 
حدیث اند. و نیز گفته: او ام پریشان عقل ه دروغ کویی است: و قابل اغتتا 


نیست.. تسانی کفته: او ضعیف است و ثقه نیست. 


ی اک ای ای اه مر ۱9 ۲ نی 
الکبری, ج10, ص‌195, 203362؛ سنن الدار قطنی, ج4, ص 159. 
َ ۰ تهذیب التهذیب, ج1, ص 257. 

تنها مسلم در صحیحش از او رواب یت کرده است. 
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اس مس سم سیف بن مجمد گفته: 
۳ ات شنیدم 3 می وقتی اهل مدینه ۳ موضوعی 
اختلافشان می شد, من برای ایشان حدیت می ساختم.(1) منایع دیگر, 
مانند سنن بیهقی و دارقطنی, که این روایت را آورده اند, همین مشکل 
سند روایت المستدرک علی الصحیحین را دارند. در سلسله سند این 
حدیت, در دو کتاب یاد شده نیز, صالح بن موسی و اسماعیل بن ابی اویس 
آمده اند. با این حساب, این نقل, ظاهرا هیچ سند معتبری ندارد.از همین جا 
روشن می شود که نباید از حدیثت صحیح مشهور قابل قبول «کتاب خدا| و 
ی ری او ی ان 
چنگ زد.ج. انگیزه های پنهان احتمالی پشت پرده روایت یاد شده: سلطه 
طولانی دو دولت اموی و عباسی, و مواضع خصمانه آن ها نسبت به اهل 
بیت علیهم السلام, یاد کردن از اهل بیت علیهم السلام را با ترس و 
وحشت., همراه کرده بود و در چنین فضای رعب اوری, طبیعی بود که 
برخی از راویان. بر حسب تصوراتشان, در نقل حدیث. به نقل به معنای 
حدیث, روی آورند و برای حفظ جانشان, کلمه «عترتی» را به «سنتی» 
بدل سازند.اما خلاف این عمل. یعنی بدل کردن «ستتی» به «عترتی» یا 
«اهل بیتی» محتمل نیست؛ چرا که در بسیاری از مصادر, مانند صحیح 
فسسلم .. که رز آن بات کی سه بار آمده: «أذکرکم الله فی آهل بیتی» _ 
تغییر عبارت به این شکل, امکان ندارد. در چنین فضایی که فشار سیاسی 
زیاد است. عاقلانه نیست که کسی زندگی اش را به خاطر تبدیل «ستتی» 
به «عترتی» به مخاطره بیندازد. 
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برخی راویان در اسناد روایت «کتاب الله و ستنی» به دشمنی با اهل بیت 
علیهم السلام مشهور ند. بلکه متمایل به خوارج اند, و این نکته نکته , احتمال 
تحریف و دستکاری شدن روایت صحیح «کتاب ۱ را "توسط آن 
ها, تقویت می کند .بنا به آنچه گذشت. عبارت «کتاب الله و سنتی » نمی 
تواند با عبارت «کتاب الله و عترتی» 9 کند, , چونر از جهت سند و 
اشتهار و صخت.؛ این دوه همسان نیلستند. زد ۳ پایان؛ بار دیگر, ناگزیرم تأکید 
کم که تمسی یه سنت سول خذ) ضلی اللد. علیه.و آلمر بن کردید. بر ادله 
قرآنی استوار است.؛ و برای اثبات آن؛ نیازی به پناه بردن به منتون رواپی 
تیف ومد » یت ۵ یر فنن وخایت « کاب الله و سنتی» نیز هر گز 

به معنای نپذیرفتن خجّیت سنت با نستدم: کرادن نف فرآن» کریم نیست. با 
تقدیم احترامات فائقهمحمد محمدی ری شهری14/10/1382 هجری 
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ابوالقاسم جوادیان _ که سال هاست مدیریت اجرایی کاروان بعثه مقام 
معظم رهبری را به عهده دارد _ در سفر حح نقل کرد: (1) در سال 1351 
معاون کاروان حاج محمد روحانی نژاد بودم. روزی حاج غلامرضا قدیری, 
شناسنامه آیه الله محمد علی اراکی رحمه الله _ از مراجع بزرگ تقلید 
معاصر را آورد و گفت: ایشان استخاره کرده که با گروه شما به حج 
بیاید. خوب آمده است.خدمت آیه الله اراکی رسیدم و خود را معرفی 
5 فرمود: ما با شما به مکه خواهیم آمد. گفتم: شرمنده ام که پذیرایی 

ها ان گونه که شایسته شما باشد, نیست. فرمود: من آمادگی دارم. .روز 
موعود فرا رسید و از تکیه عشقعلی (محله معروف قم) حرکت کردیم. 
روحانی کاروان, حاج احمد آقا تهرانی. فرزند مرحوم حاج شیخ عباس 
تهراتی. بود. آیه الله. ازاکی. به ایشان فرمود: ما از الاآن ۹ 
هستیم. هر کجا بگویید, می هه هر کجا بگویید, می نشینیم ! 


1- .. این خاطره را ایشان در روز چهارشنبه ۰7/12/1379 در مکه 
مکرمه, در جلسه ای که فرزند ایه الله اراکی رحمه الله (مرحوم حجه 
ات ای اس ات سای 1 
کرد. 
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حاج احمد آقا خیلی خجالت کشید و عرض کرد: اختیار دارید! ما در خدمت 
شما هستیم.در مدینه در یک خانه قدیمی که در شارع حح بود اقامت 
کردنمز کو اتاق خلو را.در اضیاز ابه الله اواکیه فرزندانهان گذا شتيم :درز 
همین خانه, نماز جماعت به امامت ایشان برگزار می شد و آیه الله حاج 
اقا مرتضی حائری هم شرکت می کردند.یک روز به دیدن ایشان رفتم. 
دیدم خیلی گریه می کند و اشک از محاسنش می ریزد. ناراحت شدم. من 
هم به گریه افتادم. گفتم: اقا ! چرا گریه می کنید؟ افرمود: پس فردا؛ عازم 
مکه هستیم؛ ولی اعمالی را که باید در کنار ضریح انجام دهم بر اثر ازدحام 
جمعیت, هیچ یک را انجام نداده ام اخیلی ناراحت شدم و بیرون امدم. مذتی 
بهدد در خانه دا زدند..دن را باز کرد دیدم آقای: آعباس ]| مهاخرانی... 
نماینده شاه در حج _ است و اين پیام را با خود دارد که ساعت ده شب, 
خرم زا بزاف آبه الله آزاکت فرق کرده.انه لقیلی-خوشحال خیم که ره 
زیارت دلخواه ایشان فراهم شد. ساعت ده شب. مشرف شدند و 
خوشحال بر گشتند.یک روز بعد با یک ماشین سواری روباز, ایشان را به 
مکه بردیم. ایشان در مکه اصرار داشت حجر الاسود را ببو سد. 7۳ 
فرهنگ این ها خیلی پایین است. روی سر هم می روند افرمود: نه, من 
حجر را می یی فرزنر ایشان آقای مصلحی گفت: آقا رفتند 
حجر الأسود زا پوشیدند اکفتم: آهکر هی شود ؟ اکفتت* سد "روط ها کوو 
گرفتند, آقا جلو رفت و حچر را بوسید, و الأن هم دارد نماز می خواند! اپس 
از وقوف در عرفات و مشعر, هنگام رمی جمرات؛ به ایشان گفتم: حاج 
آقا ! وکالت بدهید از طرف شما رمی کنیم. 
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فرمود: من خودم می زنم.گفتم: خیلی شلوغ است افرمود: نه ادیدم صدای 
حبوانی (آلاغی) از کنار چادر بلند شد. رفتم پیش صاحبش و گفتم: این را از 
اینجا ببر. گفت: من آمده ام برای لقمه نانی خدمتی بکنم و پولی به دست 
آورم.چیزی نگفتم. با مشورت حاج آقا محمد روحانی نژاد, تصمیم گرفتیم 
حیوان را برای بردن آپه الله اراکی به جمرات, اجاره کنیم.حیوان را اجاره 
کردیم و پتویی روی آن انداختیم. فردی را هم آوردیم تا با یک بلندگوی 
کوچک, آقا را معرفی کند تا جمعیت راه بدهند, پای جمره که رسیدیم, 
شرطه ها جلو آمدند و کوچه باز کردند. اتتان هي ی و مره 2 
را رمی کرد و برگشت.روز دوم و سوم نیز به همین منوال, ایشان جمرات 

را رمي کرد. پس از بایان رمی جمرات, ۱ ۱ ۲۳۳ 


و گفتنی است که این خاطره توسط نگارنده از صورت گفتاری به 
نوشتاری تبدیل گردیده است. 
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و ار او ای اه رام ی نا 
صورت مکتوب ارائه شده است. خاطره نخست به این شرح است: در 
سال 1346 هجری شمسی برای بار نخست با کاروانی از تهران توفیق 
تشرف به مکه مکرمه را پید | کردم. در فرودگاه جده, که جنب شهر جده 
قرار داشت. مکانی بود معروف به «مدینه الحاج» دارای سه طبقه که 
طبقه تحتانی ان, اشپزخانه کاروان ها بود. چون وسیله نقلیه برای مدینه و 
یا جحفه کم بود. می بایست زائران دو روز يا بیشتر در مدینه الحاح می 
ماندند تا نوبت وسیله به آن ها برسد.در طبقه ال و دوم مدینه الحاج 
اطاق های بزرگ و زیادی بود که زاثران اسکان می یافتند تا نوبت 
حرکتشان برسد. اطاقی که به کاروان ما اختصاص یافت 36 تخت سه 
طبقه داشت که برای کل کاروان کافی بود. هر یک از زاثران تختی را 
گرفتند, من صبر کردم همه جای دلخواه خود را بگیرند. هر تختی خالی 
ماند, آن را بگیرم. هر کس جای خود را گرفت و طبقه سوم یک تخت در 
گوشه اطاق خالی ماند. که من هم ان را گرفتم. 


اص اس اش ها تاظران ند مفام حفطام رصع آفای شند 
یی نی کی از روحانیون موفق کاروان های حج است که سالیان 
متمادی در خدمت زاتران خانهة خدا بوده است. 
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زائثران هر یک مشغول کاری بودند؛ یکی تخمه می شکست. جمعی با هم 
حرف می زدند و خلاصه هر یک به کاری مشغول بودند. همان طوری که 
نشسته بودم دیدم آقایی با موهای خیلی مشکی باق و محاسن مشکی 
ولی سربرهنه وارد اطاق شد و به زائران نگاه می کرد. مانند کسی که گم 
شده ای دارد و به دنبال او می گردد؛ تخت به تخت و نفر به نفر. هیچ یک 
از زاثران هم متوجه ایشان نبودند و هر کسی مشغول کار خودش بود.من 
فکر کردم ایشان دنیال کتبی مین کرد از تخت پانین آمدم: جله رفتم وابه 
ایشان سلام کردم, او هم جواب داد. با اين که می خواستم بپرسم که دنبال 
کی می گردید؟ ناخواسته پرسیدم: آقا شما امسال برای حجّ آمده اید یا هر 
سال می آیید؟فرمود: من هر سال می آیم. سوال کردم: هر سال برای 
خودتان می آیید يا به نیابت کسی و به خرج کسی می آیید؟ فرمود: هر 
سال برای خودم و با خرج خودم می آیم.گفتم: حال که شما هر سال می 
ایید دعا کنید من هم هر سال بیایم.لبخندی زد و فرمود: تو هم آن شاء الله 
می آیی ابعد فرمود: آن دفترچه سُربی توی جیبت را بیرون بیاور, یک ختم 
می گویم, بنویس.دفترچه کوچکی که جلد سربی داشت و در جیب بغلم بود 
تا شون اور رم دقیق یادم نیست که ختم را خودم نوشتم با ایشان نوشتند, 
هر چه بود دفترچه مفقود شد. ولی دستور این بود: در زمان واحد (هر 
وقت از شبانه روز, مثلاً دو بعد از ظهر یا دو نیمه شب) و در مکان واحد؛ 
طوری که کسی نبیند و متوجه نشود و خود هم به کسی نگویی, اين عمل 
را چهارده روز یا شب, پیاپی تکرار کن, نتیجه آن در خواب بر تو آشکار می 
شود.جلسه اوّل دو رکعت نماز و بعد از نماز یک هزار صلوات تقدیم به 
حضرت رسول, جلسه دوم تقدیم به حضرت علی بن آبی طالب و همین 
کیفیت تا جلسه چهاردهم 
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به نام مقذّس حضرت مهدی علیه السلام. تسبیح گلی سیاه که ب 
صلوات می فرستی را هم به دیوار رو به قبله آویزان کن که کسی آن را 
تسده فا ود دا متصاوات را مره معا اعلی اسان 
کنی.اين دستور را نوشتند یا نوشتم و ایشان از اطاق خارح شدند. من از 
زاثری که در تخت خواب نزدیک مکان ایستادن ایشان 9 پر سیدم . : این اقا 
کجابی بودند و دنبال چه کسی می گشتند؟زاثر گفت: من کسی را 
ندیدم.به او گفتم: همین آقایی که ان ی بود و خیلی وقت 
هم ایستاده بود.گفت: من کسی را ندیدم که با شما صحبت کند.از دیگری 
پرسیدم, او هم گفت من کسی را ندیدم ابحمدالله به دعای آن آقا تا کنون 
غیر از سال هایی که سفر حح تعطیل شد. همه سال ها مشرف بودم ؛ يا به 
عنوان خدمه يا به عنوان معاون مدیر و يا به عنوان روحانی, و امیدوارم 
خداوند اين توفیق را تا وقت مرگ از من نگیرد. البته من هم به امید بیت 
اللد الخر امد مه فش موی اما کف ماید من من فا ال ۶ 
عمل کردم. شاید یک هفته بیشتر نگذشت که خواب دیدم کاروان حج از 
ایران 0 است. رفتم و سوار هواپیما شوم. شخصی بازویم را 
گرفت و گفت: سید یحیی ! تو با این کاروان ها نخواهی رفت؛ لصف 
روی. من تعبیر خوابم را اين طور تشخیص دادم که به من گفتند امسال 
صلاح نیست و نمی روی, ولی غیر از این بود. همان سال و بدون مدرک از 
طریق عراق به حج مشرف شدم که 110 روز هم طول کشید و بدون 
اختیار همه جا مرا می بردند که این خود اعجازی عجیب و باورنکردنی 
است. این دومین تشرفم به مکه بود. از سال سوم به بعد دیگر تشرفم 
روی روال قرار گرفت و توفیق مستمر حاصل شد. 
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۱ 
2 هجری قمری با کاروان 1904 یزد به مدیریت مرحوم حاج محمد 
تقوی رحمه الله عازم حخْ تمتع شدم. روحانی کاروان مرحوم حاج سید 
کاظم رضوی بود. مادر اوّلین شهید انقلاب در یزد (شهید حسین زنبق) به 
نام فاطمه هم زاثئر کاروان بود که شوهر و دامادش خاصه سفارش او را 
کردند. من همه جا در خدمت کلیه زاثران. خاصه این خانم بودم. روز عرفه 
در عرفات نزدیک غروب آفتاب. چادرها را کارگران مطوّفین جمع می 
کردند و به منی می بردند تا برای ورود زاثران اماده کنند.بعد از دعای 
عرفه و زیارت مولانا سیدالشهداء به زائثرین این نکته را تذکر دادیم که 
چنانچه برای تجدید وضو از خیمه بیرون رفتید, تنها نروید, ممکن است در 
همین فرصت خیام را بخوابانند و نتوانید ما را پیدا کنید. در اين شرایط 
امکان گم شدن زیاد است. 


یی هت 
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آفتاب روز عرفه غروب کرد, کم کم اذان و نماز مغرب و عشا خوانده شد. 
ابتدا زن ها را برای سوار شدن و سرشماری به صف کردیم. یکی از خانم 
ها کم بود و او هم مادر شهید زنبق بود. جستجو با صدا زدن با بلندگو 
شروع شد. هر اظراقر کش ورضوا رس اج اعر تاش تقزییا 
یک ساعت به این کیفیت گذشت.زن ها را سوار اتوبوس کردیم و بعد 
مردها را به صف کرده و سوار کردیم و همچنان تجسس جهت پیدا کردن 
خانم زنبق ادامه داشت, ولی بی تمر. راننده هم به فریاد آمد که چرا 
معطلید؟ خلاصه یک ساعت دیگر حرکت را خن آندا ره اطراف ما از 
جمعیت خالی شد و هوا هم کاملا تاریک. آنزمان: ده رو‌شنابی, من خالا 
نبود و تاریکی هوا و خالی شدن آن سرزمین از زائر ترسناک بود. کم کم 
زائرین هم به صدا و و نباید می رفت. یک نفر بماند او را 
بیاورد ما به مزدلفه نمی رسیم, حخْ مان خراب می شود و... .در ان 
شرایط چاره اي جز حرکت نبود. حرکت کردیم ولی من در رکاب ماشین 
ایستادم و دائما او را صدا می زدم و به حضرت صاحب الزمان ارواخنا 
لتراب مَقدّمه الفداء _ متوسل می شدم.سکوت غمباری زاندان را در 
برگرفته بود. به هر تقدیر در مُزدَلفه نزول کردیم, ضمن جمع آوری سنگ 
برای فردای مناء من جستجوی خود را برای پیدا کردن گم شده ام ادامه 
دادم. در اجتماعات زاثران با بلندگوی دستی قسمت هایی از وادی را دور 
زده و صدا زدم. اما فایده نداشت.در آن زمان زاثران در وادی نیت وقوف 
کرده. هر کس مشفول سنگ جمع کردن و يا استراحت می شد و شب را 
انجا می ماندند, با اعلان اذان صبح زائران را جمع کردیم و نیت وقوف 
تذکر داده شد. کم کم زن ها را سوار اتوبوس کرده. حرکت دادیم. مردها 
هم سوار و اماده حرکت به سوی منا شدند و به طلوع خورشید کم مانده 
بود. وارد وادی مشعر شدیم, آفتاب هم طالع گردید. به طرف خیام راه 
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من پرچم در دست داشتم و مردها را به سوی خیمه اوّل هدایت می کردم. 
چون زن ها زودتر حرکت کرده بودند, فکر می کردم مدیر آن ها به خیمه 
اورده است. وارد خیمه شدم. تنها کسی که در خیمه نشسته بود فاطمه 
زنبق بود ! با گریه شوق به سویش دویدم و گفتم حاجی ۱ 
کجا بودی؟ چطور شد که گم دی وبا خالیی: شتعخت کفت* اهای-کنستی:۲ 
شوخی ات گرفته, چه کسی گم شده, شما خودت مرا آوردی و برایم سنگ 
جمع کردی و نشاندی و دعاأ خواندی و نیت را گفتی و بعد هم مرا آوردی 
اینجا و گفتی اینجا خیام ماست, بنشین الأن سایرین می آیند و بیرون رفتی 
الا ن جه منفی کفیت کی اضوی ۲۲ کها بودی؟ | 
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۳ امام عصرعجل الله تعالی فرجه ۳ ثر بیمارسومین ِِ 
هجری 9 به ِ ك مدیر کاروان 1904 یزد به مدیریت مرحوم 
حاج محمد تقوی بافقی رحمه الله در خدمت زائران بیت الله الحرام و 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام بودم. در آن سفر مرحوم حاج سید 
کاظم رضوی بحرمردی روحانی کاروان بودند.برنامه همیشگی این جانب 
در سال هایی که مسئولیتی (معاون مديیر پا روحانی) عهده دار بودم», این 
بود که بعد از فراغت از اعمال حح, اتوبوسی کرایه می کردم و زائرینی که 
توانایی جسمی خوبی داشتند را با کرایه خودشان به زیارت دوره می 
بردم.در آن سال نیز اتوبوسی کرایه و از توانمندان ثبت نام کردیم. برنامه 
طوری تنظیم شده بود که بعد از نماز صبح حرکت کنیم. بعد از نماز راه 
افتادیم, طوری که وقتی طلوع کرد. قسمتی از جبل النور را بالا رفته 
بودیم. زائران با شوقی زایدالوصف به طرف غار حرا در حرکت بودند. 
بالای کوه مقداری از تاریخ مرتبط با انجا را برای زاثرین بیان کردم. بعد از 
مدتی به طرف پائین حرکت کردیم و خودم پشت سر همه به سمت پایین 
کوه می امدم. 


زر ری ض 197 (بائوشت ). 


ص: 204 


همه کنار ماشین جمع شدند و بعد از سوار شدن, عازم عرفات شدیم. 
زاثران را طبق صورت سرشماری, اسامی ان ها را خواندم همه حاضر و 
سوار بودند و بعد هم صدا زدم: اقایان و خانم ها کسی از بغل دستی 
هایتان نمانده باشد. از عقب ماشین خانمی گفت: آقای حسینی ! بی بی 
زهرا که کنار من نشسته بود را نخواندی و نیامده.بی بی زهرا صبیه مرحوم 
سید اشرف فقیهی بافقی. زوجه حاج کاظم عامری, دختر عموی اقایان 
سلیمانی بافقی, مادر عیال امام جمعه بافق و از سادات بسیار بزرگوار 
بود.چون ایشان هم مسن و هم مریض احوال بودند. قبلا به خانم ها 
بودیم که بی بی زهرا را خبر نکنید. اگر خبر شود می خواهد بیاید. هم برای 
خودش زحمت است و هم برای دیگران. من گمان می کردم که ایشان را 
خبر نکزدند و انشان نياهده. اما وقتی آن خانم گفت. که.ی. نی زهرا کنار 
من نشسته بود, تازه فهمیدم که همراهمان بوده است.مقداری اطراف را 
گشته و با بلندگو صدا زدم, حتی مقداری به طرف بالای کوه رفتم و صدا 
زدم, اما خبری نشد. هوا کم کم گرم شده بود و هنوز می بایست به 
عرفات. مسجد تهره, جبل الرحمه, مسجد مشعر و محل غار ثور برویم. 
زائران با مرحوم رضوی حرکت کردند و بنده برای پیدا کردن بی بی زهرا 
ماندم.مقداری نمک و شکر در یک بطری اب حل کردم و با چند شيیشه اب 
و یک نوشابه به طرف غار حرکت کردم. مقداری از کوه را که بالا رفتم دو 
نفر زن که از بالا به پایین می آمدند به من گفتند: شما از ز کاروان پزد کسی 
را می شناسید؟ گفتم: من از کاروان پزد هستم. چه امری دارید؟ گفتند: یک 
خانم یزدی که روی ۳ نوشته از کاروان یزد است, بالای کوه غخش 
کرده و افتاده و ما هیچ کمکی نتوانستیم انجام دهیم؛ زیرا ما پروازمان 
ساعت دوازده شب است و باید برویم تهران, اگر تا نیم ساعت دیگر به 
اين خانم نرسید می میرد. 
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هن از ان ها تلتبکر کردم و به سرعت بت طرف: بالای: کوه خر کت کردم 
ال ار کت وم چون ک مرت مافران رعه میرم و براه مرو 
دوم تا نیمه کوه را رفته و برگشته بودم. این دفعه هم با دلهره و آخرین 
توان به طرف بالا رفتم.وقتی رسیدم دیدم سیده افتاده و صورتش سیاه 
شده است. وضع بسیار بدی داشت., اوّل یک شيشه اب سرد را روی سر و 
صورت و بدنش خالی کردم و از حضرت صاحب الزمانعجل الله تعالی 
فرجه استمداد کردم. یک وقت چشم باز کرد و گفت: چه کسی هستی؟ 
گفتم: بی بی زهرا! حسینی هستم. گفت: اک وه رح 
انداختم و هم شما را. بلند شد و نشست., اب توی دستش ریختم, گفتم به 
صورت بزن. مقداری محلول قند و نمک به او دادم و خورد و چادر و 
روسری را با آب خنک خیس کرد و بلند شد. یک چوب پیدا کردم و به 
دستش دادم که عصا قرار دهد و خودم وسط چوب را گرفتم و او قدم به 
قدم پایین می آمد و من هم قدم به قدم قهقرا به پایین می آمدم.شاید 
دویست متر پایین آمده بوديم که-مجددا عغش کرد با مقاا رهی او را سانه 
کردم و با آب به سر و صورت او پاشیدم. ضدانش رده محدد به هویتن. آمد 
و مقداری نوشابه به او دادم و به همان کیفیت به طرف پایین حرکت 
کردیم. مقداری پایین امدیم, شاید دویست متر, ان خود را به کنار 
سنگی کشید و از حال رفت.من که دیگر طاقتی نداشتم رو به کعبه کردم و 
حضرت صاحب الزمانعجل الله تعالی فرجه را با اخرین نفس صدا زدم: یا 
صاحب الزمان ادرکنی ! پا ابا صالح المهدی ادرکنی ! يا ابا القاسم ادرکنی ! 
نعره می زدم.ساعت حدود یازده شده بود و هوا به شدت گرم بود. کم کم 
ترددها تمام می شد و فقط برخی از هندی هاء, پاکستانی ها و افغانی ها از 
بالا به پایین می آمدند, آن هم خیلی کم, ولی من فقط متوجه بی بی زهر| 
بودم و گریه می کردم. 
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یک وقت آقایی با لباس و شال هندی که برخلاف هندی ها که صورتی 
تیره و گندمگون داشتند, ایشان صورت سرخ و سفید داشت _ از بالا آمد. 
به من که رسید, دستی بر شانه من گذاشت و فرمود: آزندند- خی ! چرا 
فریاد هی زر نی ۰۰ تاراختی هزم اصلا موه نشدم که اسم هرابردنم 
فقط به بی بی زهرا اشاره کردم و گفتم: وی ی 
نمی دانم چه کنم.لبخندی زد. متوجه بی بی زهرا شد و فرمود: آتنند نیت ۱ 
خیلی زحمت کشیدی, خدا اجرت را زیاد کند. غصه نخور, الان دعایی می 
خوانم خوب می شود. زیر لب زمزمه ای کرد و به طرف بی بی زهرا دمید 
و به طرف پایین حرکت کرد. من فقط نگاهم به بی بی زهرا بو یک وقت 
بلند شد و گفت: آفا ارو نما را ادیت کردم گرهنم حفتم بی یی اتب 
بگیر, گفت: لازم ندارم. من مشکلی ندارم و به طرف پایین حرکت کرد. هر 
اس را 
به سرعت به طرف پایین می رفت و التماس من فایده ای نداشت. امدیم 
تا میدان موقف سیّارات(1) پایین کوه.به فکرم افتاد که ای کاش آن دعا را 
یاد گرفته بودم, شروع کردم دنبال آن آقا گشتن تا دعا را از او بپرسم. هر 
چه گشتم فایده ای نداشت و آقا را ندیدم. یک مرتبه یادم آمد که آن آقا 
اسم مرا برد! افسوس خوردم و فهمیدم که او را نخواهم یافت. تاکسی 
گرفتم و با بی بی زهرا به هنل برگشتیم. هم زمان با برگشتن ما آقای 
رضوی هم با زاثران برگشتند. 


1- .. توگفگاه خودروها. 
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4 نی خجکی ار دوسان اهل علی که مایل نت نام آه را دض 
خاطره جالبی از یکی از سفرهای خود برای این جانب تعریف کرد که به 
تقاضای. من آن را عکتوب کرد. هقن نوشته ایشان چنین است" قبل از 
پیروزی انقلاب و در سال های اقامت در کرمانشاه چندین بار زمینه انجام 
حج تمتع برایم پیش امد. یک سال_به جهت موقعیت خاص انقلاب و نیازی 
که به بنده در منطقه بود و بعد از ان هم چون تحت تعقیب و فراری بودم, 
از این عبادت جامع البرکات محروم شدم. پس از پیروزی هم در سال های 
اولیه انقلاب به جهت شرایط حساس منطقه, به رغم این که دعوت می 
شدم, باز محروم ماندم.یک سال در روز بیست و هشتم صفر در حالی که 
ار حضرت رفتل اکرصضلی الله عایه شالف زا صی اند هروه 
از اين که تا به حال از زیارت قبر مطعّر آن حضرت محروم مانده ام منقلب 
شدم و آتشی بی سابقه و غیرقابل وصف, همه وجودم را فرا گرفت و 
ساعاتی بی اختیار فقط گریه کردم. بعد از همین ماه و در زمان مسئولیت 
جناب حجه الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی ها در امور حجاج, به 
شکلی ۶ غیرمنتظره به بعثه دعوت شدم. پس از آن هم با عنایت رب متعال 
و توجهات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در 
بیشتر سال ها با لطف و محبت نمایندگان مقام معظم رهبری در حج حضور 


داشته ام . 
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چند سال پیش, قبل از این که رابطین تقسیم بندی شوند و یک سال در 
میان مشژف شوند. بنده از ابتدای مهیا شدن جهت حح احساس عجیبی بر 
همه وجودم حاکم شد که چرا برخی از مردم که فقط یک بار در عمرشان 
توفیق حح پیدا می کنند, همه بار ستکین سفر آخرت. خود را با آن هی 
بندند, اما افرادی مثل من که این همه با عنایت خداوند مشرف می شوند. 
شاید با نقایصی که حج شان دارد محروم می مانند؟ در آن سال حال 
عجیبی داشتم در هنگام احرام, در طواف, در سعی و به ویژه در عرفات و 
مشعر و مناء الحاح و التماس عمیقی به درگاه خداوند متان داشتم و به 
خصوص در مرکز برکات حح (مشعر), همه دعایم در آن. تب فق لین این 
بود که: خدایا ! من که می دانم لیاقت ارتباط های قدسی را ندارم. ولی 
افراد لایق این گونه لیاقت ها فراوانند, اگر به لطف تو در سالی حج من 
قبول شده؛ برای آرامش دل مضطربم توتردط یکی از بندگان خوب خودت 
مطلعم گردان. برگشتیم. شاید شانزده روز يا کمتر از بازگشتم از همین 
سفر حج نگذشته بود که جناب حجه الاسلام و المسلمین ابراهیم فاضل 
فردوسی(1) _ که بحمد الله از اهل معرفت و عرفان است و بنده توفیق 
داشته ام تا چندین سال در حج, مصاحب ایشان باشم _ از بوشهر زنگ زدند 
و فرمودند: فلانی! من نمی دانم قضیه چیست., ولی امروز صبح پیرمردی 
از فلان زوستای دور افتاده بوشهر به دفتر من آمده. می گوید پیامی ِ 
وقتی وارد اطاقم شد, اول, همه خصوصیات دقیق شما را " از جمله این که 

سید هستید و وضع جسمی و بسیاری خصوصیات دیگر شما را بیان کرد و 

حتی گفت ایشان در بعثه هم اطاقی شماست. سپس گفت: سلام مرا به 

او برسانید و بگویید حجْ امسالش مورد قبول خداوند قرار گرفته #۷ 
ضمن جناب آقای فاضل فرمودند: من فقط شنیده بودم که در آن روستا 
پیرمردی اهل دل هست؛ ولی او را ندیده بودم. 


ص: 20/09 
1 حادنه. ای اهتدم فر انش سوو صتا 


4 7 4ل1خادته. ای آمو‌زنده در ابنتشن -سوزی.متاگاه انسان تضیر .می کند که 
داند. در این باره حاج اقا رضا سلطانی(1) خاطره ای را نقل کرد که جالب 
و آموزنده است: در سال 1354 هجری شمسی قرار بود با زائرانی از 
استان چهار محال و بختیاری به حج مشرف شویم. در آن زمان, نیازهای 
حاجیان از قبیل: مسکن. حمل و نقل, خیمه و چادر در عرفات, منا و 
توسط حمله داران(2) تهیه و تدارک می شد. من در این راستا برای اماده 
سازی و فراهم اوردن امکانات, به عربستان رفته, منازل مورد نظر را در 
مکه و مدینه اجاره کردم. سیس برای مشخص نمودن خیمه های عرفات و 
است _ مراجعه کرده, از وی خواستم خیمه های ما را در قطعه زمینی 
بزرگ تر در نظر بگیرد. چون او در دو منطقه از منا زمین داشت که در 
زمین بزرگ تر, کاروان های قم (همشهری های من) و تعدادی از دوستان 
کاروان دار من نیز اسکان داده شده بودند. 


ی رت 

2 .. حمله دار: کاروان دار؛ مدیر کاروان حم. 

- .. مطوّف: کسی که دفتر خدمات حج دارد و امکانات و وسایل لازم را 
به مدیر کاروان ها اجاره و کرایه می د هد. 
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غتام قول مساعد داد و من خداحافظی کرده, رفتم. اما بعد که به مکه 
آمدم و برای تحویل گرفتن خیمه ها مراجعه کردم, معلوم شد که برای 
خیمه های ما در زمین کوچک جا نگه داشته است. ناراحت شدم و به شدت 
به وی اعتراض کردم.او گفت: اشکالی ندارد, تعدادی چادر به خیمه های 
شما اضافه می کنم تا مشکلتان برطرف شود. همین کار را هم کرد و من 
ناگزیر پذیرفتم.روز عید قربان, پس از رمی جمرات. مشغول گرفتن 
وکالت از حخجاج برای قربانی و آماده سازی غذا برای ظهر آنان بودم که 
ناگهان متوجه شدم در منا آتش سوزی رخ داده است.با یک بررسی سریع 
معلوم شد که آتش از خیمه های ما فاصله دارد. اما به دلیل انفجار کپسول 
های گاز و باک بنزین اتومبیل ها و وزیدن باد, آتش به سرعت گسترش 
یافت:ودر کفتر ازبیشاعت فطعه.وسیعی متا را دو‌ ند کرفت. در اين 
حال حاجیان را به سرعت به سمت کوه هدایت کردم. حجاج دیگر, از 
کشورهای مختلف نیز که تلفاتی نداشتند, به کوه ها پناه می بردند. همه 
امور از کنترل خارج شده بود و از وسایل اطفای حریق و فعالیت دو فروند 
هلی کوتترن به خاطر گرد کی ایس کاری ساخته نبود. با نگرانی در مقابل 
خیمه های خالی از زاثر دست به دعا برداشته بودم که ناگهان با فریاد یکی 
از حمله دارها متوجّه رسیدن انش شدم و به طرف کوه حرکت کردم. در 
دامنه کوه به هر یک از زائران که برمی خوردم» توصیه می کردم در 
ارتفاعات بنشیند .سرانجام پس از ساعاتی, همه چیز در آن منطقه سوخت 
و آتش خاموش شد و ما بازگشتيم و با کمال تعجب دیدیم که چادرهای ما با 
همه وسایاش بدون کمترین خسارتی سرپاست ! و این در حالی بود که 
چادرهای فراوانی که از آتش ذن آهان فانده مین رافت ور امد ماتتین: 
ها و ازدحام جمعیّتِ در حال گریز, نابود شده بودند. 
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برای پیدا کردن زائران خود به طرف کوه بازگشتم و در حالی که از 
تنتی کون خود غافل بودم, به جستجو پرداختم. با اضطراب و نگرانی در 
قسمت های صعب العبور کوه در جستجو بودم که شخصی از پشتِ سر 
کتفم را گرفت و قدحی چینی پر از آب خنک بر دهانم گذاشت. پس از 
خوردن آنه از او تشکر کردم و به راه افتادم. لحظاتی نعد که متوجّه 
تشنگی خود شده بودم, به یاد لحظه ای افتادم که شخصی با آب خنک 
سر انش ون دی هن ب کت اخزات و له اس ک ام م 
ملاقات با آن شخص, دقت کافی برای شناختش نکردم انکته جالب توجه 
این بود که محلی را که من برای برپایی چادرهای زاثران خود درنظر 
داشتم و بر آن اصرار می کردم, در اين اتش سوزی به کلی سوخته و از 
بین رفته اب در اینجا مفید می دانم: 1. در زمینی که 
چادرهای گروه ما برپا شده بود. غير از چادرهای زائثران همراه من و تعداد 
دیگری از زائران اصفهانی, فتاه بقیه چادرها با همه وسایل سوخت و 
از میان:رفت:2 وسایل هی آذوقد فراوانی که بة مقدان بیش از نباز برداشته 
بودم, در این وضعیت, نیاز حجاج فراوانی را براورده ساخت. بدین وسیله 
توفیق جمع اوری و پذیرایی از تعداد زیادی از زاثئران را پیدا 
کردیم.سرانجام متوجه شدم که در خصوص برپایی چادرها در زمینی به غیر 
از ان که من اصرارٍ می کردم, یه شریفه (وعسي آن تکرهوا شَیثا وهو حَیِز 
لک وعسی آن جوا شتً وقو سر لک والله بقلم وا م لا تَعْلمُون)(1) به 


1- .. بقره: آیة 215: چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید, حال آن که خیر 
شما در آن است و يا چیزی را دوست داشته باشید در حالی که شرژی برای 
شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید. 


ره 212 
وتضافزه استفقده اي کر ور انش وی ضتا 


4 15حادثه آموزنده ای دیگر در آتش سوزی مناحاج آقا رضا سلطانی,(1) 
که بیشن ار این تر‌حاط رانی را از امعلن کردم از همست تفن که در حادنه 
آتتتظر: سوزی منا (در سال 1354سش) حضور داشته چنین نقل کرد: هم اتاقی 
من پیرمرد زمین گیری بود که به زحمت راه می رفت. زمانی که در منا 
آتش سوزی رخ داد و نزدیک بود آتش به چادر ما برسد, همگی فرار کردیم 
و در حال خود نبودیم تا په وسط کوه رسیدیم. ناگهان متوجه شدیم که آن 
پیرمرد در خیمه مانده و آتش, منطقه را فرا گرفته است.مطمئن شدیم که 
وی در آتش سوخته است؛ اما وقتی کمی جلوتر رفتیم و به بالای کوه 
زسیدیم: ببز‌مرد را در حالی که ظرف آبی در کنارش بور یافتیم ! از او 
پرسیدم: چگونه به اینجا آمدی؟گفت: وقتي شما مرا تنها گذاشتید. آقایی 
آمد و دستم را گرفت و به کنار اين چادر آورد و گفت: همین جا بنشین تا 
رفقایت بيایند. این هم آب است. هرگاه تشنه شدی بنوش. 


1 که ر 6 2 ( با نوکت 
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4 / 16اجابت دعا در ججر اسماعیلاز فاضل ارجمندی در حوزه علمیه قم 
که به وی ارادت دارم خواستم که خاطره زیبايش از برکات بیت الله 
الحرام را برایم بنگارد. او چنین کرد. اما راضی نشد نامش در اینجا بیاید: 
اولین بار بود که توفیق رفیق می شد که این بنده در حرم نبوی و وادی 
امن الهی در هنگامه عظیم حخْ تمتع در میان انبوه دل دادگان به حق, 
چونان حسی در میعادگاه بزرگ عاشقان الله حضور یابم,آنان را که توفیق 
این نعمت فخیم فراهم آمده است می دانند که سفر آغازین حالی دیگر 
دارد و شور و هیجان و شوریدگی دیگر.در این سفر ابتدا به مدینه رفتیم؛ 
شهر پیامبر, دیار ال الله, شهری که «بقیع» در دل آن» انبوه انبوه خاطره را 
بر سینه دارد و اکنون نماد شگرف مظلومیتِ آل الله است و.. , .روزها یکی 
پس از دیگری گذشت و ما به لحظه های کوچ نزدیک می شدیم. حال و 
هوایی را که روز خروج از مدینه داشتم هرگز نمی توانم به خامه بیاورم. در 
آخرین لحظات بارها و بارها بر بام شدم و با چشمانی اشک بار بر قبه سبز 
نگریستم و غم انباشته از جدایی را فریاد کردم.. بر کم بو ار شدیم,؛ 
وادی قدس, حریم حق.. . که کعبه در درون هت برترینر جلوه های 
توحید و دیرپای ترین خانه خدا و مردم. همچنان باشکوه و دیده گشاء سپیده 
باوران را به دل دادگی و شیدایی فرا می خواند. 
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روزها می گذشت و من همراه راهیان نور در حدٌ توان از زیبایی ها, والایی 
ها, ارجمندی ها و.. . بهره می گرفتم.آن سال در محضر عالمی بودم, کامل 
مرد و به اصطلاح پای به سن نهاده و سرد و گرم دنیا چشیده که برای 
پتسستتت ون ایکمین. باه تتوفیی انش وان نیک مره نی انم کف ور اهر 
بنمایاند. اهل دل بود و حرمت حریم حق را به خوبی می شناخت و پاس 
می داشت.روزی که با هم از اینجا و آنجا سخن داشتیم. گفت: برای بچه ها 
چه خریده ای؟ هیچ نگفتم.دوباره تکرار کرد, با لحنی افکنم به مزاح و 
جملاتی شیرین.به آرامی سرم را فرو آوردم و گفتم: بچه ندارم.پیرمرد از 
اين که شاید مرا آزرده باشد, نگران شد, و پس از جملاتی گفت: چند سال 
است ازدواج کرده ای ؟ گفتم: بیش از هفت سال. گفت: خدا| بزرگ است و 
شما جوان ! دیر نشده است. آن روز گذشت مت یا ان پیر خردمند هیچ 
نگفتم. از زندگی و چه چه های آن گله نداشتم. در سال هایی که بر 
زندگانی ِِِ خوب و سرشار از محبت و صفای ما (من و همسرم) 
گذشته بود» ما برای حل مشکل گاه به پزشکان متخصص مراجعه کرده 
بودیم و نتایج را با جملاتی امیدوارکننده اما با آهنگی که در پس آن مي شد 
پاس را خواند شنیده بودیم.با راهنمایی و پايمردي دوستی بزرگوار, اخرین 
بار یه پزشکی مراجعه کردیم که در آن سال ها گفته می شد در رشته خود 
نف تظیر . اشت: و سخنش از سر دفت و.-اسواری ؛ کارهای شگفت او نیز 

زبان زد خاص و عام بود.در یکی از مراجعه ها رس آرمانتن ها وس 
تساه آن رگا با لیب وف ار ی و عوی هی سس کت 
فایده ای ندارد. همسر شما هرگز باردار نخواهد شد. می توانی زندگانی را 
ادامه دهی و 
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ِِِ هم می 3 9 و ۰ 9... را به همراه داشته 
باشد.اظهار نظر او را متأسفانه همسر نیک نهاد و وارسته ام شنید, و آن 
شب, بسی اشک ریخت و گاه گفت: هر چه می خواهد بگوید و بگویند. دلم 
روشن است و به فضل خداوند, امیدوار. من از این همه با همسفر 
ارجمندم هیچ نگفتم.فردای آن روز آن همسفر خردمند به من گفت: می 
دانی کجایی؟ ! می دانی میهمانی؟ ! نوجه داری که میزبانت کیست؟ ! چرا| 
از خدا نمی خواهی؟ حاشا که اگر مصلحت باشد. خداوند. نیاز برآمده از 
سوز دلت را پاسخ نگوید. سپس گفت: می خواهم قصه ای بگویم و آنگاه 
توصیه ای: «سالی در محضر زائران تهرانی وم در میان کاروان ما 
زاثری بود بی قرار و ملتهب. روزی او را بسیار نگران دیدم. گفتم: چه 
شده است؟ گفت: حاج آقا! دعا کن. همسرم مریض است. «سل» دا 
حالش بسیار وخیم است. امروز صبح به خانه تلفن زدم. پسری دارم به نام 
کریم. گفتم: بابا! چه می خواهی برایت بگیرم؟ گفت: من هیچ چیز نمی 
خواهم. من مادرم را می خواهم. از خدا شفای مادرم را بگیر.دیگر طاقتم 
تمام شده است. بی قرارم. اگر حادثه ای پیش آید, جواب کریم را چه 
بدهم ؟ آگفتم: فاهمن نباش. امشب برو و در «چجر اسماعیل» بنشین و با 
سوز و اخلاص, با خدا زمزمه کن و فقط بگو: ای خدای کریم ! کریم از تو 
مادر می خواهد. گفت: همین ؟ آگفتم: همین اگویا برق امید سً چشمانش 
درخشید و رفت. فراد نزدیک ظهر آمد.. شگفتا ! چهره دگرگون. شاد و 
سرحال. گفتم چه شد؟! 
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گفت: حاج آقا ! خداوند کریم, به کریم, مادر داد ! دستور زر شما را عمل کردم 
و یی ساعت پیش با دلهره به خانه تلفن زدم. 0 گفتند: 
اکنون همسرت به پا خاسته است و خود, خانه را تمیز می کند و... ۰»آنگاه 
روی کرد به من و با لحنی بسیار صمیمی گفت: بفن زا دا حیلی, سومان 
حرف بزن ! در چجر اسماعیل بنشین و زمزمه کن و بگو: خداوندا! تو به 
آتراهیمه در کفنسالی: اسماعیل داویمن جواتق ابار راما است انتطا 
را مکی ارفا اراهیا ارات امتها عیل یی اند اهمد 
بده. اسماعیل بده و... .مرد. لحنی بس گدازنده داشت. گویا خود با خدا 
هی کرو مت رید نمی دانم این را هم گفت و یا 
من تصمیم گرفتم که اگر خداوند لطف کرد و پسر داد, برایش یکی از سه 
نام ابراهیم. محمّد یا اسماعیل را برگزینم و اگر دختری عطا کرد فاطمه و 
یا هاجر را.با قلبی امیدوار, اما سیاه. زبانی گویا اما آلوده. آن شب را به 
توصیه آن بزرگوا ر عمل کردم و در ادامه سفر هم بسیار این درخواست 7 
فر زان اور ده انح بازگشتم. چندان طول نکشید که لطف خداوند. 
شامل اين بنده روسیاه گردید و کاشانه کوچک ما با حضور پسری روشن 
شد ! برای نامش آهنگ قرعه کردم. دوستانم می گفتند اسماعیل نگذار, با 
توجیه هایی بی ربط و بَخ. شگفتا ! سه بار قرعه زدیم. هر سه بار اسماعیل 
بود .امیدوارم من و اسماعیل و خانواده ام بندگان شایسته ای برای خداوند 
باشیم و این موهبت را پاس بداریم و حرمت حریم حق را نشکنیم. 
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4 / 17اجابت دعاي دل شکسته ای دیگرشبیه خاطره ای که گذشت. 
خاطره شیرین و عبرت آموز دوست دیرین, فاضل پرتلاش و خدمت گزار 
جناب حجه الاسلام و المسلمین محسن قرائتی از بوذ خویش است. او 
نقل کرد: پدرم تا چهل و چند سالگی صاحب فرزند نشده بود. دو همسر 
اف وا وت ور ی 
نیز گربه های بسیار داشت. روزی گربه ها را در یک گونی می اندازد و به 
در خانه ما می آید و به پدر می گوید: ماء هم بچه زیاد داریم و هم گربه؛ 
هو ی ی ای ی 
گربه ها را برای شما اوردم ! سپس گونی گربه ها را روی دستان پدرم رها 
می کند و می رود.پدرم به خانه برمی گردد و بسیار منقلب می شود و به 
شذات گریه می کند و می گوید: خدایا ! آن قدر به من بچه ندادی که 
همسایه ها احساس دلسوزی کرده, برایم گربه می آورند.بعد از آن برمی 
خیزد و چند قالی کاشان را که همه دارایی اش بوده,. می فروشد و (حدود 
شصت سال قبل) عازم سفر حح می شود. 
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خدایا ! به ابراهیم در سن صد سالگی بچه دادی. من هم بچه می خواهم. 
سپس دعا و توسل و مناجات می کند و ادامه می دهد: خدایا ! می خواهم 
فرزندم هرز دین و باشد,یمن از. آنه. خداون. دوازده فرزند به وی عطا 
می کند؛ " یازده فرزند از مادر من و یک فرزند از همسر دیگرش اگاهی به 
شوخی می گویم: شاند: در آن کوتی: دواز دم بجه خرن بودم. است هن بررق 
شدم و مبلغ دین شدم. بسیاری از من می پرسند: چطور شد که پس از 
بیست سال:(1) مردم از حرف های تو خسته نشده اند و کهنه نشده ای؟ 
ارام ای ار 
من خودم را مولود کعبه می دانم. 


جر انن کارت موتعظ بت وفتی افست که افای قرافی تاره را تفل کرد 
ِ سال 1380 ش. 
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4 [ 18شفای بیمار, در راه مکهدر سال 1377 شمسی, در مکه برایم خبر 
آوردند که خانفی: فسلا : به شغاری ضعب. القلاع در رام مکه شفا یافته است؛ 
ترتیبی داده شد که ضمن تحقیقات لازم از همراهان ایشان, از نزدیک 
اظهارات وی را بنشنوم, ۰ تاریخ 7 ۱ ۱( خانم زاهدی همراه همسرش 
به دفتر بعثه مقام ام رهبری آمدند, ابتدا شوهر خانم زاهدی گفت: 
خانم من به علت ابتلا به تشنح. از سال ها پیش فکش قفل شده بود و باز 
نمی شد و به همین دلیل نمی توانست حرف بزند. در ایران به چند پزشک 
مراجعه کردیم. بالاخرم پزشکی به نام اقای دکتر شمشاد ایشان را عمل 
کرد ولی نتیجه نداد. گفتند: باید پلاتین تهیه کنید.با ایتالیا و آلمان تماس 
گرفتیم و نتوانستیم پلاتین مورد نظر دکتر را پیدا کنیم, ولی در آمریکا اين 
پلاتین را به بهای سه میلیون فان دا شتند کم برد ات اين پول برای ما 
آسان نبود و نتوانستم آن را تهیه کنم. امسال که اسممان برای وه درآهذه: 
بسیار خوشحال شدیم و تصمیم گرفتیم شفایش را در اين سفر 
بگیریم.سپس خانم زاهدی داستان شفا یافتن خود را چنین تعریف کرد: من 

از این بیماری به شدّت رنج می بردم و پزشکان ایرانی مرا جواب کرده 
بودند. دکتر شمشاد هم گفته بود که اگر پلاتین پیدا کنی, تفای شا پلاتین 
می گذارم, ولی 
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عمل آن بسیار مشکل است و معلوم نیست صد در صد نتیچه داشته باشد. 
ایشان دو بار مرا عمل کرد و نتيجه نگرفت. بار سوم هم فکم به طور کلی 
بسته شد و غذا خوردن برایم خیلی مشکل بود. دندان کرسی ام را کشیده 
بودم و غذاهای مایع را کم کم به دهانم می ریختم. وقتی اسمم برای حج 
درآمد, به دکتر مراجعه کردم. ایشان گفت: مشکلی برای سفر نداری و آن 
شاء الله خداوند در این راه. شما را کمک خواهد بعد از بازگشت 
بیایید تا ببینیم که چه کاری می توان انجام داد «زمانی که وارد مدینه شدم؛ 
یکسره به حرم پیامبر و قبرستان بقیع رفتم. موقع حرکت به مکه دیگر 
ناامید شده بودم, ولی چاره ای نبود و باید به مکه می امدیم. در مسجد 
شجره , با دلی شکسته محرم شدم, به هنگام غسل کردن خیلی ناراحت 
بودم. گفتم: خدایا ! در اين راه مرا شفا بده, من با اين وضع چگونه به ایران 
برگردم. نه آن پول لازم را برای خرید پلاتین دارم و نه نتیجه عمل معلوم 
0۵ شد .در آتوبوس که می اندیم که از آقایان که همراه ما 

د, گفت: دو نفر از خانم ها بلند شوند و شام را بین زائران پخش کنند. 
ملد مد و ها را بت و اب مهم مارا کم رم بعد که 
ظرف های غذا را جمع کردم. خسته شدم. فرد همراهم گفت: شما با اين 
حالتان بيایید و استراحت کنید. همین که آمدم استراحت کنم, دیدم آقایی با 
لباس معمولی و آقای دیگری با عبای سبز و عمامه مشکی و صورت 
خو تفن آمذنن: اين آقاء دو بار به سمت چپم زد و به من گفت: دخترم چرا 
پریشان و ناراحتی؟ گفتم: من به خانه ائمه آمدم ولی نتیجه نگرفتم, کجا 
می توانم با این مشکلی که دارم. نتیجه بگیرم؟او گفت: ناامید نباش, 
خداوند کمکت می کند. گفتم: آفاارنتز به‌فترم, نخذاون چیکن. از کجا کفک 
بگیرم؟ 
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دستش را کنار چانه ام آورد و دو بار به چانه ام کشید و گفت: 
دهانت را باز کن. گفتم: آقا ! اذیتم نکن دهانم اس ی ام ام 
مت دهانت را باز کن. گفتم: دهانم ی و کی ۶ بگو یا 

محمد اگفتم: آقا ! می خواهم بگویم ولی دهانم باز نمی شود. گفت: بله, ولی 
سرت را بلند کن.سرم را بلند کردم. و در همین حال گفتم: آقا ! تو کیستی 
که با اين جلال آمده ای؟گفت: همان کسی که خواستی, منم. با لحن خاص 
عربی سخن می گفت.بعد سه بار به صورتم دست کشید و گفت: بگو 
محمد رسول الله.من در انتهای اتوبوس بودم» به من گفت: 2/9 باز می 
شود ولی آرام و بی صدا باش. من که سرم را بلند کردم تا صورتش را 

ببینم, آن قدر نورانی و درخشان بود که نتوانستم تشخیص دهم, مثل نوری 
چشم انسان را می زند. نورش در اتوبوس پخش می شد و او دستش 
واعکان من داد.ه فی کفت: آهسته.یکباره به خود آمدم و دیدم دهانم باز 
است ! خواستم فریاد بزنم, یادم آمد که گفته بود: صدا نکنم. از خود بیخود 
شده بودم. مدت یک ربعی با خود ذکر خدا و استغفر الله والحمدلله می 
ی و سر ی و ی ی که ون 
چه می گویی خانم؟ تو دهانت بسته بود. دهانم را باز کردم و به او نشان 
دادم. گفت: چه طوری شفا گرفتی؟ که بود؟ چه کرد؟ گفتم: حضرت رسول 
الله آمد. 
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می خواست فریاد بزند. گفتم: فریاد نزن. حضرت فرمودند که بی صدا 
باشم.ولی همراهان فهمیده بودند. ماشین را کناری نگه داشتند. گفتم پایین 
بروم و سجده شکر بگزارم.سینه سمت چپم نیز ناراحتی داشت و می 
خواستند سینه ام را هم بردارند. وقتی از ماشین پیاده شدم و بر سینه ام 
دست کشیدم, غده ای که در سینه ام بود, محو شده و همه جای بدنم شفا 
گرفته بود. نمی دانم چه چیزی باعث شد؟ خواست خدا بود یا دعای 
دوستان؟ چگونه شفا یافتم؟الاان دهانم باز شده و غذایم را می خورم.(1) 


1- .. گفتنی است که نوار صحبت های خانم زاهدی عصر روز عرفه در 
عرفات پیش از دعا پخش شد و شور و حالی به حاضران داد. 
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4 / 19امداد غیبی در عرفاتشخصی به نام آقای علی اصغر بلاغی گزارش 
کرد: در سال 136 شمسی؛, , در مسیر حرکت به عرفات؛ در کامیونی, با 
یک مرد و یک راهنما با گروه خواهران, همراه بودم و مدیر گروه, همراه 
ماشین مردها رفت. در برخورد با یک چراغ قرمز, میان ما و مدیر گروه, 
جدایی افتاد. در کف ماشین فرشی پهن کرده بودند تا خواهران بنشینند. و 
من با ان مرد, در بالای اتاق راننده روی باربند نشستیم. راهنما هم که 
مردی از لبنان بود, در کنار راننده بود.از ساعتی که وارد عرفات شدیم, در 
هر مرحله, با پلیسی رو به رو می شدیم که اعلام می کرد جاده یک طرفه 
است و با عبارت «روح الی منا» به سمت منا هدایتمان می کرد. به هر 
حال برای ورود به عرفات, به منا رفتیم.وقتی رسیدیم. راهنما پیاده شد تا 
چادرها را پیدا کند؛ اما رفت و برنگشت. راننده هم هر چه از پلیس 
راهنمایی می خواست. جواب درستی نمی دادند. سرانجام پسر نوجوانی با 
عنوان «کشاف» را همراهم کردند. ولی او هم نتوانست چادرهای ما را پیدا 
کند و رفت و نیامد. به نظرم رسید که باید به امام زمانعجل الله تعالی 
فرجه متوسل شوم. به خواهران که همگی آماده توسل بودند و خود را 
: می دبدند, توصیه کردم با قرائت آنه: کرتضه زان یضیب ی توافت 
حضرت زهرا علیها السلام متوسل شوند و امام زمان را بخوانند. با خواندن 
دعای فرج. دل ها شکست و حالی پیدا شد و نسیم فرجی وزیدن گرفت. 
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با مشورت راننده و شخص همراه به خیابان اصلی رفتیم و توقف کردیم تا 
روز فرا برسد. چون عرفات در آن زمان؛ روشنایی کافی نداشت. جدا| 
شدن از کاروان, هم برای ما جدّی و نگران کننده بود و هم برای گروه 
برادران. و از همه بیشتر برای مدیر.همین طور که در بالای باربند در 
تا ای ی رس ی کر آز ر عظمت بر جبینش 
هویدا بود. مقابل ماشین آشکار شد و به راننده فرمان داد «الی هنا (به این 
طرف)» يا «من هنا حَرّک (از این طرف حرکت کن)» و مانع ما از حرکت 
به مسیری شد که تصمیم داشتیم برویم. راننده پیاده شد و اصرار کرد که 
او مانع حرکت ما نشود, ولی او با صورتی باز و تبسٌم بر لب جمله «هن هنا 
(از این طرف)» را تکرار می کرد. من پیاده شدم و خود را به عنوان هادی 
جمعیت معرفی کردم و دستش را گرفتم تا ببوسم. ضمن این که اجازه 
نداد, فرمود: «الی هنا حرکوا» و چند بار تکرار کرد. مجبور شدیم به سمتی 
که ایشان هدایت می کرد, ادامه مسیر بدهیم. با عوض کردن یک دنده و 
طی کردن مسافت کوتاهی, خود را مقابل خیمه هایمان دیدیم. و من در 
حالی که می گریستم, با مدیر گروه _ که فریاد می زد _ روبه رو شدم. 
پس از چند لحظه به خودم آمدم و نگاهی به پشت سرم انداختم اما کسی 
را ندیدم ! 
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4 / 20تشرف به محضر ولیث عصرعجل الله تعالی فرجه در عرفاتجناب 
حجه الاسلام و المسلمین حاجح شیخ حسین انصاریان نقل کرد: فردی بود به 
نام محمدعلی اربابی تهرانی که با آقای شیخ رجبعلی خیّاط, بسیار نزدیک 
بود. درباره سفرش به مکه می گفت: شب نهم به عرفات رسیدم. در آن 
زمان. عرفات بسیار تاریک بود و از چراغ دستی استفاده می شد. ساعت 
ی که ی وت آهام سرا ات ای رتم 
بوذمن آلشه نة برای. زبارنشان جرا کم ود را لابق ربارت یشان تمن 
دانستم. بیرون چادر, ند کر بودم در حالی که هیچ کس حضور نداشت., 
ضداین هه رای قاری نان وی که کت آخای سا مه علی 
برگشتم و با یک چهره منوّر, روحانی و آسمانی مواجه شدم.گفت: بیا کنار 
دست من. گفتم: جچشم ! و در حقیقت به سوی ایشان کشیده شدم. کنارش 
نشستم. فر مود: امشب شب عرفه است.؛ زیارت حضرت سیدالشهداء وارد 
است, دلت می خواهد من یک زیارت بخوانم؟من از کودکی زیارت های 
معروف را شنیده بودم و با ان ها اشنایی داشتم و مضامین و کلمات ان ها 
را می دانستم. به ایشان گفتم: خیلی دوست دارم. حدود یک ساعت 
زیارتی را خواند که من تا ان زمان نشنیده بودم. کلمه به کلمه که می 
خواند. من حفظ می کردم و تا آخر به حافظه ام سپرده شد. گریه کردن آن 
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شالت و سای رها سا ی ری تشر 
قدر از من دور می شد, زیارت هم از خاطرم می رفت تا این که به کلی 
آنّ را فراموش کردم .از مکه به کاظمین رفتم. کنار رام آهن ایستاده بودم» 
ناگاه همان شخص را دیدم. نزدیک آمد. سلام کرد و گفت: به تهران که 
وکقن سا ند را و 
تهران آمدم, نزد آقا شيخ محمد حسن رفتم و قضیه را نقل کردم. ایشان 
بسیار گریست و مرا متوجه کرد که آن شخص امام عصرعجل الله تعالی 
فرجه بوده است. در حالی که من نه در عرفات و نه در کاظمین, آن 
بزرگوار را نشناخته بودم. 


. آقا شیخ یخ محمد حسن, پدر آقا شیخ یحیی عبادی طالقانی (داماد 
0 صدر) بود ؛ ایشان از علمای بزز ی تهز ان 
در امر به معروف و نهی از منکر فوق العاده بود. 
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4 امم آرفی:الطلقه ال شیو‌ضووست غریرم جعه لاسام وا امشامین 
حاج شیخ هادی مروی رحمه الله در مکه نقل کرد: مرحوم ایه الله شیخ 
راضی نجفی تبریزی, ابوالزوجه شهید حاج شیخ عباس شیرازی»(1) از 
شنیدن خبر شهادت ایشان, بسیار ناراحت شد و تا مدت ها گریه می کرد و 
فش کیت نمی توانم شهادت حاج شیخ عباس شیرازی را باور کنم. ۰ ژزمینه 
ای فراهم شد که ایشان به ححج مشرف شد. پس از بازگشت, داستانی را 
نقل کرد که در مجلس ترحیم وی نقل کردم. او گفت: خداوند عنایت کرد و 
در کاروانی که نزدیک حرم مستقر بود, قرار گرفتم (چون پایش ناراحت بود 
و با عصا راه می رفت). بین ساعت ثه تا ده که وقت خلوتی است, به 
مسجدالحرام می رفتم. روزهای هفتم و هشتم ذی حجّه بود و همه زائران 
به مکه امده بودند و خیابان ها شلوغ بود. یک بار که به طرف حرم می 
رفتم, دیدم هیچ کس در خیابان نیست. ماشین 


1- .. شهید حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ عباس شیرازی, در 1323 
شمسی, در کشکوئية رفسنجان به دنیا امد. در رفسنجان و قم به تحصیلات 
حوزوی پرداخت. در قم به جریان مبارزه با سلطنت پهلوی پیوست و به 
زندان افتاد. پس از پیروزی انقلاب. مسئولیت های مهمی از جمله: قائم 
مقام رئیس سازمان تبلیغات و نیز فرماندهی کل تبلیغات جبهه ها (در ستاد 
تبلیغات جنگ) را به عهده داشت و هم زمان؛ امام مسجد نارمک (تهران) 
بود وی در هفدهم خرداد 1364 در سانحه ای در منطقء جنگی در نزدیکی 
دزفول به شهادت رسید و پیکرش در حرم حضرت 2 علیها السلام؟ 
(دز کناز فا ار فنمده محفدمتطری دقن کردید زک : خطیب فرمانده). 
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دیده می, شود ولی: کسی دز داخل آن ها تیست. از این که خرا این خیابان 
های شلوغ, امروز خلوت است, تعجّب کردم. در همین فکر بودم که ناگاه 
دیدم فردی از روبه رو می اید, نعلین مردانه ای در پا و نقابی بر چهره 
داشت. به محض این که خواستم سوالی بکنم, مثل کسی که برق او را 
گرفته باشد. خشکم زد.در مقابلم ایستاد و هیچ حرکتی نتوانستم بکنم. 
نقاب را تا بالای ابرو بالا زد و وقتی چشمم به آن صورت زیبا افتاد. مکرر 
گفتم: ماشاء الله, لا حول ولا قَوّ الا بالله. این جمله را چند بار تکرار کردم 
و مبهوت جمال ایشان شدم. سپس نقاب را انداخت و من دوباره غوغای 
جمعیت را دیدم.یکی از منسوبین ما از ایشان پرسید: چه درخواستی از 
خدا کرده بودی که این ماجرا برایت رخ داد؟ گفت: وقتي چشمم به چعبه 
افتاد, بی اختیار این جمله بر زبانم جاری شد که للم ۷ الطلعة 
الرشیده, والعتع الکمیده. .آنگاه افز ود: خیلی غصه خوردم 0 ای کاش 
غیر از «رژیت», «تکلم» را هم خواسته بودم؛ چون در مرتبه اوّل که چشم 
انسان به خانه کعبه می افتد, هر ارزویی که داشته باشد, اجابت می شود. 
(1) 


1- .. معروف است که در اولین تشرف به ححج. وقتی که چشم به خانة 
کفنی اخقق در که اسان ا روا عال مایم وشات بی ده 
اما سندی برای این معنا پافت نشده است., البته در روایتی آمده دق یی از 
مواطن اجابت دعا هنگام دیدن کعبه است (ر.ک: نهج الدعاء ج1. ص 355, 
ح380). 
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4 22امداد غیبی در راه جحفه در اثر توسْل به امام عصرعجل الله تعالی 
فرجهایه الله سید جواد علم الهدی. در مکه, در جلسه ای فرمودند: در 
گذشته معمولاء چهار پنج نفری به جدّه می آمدیم و چون کاروانی وجود 
نداشت. صبر می کردیم که تعدادمان به سی چهل نفر برسد تا کامیونی را 
اجاره کنیم و به جحفه برویم. در سفری بین سال های 1335 تا 1340 
شمسی؛ با کروهین خر کت کردیم: و ی ۳ 
به طرف جحفه حرکت کردیم. راننده ادعا می کرد که راه را بلد است. 
جاده ها خاکی بود, احساس کردیم که به طور غیر متعارف جلو می رود 
پس از قدری که رفت. یک مرتبه ایستاد و با رنگ پریده گفت: راه را گم 
کرده ایم اتعدادی از مسافران. خواب و تعدادی هم بیدار بودند. چاره ای 
جز این که به حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه متوسل شویبم, 
نداشتیم. هیچ چراغ و نشانی جز ستاره ها پیدا نبود. وقتی همگی سه مرتبه 
تکرار کردیم «يا صاحب الزمان آد رکنی», جوان عربی را دیدیم که از رکاب 
ماشین, بالا آمد و گفت: « آنا دلیلکم» و ماشین حرکت کرد. پس از چند 
دقیقه که تپه ها را دور زد, ما را به مقصد رساند و به مجرژد رسیدن, از 
ماشین پیاده و غایب شد.حجه الاسلام اقای محمد حسین مومن پور نیز 
داشخانی تقل کرد شبیة به آنکه دکر تند. وی گفت: 
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در سالی که مدیر کاروان بودم به همراه دو کاروان دیگر _ که مدیر یکی از 
ان ها اقای کاشانی بود _ از قم برای زیارت خانه خدا, راهی دیار وحی 
شدیم. چون ابتدا به مکه می رفتیم, لذا باید در جحفه مخرم می شدیم. 
کسانی که سابقه رم آرندر ی ردآنند. که در ده رام مه ری 
بود و حرکت از این مسیر به ویژه شب ها خطر بسیار داشت. به هر حال. 
از مدیران دو کاروان دیگر تقاضا کردم که همگی با هم حرکت کنیم تا اگر 
حادثه ای رخ داد, یکدیگر را یاری کنیم. ثه ماشین بودیم که باید ثه کیلومتر 
راه را طی می کردیم و در بعضی از جاها, زیر جاده به ارتفاع حدود پیج متر 
شن بود؛ نه از برق خبری بود و نه از امکانات دیگر. پس از طی دو 
کیلومتر. یکی از ماشین ها که خانم ها را ی 
ِ مجبور شدیم مسافران آن را به ماشین های دیگر منتقل کنیم. پس 
از طی دو کیلومتر دیگر, ماشین دیگری هم در شن فرو رفت و چاره ای جز 
آمدن جرتقل وحارح کردن-ماشین ار یه ای شن.ها نیو ما سه مدیر 
کاروان نگران و مضطرب بودیم و امکان سوار کردن صد نفر با یک ماشین 
هم وجود نداشت.در همین حال, ناگهان نور چراغ وانتی ما را متوجه خود 
کرد. وانت, نزدبک آهد و راننده آن کفت: راهی. که من رهينم, اشتتباه افتت: 
به دنبال من حرکت کنید تا راه را نشان دهم.به دنبال او راه افتادیم و به 
جاده ای رسیدیم که گویا از قبل سنگ چین شده و اماده برای حرکت 
ماشین بود. به راختی به. نزدیی مسخد رسیدیم و تفهميديم که آن: شخضن 
که بود و چگونه در وسط بیابان. ما را یافت و هدایت کرد.بی شک حالت 
اضطراری که پیدا کرده بودیم و دل ها همگی متوجه آقا امام زمانعجل الله 
تعالی فرجه شده بود, در خلاصی از این گرفتاری موثر بود.(1) 


1- ۰ در این گونه موارد, ممکن است منجی, از یاران امام عصر عجل الله 
تعالی فرجه باشد. 
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4 / 23امداد غیبی در راه عرفات با توسل , به امام عصر عجل الله تعالی 
فرجهحجه الاسلام آتا مکفه ی ح ی پور گفت: حدود سال 1351 
شمسی, , به عنوان روحانی کاروان به حح مشرف شده بودم. ور ان دوران 
کاروان ها سازماندهی امروز را نداشتند و برخی از مدیران کاروان ها,؛ , هر 
طور که می خواستند عمل می کردند و خیلی مقید به رعایتِ دقیق مسائل 
شرعی نبودند. نزدیک ظهر روز هشتم ذی حجه بود که زائثران را جمع کرده, 
کیفیت احرام حج تمتع و مسائل مربوط به آن را برایشان توضیح دادم و 
گفتم: اگرچه احرام بستن در تمام شهر مکه جایز است, ولی به لحاظ 
رعایت احتیاط و برای درک ثواب بیشتر, ان < شاء الله دسته جمعی به 
مسجدالحرام می رویم و پشت مقام ابراهیم نیت کرده. محرم می شویم. 
وقتی سخنانم به اخر رسید همراه زاثران برای صرف نهار رفتیم. مدیر 
کاروان با حالتی عصبانی امد و خطاب به من گفت: چرا این سخنان را به 
زائران گفتید؟ پر سیدم . چطور؟ گفت: فک کم است در این وضعیت 
شلوغی حاجیان را به مسجدالحرام ببریم؟ امکان ندارد, حتماً باید همین جا 
محرم شویم و به عرفات برویم ادر پاسخش گفتم: من فقط مسائل شرعی 
حاجیان را گفتم, اگر نگرانی, زمان حرکت را به من بگو, من زائران را می 

برم و به موقع نیز برمی گردانم. 
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سپس به زائران گفتم: سریع نهار را صرف کرده, آماده رفتن به 
مسجدالحرام شوند. انان نیز به سرعت اماده شده, پیاده از محل ساختمان 
که در حجون بود. به طرف مسجدالحرام حرکت کردیم. وارد مسجد که 
شدیم آن ها را نزدیک مقام ابراهیم آوردم و ده نفر ده نفر مُحرم کردم و از 
آنان»خواشتم بی,درنگ به هتل بر گردند. وقتی خود تنها شدم: دو رکعت نماز 
خواندم. سپس نیت کرده محرم شدم و به طرف هتل راه افتادم. به هتل 
که رسیدم دیدم مدیر کاروان با حالتی عصبانی آمد و گفت: به شما نگفتم 
نمی شود زاثئران را در این وضعیت به مسجدالحرام ؟ یک نفر از 
حاجیان ساوه ای گم شده و شما باید بمانی و او را پیدا کنی و با هم به 
عرفات بیایید اگفتم: بسیار خوب, حرفی ندارم.زاثران با ناراحتی و تأثر به 
من نگریستند و من هم نگاه حسرت آمیزی به آنان کردم و بیرون آمدم. اما 
اطمینانی در قلبم وجود داشت که گوبا گمشده را به زودی خواهم یافت. 
ابتدا به طرف قبرستان ابوطالب آمدم. سوره حمدی خواندم و ثوابش را 
به سول دا صلی له .که و الم هدیم کردم آنگاه به طرف 
مسجدالحرام رو کرده, به آقا امام زمانعجل الله تعالی فرجه عرض کردم: 
یابن رسول الله, به یقین شما این روزها در این سرزمين حضور دارید, 
عنایت کنید زوتر گمشده خود را پیدا کنم. اين را گفتم و راهی 
مسجدالحرام شدم.آن سال ها, وسیله نقلیه بسیار کم بود, بیشتر حاجیان 
لبیک گویان و پیاده به سوی هنا و عرفات در حرکت بودند. من از سویی 
حاجی گمشده را دقیق نمی شناختم و از سوی دیگر همه مردم محرم شده 
بودند, لباس ها همه سفید بود و یافتن او بسیار دشوار. در آن زمان ستادی 
برای گمشدگان تشکیل شده بود. به انان مراجعه کرده قضیه را گفتم. ان 
ها با برخورد بدی به من گفتند: باید به ستاد گمشدگان در منا بروی و من 
مایوس بیرون امدم.از طریق بازار ابوسفیان به سمت مسجدالحرام می 
رفتم و گاهی هم زیر لب لبیک می گفتم. کمی که جلوتر آمدم, دیدم دو نفر 
من "یکی شتا قدی: شید دار در و 
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بسیار خوش چهره است و فردی هم همراه اوست. کمی دقیق تر که 9 
نود درصد احتمال دادم یکی از انان همان حاجی گمشده ساوه ای است ! 
به سرعت به طرف آن ها رفتم و دیدم حدسم درست است. خواستم با 
پرخاش با او سخن بگویم که دیدم آن آقا به من اشاره کرد که آرام باشم؛ 
یعنی هشدار داد که تو در حال احرامی تین اف اقب پاش آنکاه. آزه هن 

پر لنبید . : این حاجی شماست ؟ گفتم: آری. وت از حاجی ساوه ای پرسیدم. 
پس شما کجا رفتید؟ گفت: کفش هایم را گم کردم, مقداری دنبال آن ها 
گشتم آخر هم پیدا نکردم و هم اکنون با پای بی کفش آمده ام.از اين که 
این مشکل به راحتی حل شد خدا را سپاس گفتم, ولی مشکل دوم آن بود 
که کاروان حرکت کرده و من باید همراه اين زاثر به عرفات بروم, آن هم 
با کمبود وسیله نقلیه و شلوغی راه و ندانستن محل خیمه ها. به هرحال از 
خدا استمداد جستیم و سرانجام وسیله ای پیدا شد و هر دو نفر سوار 
شدیم.مسافران معمولا" محل سکونت و خیام خود را در عرفات می 
دانستند و به موقع پیاده می شدند, اما من نمی دانستم, راننده هم نمی 
دانست. یکی دو مرتبه از راننده خواستم تا قدری جلوتر برود, او هم 
مقداری جلی رت ول به محلی رید که کستهیگر از اربا جوز 
روم و ما به ناچار پیاده شدیم. در اين حال ناگهان به ذهنم خطور کرد که 
مطوّف ایرانیان محمد علی عَنّام است, خوب است سراغ او را بگیرم و از 
این طریق خیمه ها را پیدا کنم. مشغول نگاه کردن به تابلو راهنما بودم که 
دیدم آقای عسکری, یکی از مدیران سابقه دار با حالتی مضطرب و خسته 
دنبال خیمه های خود می گردد. به ما که رسید. پرسید: خیمه های ما 
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دیدم او که مدير است خیمه خود را گم کرده, چه رسد به من ! لیکن نقطه 
امید ان بود که فهمیدم خیمه های ایرانی ها در همین حدود است. مقداری 
که جلوتر امدیم و به خیمه های ایرانی ها رسیدیم متوجّه شدیم که خیمه 
سوم خيیمه کاروان ماست. وقتی من و حاجی ساوه ای وارد خیمه شدیم, 
دیدیم که کاروان ما هم تازه از راه رسیده اند, و هنوز کامل مستقر نشده 
اند ! شادی و شعف, وجودم را فرا گرفت و با تمام وجود از عنایتی که آقا 
امام زمانعجل الله تعالی فرجه کردند. خوشحال و سپاس گزار شدم. 
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4 / 24امداد غیبی در منا 


4 24 امدان یی قر ناهام خسته سایق ارف مففد: مدخمم سش 
الاسلام و المسلمین علی اصفغر عطایی خراسانی گفت: در سال 1371 
شمسی با کاروان حاج تقی امیدوار با عنوان روحانی, توفیق برگزاری حج 
داشتم. تعدادی از مسافران کاروان از روستای «گرو» که در چند فرسنگی 
«راتکان» مشهد است. 1 ثبت نام کرده بودند و بقیه از مشهد مقدس بودند. 
در میان روستائیان,. فردی بود که حافظه اش را از دست داده بود, به 
طوری که به زحمت اسم خودش به یادش می آمد.به بستگانش که 
همراهش بودند, گفتم: او با اين وضع نمی تواند حح انجام بدهد. لیکن 
فرزندان برادرش گفتند: ما از او محافظت می کنیم و مواظبش هستیم.با 
زحمت, نیت احرام و لبیک را به او تلقین دادم. عمره تمئع را انجام داد. به 
عرحات هه اهب میاه راتر انش رن ها که هداز #عمشت 
عازم منا بودند, با تعدادی از معذورین و یک نفر از خدمه به منا 
فرستادم. صبح که وارد خیمه های منا شدیم, خبر دادند او از دیشب در 
جمرات گم شده است. تلاش ها آغاز شد؛ ؛ زیرا او نه اسم خودش را می 
دانست و نه کارتی به همراه داشت. هر چه کوشیدند, نتیجه نگرفتند. 
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شب شد نماز مغرب را که به جماعت خواندم یکی از زائران نزد من آمد 
و گفت: حاج آقا! نگران نباشید. او آمد. خوشحال شدم. بعد از انجام 
فریصه: تناو تخت نی او را خواستم. گفتم: کجا بودی؟ چه کسی تو را 
اورد؟ گفت: همان نزدیکی های جمرات بی حال افتاده بودم. همین چند 
دقیقه قبل یک نفر آمد که اسم مرا می دانست. به من گفت: بلند شو تا تو 
را به چادرت برسانم. تا حرکت کردم دیدم اینجا هستم. به من گفت: برو 
توی چادرت ! آری, چهره او نورانی شده بود. همه می خواستند به صورت 
تراسا کی هی دای سول ارات ای خست وم 
اللد, شده است:ه احترام خاصی دریین کاروان نید که یکی از تردیکا نش 
قو ها از خصوصیات این مرد. آن است که نمی داند گناه چیست. تابه 
حال؛ خلاف و گناهی از او دیده نشده و با همه بی حواسی که دارد, اذان را 
که می شنود, برای نماز به مسجد می رود و گاهی در مسجد, تنها کسی 
است که نماز ال وقت می گزارد. او اکنون زنده است و در روستای گرو 
دراه رانان سود ه سر می رومام رانزان کاریان اک سر 
حال خوشی داشتند و توسلشان به ول عصرعجل الله تعالی فرجه زیاد 
بود. یقین کردم کسی که او را به چادرها راهنمایی کرد. يا شخص بقیه 
اللهعجل الله تعالی فرجه بوده و يا از اعوان و یاران آن حضرت. لَهُمٌ ری 
الطلعع الشیدح و العَْة الحمیده. 
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4 / 5شفای بیمار ساوه ای در منا 


4 / 25شفای بیمار ساوه ای در منانگارنده (ری شهری) در سال 1358 
شمسی برای نخستین بار به حح مشرزف شدم. در این سفر, روحانی 
کاروان نیز بودم. کاروان ما از ساوه بود. پیرمردی در کاروان داشتیم. حدود 
یت شاه ۱245 به بیماری شدید آسم بود.پس از وقوف در عرفات با 
درا هی تفر وسایل شخضی, عود 1۳ مداد خاشت. آن 
شخص نیز با کسالت و بار همراه ما پیاده امد. با زجمت خود را به منا 
رساندیم. اما خیمه های ایرانی ها را پیدا نکردیم. و در شذت گرما تا نزدیک 
اه سا ویس و با 
خوردن قدری آب خنک و خاکشیر, برای رمی جمره عقبه به نا رفتیم.ان 
مرد در بازگشت راه را گم کرده بود, پس از چند روز داستان خود را برای 
من چنین تعریف کرد: پس از گم شدن, بسیار گریه کردم, حالم بد شد. 
بالاخره راه را پیدا کردم و به خیمه آمدم. بر اثر خستگی زیاد به خواب 

رفتم. در عالم ریا سیّد بزرگواری را دیدم که وارد خیمه شد. یک استکان 
شیر در دشست ذاشت و به هن داد حرفتم و قدری ار آن یوم از :خواتب 

پریدم. همه بدنم خیس عرق بود. حالت تهوع به من دست داد. ۰ _به 
روز به بعد» حالم خوب شد.تأ انجا که به باد دارم تا زمانی که با ما بود, 
دارو مصرف نمی کرد. 
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4 / 6اجابت وا در کنار کعبه 


4 / 26اجابت دعا در کنار کعبهایه الله حاح سید جواد عَلم الهّدی نقل کرد: 
عمویم مرحوم حاج اکبر اقا نجفی _ رضوان الله علیه _ به همراه پدر به 
زاهدان و از انجا به کویته [در پاکستان ] و بمبّی [هند] رفته بودند و یک ماه 
هم معطل شدند تا با یک کشتی, با هزار و پانصد مسافر و در مدت ده روز 
سفر دریایی, به خذه رسیدند.ایشان می گفتند: در مکه پولم تمام شد و 
چون هر کسی فقط مقداری پول برای خود اورده بود و کسی نمی 
توانست به دیگری کمک کند, لذا به کنار خانه کعبه مشرّف شدم و عرض 
ِ پولم تمام شده ! یا مرا ین وان کهدا رید با اخر خضلحت است 

که برگردم. به من پول بدهید.در آن زمان, مطوف, محمدعلی عنام بود و ما 
نیز مسافر بودیم. به من گفت: اگر داخل گرم است و پشه دارد. در بیرون 
تخت می ز نم » بخوابید ههکی خوابيديم. نمی دانم در حال خواب بودم پا 
بیداری, چراغ ها خاموش بود, هی کس هم در اطراف من نبود, کیسه ای 
در زیر عبایم احساس کردم, ولی از انجا که در حال بيداري کامل نبودم, 
چندان توجهی نکردم.وقتی بیدار شدم. يازده عدد سکه طلای عثمانی در 


کیسه دیدم و مشکلم برطرف شد! 
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4 27پیشگویی یک زائر جوان 


4 27پیشگویی یک زاثر جوانآیه الله سید جواد علم الهدی نقل کرد: آقای 
محقق رفستحانی:,(1/ از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری, داستانی از 
سفر حح نقل می کرد. این داستان مربوط به سال هایی است که حجاج در 
مدینه, در باغ صفا بودند. او می گفت: 7 باغ صفا شدم. دیدم خانم ها 
پیرامون پیرزنی که گرمازده شده بود, حلقه زده اند و به او خاکشیر می 
دهند و به سر و صورتش يخ می مالند. در آن زمان, مثل امروز, پزشک 
نبود و ایرانی شم دزم زیاد نبود.پسر پیرزن که از حرم برمی گشت., به 
چهره مادر خیره شد و گفت: مادر ! تو [خوب می شوی و ] به قشعر الحرام 
می روی. به من وعده داده آند.همه کمک کردند و حال پیرزن خوب شد؛ 
ولی من مراقب آن پسر بودم که چه می کند.حالت خاضصّی داشت. تا صبح 
مشعر در گروه ما بود. شبی که در مشعر بودیم. تسبیح به دست گرفته بود 
و پیوسته قدم می زد و در میان مردم نبود. 


سب ان اللت آمافن کاشانی: خاطر ری ار اسان بقل گردند کفردر 
ش 11 رت 
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کردیم تا زودتر راه بیفتیم و پیش از طلوع افتاب وارد مشعر شویم _ لحظه 
ای از دیدن او غافل شدم. وقتی حاجیان را سوار کردیم, از ماشین پیاده 
شدم. آثری از او نیافتم. پس از جستجو به پشت اتومبیل رفتم. او را در 
جوی هایی که برای جاده سازی کنده بودند. دیدم که رو به قبله و تسبیح به 
دست., جان به جان افرین تسلیم کرده است ا! 
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7۵ بش نصا در اضر نان سای ان کین ی ال 


تاعاس ععا نو جر سامت صضلی الم یه م آلبانه. له 
عبدالکریم موسوی اردبیلی() فرمود: ۰ پیش از انقلاب 3 اسلامی, 
چند سالی پشت سر هم موفق شدم به مکه بروم؛ گاهی به عنوان حج و 
ور نصا رت 
ایران مریض شدم به مرض کلیه, کلیه من سنگ ساز بود. رفتم پیش آقای 
دکتر عطریان؛ 0۳ کلیه ات مقداری سنگ ساخته 
که از کلیه هم حرکت کرده و مشکل ساز است, عمل کنید بهتر است.چند 
روزی طول کشید, درد کلیه ام شدید شد. رفتم بیمارستان پارس, تا نگاه 
کردند, گفتند: باید لأأن عمل کنید, اگر ان عمل نکنید ممکن است مثلا به 
فاصله یک ساعت تا دو ساعت حال بدی پیدا کنید و برگردید همین جا.من 
کا ما مکی آه مساق مارا ره سوم که ها آمار کن 
ندارم, اجازه بدهید بروم منزل بعد ببینم چه می شود. منزل دردم شدید 
شد. یک مسکنی به من معرفی کردند, قطره خوراکی به نام ظاهر 1 
«بارلفیی»: این فلوم را می رتم در آب و سر می. کشیامه ند ده یه 
شافتی حالم خوب هی شدم عجددا درد. آغاز ی شد: 


1- .. ریاست دیوان عالی کشور در دوران رهبری حضرت امام خمینی 
رحمه الله. 
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در همان. ایام خدود بنج نفر از رففا که قبلا قرار گذاشته بودیم با هم بة 
مکه برویم, عازم عمره بودند, اما این بیماری می توانست مانع رفتن من 
شود. چون به دوستان قول داده بودم و امادگی عمل جراحی را هم 
نداشتم, لذ| قطره دارویی را برداشتم و با وسایل مورد نیاز عازم سفر 
عمره شدم. درد کلیه ام ادامه داشت تا مدینه منوره. این وضع دو يا سه با 
پنج روز ادامه داشت و به تدریج درد شدیدتر می شد. یک روز برای من 
صبحانه آوردند. من از درد افتاده بودم و به تعبیر دوستان چنگ می زدم. 
وقتی مرا با اين حال دیدند, رفقا دو سه دکتر ایرانی که برای سفر عمره 
آخده بفدند .زا به بالیزه من آوردند. دکترها بعد از معاینه گفتند: حال شما 
ار ؛ یا در مدینه و يا بروید ایران.من 
چرآت نکردم در مدینه عمل کنم؛ زیرا آن وقت در مدینه امکانات کافی 
فراهم نبود. گفتم: می روم ایران. دوستان برای من بلیط گرفتند و 
مقدمات سفر به ایران را فراهم کردند و خودشان نیز در حال تدارک رفتن 
به مسجد شجره برای عمره بودند.به نظرم رسید بروم و یک زیارت 
خداحافظی و وداع با پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام بدهم. مابین ظهر و 
عصر, زمان خلوتی مسجد, به مسجد الثّبی رفتم. بالای سر پیغمبر رفتم و 
یل اسان ها ار سای ای بش اسر صلی المع له 
نگاه کردم _ با حالت درد دو رکعت نماز خواندم, البته نمازم هم خیلی 
باعظور قلب نبود. بعد از نماز مقداری دعا کردم و به حضرتش عرض 
کردم: نف هر کفتشد باید پروضه امه رباوت وداع انجام دهم و دو ساعت 
دیگر از اینجا می روم, امّا با اين وضعیت برگشتن من, برای من خوب 
نیست, دشمن پی بهانه است. ممکن است بگویند: تا مدینه رفتی خدا به 

شما تففیق *مکه.: کدان ختن: ,اهازخ نداد به مسجد شجره 7 
ببنداقی . برای شما هم خوب نیست, اینجا جزء محل هایی است که دعا 
مستجاب می شود. شاید عذه ای که ایمان درستی ندارند 
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بگویند: دیدی مطالبی که درباره شما می گفتیم دروغ است., و با بگویند: 


این بنده خدا هم درد می کشد. و هم زاثر است ! و... در هر صورت 
خداحافظ.بلند شدم و از مسجد بیرون امدم. در راه احساس کردم دردم 
مقداری تخفیف پیدا کرده است. رسیدم به هتل, تا دوستان بیایند و برای 
رفتن به مسجد شجره اماده شوند یکی دو ساعت طول کشید. من حالم 
کم کم خوب شد. وقتی دوستان سوار خودرو می شدند. من حالم خوب بود 
و درد نداشتم. به نظرم رسید فعلاً با اين ها په مسجد شجره بروم و احرام 
ببندم, بعدا چند ساعت فاصله دارم بروم #ِ عمره به جا بیاورم اگر درد 
داشتم از همان جا هم می توانم برگردم. اما دوستان به من گفتند؛ برگرد 
ایران. گفتم: نمی روم.گفتند: ما بلیط گرفتیم اگفتم: می روم مسجد شجره. 
من با دوستان رفتم مسجد «شجره و احرام بستیم. سپس سوار یک وانت 
ار و و میت ی هرا افتادیم. تزدیی مکه یک فعدان اخشانن 
درد کردم, ولی شدید نبود, به دوستان گفتم: بروید هتل بگیرید, من عمره 
را به جا بیاورم و بیایم.رفتم مدخل ورودی مسجد وضو گرفتم و آماده انجام 
اعمال شدم. طواف کردم, نماز طواف را خواندم و اعمال را انجام دادم. 
بعد از اعمال دیگر حوصله نداشتم ببینم دوستان کجا اتاق گرفته اند و 
همان جا خوابیدم. دردم کم شده بود, وقتی از خواب بیدار شدم افتاب زده 
بود, نزد رفقا رفتم در حالی که بیماری برطرف شده بود و دیگر سراغم 
نیامد. تا رتیه بودم نیز حالم خوب بود.در ایران هم اصلا بیماری نداشتم, 
متوجه نشدم سنگ کلیه ام دفع شد؟ آب شد؟ خُرد شد؟ با توجه به اين که 
کلیه من سنگ ساز بود. در این مدّت الحمدلله تاکنون درد کلیه ندیدم. 


ص : 244 


بعد از انقلاب نیز تا این ساعت که در خدمت شما هستم, درد کلیه نداشته 
ام . من اين کرامت را از پیغمبر اکرم می دانم و آن را به حساب خوبی 
خودم نمی گذارم, به حساب عظمت رسول الله صلی الله علیه و آله می 
گذارم.(1) 


- .. این کرامت را ایشان در یکی از ديدارهايي که این جانب معمولاً با 
ایشان قبل از حح داشتم, بیان کرد. انچه در بالا امد, متن ویراستاری شدة 
سخنان ایشان است. 


ص: 245 
29شفای بیمار با سل به ام آلشین 


4 [ 29شفای بیمار با توسل به آَمٌ البنینحجه الاسلام حاج شیخ حبیب الله 
پوسفی ِ_ روحانی کاروان ِ_ طی یادداشتی که برایم فرستاد, نوشت: 
گرفتار بیماری سختی شدم؛ به طوری که از شدت درد و ناراحتی, در 
ماشینی که ما را به مدینه می برد به خود می پیچیدم.وقتی به مدینه 
رسیدیم, در «دار السمان» اسعان یافتیم. بی درنگ, به درمانگاهی که در 
همین ساختمان بود مراجعه کردم و با تزریق امپول مُسکن مقداری ارام 
شدم. تشخیص پزشک این بود که علت درد وجود سنگ مثانه است و جز 
عمل جراحی راه دیگری ندارد و باید تا ایران همچنان تحمّل کنم چون در 
مدینه و مکه امکانات موجود نیست. با این حال مرا به بیمارستان ایران 
معرفی کرد. روز بعد به بیمارستان رفتم, تشخیص همان بود و من مجبور 
بودم تحمّل کنم و کم کم به درد عادت کردم و با مسکن خود را ارام می 
کردم. راه رفتن برایم بسیار سخت بود, اما گاهی به زحمت تا حرم می 
رفتم.یک شب حدود ساعت ده از حرم بیرون امدم و تا حدود دوازده پشت 
بقیع به زیارت جامعه و استماع مداحی مذاحان مشغول شدم. اخر شب 
بود و خلوت و من ارام ارام کنار قبر ام البنین علیها السلام امدم و به آن 
خانم متوسٌل شدم. سرم را بر نرده های بقیع 
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گذاشته گریه می کردم. بعد از ریع ساعتی به طرف قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله برگشتم و پای دیوار نشستم و به درد و ناراحتی خود بسیار 
گریستم. گفتم: یا رسول الله ! خوب می دانی که من برای خدمت به 
زائران شما آمده ام, حال چگونه می پسندید که اين بیماری را از مدینه 
سوغاتی ببرم.بعد از ساعتی از جا برخواستم و به طرف منزل رفتم. همان 
شب در عالم خواب دیدم که روضه امام حسین علیه السلام را می خوانم و 
مستعمین زیادی گریه می کنند و خودم نیز زیاد گریه می کردم. با صدای 
اذان از خواب بیدار شدم,. وضو گرفتم و نماز خواندم و دوباره خوابیدم. 
ساعت هشت از خواب بیدار شدم و پس از صبحانه به اتفاق حاج آقای 
روحانی که در خدمت ایشان بودم به بعثه رهبری (قصر الذخیل) رفتیم و از 
انجا به حرم و بعد از نماز ظهر از حرم به منزل امدیم. وقتی به خانه 
رسیدیم» متوجه شدم که امروز با اين که رام زیادی را پیمودم, اما هی 
دردی احساس نکرده ام ! خداوند راشاهد هی گرم که از آن ووت اتری‌ از 
آن:بیمارق دز خود ندیدم آم و دیکر به پزشک مراخعه نکردم.ام. 


ص: 247 
4 / 30درخواست بیست بار حح بر کوه صفا 


4 / 30درخواست بیست بار حح بر کوه صفاحچه الاسلام حاج شیخ حبیب 
الله یوسفی خاطره دیگری را نیز بدین شرح نقل کرد: در سال 1360 به 
عنوان خدمه کاروان به حخْ مشرف شدم. در آن دوران هنوز لباس 
روحانیت نپوشیده بودم. چون زبان عربی بلد بودم مدیر کاروان, حقیر را با 
هر از راد هس و ارآ اک رف وی 
بار که مُحرم شدم و به طرف مکه حرکت کردیم, از مسجد شجره تا 
مشغول ذکر بودم و لحظه شماری می کردم کعبه و مسجدالحرام را 
ببینم. وقتی از باب ابراهیم وارد شدیم و چشمم به کعبه افتاد, حدود ده 
دقیقه ایستاده بودم و در حالی که به کعبه نگاه می کردم اشک می 
و اب ری و پس از نماز طواف برای سعی به 
جانب کوه و 
دعا پرداختيم. در آن حال و در آن مکان عرض کردم: خدایا! این حرم و 
کعبه را خیلی دوست دارم. از تو می خواهم که حداقل بیست مرنبه 
منت ف شوم و این در حالی بود که اضلا امید نداشتم که بتوانم بعد از آن 
سفر مشرف شوم و پولی هم نداشتم.امّا فکر می کنم این دعا مستجاب 
شد. چون سال بعد یکی از اقوام به من گفت: می خواهم شما را به نیابت 
از پدرم به حجْ بفرستم, قبول می کنید؟ 
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گفتم: البته. او پول ثبت نام مرا داد و در سال 1362 به عنوان زاتر افده و 
در سال 1363 به عنوان مسئول تبلیغات گروه جانبازان از طریق بنیاد 
وید هورق در سا ای کر موس ان ین تا 
حال (سال 1377) حدود 10 مرتبه مشژف شده ام و معتقدم که ان شاء 
الله خداوند سفرهای بعدی را هم (تا بیست سفر) قسمت خواهد کرد.حال 
می ترسم که بعد از بیست سفر, دیگر موفق نشوم و لذا مرثب التماس 
می کنم که خدایا ! من گفتم حدٌ اقل بیست مرتبه, اما حدٌ اکثر آن به کرم و 
لطف شما بستگی دارد ! 
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وی ی قرو هر سا 


قرائتی نقل کرد: زمانی که در منا و عرفات لوله کشی نشده بود و اب را 
در بشکه ها می ریختند و داغ می کردند. سالی به سفر حج مشژف شدم. 
در هنا خیمه هایمان را گم کرده بودم. هوا بسپار گرم بود و من هم تشنه 
بودم. شخصی مرا دید و پس از احوال پرسی گفت: دنبال چه می گردی؟ 
چه می خواهی؟ گفتم: گم شده ام, هر چه جستجو می کنم محل اسکان را 
نمی یابم.دوباره پر سید. : خوب, چه می خواهی؟به شوخی گفتم: دوش ات 
سرد و یک انار یزدی ادستم را گرفت و به خیمه ای برد که بعد فهمیدم 
مربوط , به آقای مهندس [سید محمدعلی ] شهر ستانی(1) است. به گوش 
آقای مهندس چیزی گفت. او هم تعارف کرد. او در خیمه اش دوشی 
درست کرده بود. با آن دوش, آب سردی روی تنم ریختم که جگرم حال 
اند مق ورتم خد احاخهای کنمه ی انا در سهانام تفت فنتم 
کون ار ماس اي ای سا تا ی مسا 
شیرین بود. 


.. معمار برجستة ایران و جهان اسلام که در کربلا در یکی از خاندان 
5 فرخعیت. شعه. به. دنیا اخده مفتدسی خوو را از دانشاه تهران: و 
دکتری خود را از دانشگاه لندن گرفت و در نوسازی حرم های امام ۳ 
علیه السلام و حضرت معصومه علیها السلام ؟ پیش از پیروزی انقلاب و 
حرم امام حسین علیه السلام بعد از سقوط صدام. نقش محوری و مور 
داشت و نخستین طراح راه های مواصلاتی نا و شبکة آب رسانی هنا و 
عرفات بود. وی در اسفند 1390 در هشتاد سالگی در تهران در گذشت. 
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1 مداد ی زر عاصاب هه لاسام و المساسم محته کاظم ر اشد 
یزدی نقل کرد: در سال 1348 شمسی که به سفر حج مشرف شده بودم, 
آمدن از مسیر مشعر تا نا و نیز رمی جمرات ت بسیار سخت بود. بسیاری از 
آفریقایی ها به هنگام اذان صبح برای رمی می رفتند, سیس به مسلخ می 
اک ی ی ام مس رها ار کارت در این مسیر 
باریک, به ویژه در منطقه «سوق الحرب» در ازدحام اتوبوس ها گیر کرده و 
ماندیم.هر سال در این محل تصادفی پیش می آمد که در آن سال هم پیش 
آفنء حففینت: از :دو-طرقف. آهده و فشار هی آوزفند: افراد زیادی که برای 
رمی می رفتند. سبب ازدحام می شدند؛ به هر صورت ما ماندیم. معمولا از 
مشعر که به مهنا می امدیم به خیمه ها نمی رفتیم, بلکه مستقیما برای 
رمی جمرات می رفتیم.در آن زمان من روحانی کاروان بودم, همسر حاج 
اسدالله نانوا اهل یزد, که پیرزنی وارسته و از نظر عبادت و اخلاق و تقوا 
نمونه بود. همراه من بود. چشمش هم کم سو بود, به طوری که باید کسی 
دستش را می گرفت و راه می برد و معمولا همسرش حاج اسد الله این 
کار را می کرد. 
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از محل توقف اتوبوس ها که گذشتیم, 1 پس از طی مسافت حدود یدج 
| , هشت نفر 
زیر دست و پا تلف شدند. من و یکی از دوستانم مجبور شدیم تا به کوه 
دوه وراز سشت خیعهاهای مضرع ها که‌بالای مخل اتسعر از خادر ایرانیت ها 
بود خود را به محل چادرها برسانیم. پس از چهار پنج ساعت و در حالی که 
زخمی شده بودیم » خود را به خیمه ها رساندیم, ولی احدی از اعضای 
کاروان ما نرسیده بود. وقت ظهر بود, که با کمال تعجب دیدیم ان پیرزن 
در کنار خیمه با آرامش و سلامت کامل نشسته است. وقتی سوال کردم: 
کجا بودی؟ گفت: وقتی نگاه کردم و شما را ندیدم. کسی آمد و گفت: 
تاراخت شم با تا راهمایی ات کنم.ههین طور که دستم را کرفته نود و 
بدون آن که مسافت زیادی را طی کنیم. به اینجا رسیدیم. چون پایم درد 
می کرد, خوشبختانه راه زیادی هم نبود.نکته تعجب آور آن که چشمش هم 
بهبود یافته بود و تا سال های بعد هم که حالش را می پرسيدیم. می ت: 

خوب است,برایمان شگفت آور بود که چطور شد ار روز حبی 
که راو رای آن مردان کس دنم ای انس تم ماختی وه با سا مس کامل 
به چادرها رسید. جز این که بگوییم عنایت حضرت بقیه الله بود که این زن 
بارشا را تخات وا جیر دیکری نمی‌صوان کت 
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امین عحتد ارف اما نوی فد سید وان آیه الله عطاء الله 
اشرفی اصفهانی نقل کرد: پدرم تا روز شهادت احشاحن به استفاده از 
عینک نداشت و می فرمود: در سفری به مدینه, به چشم درد شدیدی مبتلا 
شدم به طوری که در قبرستان بقیع که افتاب می تابید, عبایم را بر سرم 
می کشیدم که از اذیت افتاب در امان باشم و چون دکتری هم برای 
معالجه نبود, به ناچار هر روز صبح چشم هایم را با چای می شستم. به اقا 
امام مجتبی علیه السلام عرض کردم: اقا ! ما طلبه آیم باید درس بخوانیم 
و مطالعه کنیم... .ایشان معتقد بودند که ائمه بقیع را فقط به مادرشان 
حضرت فاطمه علیها السلام قسم بدهید. چون به مادرشان زهرا خیلی 
حساسیت دارند. به مظلومیت زهرا قسم بدهید, , و خود, این کار را کردند. 
می گفت: به منزل برگشتم. صبح که از خواب بیدار شدم, گویا اصلا دردی 
در چشم هایم وجود ندارد. بعد از این ماجرا ایشان به مدت شصت سال به 
عینک احتیاح پیدا نکردند تا یک ماه قبل از شهادتشان که به علت بی خوابی 
و مشکلات ناشی از جنگ, چشم هایشان دوباره درد گرفته بود. روزی 
خدمت حضرت امام قدس سره رسیدند و به ایشان گفتند: امام مجتبی 
علیه السلام مدت شصت سال چشم هایم را بیمه کرده است؛ از شما 
خواهش می کنم دستتان را روی چشم من بگذارید که تا آخر عمر بیمه 
شوم. 
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حضرت امام. ابتدا مقداری استنکاف کردند. ولی با اصرار ایشان, عینک 
و ی تا ی وت و 
زا خواندند؛ (وتزل من الفُرآن ما هو شقاء ورحمه لِلمَوّمنین)(1) و به 
چشمان ایشان دمیدند ایشان از همان جا ۳۳ در جیب خود گذاشتند 
و در این مدت تا زمان شهادت احتیاجی به آن بیدا نکردند. ایشان تا زمان 
شهادتشان مکرر می فرمودند: این سید فرزند پیامبر, از زمانی که دست 
خود را به چشم من کشید, اضلا تاراختن, چتتنم ندارم. 


لاسرا آنه 82. 
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الله اشرفی اصفهانی خاطره دیگری نقل کرد که به این شرح است: 
همسر من علوی و از سادات است. او مدت شش هفت سال به ارتروز 
شدید مبتلا بود و خیلی از بیماری خود رنج می برد. علی رغم معالجه زیاد, 
ار ان ار ۱ 
ایشان همراه است. یک سال در ماه رجب و در روز میلاد حضرت علی 
علیه السلام به مشهد مشرف شدیم. شب جمعه را در حرم حضرت رضا 
علیه السلام ماندیم و از آقا خواستیم تا توفیق تشرّف به عمره را در ماه 
رمضان عنایت فرماید تا اغاز سال نو را در مدینه باشیم. ایشان هم از 
حضرت شفای بیماری و ناراحتی پایشان را درخواست کردند. پس از اذان 
صبح به هتل بر گشتیم. پس از صرف صبحانه ایشان استراحتی کردند و من 
به حرم رفتم. وقتی ساعت 11 صبح برگشتم. دیدم منقلب است و گریه 
می کند. پرسیدم: چه شده است؟ گفت: خانم محجبه ای را در خواب دیدم 
که صورت جوانی داشت. به من فرمود: انچه از فرزندم حضرت رضا 
خواستید, اجابت شد. عرض کردم: پایم درد می کند و شما عنایتی کنید. 
فرمود: باید به مدینه بيایید و حاجت خود را در آنجا بگیرید. 
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ایشان در عالم خواب التماس می کنند که: شما کی هستید؟ مگر با من 
نسبتی دارید؟ می فرمایند: من فاطمه هستم.بعد از این خواب ایشان از 
من خواست که هر طور شده باید امسال به حچ برویم. روز 23 شعبان به 
معاونت امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری تلفن کردم و با مسئول 
اعزام روحانیون عمره صحبت کردم وقتی حضوری خدمتشان رسیدم, 
هنوز صحبت نکرده بودم که ایشان گفت: اقای اشرفی ! مایلید در ماه 
رمضان [به عنوان روحانی کاروان] به مکه بروید؟ پاسخ مثبت دادم و 
بلافاصله دستور داد اسم بنده را برای حج همان سال بنویسند. سفر ایشان 
هم به طور معجزه اسایی درست شد.وقتی مشرژف شدیم, در مدینه 
منوره, با حرم, فاصله چندانی نداشتيم, اما درد پای ایشان بیشتر شد., به 
طوری که هر ده قدمی که راه می رفتند. روی صندلی ای که تهیه شده 
بود, می نشستند و مجددا حرکت می کردیم.شب اوّل خیلی مشکل بود. 
اما شب دوم که مشرف شدیم؛ وقتی بر گشتیم, خدا شاهد است که ایشان 
اصلا" پادردی نداشت ! از ایشان پرسیدم: چه شد؟ گفت: به مادرم زهرا 
علیها السلام گفتم که حاجتم را تزآوزده سازد. سوال کردم: آپا در قبرستان 
بقیع گفتی؟ گفت: سمت باب جبرئیل, جا نمازم را پهن کردم و نماز خواندم 

و پس از نماز, سرم را به دیوار گذاشتم و عرض کردم: شما مرا دعوت 
کردید و من اجابت کردم. باید شفایم بدهید. بعد دستمالم را به باب جبرئیل 
کشیدم و به پایم مالیدم.از آن زمان, پا درد ایشان به طور کامل خوب شد 
و صندلی را کنار گذاشت. وقتی به ایران بر گشتیم فرزندانمان تعجب کرده 
بودند و پرسیدند: چه کار کردید؟ گفت: شفایم را از مادرم. حضرت زهرا| 
علیها السلام گرفتم و آمدم. بغ.از ان هر ععسی که ازبای انشان گرفتند: 
گفتند: هیچ اثری از آرتروز مشاهده نمی شود. در حالی که عکس های 
ف رای ان سک وه 
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السلامکرامتی دیگر از حضرت زهرا علیها السلام برای مادر یکی از 
همکاران اتفاق افتاد که او ماجرا را چنین تعریف کرد: در سال 1365 به 
اتفاق پدر و مادرم به حچ مشرّف شدیم. من در ستاد حج در خدمت خجاج 
نودم. و ندز و مادزم خر کاروان: خند روز از آمدنشان به مدیته تکدسته 
بود که مادرم دچار سکته مغزی شد و نیمی از بدنش فلج گردید و زبانش 
از تکلم باز ماند. مادر را در بیمارستان هیئت پزشکی حج. بستری کردیم و 
ذکتر فتکلم. (ر ینت وقت بیمارستان قلب شهید رجایی 2 
ایشان بود.دو روز از بستری شدن مادر گذشته بود که دکتر متکلم, مرا 
خواست و گفت: ی ی ی و 
تفای موی اه ی و و 
بدنش فلج شود.فردای ان روز. بعد از نماز مغرب و عشا که از مسجد 
شریف نبوی خارج شدم, بسیار گریه کردم و از حضرت صدیقه طاهره 
شفای مادرم را خواستم و تا ساعت سه بعد از ظهر در کوچه های مدینه 
سرگردان بودم و توان رفتن به بیمارستان را نداشتم. بالاخره به بیمارستان 
رفتم و به محض ورود به اتاق, مادرم را در حالی که روی تخت 
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نشسته بود و دست و پای خود را تکان می داد مشاهده کردم. با دیدن من 
به گریه افتاد و فریاد زد: شفا گرفتم, شفا گرفتم امن که متحیّر شده بودم, 
گریه کردم و به دنبال دکترها دویدم. آقای دکتر متکلم و چند نفر دیگر به 
اتاق انشان افدتد وبا دیدن.فی: در عالی که نمی توا تشتند باور کنند, ب در 
پاسخ سوّال من که پرسیدم: آقای دکتر ! آیا معجزه شده است؟ گفتند: 
نمی دانیم, ول تسیار غترطنیعی اسنت.یسن از ان که بر اقصاب. خود 
مسلط شدم, از مادرم پرسیدم: چه اتفاقی رخ داد؟ قضیه چیست ؟ گفت: 
وقتی که حرف های دیروز دکتر را شنیدم؛ اد این که تا آخز هر بانت ربا 
با شدم و با حضرت فاطمه علیها السلام درد دل 
کردم که: ای خانم ! ! فرزندم را تقدیم کرده ام,( ۱1 راضی نشوید که در 
باز گشت, , مورد تمسخر معاندان و مخالفان انقلاب قرار بگیرم. در همین 
ات و ی ی ی 
آمد و فرمود: دخترم ! چرا این قدر ناراحتی؟عرض کردم: خانم ! به خاطر 
که برایم پیش آمده, ناراحتم. حالت فلج من همه اطرافیان را به 
(رحفت موی ۱ دارم هن از ۱ خراسته ام 6۱ ۲ امن کهز زمیر 
نشوم.فرمود: دخترم ! پایت را تکان یده.عرض کردم: خانم ! من فلج شده 
ام, حتی نمی توانم حرف بزنم.مجددا فرمود: دست و پایت را تعان بده.در 
عالم خواب شروع کردم به تکان دادن دست و پایم. یک مرتبه از خواب 
بیدار شدم و مشاهده کردم که دست ها و پاهایم خوب شده و حرکت می 
کند. 


1- .. ایشان مادر شهید بود. 
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مادرم تا سال 1376 در قید حیات بود. چهار مرتبه سکته کرد و 

دستش آز ی ور اب 

از دنیا رفت؛ شب قبل از آن, ساک خود را برای سفر به مشهد مقدّس 

اب بوذ اه با .هی کفت. چه. اتشصاهی. کدی که ارت توز در 
ینه, فقط شفای پایم را از حضرت زهرا خواستم. ای کاش سلامت کامل 
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4 7 36شفای بیماری در معه با عنایت حضرت فاطمه علیها السلامیازدهم 
دی حچجّه 1420 (27/12/1378) در منا شخصی را دیدم که گفت: در 
کاروان ما خانمی فلج شده بود و به اعجاز حضرت فاطمه علیها السلام 
شفا یافت. پس از ایام تشریق,(1) موضوع را پیگیری کردم و دو روز بعد 
(29/12/1378) پس از نماز مغرب و عشا و دیدار از کاروان جانبازان 
برای این که از نزدیک موضوع را تحقیق کنم , به محل سکونت آن خانم 
رفتم. کی که در ضخنه حضور دا شت: کت هنگامی که می خواستیم 
از عرفات به مشعر بياییم. ایشان سکته مغزی کرد و معاینات. سکته او را 
تایید می کرد. بدین جهت او را به بیمارستان سعودی بردند.خانمی که شفا 
یافته بود. ماجرای شفا یافتن خود را برای جمع حاضر تعریف کرد که خلاصه 
خواستم که اگر بناست من به حال فلج به ایران برگردم, همین جا بمیرم. 
در این حال اطراف خود چهره هایی را دیدم. نمی دانم امامان بودند؟ 
فرشته بودند؟ نمی دانم. یکی از آنان _ گویا حضرت فاطمه علها 
السلام(2) _ دست به بدنم کشید. دیدم دنق گرم و کوب دم پزشک 
ها آمدند و گفتند: خدا تو را شفا داد... .جالب این که به من (ری شهری) 
خبر دادند که هم سفرهای او در منا "۷ شفای وی مجلس دعایی ترتیب 
داده بودند که ناگاه با تعجب می بینند ایشان وارد مجلس شد, با سابقه ای 
که آنان از بیماری وی داشتند وقتی متوجّه شفا یافتن او می شوند همگی 
منقلب می شوند و مجلس شور و حالی پیدا می کند... 


. ایام تشریق: در ایام 72 به سه روز بعد از عید قربان (یازدهم, 
واه و سیزدهم ذی حچه), ایام تشریق می گویند. 

بان ور که در خاظر دازی تصونه بة ام‌حضر بت فاظحه قلیها الشلا؟ 
۷ 


ص: 26۷0 
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4 / 37اجابت دعا در ججر اسماعیلاقای اسماعیل اکرامی که در کاروان 
آقای حاج ابوالقاسم جوادیان (مدیر اجرایی کاروان بعثه) در خدمت بعثه 
عم دام رخ بود می گوید: سال 1357 خداوند فرزند پسری به من 
عطا کرد. هر وقت او را قنداق می کردیم. بسیار ناراحتی می کرد. ولی 
بدون قنداق مشکل نداشت. او را نزد پزشک بردیم. دکتر پس از معاینات 
به ما گفت: فرزند شما از ناحیه پا به صورت مادرزادی فلج است و باید 
پابند مخصوص افراد فلج را ببندد.سال 1358 برای اوّلین بار و به عنوان 
خدمه به حج مشژزف شدم. در مکه که بودم, یکی از بستگان که تازه از 
تهران امده بود _ نامه ای از همسرم به همراه یک عکس هم از فرزندم 
برایم آورد. آن روز به مدیر کاروان گفتم: من امروز کار نمی کنم و می 
ِِ بروم. ساعت حدود دو بعد از ظهر بود که به حرم رفتم ور 
سماعیل, خود را به خانه کعبه چسباندم و گفتم: خدایا ! همان طور که 
9 
نظر خودم پنج دقیقه گذشته بود. ولی نگاه کردم دیدم آسمان تاریک و چراغ 
های مسجدالحرام روشن شده است. خدا| ًِ شاهد می گیرم که اصلاً 
گذشت زمان را حس نکردم و فکر می کردم فقط پنج دقیقه است که در 
انجا ایستاده ام. 
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این ماجرا گذشت و من به تهران بر گشتم. در اه و شدهای معمول 
او افتاد که دست هایش را به دیوار گرفته و دارد راه می رود. با تعجب 
موضوع را از همسرم پرسیدم و او که تازه متوجّه شده بود, برایم تعریف 
کرد که چند روز است علی دست خود را به دیوار می گیرد و راه می رود. 
خدا را شکر کردم و در همان حال نذر کردم که همه ساله برای خدمت به 
زاثران خانه خدا به حج بیایم و از آن سال تا کنون همه ساله آمده ام یا حجٌ 
واجب پا عمره. و پسرم هم دیگر مشکلی ندارد و در حال حاضر, دوره پیش 
دانشگاهی را تمام کرده و خود را برای رفتن به دانشگاه آماده می کند. 
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4 و کاطم اف از ری بارخ سوه 


4 ۶ و تخاظرم آع از ره ان مدشیکی ات.خاظرات. سار امه نذه 
خا وه ات هن رصم مت ان مرسوه خحه الاتاام وه المسامید 
شیخ محمدعلی العمری(1) رهبر شیعیان مدینه شنیدم. ایشان می فرمود: 
در سال 1372 هجری قمری در شهر مدینه میان جوانان شیعه و سنی 
درگیری شد و سنّی ها مغلوب شدند. اهل تسئن, به خصوص حاکم مدینه, 
اين ماجرا را به گونه دیگری به اطلاع ملک سعود رساندند؛ به این صورت 
که ادعا کردند شیعیان, جوانان ما را از خانه هایشان بیرون کرده اند, بدون 
آن کم به این آیات قرآن توجه کنند که خداوند فرموده است: (لا یناکم الله 
عن ,الذیچ لَم بُقَیَلوکمٌ فی الذین وَلمْ یُحرجُوکم ,من دیا رکم) (2) و ما 
یهام ال عن الذین قاتلوکُمٌ فی این 8 من دیارکم).(3)هیئت 
بزرگی شامل نظامیان, مدیران و قضات به مدینه آمدند و تصمیم گرفتند 
که شیعیان را تنبیه کنند و برخی را اعدام کنند. آن ها از پزرکان ده رشن 
سفیدان شیعه, که من هم یکی از آنان بودم, به بهانه اين که بین دو طرف 
اتیب قوران کتیضه خواستند به آنجا بر ویبم . *ضا وفتی: به: آنخا زاسیذیم, ها را 
زتذانیت کر دنه وسی‌شت :۱ در نندان ال تون به: ص رسما ندیم 


1- ۰ در املای عربی: العمر 


2 .. ممتحنه: ابة 8. 


۳ 
ما 


وا مضتسته * ارخ 9 
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صبح, ما را به میدان حرم. بین باب السلام و باب الرحمه بردند. آنجا فضای 
بازی دارد و سایه بان هایی در آن درست کرده اند. زیر سایه بان ها قطعه 

هایی وجود داشت و عده ای هم آنجا مشغول ساختن و تعمیر مسجد 
بودند. وقتی ما را از باب الرحمه به سوی باب السلام می بردند. صدها 
جوان را به صف کرده بودند و ما را از مقابلشان عبور دادند. قضات. 
ماموران و افسران هم در کتار آن ها ایستاده و چوب درخت خرما هم برای 

تنبیه آورده بودند.بعد از مدتی جوان شیعه ای را آوردند که نامش «عباس 
شاش» بود. یک مهو در سمت راست ۳ دیگری در سمت چیش 
ایستاده بود: ماموران؛ او را به شدت روی زمین انداختند ۳ کتکش بزنند. از 
طرف دیگر: ضافور آن: جوان دیگری را به نام «صالح الحریری» آوردند و آن 
قدر او را با چوب های خرما تازیانه زدند تا این که مظلومانه جان 
کردند, بر سرشان سقوط کرد و خراب شد. علتش این بود که بعضی از 
مردم برای تفریح [و تماشا], روی آن سایه بان ها رفته بودند. وقتی چنین 
شد, اوضاع به هم ریخت و مأموران به آنجا رفتند. وقتی بر گشتند, , دستور 
دادند که ما را به زندان برگردانند.این ماجرا از امدادهای غیبی الهی بود و 
خدای سبحان, ما و جوان های شیعه را نجات داد. بعد از ان که مارا به 
زندان برگرداندند, دعا کردیم که خدا به حقّ محمد صلی الله علیه و آله, ۳ 
را از دست آن ها نجات دهد. همچنین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
حضرت زهرا علیها السلام متوسل شدیم که خداوند تبارک و تعالی؛ ما را از 
دست ان ها خلاص کند. بعد از این ماجرا وقتی 1 سعودی می 
خواستند جوانان شیعه را با چوب خرما بزنند. اهسته می زدند.ان شب را 
هم ما در زندان ماندیم. صبح پنج شنبه ما را به خانه فردی به نام خریجی 
آهردند: و آن هیئت نیز در آنجا جمع بودند. فضات حکم صادر کردند که 
جوانان و پیران از زندان ازاد شوند و ما سته. نفر بمانیم؛ سن» شیخ عابد بو 
عبد علی. 
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ان ها کی کرونی که ما را فاص کت .ما را اغدام کنند. اغدام ها 
در مکه و قبل از نماز جمعه انجام می دادند.عصر پنج شنبه به دست های 
ما دستبند زدند و ما را سوار ماشین کردند. سپس به سوی جده راه افتادیم 
و پیش از ظهر جمعه به جذه رسیدیم. ما را در پاسگاه پلیس, زندانی 
کردند. منتظر بودیم که بيایند و ما را جرا آعدام بیرخد؛ ؛ اما خبری نشد تا 
این که نیمه شب به ما گفتند که اعدام نمی شوید؛ بلکه باید تبعید 
شوید. صبح شنبه, ما را به داخل شهر جذه بردند. سه روز در جذژه نگه 
داشتند و بعد به جزیره جزان بردند. شش ماه در انجا ماندیم. سپس خبر 
رسید که بخشیده شدیم.وقتی می خواستند ما را با کشتی به جزیره جزان 
ببرند. فرمانده پلیس به ما گفت: به شما مژده بدهم که خداوند, از کسی 
که با شما اين کار را کرد. انتقام گرفت. پسر امیر مدینه ماشینش چپ کرد 
و آتش گرفت و او نتوانست خود را نجات بدهد و در آتش سوخت.الحمدلله 
ما سالم برگشتیم و امیر مدینه با مرض سرطان مرد. پسر, در آتش 
سوخت و پدر با سرطان مرد. بسیاری از کسانی که ما را اذیت کردند, 
به برخی از برادران ما _ که در ریاض پیش او کار می کردند _ گفته بود که 
من مردم تخاو له(1) را اذیت کرده ام و از ما می خواست که از او بگذریم 
و عفوش کنیم ؛ جون دستور داده بود . همه مجله 9 خراب شود. 
برخم اه دارا سنا 0 
اند خانه اش, مدام محل رفت و آمد شیعیان بود 
ونر آن, خاشنات. آضوء نش« وعظ و ارشاد بر کراز هی شد: تفن 


لس 
- .. محلهة شیعه نشین مدینه. 
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مه کر کسوقنی ای هو ات اه یف را ان کی یه مامورها کف 
بود اجازه بدهید نماز شبم را در خانه ام بخوانم و صبح, اثاث خانه را ببرم. 
اما وقتی صبح شد و مامورها آمدند خانه را خراب کنند, ادواتشان را 
برداشتند و بردند و گفتند: تو معاف شدی. عبدالرحمان رفه, یک قطعه باغ 
داشت که ملک شخصی اش بود. تختمیم, حوفته نود که آن زان رده 
نخاوله تقسیم کند, و گفته بود هر که می خواهد, من زمین می دهم و تنها 
خواستم این است که ما را ببخشید.به هر حال, باقی ماندن شیعیان در آن 
محله یک معجزه از پیامبر صلی الله علیه و اله . و ائمه علیهم السلام 
اما شیعیان ماندگار شدند. 
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فصل پنجم: خاطرات متنوع 
اشاره 


فصل پنجم : خاطرات متنوع 
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/ 1خاطره ای از سفر به اسپانیا «مسلمان شدن یک استاد... » 


د خاطره ای از سفر به اسپانیا«مسلمان شدن یک استاد مسیحی 
دانشگاه»در سال 1380 شمسی +.سفری به اسپانیا داشتم. در تاریخ 
1/10/1310 به شهر کوردوبا (فزنه) رفتم. شخصی به نام بلال(1) در 
اين شهر راهنمای ما بود. وی استاد دانشگاه بود و 28 سال قبل, مسلمان 
شده بود. وی داستان اسلام اوردنش را برای ما تعریف کرد؛ داستانی 
بسیار جالب و اموزنده. از ایشان خواهش کردم این داستان را برایم 
بنویسد. آنچه در پی می آید, متن نوشته او در پاسخ به این سوّال است که: 
چرا اسلام را پذیرفتید؟من در درون خود احساس ناارامی می کردم و نمی 
توانستم هیچ فلسفه يا جنبش فلسفی يا سیاسی را بپذیرم. این نکته را هم 
بگویم که چند سال بعد از مسلمان شدنم, همزمان با سفر امام خمینی به 
پاریس, به اتفاق چند تن از دوستانم گروهی را برای سفر به پاریس و 
دیدار با امام تشکیل دادم اما به دلایل کاری موفق نشدم با ان ها بروم و 
بار بعد که رفتم موفق به دیدار امام نشدم.من که به کار طراحی ساختمان 
(آرشیتکت) مشغفول بودم ؛ با طراحی ساختمان به شیوه آند لنش نیز آشنا 
شدم. ساختمان «الحمراء» در گرانادا (قرناطه), ساختمان «مدینه 
الزهرا»(2) در کوردوبا (قرطبه) و «القصر» (الکازار) در شهر سویل را 
مطالعه کردم. از سازمان میراث فرهنگی اسپانیا درخواست کردم تا 
مدارکی را برای مطالعه طراحی ساختمان در الحمراء. مدینه الزهراء و 
القصر در اختیارم قرار دهند؛ اما اين اسناد مرا اقناع نکرد.از اسپانیا به 
بروکسل (پایتخت بلژیی) رفتم و در انجا نیز به کار طراحی ساختمان 
مشغول شدم. در بروکسل به من «مورو>» (مسلمان تحقیر شده) می 
گفتند. اصولاً در اروپاء؛ اسیانیایی ها" را مورو خطاب می کنند. ارویایی ها 
معتقدند که اروپا در کوه های «پیرنه» ۳۱۲۱۳60 (واقع در جنوب فرانسه و 
شمال اسپانیا) تمام می شود و شبه جزیره ایبریا را که شامل اسیانیا و 
تال اس ور نمی کیرد.من سمشته کاب ها عویمی. را ی خروم 
در تلاش بودم تا به اطلاعاتی درباره هنر اسلامی دست پیدا کنم که فراتر 
از عکس و پوستر و این چیزها باشد. روزی در سال 1974 میلادی از یک 
کتاب فروشی قدیمی در بروکسل از احتمال وجود رساله دکتری درباره 
هنر اسلامی يا قواعد و ضوابط طراحی اسلامی, که نویسنده ان یک 
شهروند عرب پا مسلمان باشد, سوال کردم. او گفت که وقت خودم را از 
دست ندهم؛ زیرا در ارویا هیچ علاقه ای نسبت به هنر اسلامی وجود ندارد 


و افزود: تمام تمدّن اسلامی از کنایین. مرف نام قرآن استخراج شده و کلید 
رمز هنر و علوم اسلامی در همین کتاب است.من به خانه امدم و به یکی 
از دوستانم به نام داریو فرناندز الوارز ۸۵۱۷۵۲62 ۳6۲۱۵۱0625 13۲۱0 که 
ذر شفز آلمربا در جنوب اسپانیا به کار وکالت اشتغال داشت., تلفن کردم و 

از او خواهش کردم تا یک نسخه قرآن برایم ارسال کند. آو یک جلد 
برای من فرستاد. وقتی قرآن را باز کردم, اولین مطلبی که خواندم. اين 
بود: «اين کتاب را فقط افراد پاک و موّمن می توانند لمس کنند.»(3) این 
جمله مرا تکان داد و به فکر وا داشت. به مذت یک هفته با خودم فکر می 
کردم که این جمله حامل چه پیامی برای من است. می دانستم که قرآن 
کتابی مقدس است که بر پیامبر اسلام نازل شده است و در ان هیچ 
تناقضی وجود ندارد و برخلاف انجیل که تسَخ متفاوت و گوناگونی از ان 
وجود دارد, قران در همه جای دنیا یکی است. پس از یک هفته تفکر به این 
نتیجه رسیدم که جمله مزبور به مفهوم آن است که باید هرگونه پیش 
ذهنیتی را در باره اسلام فراموش کنم, هرگونه تفکر مادی گرایی مبتنی بر 
طبیعت را کنار بگذارم و با صداقت و راستی جملات و آیات قرآن را 
مطالعه کنم. برای همین, تصمیم گرفتم با اين نیت قرآن را بخوانم. قبل از 
باز کردن قرآن, یک برنامه تلویزیونی تماشا می کردم که دکتر کوستو 
0 (محقق فرانسوی) آن را تهیه کرده بود. به موجب تحقیقات وی یک 
موجود زنده دریایی به نام مامی فرو ۱3۵۲۳۱۱۲6۲0 (ماموت ها) که شش پا 
بوده, در طول میلیون ها سال. مسیر تبدیل شدن به ماهی را طی کرده 
است. پس از دیدن این برنامه. قران را باز کردم و با این جمله مواجه 
شدم: «حیات از آب پدید آمد.»(2) من شروع به خواندن قرآن کردم و 
هویت خود را بازیافتم؛ زیرا هر انچه در قران می خواندم مبتنی بر عقاید و 
باورهایم بود و چیز عجیبی برایم نبود. لذا شروع به برقراری تماس با 
مسلمانان کردم و به اين ترتیب با یک جوان مراکشی اشنا شدم که به 
تعمیق هر چه بیشتر من در آشنایی با قرآن کمک زیادی کرد.من در مقطعی 
از زمان در مرکز «هنرهای زیبا» در پاریس تدریس می کردم. در آن هنگام 
اکثر کسانی که در آنجا بودند آنارشیست پا کمونیست بودند, اما من با 
عینک کاملاً متفاوتی به زتدکی نگاه می کردم و هنگامی که با قرآن آشنا 
شدم آن را منبعی برای تعمیق هر چه بیشتر یافتم. دلیل آن هم این بود که 
تمامی تلوری های سیاسی و مکاتب فلسفی از جهل افراد برای تسلط 
فکری بر آن ها سوء استفاده می کنند, اقا قرآن این طور نیست و فرد را 
دگرگون و متحوّل می سازد و متناسب با آن نظم اجتماعی را نیز تغییر می 
دهد. من می دیدم که مسلمانان زندگی ساده ای دارند و با جامعه مصرفی 
همراهی نمی کنند, بنا بر این شروع به حضور در مساجد کردم. در 
بروکسل به مسجد نور می رفتم. امام مسجد از شهر «طنجه» در مراکش 


بود. او به من گفت که باید شهادتین را بگویم و ازدواجم را به صورت 
اسلامی انجام دهم. مور آر اه رن ی دای مرو ار 
او صاحب دو فرزند بودم. امام مسجد نور به من گفت که بهتر است یک 
نام اسلامی هم داشته باشم, آن ها نام «بلال» را بر من گذاشتند. به تدریج 
شناخت بیشتری از اسلام به دست آوردم. با همسرم به اسپانیا آمدیم و من 
او را به مسلمان شدن تشویق کردم امّا او نپذیرفت و به هلند بازگشت و 
کت و به اسپانیا نخواهد آمد. من هم به او گفتم: من مسلمان شده 
ام و مسئولیت و ماموریتی را در انلس برای خود قائل هستم و باید به 
وظیفه خود در سرزمین مادری ام عمل کنم. من با همسر هلند ی ام هیچ 
مشکلی نداشتم؛ اما او از اين که شوهرش مسلمان شده بود, نزد دوستان 
و اشنایانش خجالت می کشید؛ زیرا آن ها او را سرزنش می کردند. در 
ذهنیت آن ها, مسلمان شدن به معنی پذیرش یک تفکر جهان سومی بود و 
پیش از مسلمان شدنم با دنیای عرب آشنا می شدم. هرگز مسلمان نمی 
شدم ؛ زیر| جاذبه های مسلمان شدن را در من از بین می برد؛ اما من 
مسلمان شدم و دریافتم که اسلام, هیچ ارتباطی با اعراب و سران ستمگر 
و دست نشانده عربی ندارد و فهمیدم که بیشتر ان ها منافقینی هستند که 
از نام اسلام سوء استفاده می کنند.در حقیقت., امت اسلامی وجود ندارد؛ 
بلکه طوایف جدیدی در دنیای اسلام وجود دارند که فاقد ایمان هستند. آن 
ها مایلند غربی باشند؛ اما نمی توانند,. هر چند که در نهایت. مانند غربی ها 
زند ی می: کنتد. آن ها به لحاظ اقتصادی مانند بهودیان رفتار می کنند, هر 
چند که بهودی نباشند. انچه که به صهیونیسم بین الملل توان و نیرو می 
بخشد, همین رفتار بهودی ۳ است. .پس از جدایی همسرم. به مراکش 
رفتم تا همسر مسلمانی اختیار کنم. در آنجا نشانی چند دختر را به من 
دادنه: از هادت انی بود ند که میم خواتته دعر ندچ کنند فهدف 
دیگری نداشتند؛ اما من در جستجوی یک زن موّمن و مذهبی بودم. در یک 
دهکده دورافتاده مراکش, یک دختر مذهبی را به من معرفی کردند و من 
او را به همراه مادرش دیدم. این دختر _ که اکنون همسر من و مادر دو 
فرزند من است _ فقط زبان عربی می دانست و با زبان فرانسه و 
اسپانیولی اشنایی نداشت. خواهر این دختر به من گفته بود که او خواب 
دیده است مرد بیگانه ای برای ازدواج با او به اين دهکده می آید و خواب 
او تعبیر شده است و به این ترتیب. من با او ازدواج کردم. من اکنون از 
این زن دارای یک پسر به نام «علی حمزه» و یک دختر به نام «فاطمه 
زهرا» هستم.از بلال پرسیدم: چرا نام پسرت را «علی حمزه» گذاشتی؟او 
گفت: من فکر می کنم که باید تاریخ و گذشته خود را زنده نگه داریم. ۰ من 
هميشه گفته ام که من به اسلام نگرویده ام, بلکه هویت اسلامی خود را 


بازیافته ام . اجداد من مسلمان بودند و تحت فشار و زور» ناچار از اذعان 
مسیحیت شده آند. بنا , بر این من از خاکستر «تصفیه نژادی» به دنبا آمده 
ام . بر همین اساس من به اسلام نگرویده ام , بلکه به به اسلام باز گشته ام ؛ 
زیرا این سرزمين, متعلق به اسلام است. 


. بلال» نام اسلامی امیلیو کیلس 0 ۳ مسلمان اسپانیایی 
در ۱ ختا رات بیش ن از 70 ال سن داشت. ری ها به اه «توریا» 
مراکشی است و دو فرزندش علی و فاطمه نام داشتند. 
2 مدشه آلرهرا شهری افیت اسانی ار رو کار خاافت‌اساای کفظن 
دهه های اخیر از زیر خاک خارج شده و کارشناسان در حال بازسازی آن 
هلستتند. 1 
هر اف یمس الَمْطتَرژون). 

ی به آی؛ (وَجَعلتا من المّاء کل شی ء حی). (انبیا: 30). 
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نام «علی حمزه» را برای پسرم بر اين اساس برگزیدم که فکر می کردم 
دو سردار بزرگ در صدر اسلام وجود دارد: یکی داماد پیامبر صلی الله علیه 
و آله و دیگری عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و بر همین اساس, نام آن 
دو را بر فرزندم نهادم. این سرزمین متعلّق به اسلام است و سرانجام به 
دامان اسلام نیز باز خواهر گشت. چه در دوره حیات پسرم باشد پا 
فرزندان او. هنوز بوی «الأأندلس» (نام عربی این منطقه) در این سرزمین 
باقی است. رک ترین مشکل آندلس در وضعیت کنونی, جهل تارپخی 
است که مردم نسبت به ريشه های خود دارند و هویت عظیمی که آندلتشن 
از خود برجای گذاشته است. قابل فراموش کردن نیست. 


ص: 271 


ک 272 


ص: 273 


274 


ص: 275 
5 2خاطره ای از سفر به آفریقای جنوبی «دیدار با احمد دیدات» 


5 / 2خاطره ای از سفر به آفریقای جنوبی«دیدار با احمد دیدات»در 
سفری که به آفریقای جنوبی داشتم, در تاریخ 21/7/1383 (26 شعبان 
425( همراه حجه الاسلام و المسلمین مرحوم محما شریف مهدوی و 
حجه الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر, در شهر دوربان, به 
دیدار اقای احمد دیدات 1 رفتیم.وی یکی از چهره های سرشناس مسلمان 
این منطقه و متخصص در مناظره در موضوع مسیحیت بود. جلسات 
مناظره وی گاه در استادیوم های بزرگ ورزشی با حضور انبوهی از 
مسلمانان و مسیحیان برگزار می شد. بدین سان. او سال ها از اسلام در 
برابر مسیحیت دفاع کرد. هم اکنون نیز نوارهای ویدئویی مناظرات وی 
دیدنی است.هنگامی که ما ۳ , حدود هشت سال از بیماری 
او در اثر سکته مغزی می گذشت و او در بستر بیماری بود. این دیدار برای 
من فوق العاده جالب و آموزنده بود. به نظر من ارزش داشت که انسان 
ساعت ها طیع طریف ند و به دوریان بیاید و 50 مقأومت در 
زندگی بیاموزد.یسرش می گفت: «پدرم حدود هشت سال پیش سکته کرد 
و تمام بدنش از صورت به پایین فلج شد. لیکن بدن او احساس دارد, و اگر 
با دست. قسمتی از پا و بدن را فشار دهیم, متوجه می شود. تمام علامت 
ها از پایین بدن به مغز انعکاس دارد؛ ولی از مغز به بدن فرمانی صادر 
نمی شود. او در این مدت غذا و اب نخورده, اما بوی غذا را احساس می 
کند. مواد غذایی خاصی از راه لوله ای ویژه. به معده اش منتقل 
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می شود, معده آن قدر قدرت دارد که سر لوله پلاستیکی که غذا را به آن 
مل ی که ود فرماه بان لول را وی رگا 
که مشغول گفتگو بودیم, لحظاتی «حوا» همسر سالخورده و فداکارش 
وارد اتاق شد. آقای احمد دیدات تا چشمش به همسر باوفایش افناد, 
حالش منقلب شد و اشک در جشم هایش حلقه زد. زان آموزنده ای بر 
احمد و همسرش حاکم بود.فرزندش در ادامه اين دیدار گفت: «مادرم 
خواندن و نوشتن نمی داند, ولی شبانه روز سه چهار بار به پدرم امپول 
تزریق می کند و روزی دو بار, او را ماساژ می دهد. همین مراقبت ها 
موجب شده که بدن پدر زخم نشود. خوشبختانه درد هم ندارد و ما از این 
جهت. , خداوند را شاکر و سپاس گزاریم.با همه اين احوال. پدرم از همه 
اخباز: دنیا اکاهی داز خنی. آخرین. اظهارات وزیر ِِ ایران درباره 
موضوع هسته ای را شنیده است و دشواری هایی که مردم ايران با آن 
روبه رو هستند را می داند. روزنامه ها را جلوی صورت ایشان می گیریم. 
می خواند, کتاب هم مطالعه می کند».جالب توجه این که او با پلک های 
چشمش سخن می گفت. ۱ 
شمرد تا به حرف مورد نظر پدر (طبق جدولی که در اتاق نصب شده بود) 
برسد. وقتی به آن حرف می رسید, پدرش پلک چشم خود را حرکت می 
داد. او مجددا اعداد را می شمرد, تا به دومین حرف مورد نظر برسد. و 
است که این گونه سخن گفتن, بسیار دشوار و طولانی است.نکته فوق 
العاده مهم اين که او با اين حال و با همه مشکلاتی که با ان روبه رو بود, 
باز هم از اسلام در برابر مسیحیت دفاع می کرد. مبلغان مسیحی با او 
دیدار داشتند و با او گفتگو می کردند افرزندش می گفت: «پدرم با همین 
شرایط سختی که دارد باز از اسلام دفاع می کند. شب گذشته یک کشیش 
مسیحی که سابقه مناظرو با ایشان را داشت به اینجا امد و به خیال خود 
می خواست او را تحت تأثیر قرار دهد و تبلیغ مسیحیت کند. در ماه اکتبر 
نیز کشیش دیگری آمد و به پدرم گفت: ببین محمد با تو چه کرده است؟ 
قرآن نمی تواند تو را نجات دهد؛ ؛ امّا اگر عیسی را خدا بدانی, تو را نجات 
خواهد داد ایدرم بدون این که عصبانی شود به وی گفت: کتابت را بخوان 
(نگفت: کتاب مقذس را بخوان بلکه گفت: کتابت را بخوان) باب نوزده, 
آیه سی از «سفر تکوین» تورات را بخوان. کتاب مقذس, اینجا بود. دست 
او دادیم و او آیات مورد اشاره را خواند که: لوط, شراب نوشید و سپس 


در حال مستی با دخترانش زنا کرد. دختران نیز از این زنا حامله شدند و 
هر کدام پسری به دنیا آهردتد که تسب بعضی از انبیا, مانند؛ داوود و 

سلیمان و عیسی, به. آنان می رسد.(1) کشیش ین از خواندن آیانت ۳ 
شده, آن چنان شوکه شد که با عصبانیت از جا برخاست و به پدرم گفت: 
تو شیطانی ! و سیسری منزل ‏ را ترک کرد» .باری؛ آراضتشن: وقار, ایمان و 
صلابت این مرد واقعا شگفت انگیز بود. من در برابر تحمل, مقأومت و 
بزرگی او احساس کوچکی کردم؛ در یک جمله دیدار احمد دیدات در بستر 
بیماری, درس پایداری. مقاومت, رضا و سپاس گزاری خدای سبحان؛ و 

درس تلاش تا آخرین رمق برای و بود.هنگام دا -افطی بکی‌ار 
تألیفات خود را به من اهدا کرد و با اشاره پسرش و با کمک او با سر 
انگشت آن را امضا کرد, من نیز ترجمه کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث و 
کتاب کیمیای محبت به زبان انگلیسی را به او اهدا کردم.در پایان این 
دارم دسر این اس هت ار شمه را ات ده 
حال خاضی که پیدا کرده بودم از خداوند متعال خواستم که به او توفیق 
دهد با عقیده به مذهب اهل بیت علیهم السلام از دنیا برود, و با لطفی, 
خخم فان سل مکی را ورمان» ک فد حداخاقطی, روم و از مر 
آقای دیدات بیرون آمدیم ؛ ولی من تحت تاثیر این دیدار تا لحظاتی منقلبر 
توم وت آعتار نک می ريختم کفیی ات آفای محمت علی فا زمر اده 

که دز آن تاریخ سفیر ایران در پرتوریا ود - او دعایی ک,این انب در ول 
برای احمد دیدات کردم, خبر نداشت. ایشان را حدود یک سال بعد در بعثه 
مقام معظم رهبری, در تهران دیدم. بدون مقدمه ماجرای عجیبی از 
دیدارش با احمد دیدات که یک ماه قبل از وفاتش اتفاق افتاده بود را 
تعریف کرد. آقای قانع زاده به تقاضای این جانب آن ماجرا را مکتوب کرد. 
متن نوشته ایشان خطاب به این چانب چنین است: احتراماً به استحضار 
می سا ده مال 1۱94 امن که بزای اولین,بار به دنذار اهای شیم 
احمد دیدات مبلخ بزرگ اسلامی در شهر دوریان آفزیفای. ختویی. رفتم 
بسیار متأثر شدم, به گونه ای که متحیُر بودم که چگونه است که یک عالم 
پزز ی اسلامی:با این همه دزد و رنج روبه رو شده و مدت هشت سال 
است که روی تخت خوابیده و تنها گوش, چشم و مغز وی فعال است. آرزو 
کردم که هرچه زوتر شفا یابد.شیخ احمد در همان حال از من جویای احوال 
تا ی وی را به آقای دندات دادم و همان جا , ی 
گفتم آقای ات جویای احوالات شما هستند ود .۰ حوبند مدت زیادی 
است از شما خبری ندارند. وی گفت: سلام مرا ابلاغ کنید و بگویید من هم 
اکنون در بمن هستم ؛ ولی پس از بازگشت از یمن به دیدار ایشان خواهم 
رفت. فدتی. یمن از. اين. دیداز به. افای. سید عیدالله خشسیتن, کفتم. که بعتر 


تا ی ها وین ب دای اما وی ی سم حایای وا جه 
دیدار ایشان بروم و موضوعی را که به ذهنم رسیده با ایشان مطرح کنم. 


1- .. این جملة آخر, مربوط به سلسله نسب پدران عیسی علیه السلام 
است که در انجیل (متی: باب 1؛ لوقا: باب3) امده است ! 
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آقای شیخ احمد دیدات برای اسلام زحمت کشیده. خداوند می خواهد او را 
پاک ایحا س ان کم اس الا ات سک افاده 
ی اششت خاطرر ان ات ها هو یساسا مه همست 
عصمت و طهارت توجهی نداشته است و در صورتی که این مطلب به او 
گفته شود و وی تشیع را اختیار کند, به زودی از دنیا خواهد رفت.اقای سید 
عبدالله حسینی این فکر را پسندید و در یکی از روزهای سال 4 1 به 
اشاف هم وا افای: فریا علی پورمرهان, واسته فرهنکن. ستفارت». ابه 
سمت شهر دوربان حرکت کردیم. همان روز ضمن حضور در منزل آقای 
شیخ احمد دیدات به او گفتم که مطلب مهمی هست که باید به شما بگویم 
و بهتر است تنها باشیم. ادن بسن راه 0 این مطلب را آقای سید 
75 به طور 
تاخمم عان. کرد ول این خاست:ا دا یه سراحم. ن. آفای .شوم 
عبدالله دیدات گفتم: شما برای اسلام زحمت زیادی کشیده اید؛ ولی فکر 
قق کت ری این سال ها شب هلف اضر صلی الله یی الم کر 
توجهی کرده اید و احتمالا چون خدا مایل است شما را پاک از این جهان 
برده و به بهشت بیرد, بهتر است این موضوع را قبول کنید و برای این 
تغییر عقیده هم شاهد بگیرید. در اینجا بود که خودم به گریه افتادم و با 
تأکید بر موضوع فوق که با صراحت بیشتری عنوان کردم, به ایشان گفتم: 
اگر چنین کنید, احتمالاً به زودی از رنج بیماری راحت شده, از دنیا خواهید 
رت یا خافت ترا عشه کر آله. ای ات وا هی ها تم در 
چشم های وی ببینیم؛ زیرا از نظر فیزیکی قادر به گریه کردن نبود. پس از 
این پسرش را صدا زد و از طریق چشم و با ردیف نمودن حروف این جمله 
را به انگلیسی به پسرش منتقل کرد: ۵0۷356 ۴0۲۱۷۵۷۲ ۱۷۵۷۵ ۰۲۳۵۱۲ 
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پس از اجرای این وظیفه که ناخودآگاه به ذهنم رسیده بود همان روز 
دوربان را به مقصد پرتوریا ترک کردیم. حدود یک ماه بعد اقای شیخ احمد 
دیدات دار فانی را وداع گفت. تصور این جانب این است که اقای دیدات 
شیعه شده بود و این فیض را به همراه خود برد. شاید هم در طی این سال 
ها در درون خود در مبارزه بوده است و چون هزینه های درمان وی, که 
ماهیانه بیش از پانزده هزار دلار بود. توسط دیگران تأمین می شد. نمی 
توانست و يا نمی خواست این موضوع را اعلام کند و يا هم چنان که گفتم 
در درون خود در مبارزه بود و احتیاح به وسیله ای برای این تغیبر عقیده 
داشت. ان شاء الله که ما وسیله ای شده باشیم.محمد علی قانع 
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5 خخاطره اي دیکر از افریقای صنفبی خمسلمان ری # 


5 / 3خاطره ای دیگر از آفریقای جنوبی«مسلمان شدن یک کمونیست»در 
سفر به شهر دوربان, که در تاریخ 20 و 21 مهر 1393 انجام شد؛ راهنما و 
راننده ما یکی از تجّار مذهبی و پرنشاط این شهر به نام اقای ازاد بود. او 
قبلا کمونیست بوده و حدود 23 سال قبل مسلمان شده بود. داستان 
مسلمان شدن وی و گرایش او به اهل بیت علیهم السلام شنیدنی است که 
او در هنگام رانندگی برای ما نقل کرد: من در جوانی عضو «کمیته جوانان 
کمونیست» افریقای جنوبی بودم. پدر و مادرم نیز از مبارزین دوره آپارتاید 
(تبعیض نز ای ) بودند کهدر آن زفان دستگیر و زندانی شدند. (در منزل 
آقای آزاد. عکس پدر و مادرشان را که یکی هنگام آزادی از زندان و دیگری 
هنگام دستگیری و انتقال به زندان گرفته شده بود. مشاهده کردیم).اما 
شعارهای جدیدی که امام خمینی در ایران مطرح کردند. مانند شعار «نه 
شرقی, نه غربی. جمهوری اسلامی» يا اظهاراتی از اين قبیل که «اسلام 

بهترین دین است و بهترین قوانین را برای اداره زندگی بشر به جهانیان 
ارائه داده است» مرا به فکر وا می داشت و آنگاه که مشاهده کردم امام 
خمینی در برابر دو قدرت شرق و غرب به تنهایی ایستاده و مقاومت می 
کند و روز به روز راه برای او بیشتر باز می شود, فهمیدم جایگزینی بهتر از 
کمونیسم پیدا کرده ام. در اوایل سال های 1980 میلادی آنچه بیشتر در 
جهان مطرح بود, از یک سو امپریالیسم, و از سوی دیگر کمونیسم بود. ولی 
از زمانی که انقلاب اسلامی ایران اوج گرفت. تفکر و انديشه جدیدی در 
کنار آن دو پید | شد که راه را برای بسیاری از حقیقت جویان روشن 
ساخت.البته در آن زمان امکانات مطالعه برای تحقیق در مورد تشیع و 
اسلام بسیار کم بود و من به ناچار در ابتدا به سوی وهابی ها گرایش پیدا 
کردم؛ چون در افریقای جنوبی کسانی که مذعی اسلام و مسلمانی بودند و 
در این زمینه ها نیز فعالیت داشتند همین ها بودند. از این رو در سال های 
1979 تا 191 میلادی من با کروهی از وهابی دوست شدم و رفت و آمد 
پیدا کردم ؛ اما وقتی از انقلاب اسلامی و ایران از آن ها سوال می کردم به 
من می گفتند که دنبال ایرانی ها نرو که تو را گمراه می کنند. همین نهی 
ان ها نیز مرا بیشتر ترغیب می کرد تا درباره انقلاب اسلامی تحقیق کنم. 
از این رو با دفتر حفاظت منافع ایران در آفریقای جنوبی صحبت کردم و 

وان ایو ام زا هار ایران ارسال شده بود, را 2 
کردم. پس از مدتی تحقیق و مطالعه به حقانیت شیعه پی بردم و تشیع را 


برگزیدم. از آقای آزاد پرسیدم: آیا در عالم رویا هم در این باره چیزی 
دیدی؟ پاسخ داد: آری. شبی در عالم خواب دیدم در سمیناری که وهابی ها 
تشکیل داده اند شرکت کرده و در کنار مولانا وهبی و جمعی از وهابی ها 
نشسته ام. ناگهان امام خمینی آمد و مرا صدا زد و فرمود: پیش من بیا و 
دیگر نزد مولانا وهبی نرو! من نیز برخاستم و نزد امام رفتم و به دنبال آن 
ارتباط خود را با وهابی ها قطع کردم.امام بارها بغ خواب من آمده اند و 
نوعی پیوند روحی و معنوی میان من و ایشان وجود دارد. در روز سوم 
ژوئن, وقتی به اتاق غذاخوری منزل رفتم تا غذا بخورم. ناگهان عکسی از 
امام خمینی که در انجا روی دیوار زده بودم از دیوار جدا شد و روی زمین 
افتاد و من به شدت تعجّب کردم؛ اما متاسفانه پس از چند ساعت از اخبار 
شنیدم که امام خمینی از دنیا رفته اند.من خود را خدمت گزار اهل بیت 
پیامبر ضلی, اللهعلبه و آله.می دانم. و به کمک خداوند در این راه:بافشارق 
خواهم کرد. 
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اند انآ فرب قیایورم فس کوش ی ما تن 


5 4خاطره اعد ان سر به ایوس ناسر کشت یی میاغ توا تحته مخ که 
مسلمان شد» در تاریخ 0 برای شررکت در همایش ح‌‌ فیلیبین. 
عازم این کشور شدم. پس از برگزاري همایش, روز شنبه 8/5/1390 با 
هواپیما به شهر سیبو رفتیم. به دلیل تاخور هواییما قدری از ظهر گذشته 
بود که وارد سیبور شد. برای ادای نماز به مسجدی راهنمایی شدیم, گفتند: 
ده تتاغت فیل میتی دوز مسج متطر ما بودند که به خلت تاخیر خوایها: 
ما نتوانسته بودیم در وقت مقزر در ملسجد حاضر شویم. . در میان جوانانی 
که به استقبال آمده بودند, چهره شخصی به نام استاد نجیب محمد رسول, 
جلب توجه می کرد. اق یکی از بلفین: مشبتحی بود. که بسن از فحعیعات 
فراوان. اسلام را پذیرفته بود و در آن تاريخ. مسئول و مجری برنامه 
رادیویی صوت الاسلام در شهر سیبور بود. وی حدود ده سال قبل ترور 
شده و چشم های او اسیب دیده و قسمتی از دست هایش نیز قطع شده 
است. او را فردی فوق العاده نیزهوش و سخنوری توانا یافتم که 
سر گذشتی بسیار شنیدنی دارد. پس از ادای نماز ظهر و عصر به جماعت. 
همراه ایشان به رستورانی رفتیم. قبل از نماز. حدود یک ساعت با وی 
درباره علت مسلمان شدن او صحبت کردم, پاسخ های او بسیار جالب و 
شنیدنی بود. جالب ترین قسمت سخنان او این جملات بود: در مسیحیت 
کسی نبود که بتواند به سوال های من پاسخ دهد. وقتی با قرآن اشنا شدم: 
پاسخ سوال هایم را در قرآن یافتم. پس از مسلمان شدن, منابع اهل سئت 
را نیز پاسخگوی پرسش های خود ندیدم و بدین جهت, مذهب اهل بیت 
علیهم السلام را اختیار کردم.سخنان او در بازگو کردن جاذبه های قرآن 
بسیار جالب و هیجان انگیز بود. این دیدار برای من آن قدر جالب بود که به 
دوستان می گفتم اگر سفر به فیلیپین, , جز دیدن آقای نجیب محمد رسول و 
شنیدن سرگذشت اوء. ثمری نداشته باشد, سفر ارزشمندی است. گفتگوی 
این جانب با ایشان ضبط شد. من از رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران در فیلیپین. اقای حسین دیوسالان خواستم که متن آن به فارشضی 

ترجمه شود. اين کار صورت گرفت. البته مواردی که ابهام داشت و نیازمند 
توضیح و تکمیل بود مجدداً به ایشان بازگشت و تکمیل گردید. متن کامل 
موی کر سا اساد یت مد روا بت ارو ای نام 
این جانب. نجیب محمد رسول است و در خانواده ای مسیحی با احساسات 
عمیق مذهبی متولد شدم. خانواده من ارتباط بسیار نزدیکی با کلیسا 


ذاشتند .ودجایگان وبوه آاق.را برای. آن: فائل نودند: ماذزم نیز یکی از-خادمین 
کلیسا بود. البته مادر, پدر و یکی از خواهرانم. به لطف خداوند و قبل از 
مرگ, به دین اسلام گرویدند. قبل از تشرف به اسلام گرایش ما , ۰ 
با عنوان ساباتیست ]52001115 بود که در واقع, اشتراکی از عقاید 
مسیحیت و بهودیت را با دیدگاه هایی از مذهب مسیحی پروتستان داشتند. 
من هفتمین فرزند خانواده ای بودم که به طور جدی در امور کلیسا فعالیت 
داشتند و تلاش می کردند تا من از همان کودکی اصول مذهبی, معنوی, 
اخاافود وهای کشا در جا هی وا آموش سش آنان مق من 
به عنوان یکی از فرزندانی که می تواند تعلیمات دینی و مذهبی را به 
خوبی بیاموزد نگاه می کردند و شاید دلیل اصلی این موضوع اشتیاقی بود 
که در کودکی ام نسبت به دین و موضوعات مرتبط با آن داشتم. بنا بر این 
زمان زیادی را پرای او الم هه رای من رف کروند با هرا 
به یک رهبر دینی کلیسا در آینده تبدیل کنند. خانواده ام این مهم را به انجام 
رساند. پدرم مرا به مدارس مذهبی مسیحی فرستاد. جایی که می توانستم 
خود زا با تعلیمات زینن آموزشن:بدهم. من یک دوره پنج ساله را گذراندم و 
مبلغ مسیحی شم تا با کلیسا همکاری کنم, در واقع آرزوی والدین و 
اطرافیان من تا حدودی به تحقق پیوست. کار تبلیغی من ادامه ۳ 
گذشت سالیان دیگر و با مطالعات بیشتر, دیدگاه ها و انديشه های من 
نلست به موضوعات مختلف مدهبی بیشتر رشند. ۰ درباره جایگاه خود در 
کلیسا در دوره ای که به عنوان مبلغ فعالیت می کردید. توضیح 
بدهید.زمانی که مسیحی بودم به دلیل اختلافات و تفرقه جدی که در کلیسا 
وجود داشت به احیای جنبش ساباتیست پرداختم و به این ترتیب به یکی از 
صلغان فا هفرس کاعاکن ای کته تذل دم بصعت 
خوهیراته کار لفات کسام ات طرش رای سا مس شتا ای 
بر آشوق: عبادات دسته جمعی اختصاص دادم. اجرای مراسم مذهبی ازدواج, 
سل تعمید و دیگر وظایف یک مبلغ مذهبی را بر عهده گرفتم و اين کارها 
اید دانسته های شما از مسیحیت و الهیات آن به لحاظ علمی در سطح 
روی مایا و صاخت یکت عتیر کر تون 6 زور 
مقذس برای این منظور در اولویت قرار داشت و مجموعه ای 0 
و مطالعات پیرامون خداوند, جوامع مسیحی و دیگر تعلیمات معنوی و 
اخلاقی از زاویه نگاه انجیلی و آنچه باید در عبادات جمعی مورد توجه قرار 
شود بیشتر بر روی مطالعات شناخت مسیحیت و برخی اجکام اخلافن. وه 
معنو‌ی آن متفر کر بود ورب عبارت ذیکر درد این ژمیته مطالعات. کافی. انجام 


داده و به یکی از فعالان مذهبی مبدل شده بودم. * به عنوان یک مبلّخ 
مسیحی چه فعالیت هایی را انجام می دادید؟در ان زمان فعالیت اصلی من 
به عنوان یک مبلغ مسیحی بر چند محور متمرکز بود: وعظ و سخنرانی در 
رٍادیو, چاپ برخی نشریات و جزوات اموزشی, تعلیم خانه به خانه و 
اموزش عملی تعالیم کلیسا, تربیت و سازمان دهی فعالان مذهبی و به 
طور خاص جوانان و ... . البته باید اشاره کنم که موضوع چاپ و توزیع 
انجیل در میان گروه های مختلف و حتی غیر مسیحیان نیز از جمله 
اقداماتی بود که به انجام می رسید, ضمن ان که اقدامات جنبی دیگری 
همچون برنامه های بهداشتی و پزشکی, دندان پزشکی و رفاه نیازمندان 
نیز در دستور کار ما قرار داشت. * از چه زمانی از مسیحیت جدا شدید؟ 
چه فراز و نشپبی در این مسیر وجود داشت؟ و به چه ترتیبی این اتفاق 
افتاد؟آخرین صامه تین که در مسیحیت به این جانب واگذار شد در اوایل 
سال 1977 میلادی بود که تا حدود 9 به طول انجامید. در آن زمان 
برنامه های رادیویی کلیسا در بحث با گروه های مختلف دینی به این جانب 
واگذار شد. برای انجام این بحث ها مشکلی برای ارتباط با دیگران 
نداشتم, همین نقطه اغازین جدایی من از مسیحیت بود, چرا که زمینه 
اشنایی من با اسلام را فراهم .در اواخر سال 1978 میلادی تحقیقات 
خود درباره اسلام را به منظور تبلیغ بهتر مسیحیت در بین مسلمانان, به 
طور جدی آغاز کردم وه بسیاری از حقایق اسلام دست یافتم. برای 
تکمیل این اطلاعات از منابع مختلف درخواست کتاب و منشورات کردم تا 
یافته های بیشتری را به دست بیاورم. در اين مقطع زمانی هنوز تصمیم و 
نیتی برای مسلمان شدن نداشتم, بلکه به دنبال اطلاعات بیشتر و 

در این زمینه بودم تأ بهتر در مسیر تبلیغ به ویژه برای مسیحی نمودن 
مسلمانان در جامعه فیلیپین اقدام کنم. نکته بسیا ر جالب در این دوره این 
و 
این مهم متمرکز شده بود که چرا در این مدت حتی یک نفر مسلمان. 
مسیحی نشده است. بعد به خود پاسخ می دادم: ممکن است تعلیمات ما 
فاقد نکته و مطلبی باشد که مسلمانان برای گرویدن به مسیحیت به آن ها 
تمایل دارند و برای همین این تبلیغات اثر نمی کند و در نهایت مسیحی 
نمی شوند. برای رفع این مشکل به دنبال این بودم که نوع نگاه و تفکر 
مسلمانان را بشناسم تا نقطه قوتی برای تبلیغ بهتر دین مسیحیت بیابم. 
برای این منظور باید پایه های ذهنی, فکری و تحلیلی آن ها را می یافتم تا 
برداشت ها و نقطه نظرات آن ها را بهتر تحلیل می کردم و به اموری که 
۱ ی ۱ ۱۳۳ 
باید می فهمیدم که اسلام چیست تا بتوانم راهی برای دعوت مسلمانان به 
مسیحیت بیابم. به همین منظور به مطالعه متون اسلامی گرایش پیدا 


کردم. از جزوات و کتب مختلف آغاز کردم تا به قرآن کریم رسیدم. پس از 
مطالعه قرآن زندگی من دگرگون شد؛ ؛ زیر| آنچه در قرآن یافتم کاملا با 
آنچه از کتاب مقدس آیین مسیحیت و آموزه های آن می دانستم متفاوت و 
بسیار شگفت انگیز بود. * با توجه به این توضیحات می توان چارچوب کلی 
دلیل تشژف شما , به اسلام را فهمید, اما به طور دقیق تر در اين زمینه 
توضیح بدهید.در درجه اوّل من در مسیحیت سر در گم بودم ؛ زیرا در این 
آییت: شعبات و زیرمجموعه های متعددی وجود دارد. تعداد دیدگاه ها و 
شعبات مختلف آن ها در فیلییین, چه در میان کلیسای کاتولیک و چه در 
پروتستان, نزدیک ششصد نوع است, هر چند که به چهار گروه عمده (یعنی 
کلیسای مستقل فیلیبین مسیحیان مارانویید, کاتولیک کوپتیک و مسیحیت 
اورتدکس گنه از کین به آن ها پیوسته است _) تقسیم می شوند و خود 
تاه همست ولیک همان مس یی کته با توجه به آنچه در 
مورد اسلام و تفکرات موجود به دست اوردم به مرور نیاز به تفکر اسلامی 
در مغز من خطور کرد و به اين نتيجه رسیدم که باید در مورد اين دین 
مطالفانی ا هام خمش اخساس کیدم اد مره فانه اسلا بسانت و 
نگاه مسلمانان در زمینه های مختلف اجتماعی, فردی, ارزش ها و بسیاری 
از مقضوعاتی که :در رابظه با تسام است مطالعه کم در همینترهان ها و 
به تدریج تفاوت های عمده ای را میان انچه از گذشته درباره اسلام در 
ذهن داشتم با آنچه به مرور به دست آنز دش مشاهده کردم. در واقع آنچه 
در زمان تحصیل در ارتباط با اسلام به ما ارائه می گردید با آنچه که در اين 
مداقه و مطالعه یاد گرفته بودم, تفاوت های زیادی داشت. به تعبیر دیگر, 
فز آموزنن هایی که ما در کلیسا دیدیم, اسلام در شکل واقعی آن ارائه 
نمی شد:. نکته مهمن که در آموزشن های ازائه شدم از شوی کلیشا اهمیت 
داشت این بود که حتی به ما که محصلان علوم کاتولیکی بودیم چهره 
واقعی اسلام ارائه نمی شد. چه رسد به دیگر جوانان مسیحی که بخواهند 
در باره اسلام به طور گذرا اطلاعاتی داشته باشند. به هر حال بر اساس 
تحقیقات مختلف و متنوعی که در باره اسلام داشتم, به این نتیجه رسیدم 
که الب تعاس ور عتمات اشااع حادم سنوی کم نم کار من 
در اسلام: زمانی که سرگرم تحصیل الهیات مسیحیت بودم مجاب نمی 
شدم که سه وجود در یک نفر باشد؛ یعنی همان تثلیت. با این که در ان 
زمان هم باور این موضوع برایم مشکل بود اما باید انچه استادان به ما یاد 
می دادند را به گوته ای:هضم مين کزدیم, جتن اکر متطق مخکمی نداشت 
ود باطن هم با آن.مخالف: نودیم. زمانی که شروع به مطالعه اسلام کردم 
متوجه شدم که آنچه در اسلام «خدا» نامیده می شود, واقعا" یگانه مطلق 
است. لذ| این همان دینی بود که به دنبال آن بودم ؛ یعنی یگانگی مطلق, 


تنها یک خدا که بدون آغاز و بدون پایان است و اوست که خدا| نامیده می 
شود و اوست که تنهاست و همه مخلوقات آفریده اویند؛ این همان خدایی 
بود که من به دنبال آن بودم و او را در اسلام یافتم.دوم: جهانی بودن 
ات اس مه ای وا انا ات اس 
زمانی که در گروه ساباتیست کاتولیک بودم. عقیده ما بر این بود که ما تنها 
مردم منتخب خداوند هستیم و خداوند نیز مال ماست, لذا خدا برای نژادی 
خاص و دین نیز ویژه نژادی خاص بود, که من به چنین برداشتی عفیده 
تا ام ای ایا توا ی رمحا ان 
داشته باشد. شما وقتی سوره فاتحه را قرائت می کنید. می بینید که بر 
بان ار.خدای عالضانم خدان هیر تم‌خدر ای فبیاه ای خاص باه خدای 
تمامی مخلوقات تأکید دارد. به خود گفتم: این همان چیزی است که من به 
دنبال آن بودم؛ یعنی خدای همگان, نه خدای قبیله, نژاد و ملیت خاص و او 
رب همه مخلوقات است. آنچه برایم مشخص شده؛ این است که وقتی 
سخن از عالمیان می شود تنها به مخلوقات در کره زمین محدود نمی شود 
تا تا مس تاه یار سا ها ای دار سس و 
است. این جملات در قرآن شگفت انگیز و بی نظیر است و این همان بود 
که به دنبالش بودم. لذ| من به وحدانیت خداوند و جهانی بودن دین او 
معتقدم. سوم جامع و کامل بودن اسلام : به این معنی که انچه انسان نیاز 
دارد در این دین هست. در دین مسیحیت ما تعلیماتی پیرامون کلیسا داریم 
و همچنین تعلیماتی در باره سیاست های «قیصر» که در وافع همان جدایی 
دین از سیاست و دولت است. اما وقتی به اسلام می نگریم آت را کامل 
می یابیم و من این دین را کامل یافتم ؛ چون هر آنچه در حوزه های مختلف 
بخواهید, در ان وجود دارد؛ جامعه شناسی بخواهید در آن یافت می شود 
اقتصاد بخواهید وجود دارد, از فقه بخواهید بدانید می توانید بيابید. علم در 
ان هست. سیاست به روشنی وجود دارد. فرا روان شناسی بخواهید 
اینجاست و در مجموع هر چه تیاز داشته باشید در آن هست.به این مهم 
و هر فاص ها کت ی 
کامل نزد خدا اسلام است»(1) و يا در آیه دیگری می گوید: «اگر دینی به 
جز اسلام طلب کنند, هرگز توسط او در جهان دیگر پذیرفته نیست و جزء 
خاسران خواهید بود»(2) و خداوند سبحان در آیه دیگری می فرماید: 
«امروز دین شما را کامل کردم و اسلام را برای شما برگزیدم»(3) لذا 
چنین دینی جامع و کامل است و هیچ چیز دیگری تباید بة. آن افزود. به توجه 

به این سه اصل اساسی, باور کردم که اسلام دین بر حق است؛ ۰ یعلی دین 
یکتاپرستی, جهانی و فراگیر. البته توجه کنید اين تنها سه مورد از اصول 
اساسی اسلام است که برشمردم نه همه آنچه در این دین بزرگ و بی 
نظیر یافت می شود. آنجا بود که اسلام را پذیرفتم و به این دیدگاه ایمان 


دارم که دیتی راستین اس "* شاید کمی برای شما بیان آن سخت باشد, 
۱ است. ولین باری که با قرآن آشتا فم هو زار ۳ 
نمی دانستم و تنها متن انگلیسی آن را خواندم. هنعاهی. که قوان :را کافه 
به کلمه. جمله , به جمله, آیه به آیه, متن به متن و مفهوم به مفهوم به دقت 
بخوانید آن ِ# جاذبه های قرآن خود را نشان می دهد و مانند این است 
که قرآن با شما سخن می گوید و ذهن و قلب شما را شیفته خود می کند. 
کفتی فرارشصارا عیب شاد و کر شمارا طی وان صافی که شروع 
به مطالعه عمیق قرآن کردم حقیقتا مجذوب آن شدم. وقتی مطلب به 
مطالب پیش رفتم, احساس کردم ذهنم روشن تر و قلبم فراخ تر می شود. 
در چنین زمان هایی نمی توانستم جلوی جاری شدن اشک های خود را 
بگیرم. آن زان فههیدم که قران: کنانی. است که.قویا ضرا جدب نمی کنخ و 
از طریق قلب با من سخن 


. آل عمران. آة 19: ِن الدین عند اللّه الاسْلاغ). 

. آل عمران. آیة 85: (ومن یبن عَیْرَ الاسّلأم دیئا قلن بقل مِنْهٌ وَمَو فی 
یز 1 

. مائده, ار 3 (ام کمن لکد دزیکد مت ِ 21 نِعمتی ورضیت 
۳ الاسْلام دیت). 
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می گوید. دانستم که این کلمات؛ کلمات انسان نیست, حتی متن انگلیسی 
قران کزیم یر مرا جخذب صی کردایات فران.همکی درنن است: وقتی که 
در باره بهشت می فرماید و شما را به اعمال نیک فرا می خواند تا به 
پوت فرین دشت با مان رشان دهد آن ها را اطعام کنید, نماز به 
.اون و سنا ردان کت و کی ان اموز آساشتی نی ین 
فخنویب قی. ند کهشتیدن آن: اشی را بر چشمان من جاری می کند؛ 
زیرا اين ها همان مفاهیمی هستند که من به دنبال آن ها بوده ام. در قران 
به آپات دیگری هم می رسیم که از تاریخ مردمی می گوید که عذاب الهی 
بر آنها نازل شد. صحبت از قوم عاد, مود, نوح. فرعون و دیگر اکواه 
تیا ان اس مه ای ار 
برایمان دارد تا بفهمیم که چه کارهایی باید انجام دهیم يا ندهیم ؛ زیرا آن ها 
تمدن های گذشته بودند. مردمی بزرگ در گذشته که نه تنها ایمان نداشتند, 
بلکه علیه پیامبران خود گام بر داشتند, آن ها حتی تا آنجا پیش رفتند که 
سامتران را حلم کر لا به حاطی انعم احام هس ارات 
سییر مان شد که اسان ها ناید کل صالع انمام دهند. باید نه این 
حقیقت ایمان کامل داشته باشیم که 9 این جهان؛ زد کی ابدی نیست, 
قوتی امتت رها «ز این جهان برای مدتی»طوی نمی :مانیم: قرآن 
ی و وا ما ۱ 
پاداشی است و در مقابل از هر کار بدی بپرهیزند. هر چقدر هم که کوچک 
بان بای ری هفست. تفای باه بات تم مور ار 
کفایت می کند. در واقع اين بیان قرآن توصیه ای کامل است که ذهنیت 
مرا از الهیاتی که در مسیحیت به عنوان مبلغ مسیحی آموخته بودم تغییر 
داد. برای من قرآن بسیار جذاب است و دید, ذهن و نگاه مرا تغییر داده 
است .در وه بر این عقیده بودم که خداوند مساوی تثلیث و تثلیث برابر 
وحدانیت است و اين در حالی است که قرآن می فرماید: «هیچ چیز قابل 
مقایسه با او نیست». ۱ 
بکه آن خدای: یکناست.: آن.خدایی که از هفه بی.نیاز و هه عالم. یه 
تا و یی اس بسن سوب و باس باه 
اوست»(1) , لذا| دیدگاه هایی که خداوند را صاحب فرزند می دانند و برای 
او پدر يا فرزند در نظر دارند. همه مردود هستند.در باور و فلسفه یونانیان 
دم س‌خداان ح لها ی نمی است ‏ دبای که دوهی آننو 
من به این مطلب عقیده ندارم؛ زیرا| با قرانی مانوس شدم که همه 


ذهنیات. دیدگاه ها, تحلیل ها و هر چیز دیگری در باره دین و خداوند را در 
من تغییر داد. * شما در ابتدا به اهل سنت گرایش پیدا کردید و سپس به 
مکتب اهل تک خاش لا مش ی زرد چگونگی و زمان این تغییر را 
توضیح ندهیدندر لیین*آ کرت مسلمانان ستی هستند. لذ| آشنایی اولیه 
من با اسلام از طریق اهل سنت بود. زمانی تن امد که هن مترهای 
متعددی به لیبی, امارات متحده عربی, عربستان و بسیاری از کشورهای 
اسلامی داشتم و به تبادل نظر با دیگران پرداختم. وقتی منوجه شدم 
مذاهب دیگر اسلامی نیز وجود دارند, شروع به تحقیق عمیق در این زمینه 
کرخم. النته. قبل از ان هم مایل نودم در بارهم ترآذزان: متسلمان دیگر بدانم, 
اما اشتیاقی نداشتم تادر مورد اهل البیت: علیهم الشلام.ندانم. تقریبا بیتتز 
مذاهب اسلامی؛ از جمله مالکی, حنبلی, شافعی, جعفری و... را مورد 
مطالعه قرار دادم. زمانی که به مذهب جعفری رسیدم به نظرم رسید که 
مذهبی منطقی تر است. بعدها دریافتم اين مهم مدیون تعالیم اهل بیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله است و معنای امامت را در انجا دریافتم ؛ مقوله 
ای که نمی توان آن را از تعلیمات اسلام و جهان اسلام جدا کرد و لذا جهان 
اسلام بدون ان با مشکلات عدیبده ای روبروست و 
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تنها مکتب تشیّع است که آن را به این گونه در خود دارد و به راستی این 
راه دززیتتتیع است. مسئله دیگر نت که به او من بات ی بسته 
مذتب 1 مالک اه در این ا تا باید این سوال را ۰ 
صدها سال پیش از دنیا رفته, اما برداشت های او از مذهب, هنوز توسط 
اهل سنت پیروی می شود. برای خود من اين سوال مطرح است که: ایا ان 
عقاید کهنه نشده اند؟ ما باید امام و مرجع حاضر داشته باشیم تا قران را 
برای ما تفسیر کند و من این را فقط در مکتب جعفری یافتم و از ان زمان 
به بعد از اهل سنت به سوی مکتب جعفری که همان اهل البیت علیهم 
السلام است گرویدم. ان زمان,. مصادف با جنگ ایران و عراق در حدود 
دهه 80 میلادی بود. زمان دقیق ان را به خاطر ندارم ولی به نظرم می 
رسد که بین سال های 7 و 1988 میلادی تاه خهرکانلن. ها 
عواملی موجب گردید که از مذهب اهل سنت به مذهب اهل بیت علیهم 
السلام گرایش پیدا کنید؟‌مذهب خویش را به این دلیل به مذهب اهل البیت 
علیهم السلام تعبین دادم "که آن اعتقاد پیدا کرده بودم و همان گونه که 
گفتم امامت و رهبری در اسلام را امعم قیاع قرآن نیز در این 
باره به ما دستورآتی را می فرماید. موضوع داشتن «امیر» در مکاتب 
مختلف دارای اهمیت است و کدام مکتب این گونه می تواند بیش از هزار 
و چهارصد سال عقایدی را داشته باشد و برای موضوعات مختلف و متنوع 
متناسب با زمان راهکار ارائه نماید. در زمینه باب اجتهاد نیز اگر به 
کشورهای قاره افریقا, خاورمیانه. کشورهای حوزه خلیج فارس و اسیای 
مرکزی بنگريم. تنها یی کشور است که خالصانه بر امر امامت استوار 
مانده است. وقتی به خاورمیانه می نگریم حکومت های سلطنتی می بینیم, 
بان ی ایا ری ورهار بت ام کی 
به روش سوسیالیست ها عمل می کنند و يا عقاید دمکراتیک یونان و پا 
جمهوری ایتالیایی دارند. برخی از آنان حتی عقاید مارکس و انگلس را 
دارند و برخی نیز بر عقاید ادام اسمیت هستند که به نظر من نباید 
مسلمانان از ان ها پیروی کنند؛ زیر | این عقاید پرورده دست بشر است و 
مانند دین ومذهب ما کامل نیست, انچه توسط خداوند سبحان بیان شده بر 
اساس فطرت بشر است نه افریده و زائیده افکار بشر است. لذا, مذهب 
خود را از اهل سنت به اهل البیت علیهم السلام تغییر دادم. * از تجربیات 
معنوی و احساسات روحانی خود در اين مدت بگویید. نمی دانم آیا فردی را 
می شناسید که تجربیات معنوی زیادی داشته باشد و برخی از موضوعات 


را در مسيیر تکامل بینش با تمام وجود احساس کرده باشد؟ من خود این 
تجربه را کرده ام. وقتی نماز می خوانم به خصوص نماز در شب تجربیات 
عجیبی را حس می کنم. وقتی در برابر خداوند متعال به نماز می ایستیم 
نه تنها جسم و جانم به لرزه می افتد, بلکه احساس ویژه ای به من دست 
میهد مانند. ان که‌سیر ,بیان شکفت آنجنای هی بینم. زمانی می رسد 
که وقتی نماز می خوانم, نورهایی را در برابر خود می بینم. گاهی احساس 
فی. کتم کنتی .مرا لفمسنمی کند و آن. وفت: آشسنت. که دتم ند لامج 
افتد. تجربیات قابل توجهی نیز در رویاهای خود داشته ام. شاید بنده جزء 
افرادی باشم که روژیاهای زیادی را تجربه کرده اند. در برخی موارد تنها به 
ریا ختم نشده, بلکه چیزهایی را به چشم دیده ام که در اینده محقق شده 
اند. من چنین تجربیاتی را ون زند کی خود زیاد داشته ام و اینان عواملی 
هستند که به من اشتیاق نماز و دعا در نیمه های شب تا طلوع فجر را می 

دهد. زمانی که خیلی خسته هستم اعمال ۱( 
وقتی خسته نیستم نماز, دعا و دیگر اعمال را برای توکل و عبادت خداوند 
معنویت بیشتر سوق داده است. البته تمام این ها در من به عنوان یک فرد 
عادی تجلی یافته است. * برخی از اين تجربیات را می توانید بیان نمایید؟ 
این تجربیات غالبا در عالم رقیا اتفاق فتاده و با زمانی که نگاه من بر روی 
موضوعی گشوده شده است. به خاطر می آورم روزی ِ رویا, خود را کر 
یک خط ساحلی دیدم که صدایی از من خواست جلوتر بیا پایم. . در طرف دیگر 
وبا کوهی یه ای دیدم کم بسیان رمبا و کرفسال‌هانند بو فا به خاطر 
آب دریا نمی توانستم عبور کنم. صدا به من فرمان داد بیا و روی آب راه 
برو. به خودم گفتم چرا رفتن روی آب را آزمون نکنم و اگر هم کار به شنا 
کردن رد که بف‌هر عال بهاجا خواهم رلسه لذا عرکت کروم و وف 
اولین قدم را با نام (بسم الله الرحمن الرحیم) برداشتم با تعجب دیدم آب 
دیگر مابع نیست., بلکه جامد است. به راه رفتن ادامه دادم در حالی که 
سنگ های کف آب را می دیدم که از کریستال بودند و تمام دریا هم 
کریستال بود. من توانستم به انجا که کوه کریستال بسیار درخشانی بود 
برسم. شور و شوق عجیبی در من ایجاد شد و زمانی که از خواب بیدار 
شدم چشمانم پر از اشک بود؛ در رویای دیگری, روزی آفتابی و بسیار گرم 
در تابستان را دیدم که به ناگاه باران شدیدی آغاز شد. در این شرایط باید 
برای موضوعی از خانه خارج می شدم. مسیری را که اب باران در ان 
روان بود دنبال کردم و وقتی به میانه راه رسیدم, کوزه ای را دیدم که به 
جای اب مملو از الماس های درخشان بود. ان را برداشتم و همه انانی که 
در اطراف من بودند فریاد شادی سر دادند. من از آن ها خواستم تا در 
ضفت: بایشتند :و به همه آن:ها الماسش:داده. هر با ر که یک نفر برای گرفتن 


الماس به من نزدیک می شد, من در چهره او انعکاس نور و درخشش ویژه 
ای می دیدم. از خواب بیدار شدم. در عالم واقع هنوز این صف و الماس 
دادن را به روشنی می بینم؛ : علاقه مندان, به من نزدیک می شوند تا من 
گوهر های ارزشمند تعاليم اهل.بیت. علجیم السلام.را به آنان "بيامورم. بار 
دیگر در رقیا مودی را ددم که لباشن:های خاض,خواهر نشنان شبیهجم خبه 
پادشاهان پوشیده بود, مانند لباس هایی که سلاطین می پوشیدند. 
به من نزدیک شد و دست خود را روی شانه راست من قرارداد و با من به 
اتاقی وارد شد. اتاق بسیار بزرگ و وسیعی بود. او مرا به داخل اتاق برد و 
به جایی رسیدم که پر ده هایی در آن آویزان بودند. به من گفت: روی 
صندلی بنشین. صندلی بسیار زیبا و ویژه ای بود. همان طور که نشسته 
بودم. با تعجب به چهره او نگاه می کردم. مردی آراسته. قدی بلند, قوی 
هیکل و نیرومند, با محاسنی پر پشت و نوعی دستار بر سر بسته بود که 
قبل از آن در هیچ کجا ندیده بودم. همان گونه که با تعجب نگاه می کردم 
به نظرم رسید که ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و آله باشند. اشّا 
بعد گفتم : نه ممکن است نباشند و خود ایشان به من خواهند گفت. ایشان 
همچنان حرفی با من نمی زدند تا این که دست راست خود را بالا برد و من 
مشاهده کردم که پرده ها باز شدند و نوری از انجا به اطراف درخشنید. 
افرادی که آنجا بودند خطاب به من گفتند: برخیز, ۱ 
شادمانه به: آن..ها. که: ذورتر از من,: بودنة نگاه کردم. صدایم زدند که به 
سوی آنان بروم و من نزدیک_ تر رفتم. پله هایی در آن طرف وجود داشت 
که از من خواستند بر روی آن پله ها بروم و من اولین پله را رفتم. باز 
اشاره کردند بعدی و من گام دوم را برداشتم و همین طور ادامه پیدا کرد 
تا بر روی پله دوازدهم ایستادم و از من خواستند که سخن بگویم. گفتم: 
چه باید بگویم؟ اشاره کردند که صحبت کن و من شروع به صحبت با این 
جملات کردم که: اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان مَحمدا رسول الله... ., 
ناگاه نورهایی شروع به درخشیدن کردند و من احساس کردم که تمام 
وجودم در نور فرو رفته و اشک می ریختم و از خواب برخاستم. در بیداری 
باز هم از آنچه در عالم رویا دیده بودم گریه کردم. * در مورد حادثه ترور و 
موضوعات ررض باء آن: و انگیزه:.هاق ان توضیه: بنذ هید ,خادته: ترور ‏ این 
جانب در شهر داوائو در 29 اکتبر سال 2001, کمی بعد از واقعه مرکز 
تجارت جهانی در یازده سپتامبر رخ داد. بعد از انفجار برج های دوقلوی 
شهر نیویورک, در یکی از برنامه های رادیویی خود که به طور زنده پخش 
می شد, سوالات مختلفی را در زمینه علت های به وجود امدن این حادثه 
مطرح کردم؛ از جمله مرخصی دسته جمعی کلیه کارمندان یهودی مرکز 
جهانی در روز حادثه. همچنین اقدامات حساب شده آمربکا در این حادثه راء 
پیش زمینه حمله , به افغانستان برای تنگ تر کردن حلقه محاصره جمهوری 


اسلامی ایران تحلیل کردم. به فاصله کوتاهی این سخنان در محافل و 
مجامع مختلف شهر سیبو مطرح شد. همین سخنان را در گردهم آیی 
دیگری بیان کردم و بعد از آن در تاق هتل محل جلیبه استراحت کوتاهی 
کردم. فرد ناشناسی مراجعه کرد و : استاد! گروه ما تصیم گرفته 
۱ و و به جناب عالی اهدا کند. 
بعد از آن تنها به یاد می آورم که هدیه را باز کرده و با نور و صدای مهیبی 
مواجه شدم و هنگامی که به هوش آهدم روق تخت بیمارستان بودم. دز 
این حادثه انگشتان دست راست و بینایی دو چشم خود را از دست 
دادم.البته اين برای اولین بار نبود که تهدید و يا مورد سوء قصد قرار گرفته 
بودم و تا ان روز تقریبا از پنج سوء قصد جان سالم به در برده بودم. به 
طور مثال یک بار دیگر هم هنگام اجرای برنامه رادیویی از پنجره استودیو 
مورد سوء قصد قرار گرفتم و فردی با طیانچه مرا مورد هدف قرار داد که 
به خواست خداوند, ضارب _ که بعدها مشخص شد متعلق به نیروهای 
مسلح فیلیپین است ‏ تاکام. ماند. همین واقعه محبویت مرا در میان 

شنوندگان دو چندان کرد و در عین حال بر تهدیدات مداوم تلفنی وِ نامه ای 
نسبت به من افزود که هیچ یک نتوانست بر فعالیت های من اثر بگذارد.در 
باره انگیزه های ترور برخی معتقدند که افراد و گروه هایی هستند که 
ی ی ای ی ات به هر حال در آن زمان و بعد از بحث 

ها و گفتگوهای گسترده ای که با برخی از برادران مسلمان در شهر 
کاگایان داشتم, که بسیار موفقیت اضیا هم بود, به داوائو امدم و آن حادثه 
رخ داد. البته می دانم که جان من در دست انسان ها نیست., بلکه در دست 
خداوند تبارک و تعالی است. وقتی او بخواهد و پیمانه سر اید, چه کسی 
می تواند بگوید نه؟ و هنگامی که بخواهد زندگی طولانی تری داشته باشی, 
می کنم که اگر انچه بر عهده من گذاشته شده را انجام داده ام , اماده 
هستم که بروم و اگر خداوند می خواهد که من هنوز برای دین و اسلام 
تلاش کنم, با تمام توان کار و تلاش خواهم کرد. فعالیت و تلاش در راه خدا 
را باید تا زمانی که زنده هستیم ادامه دهیم و آن وقتی هم که مشیت 
خداوند برمرگ باشد گریزی از آن نیست. » در باره فعالیت های دینی خود 
بفرمایید.در حال حاضر, به طور معمول به کار «دعوت» اشتغال دارم 
ضمن آن که ما یک برنامه رادیویی داریم که هر شب از ساعت 6: 45 الی 
7 20 پخش می شود. تجربیات سال های متمادی در این زمینه مرا بر آن 
داشت که بنیاد صوت الاسلام را با هدف تهیه برنامه های پر بار اسلامی 
برای پخش در و ناگرا شهر سیبو (دومین شهر بزرگ فیلیپین) 
تاسیس نمایم که برنامه مذکور نیز به خاطر ارتباط دوجانبه و تنگاتنگ با 

شنوندگان با موفقیت روبرو گردید. برنامه های سخنرانی عمومی در یکی 


از میادین شهر سیبو هم داریم. در بسیاری از نقاط سیبو و مراکز علمی از 
جمله دانشگاه ساوت وسترن؛ دانشگاه سان کارلوس و پا به عنوان میهمان 
برنامه های تلویزیونی پرسش و پاسخ و برنامه های دیگر دعوت به اسلام 
شرکت می کنم, صمی آن کهتدر زونه برخقه و جات فرآن.و بزح کت 
مذهبی فعالیت کرده ام که ادامه دارد. برای تبلیغ اسلام و اهل بیت علیهم 
السلام به شهرهای دیگر هم سفر می کنم. * شما قرآن کریم را به زبان 
«سییبوانا» 0 تبرجمه کرده اید. در این باره توضیح بفرمایید .همان گونه که 
می دانید گرایش به اسلام به ویژه در منطقه سیبو برای افرادی که به 
زبان سیبوانا در منطقه ویسایاس صحبت می کنند. زیاد بوده است و تعداد 
مسلمانان رو به افزایش است. . مهم نرین تبای انان: امکان مطالعه قرآن و 
درک و فهم آن است که خوشبختانه به پاری خداوند موفق به ارائه تفسیر 
مفاهیم و معانی قرآن کریم به این زبان گردیدیم که زبان بومی مردم این 
ای ات ره فان کم ان ما اس ار رال 2000 
میلادی و سپس در سال 2007 میلادی به چاپ رسید و ان شاء الله در 
سال جاری نیز در استانه چاپ مجدد ان به میزان 1600 نسخه هستیم. این 
هک هرا یواست سا له یل اعاممم اش فراردرر 
حال حاضر دارای تفسیر, کشف الاایپات فرهنگنامه اسطوره شناسی و 
ترجمه است و در چاپ های بعدی ان شاء الله تلفظ کلمات نیز در نظر 
امکان تلقظ لغات را بدهد تا بتوانند آیاتی را حقظ کنند و حفظ این آیات 
خود به خود به حفظ دیگر آیات کمک خواهد کرد.البته جزوات متعدد دیگری 
راء علاوه بر قران کریم, به زبان بومی مردم و ویسایاس ترجمه و چاپ 
کرده ام کهمی توان به موارد ذیل اشاره کرد: اسلام به عنوان قلمزو 
حکمرانی تزوود کار بر رخ زمینکیش مقایسه ای سوفسطائیان بابل مدرن 
خیم ما ترایتار‌مسلماان اسلم اه عل ماس کنات رازن خداو ند 
کتاب مقدس(عهد عتیق و جدید) و يا قران؟من بسیار خوشحالم که به 
لطف خداوند توانستم این خدمات را انجام دهم, به ویژه در ارتباط با 
قران. احساس می کنم که به تدریح در حال ضعیف شدن هستم و چشمانم 
هر روز تارتر می شور و عمرم رو به اتمام است, لذا باید تا قبل از رٍفتن 
اثری از خود پاقی بگذارم و چتین آثاری می تواند به تسل های آینده 

برسد. * ظاهرا برای شرکت در نمایشگاه بین المللی قران به ایران سفر 
دلیل ترجمه قران به زبان سیبوانا و شرکت در چند نشست تخصصی به 
دعوت رایزنی فرهنگی ایران در فیلیپین به جمهوری اسلامی ایران سفر 
خواهم کرد. به نظرم این گونه نشست ها و گردهمایی ها با حضور برادران 
مها رسای ات رات ای رن ای مات اس با 


و واقعا جای تاتنی است که حدود 59 کشور اسلامی با نزدیک به یک و نیم 
میلیارد جمعیت مسلمان در جهان وجود دارد و ما شاهد کشته شدن و 
روز ویو از سوی کشورهای استعماری بر انان هستیم و متاسفانه باید 
را ار ما ال سا ی 
درون خود وحدت داشته باشیم ۳ این همه مصیبت در کشورهای مسلمان,. 
مانند: عراق؛ افغانستان, پاکستان؛ سوریه» بحرین, مصر و... بت | نظاره گر 
نباشیم 9 پایان آن و لذ| این ما هستیم که باید گردهم اننش هن 
متحد شویم و اگر اين کار را انجام دهیم ان شاء الله خواهیم توانست ِ 
خود را تامین کنیم, نیروهای خود را یکی کنیم و آن وقت ما قدرتمندترین 
امّت در جهان خواهیم شد. خداوند تبارک و تعالی به مسلمانان منابع غنی 
اعطا فرموده و پندهای عالی و جذاب در تعالیم اسلامی وجود دارد و همه 
چیز را برای رسیدن به اتحاد در اختیار داریم. ما نیاز به یک پیکر واحدی 
داریم که مسلمانان را رهبری کند و دست متجاوزان را کوتاه نماید و به 
امریکا و دیگران بگوید که از عراق و افغانستان خارج شوند.ما نیاز به 
کسی داریم که چنین سخنانی را بگوید. در غیر این صورت افرادی ساده و 
فریب خورده خواهیم بود که ستم کشیده, بی نام و نشان, بدنام و 
مستعمره خواهیم بود و حتی کشته می شویم. ما در سراسر جهان برادران 
مسلمانی داریم که مظلوم و ستمدیده هستند. برادران مسلمانی که در 
فرانسه با ان ها بد رفتار می شود. همین موضوع در سوئیس.: , دانمارک و 
بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز وجود دارد. مسلمانان در آمریکا و هر جای 
دیکر باید‌با هم تحت سونده مانته انجه امر ودنر انکلشستان شاهد. هستیم. که 
با بیش از هفتصد مرکز اسلامی در تلاش هستند. باید همه برای امت واحد 
اسلامی تلاش کنیم تا این موج گرایش به اسلام در مسیر درست خود گام 
بردارد.باید اشاره کنم که واتیکان در گزارش سال گذشته خود اذعان کرده 
است که 29 درصد از جمعیت کل جهان را مسلمانان در اختیار دارند, 
موضوعی که کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. به هر حال من عازم 
کر‌دهمابی و تفاششام فر آن ,در تهران تمه بلاسشن مین کت نفتتی را در 
این راستا ایفا کنم. 
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5 حاهفده قایی از ارف کایا حد سای خداتی 
اشاره 

ارتباط شیخ مرتضی انصاری با مرحوم سیدعلی شوشتری 


5 / 5آموزه هایی از عارف کامل ملا حسینقلی هدانی(1)ارتباط شیخ 
مرتضی انصاری با مرحوم سیدعلی شوشتری(2)مرحوم اخوند ملاعلی 
معصومی همدانی نقل فرمود که: اخوند ملا حسینقلی همدانی از همدان به 
نجف می رود و در درس شیخ مرتضی انصاری شرکت می کند. وی می 
بیند که شیخ هر هفته در زمان معینی به منزل اقا سیدعلی شوشتری می 
رود.در یکی از همین اوقات که شیخ انصاری در منزل اقا سیدعلی بوده. 
ملا حسینقلی از روی کنجکاوی به در منزل آقا سیدعلی رفته و به خادم او 
می گوید: می خواهم خدمت آقا رسیده و استخاره ای طلب کنم.خادم رفته 
و به آقا می گوید و ایشان می فرماید: بگو بیایند داخل.وی وارد منزل 
شنده, مق بیند اقا سیدعغلی دارد شیخ انضاری را موعطه می: کند و شیخ: 
را و ات اب رو هت و 
دهد.شیخ که تشریف می برد, مرحوم اقا سیدعلی وی را بدرقه کرده و 
برمی گردد. آخوند از ایشان_ خواهش می کند که در جلسه وعظ شرکت 
کند. اقا سیدغلی: می. کهید: اقا زتیس. هستند و غیر از انن.ساعت: ,وقت 
ندارند؛ ولی شما هر ساعتی بيایید مسئله ای نیست.بعد که به مرحوم سید 
متصل می شود. می بیند که وی اصحابی دارد و پس از آن ایشان جزو 
اصحاب سید می شود. 


1- .. گفتنی است که این خاطرات را نگارنده از حضرت آیه الله حاج سید 
موسی شبیری زنجانی شنیدم, ولی متن فعلی برگرفته از مقاله اي است با 
عنوان «دیدار دوست., جلوه هایی از حیات عارف کامل مرحوم اخوند ملا 
حسینقلی همدانی» که توسط فرزند ایشان آقای سید علی شبیری تنظیم 
گردیده و با این جملات آغاز شده؛ "«مقالة ِِ چند پرگ از ژند کاتی 
مطالبی است مستند که این حِِ شفاهی و به صورت ۳۳ از والد 


استفاده نموده 1 را بدین 0 ۳1 

2- .. مرحوم آیه الله آقا سید علی شوشتری شاگرد شیخ انصاری و مربی 
اخلاق وی نود6 است. شیح انصاری به شاگردان خود توصیه کرده بود که 
پس از مرگش در درس وی حاضر شوند. 

3- .. فتعظ: پذیرای پند ؛ پند گیرنده. 


ص: 204 
تشرف به حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه 


تشرف به حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجهمرحوم آخوند 
فلا غلو معصومی همدانی نقل فر مود: روزی از آخوند ملا 

همدانی سوال کردم که: آیا حضرت ولی عصرعجل الله تعالی "۳ را 
زیارت کرده اید يا خیر؟ایشان فرمود: خیلی تلاش کردم که ایشان را 
زبارت کنم ولی تا کنون برای من توفیق حاصل نشده است و فقط یک بار 
در مسجد کوفه به من گفتند که حضرت در مسجد سهله در حجره سیدعلی 
شوشتری تشریف دارند و من دویدم که حضرت را زیارت کنم. مقداری به 
حجره مانده بود که صدایی از اقا سیدعلی شنیدم که جلو نیا و من جلو 
نرفتم ؛ 7 ول هصفقه: آق: فت تتتیدم. فد آر فخنتی. آذا شیدعلین ستوسترع 
کت :سا رفتم و کسی را ندیدم, ولی ایشان به من وعده ها داد. 


تأآثیر سخن شیخآقای سید مصطفی سرابی نقل می کرد که یکی از الواط, 
غرق اسلحه بوده و آخوند ملا حسینقلی به وی برخورد می کند و می گوید: 
«ما تریذ د3 تموت؟» (آپا قصد مردن نداری؟) .پا این کلام انقلابی درونی» در 
وی ایجاد شده و توبه می کند و یکی دو روز بعد, از دنیا می رود. 


ص: 305 


تأثیر توشته شیخآقا سید علی خلخالی از شیخ جواد جواهری(1) نقل کرد 
که عموی اقای جواهری مقروض می شود و به فکر می افتد که برای 
تامین نیازهای خود. جهت تشرف به استان قدس رضوی سفری به ایران 
فد راهان با ای سس مه رای تایه مان ارت 
گردد.جهت این امر, آقا شیخ جواد جواهری نزد علما و مراجع می رود و 
توصیه های مختلف جهت افراد را می گیرد تا به عموی خود بدهد. چون در 
مسیر مشهد باید از شهر همدان رد شود. می پرسد که: شخصیت معروف 
کام ی از غلهای سحت در قماین انتت عی کید شایوسا اد ما 
حسینقلی همدانی مرتبط باشد.اقای جواهری به منزل اخوند ملا حسینقلی 
می رود. ایشان که بر روی تخته پوستی نشسته بوده, به اقا شیخ جواد 
اند.جریان را شرح داده, می گوید برای گرفتن توصیه ای جهت امیر افخم 
خدمت شما رسیدیم. چون شما همدانی هستید. ایشان می فرماید: او امیر 
است و ما رعیّت جزء هستیم و وضع سلطنتی او با ما کاملا متفاوت 
است.آقا شیخ جواد اصرار کرده. می گوید: نوشتن توصیه که ضرری 
ندارد. آخوند, زبانه سیگاری را برداشته و بر روی آن چند کلمه می نویسد و 
لوله کرده به ایشان می دهد.آقا شیخ جواد ابتدا فکر می کند که توصیه 
وا مور ار ریمض ی ۱۱ داح مرها مق ارو 
همه توصیه ها را به عمویش می دهد.عموی اقا شیخ جواد با دیدن توصیه 
هستند, اما اين توصیه نشان می دهد که خودشان این چنین هستند.آقا شیخ 
ی 0 1 
توصیه آخوند را به همراه می برد.بعد از مدتی عموی آقا شیخ جواد وارد 
همدان می شود و می بیند که بین مردم همه جا صحبت از امیر افخم 
است. به باد توصیه آخوند افتاده, از محل امیر سراغ می گیرد. قفه کهیتد: 
امیر در محله شوّین زندگی می کند.وی به آنجا می رود, می بیند کاخی در 
آنجاست و چه دستگاه سلطنتی و چه خدم و حشمی و از دیدن آن ها 
مبهوت می شود. سوال می کنند: چه فرمایشی دارید؟می گوید: توصیه ای 


از آخوند ملا حسینقلی به امیر دارم.می روند و خبر می دهند. پس از مدتی 
می: بیتد وضع مجلس: تغبیر کروم .و خدعه.در جای شاضی فزا ر کرفته. اند 
ق مد که ان هی | ید امیر وارد می شود و سلام می کند. ایشان هم 
جواب می دهد.امیر می گوید: شما از آخوند توصیه ای دارید؟ وی زبانه 
سیگار را درآورده به امیر افخم می دهد.امیر توصیه را گرفته, صلوات 
فریت ده و بر خی وین هی تسد و ان عمل را هبار جازم کندرو 
هد تاه سار قاتا کردم ند ی عمانده دس دحتم ایا نحات 
از عذاب جهنم, با جناب شیخ مساعدتی بنما؛ بلکه وسیله غفران تو در روز 
قیامت فراهم شود.»این توصیه را می خواتد و شروع به گریه کردن می 
کند و حضار هم به گریه می افتند.سپس اه میت ی بفرمایید برویم 
داخلته اس انا هم اطامسه اطان تا اظاق آمتومی رد ناه 
می گوید: چون شما عازم ارض اقدس هستید من شما را منصرف نمی 
کنم و الاً از همین جا امکانات مراجعت شما را فراهم می کردم. سپس از 
مقدار دیون و قیمت منزل, سراغ می گیرد و دستور می دهد یک کیسه 
اشرفی می آورند و در جلو او می گذارند و به اندازه قرض و مخارج رفتن 
و برگشتن را همراه با اسب و یک همراه به وی داده, او را عازم مشهد می 
نماید. وی پس از زیارت امام رضا علیه السلام به نجف مراجعت می کند و 
بقیه توصیه ها را دور می ریزد.آقا شیخ جواد می گوید: با خبر مراجعت 
عمو به استقبال وی در وادی السلام رفتم. دیدم لباس مرتب و وضع 
مرفهی دارد. علت را سوال کردم. گفت: و 
تفصیل را در منزل, اما اجمال قضیه آن که تمام اين وضع مربوط به آن 
زبانه سیگار بود ! 


1- .. مرحوم شیخ جواد جواهری نو پسری صاحب جواهر الکلام و از 
افرادی بوده که حل و عقد روحانیت عراق با وی بوده است. 
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5 فده هایی او شتق مر ی طالتانی 
شناد 

تحوّل روحی با شنیدن صوت قرآن 


5 / 6اموزه هایی از شیخ مرتضی طالقانیتحوّل روحی با شنیدن صوت 
قر ان نا زمر جوم اب الا شخ مر عضی طالخانی. راعش الخاتین نام اده 
اند. چرا که عمر پربرکت ایشان. هشتاد سال و اندی بوده است. ایشان در 
روستای ریزان (یکی از روستاهای منطقه طالقان) متولد شده و تا سنْ 
جوانی همانند افراد عادی در روستا زندگی ساده ای داشته و از طریق 
چوپانی امرار معاش می کرده است.طبق فرمایش مرحوم پدرم (آیه الله 
سید هادی تبریزی الحسینی) ایشان در جوانی عاشق دختری می شوند و 
قصد ازدواج می کنند, اما به دلایلی به خواسته خویش نمی رسند و این 
پدیده تحولی عظیم در زندگی ایشان ایجاد می کند. «من احبٍ و عف و 
صات: مات شهیدا»(2) و پس از آن کم کم متوجه عظمت خداوند متعال و 
مسائل عرفانی و روحانی می گردد.در یکی از روزها که گله گوسفندان 
خود را برای چرا, به اطراف ده برده بود, هنگام برگشت به سمت منزل, , در 
وقت غروب, صوت قرآنی به گوشش می رسد و مجذوب آن:.فی. نتدود: 
خودشان نقل کرده اند که تاثیر این صوت قران برایشان به قدری بوده که 
گویا اوّل بار است که صوت قرآن را می شنوند "و یه شود می آیند که چرا 
من ۳ به حال از یادگیری علوم قرآن غافل بوده ام و با سخنان خداوند 
متعال آشنا نشده ام ؟ ادر پی این انقلاب درونی تصمیم به کسب فیض در 
زمینه علوم فلسفی و عرفانی می گیرند و فرادی همان روز با صاحبان آن 
احشام _ که آن ها را مراقبت می نموده اند تسویه حساب می کنند و 
می گویند: مق دیکر آثفر دا بش کار عفی. آمحاوباوار از مین بت ارند که زه 
میان آوردن این مطلب بدان سبب است که ایشان طلب مزد بیشتری 
دارند و بهانه جویی می کنند و چون ایشان مشهور به اخلاص و صفای ظاهر 
و باطن بوده اند, با افزایش مستمزی ایشان موافقت می کنند, ولی 
مرحوم طالقانی در مقابل می فرمایند: نه, تصمیم گرفته ام . 0 از 
فردای همان روز عزمشان را جزم می کنند و در : پی کسب علم و ۰ 
می کوشند. بد دلیل فمر فوهیی و ماع سااعان رای تعصیل جر باب 
مسائل دینی, عرفانی و فلسفی به اصفهان عزیمت می کنند و مذّت حدود 
ده سال در اصفهان که مهد ایمان و علم و فرهنگ بود _ کسب فضیلت 


می کنند و قبل از آن مدتی کم در تهران توقف داشتند. گفته می شود با 
آن که عمر ایشان هنگام شروع تحصیل سی و اندی بوده, ولی نسبت به 
طلبه های جوان و نوجوان. مطالب را بهتر و سریع تر درک می کرده است 
و بدین سبب لقب شیخ نابغه(3) را به ایشان داده بودند.دیری نمی پاید که 
به سیب استعدادهای فراوان ایشان در مسائل عرفانی و فلسفی در میان 
طلبه های مدارس حوزوی شهرت خاصی پیدا می کنند. البته ایشان به 
سبب رجحانی که برای عرفان و فلسفه قائل بودند, در زمینه این علوم, 
طلاب را اموزش می دادند. از اساتید برجسته ایشان می توان میرز| 
جهانگیرخان [قشقایی], ملا احمد کاشانی, ابو المعالی کلباسی, و تنی چند 
از علمای معروف را نام برد. طبق فرمایش مرحوم پدرم, ایه الله العظمی 
سید حسین بروجردی نیز در آن برهه از زمان در زمینه مسائل عرفانی و 
اخلاقی از محضر ایه الله شیخ مرتضی طالقانی استفاده می کرده 
است.مرحوم پدرم نقل می فرمودند: بعدها هر وقت به قم می رفتم و با 
آقای بروجردی ملاقات می کردم, احوالات آیه الله شیخ مرتضی طالقانی 
مورد بحث ما بود. آیه الله بروجردی نیز می فرمودند: خدای تعالی رحمت 
کند شیخ ماء آقای شیخ مرتضی طالقانی استاد اخلاقمان را که درس هایی 
برجسته به ما دادند.مرحوم آبه الله آقا شیخ مرتضی طالقانی شیخی ساده 
مسلک بود و همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم 
السلام ساده می خورد. ساده می اشامید. ساده می پوشید و ساده می 
زیست. . آیه الله بروجردی به منظور زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام 
و شیح بزرگوار(4) به نجف اشرف مشرّف می شوند و قصد زیارت ۳ 
الله طالقانی را می کنند, با علم به اين که آقای طالقانی در مدرسه اقامت 
گزیده بودند.هنگام ورود آیه الله بروجردی به مدرسه سید کاظم یزدی 
اطرافیان شیخ» هعرج ای شیخ ! 
بش دی آمده اند. ایشان ۱ مرح عظیم الشأن شاه و ان عمل شما 
(نرفتنتان به دیدن وی) اهانت به محضر ایشان است. اما شیخ طالقانی در 
جواب ب آنان می فرمایند: «حالم مقتضی نیست و این عمل هم اهانت 
نیست»؟. سیس در حجره را می بندد. در واقع ی ۰ اند در 
همان حالت نشسته و بدون هیچ گونه تقد نا انه الله بروجردی ملاقات 
داشته باشد. البته آقای بروجردی نه تنها از بار نیافتن(3) به محضر شیخ 
متأثر نشدند, بلکه درس اخلاقی و پندآموزی از شیخ گرفتند که هیچ گاه از 
خاطرشان محو نشد.یکی از برنامه های ایشان التزام به اذان گفتن بود که 
این امر را لازمه انسان سازی می دانستند و مقید بودند که در هر سه 
نوبت. روی پشت بام مدرسه بروند و اذان بگویند. ایشان حتثّی در شب 
وتان بر هیبشت مرت وا را کفندویی از اخاته تما 


با پدرمان خداحافظی نمودند و گفتند: آقا سید هادی ! من کاری کردم که 
نانت توی روغن است. نگران آینده مباش؛ 7و وه فرزندی داشتم, بهتر از 
تو به من خدمت نمی کرد _ گفتنی است که شیخ تا آخر عمر مجود ماند _ 
من از تو راضی هستم و تو را فراموش نمی کنم, تو هم مرا فراموش 
نکن.مرحوم پدرمان به ایشان می گویند شیخنا ! شما پدر روحی شادروانی 
بر ما درا ی کس اسان بر حوات ی مالعا لاف 
و دست راستشان را روی زانوی راستشان می زنند ی آقا سید 


1- .. این خاطره به تقاضای این جانب توسط فاضل ارجمند دکتر 
سیدمحمدعلی الحسینی, فرزند ایه الله سیدهادی تبریزی الحسینی (وصی 

- .. پیامبر صلی الله علیه و آله: هر کس عاشق شود و عفت بورزد و 
بمیرد, «شهید» مُرده است (مرگش شهادت نوشته می شود) ( الفردوس: 
66 42). 
ِ .. شیخ در زبان عربی به معنای بزرگ است. 

و از شیخ بزرگوار مرحوم آیه الله شیخ مرتضی طالقانی هستند. 

۳ . بار نیافتن به معنی ملاقات ننمودن است. در اینجا یعنی مشرف 
نشدن به محضر شیخ طالقانی, و گویا این ملاقات در روز چهارشنبه بوده 
که در این روز شیخ با کسی ملاقات نمی کردند و به خودسازی مشغول 
بودند. 
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ص: 310 


ص: 31 
حالات شیخ, دو روز قبل از وفات 


حالات شیخ. دو روز قبل از وفاتاین جانب (ری شهری) در تاریخ 
6 به محضر استاد فرزانه مرحوم علامه محمدتقی جعفری 
ریدم آین. دیدار در کتابخانه. شخصی. ان عالم ربانی. _ ,رضوان الله تعالی 
علیه _ انجام گرفت. در بالای قفسه کتاب ها شعری نغز و پر محتوا درباره 
تفش کار و کونشسشن در موفقیت _ که با خطی زیبا نوشته شده بود جلب 
توجه می کرد: تا تا رسد دستت, به خود. شو کارگرچون فْتی از کار, خواهی 
زد به سر(1)استاد ضمن بیان خاطراتی شیرین و آموزنده داستان این شعر 
را برای نگارنده نقل فرمود که برای حفظ امانت و دقت در نقل, متن. آن 
را از توشته استاد می آوزیجه: استاد بسیار وارسته از علائق ماده و مادیات, 
و حکیم و عارف بزرگ مرحوم آقا شیخ مرتضی طالقانی _ قَدْسّ اللدٌ سره 
_ که در حوزه علمیه نجف اشرف در حدود یک تا ن ض دا ونه متعال 
توفیق حضور در افاضاتش را به من عنایت فرموده بود, دو روز به 
مسافرت ابدی اش مانده بود که مانند هر روز به حضورش رسیدم. وقتی 
که سلام عرض کردم و نشستم, فرمودند: برای چه آمدی آقا؟ وت وی 
آمده ام که درس را بفرمایید. شیخ فرمود: برخیز و برو, آقا جان ! برو! 
درس تمام شد.چون آن روز, دو روز مانده به ایام محژّم بود, خیال کردم 
که ایشان گمان کرده است که محژم وارد شده است و درس های حوزه 
نجف هم برای چهارده روز به احترام سرور شهیدان امام حسین علیه 
السلام تعطیل می شد و لذا درس ها هم تعطیل شده است. عرض کردم: 
دو روز به محژم مانده است و درس ها داثئر است. شیخ در حالی که 
کمترین کسالت و بیماری نداشت و همه طلبه های مدرسه مرحوم آیه الله 
العظمی آقا سید محشّد کاظم یزدی ی 
می کرد از سلامت کامل شبخ مطلع بودند. فرمودند: آقا جان ! به شما 
می گویم درس تمام شد! من مسافرم. خر طالقان رکتهر باتش مانده ! 
روح رفته. جسدش مانده ! این جمله را فرمود و بلافاصله گفت: «لا اله الا 
الله» و در این حال, اشک از چشمانش سرازیر شد و من در این موقع 
متوجّه شدم که شیخ از آغاز شدن مسافرت ابدی اش خبر می دهد با این 
که هیچ گونه ِ بیماری در وی وجود نداشت و طرز صحبت و حرکات 
جسمانی و نگاه هایش کمترین اختلاف مزاجی را نشان نمی داد. عرض 
کردم: حالا یک چیزی بفرمایید تا بروم. فرمود: آقا جان فهمیدی؟ متوجه 
شدی ؟ بشنو؛ تا رسد دسقت, به خود, شو کار گرچون فتی از کار: خواهی زد 


به سربار دیگر کلمه « لا اله الا الله» را گفت و دوباره اشک از چشمان وی 
به صورت و محاسنش سرازیر شد... .پس فردای آن روز, ما در مدرسه 
مرحوم صدر اصفهانی... اولین جلسه روضه سرور شهیدان امام حسین 
علیه السلام را برگزار کرده بودیم. مرحوم شیخ محمد علی خراسانی که از 
پازساترین وعاظ تجف: بودندء آمدند و روی صندلی نشستند. و پس از حمد 
و ثنای خداوند و درود فرستادن بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله 
گفتند: انا لله و ابا الیه راجعون. شیخ مرتضی طالقانی از دنیا رفت.(2) 


1- .. مثنوی مولوی. 
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تدریس در خواب ! 


تتظانت بانانی عمی تیه 


تدریس در خواب احجه الاسلام آقای حاج شیخ علی بهجت از پدر 
بزر‌گوارش حضرت آیه الله محمدتقی بهجت نقل کرد: یکی از خصوصیات 
شیخ مرتضی این بوده که در حال خواب. تدریس کرده است. پدرم می 
فرمود: ایشان, یی درس را به قاعده و به صورت کامل, ۳۰ خواب ارائه 
نامفهوم بود.(1) 


لحظات پایانی عمر شیخحاج شیخ علی اقا بهجت. همچنین از پدرشان نقل 
کردند. که: شبی: که فردای ان-روزر ایشان (شیخ مرتضی طالقانی) وفات 
کرد. من نزد او بودم. مطالب عجیبی _می گفت. کف از خی یرل زود 
آن شب, این بود که: «الصبح بنادی بأق السَیحٌ قد مات ؛ فراد صبح, فریاد 
زده می شود که: شیخ [طالقانی ], از دنیا رفته است».. .روز قبل, درس را 
تعطیل کرده بود. به علامه محقّد تقی جعفری_ 1 

بود: : خر طالقان رفته, پالانش مانده اهمچنین آقا ضیاء آملی _ که تا لحظه 
مرگ , نزد شیخ مرتضی بوده _ برای پدرم مطالب عجیبی از او و اخبارات 
او در آخرین لحظات زندگی, تقلن ممه کسد یکی از تعانین: که.افا ضباء الدین 
آملی. برای. فا می: کفتم. اين. بو که من .خر مذرتیته سید. (سید. مخند 
کاظم پزدی) دو مرگ را در دو قطب متباین دیدم: یکی مرگ شخصی که 
عاشق دختر يا زنی بود که هر چه تلاش کردیم «شهادتین» را بگوید, نگفت 
و به جای شهادتین, کلماتی که حاکی از عشق آن زن بود, بر زبان جاری 
می کرد, و یکی هم مرگ شیخ مرتضی طالقانی با آن اخبارات و حرف های 
عجیب و غریب !از مطالبی که آقا (پدرم) شب وفات شیخ از ایشان شنیده 
بود, ایمان اوردن یکی از فرزندان شیطان بود.(2) 


1- .. زمزم عرفان: ص‌239. 
2 .. زمزم عرفان. ص 240. 
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5 7 خاطراتی از آیه اللد با الیش 
اتفتادخ 

معرفت شهودی 


5 7خاطراتی. از ایه. اللة بهاءالذشیکی. از بز خسته رین علهای ربانی: که 
طی سال های متمادی بارها توفیق دیدارش را داشتم و از برکات انس با 
او بهره می بردم» فقبه عارف؛ حضرت نت الله سید رضاأ بهاءالذینی_ ‌ِ 
رضوان الله تعالی علیه _ بود.در نخستین دیدارهایی که در قم با آن 
نژز عواو. داشتم, ایشان بدون مقدمه خطاب به این جانب, فرمود: «آقا ! 
استعداد [ویژه ای ] دارید...» و بدین سان از این حقیر خواستند که برای 
شکوفایی استعداد خود تلاش کنم که از خداوند متان می خواهم به برکت 
آن حکیم فرزانه. در باقی مانده زندگی توفیق خودسازی عنایت فرماید و 
در قیامت مرا نزد اولیای خود شرمسار نگرداند.باری, کمتر توفیق یافتم که 
خاطرات دیدارهای با ایشان.را تبت. کنم؛ اه اخمالا می توانم به: تکاتی 
اف نده فزبارم ان فتر نوار اشاره تما یمه 


معرفت شهودیمهم ترین ویژگی حضرت آیه الله بهاءالدینی این بود که آن 
بزرگوار به معرفت شهودی حق تعالی دست بافته بود. در دیداری فرمود: 
در معرفت خدا به جایی رسیده ایم «کالشمس فی رابعه النهار»(1) اکز 
بخواهیم او را آ ای نس وجدان خود را انکار کرده ایم ادر دیدار دیگری 
فرمودند: معرفت. من به خداوند. شعال همان است. که «وجوده فن. اظهر. 
الأشیاء»(2) این معنا را من احساس می کنم, معرفتِ من سمعی نیست, 
ار ار و ایک و ده 
کنید ! 


1- .. همچون [دیدن ] خورشید در میانة روز. 
2 .. وجود او, از اشکارترین چیزهاست. 


ص: 316 
تشرف به محضر امام عصر _ ارواحنا فداه _ 


یدرم باق تلا از سانش زا غلیم ]لام 


تشرزف به محضر امام عصر _ ارواحنا فداه _اوایل سال 1 13 شمسی 
شنیدم ۳۳ الله بهاء الدینی "۳ است. ضتح خبرهایی داشتم مبنی بر 
تشرزف ایشان خدمت امام عصر _ ارواحنا فداه _ . موضوع را با مرحوم آنة 
الله مشکینی مطرح کردم. قرار شد همراه ایشان به عبات آیه. الله 
بهاءالدینی برویم تا ضمن احوال پرسی این خبر را نیز از خودشان سوال 
تفس ام من 21 (12 شوال 1412) خدمت ایشان رسیدیم. 
پس از سلام و احوال پرسی, و پیش از آن که سژالی را درباره تشف 
ایشان مطرح کنیم, فرمود: چند شب قبل, |قا امام زمانعجل الله تعالی 
فرجه از همین در (اشاره به سمت <چب اتاقی که در ان بودیم) آفدند و 
سلام پرمحتوایی کردند؛ سلامی که تاکنون با اين محتوا نشنیده بودم, و از 
آن در (اشاره به در دیگر اطاق) رفتند و من چیزی نفهمیدم.سپس به دو 
نکته آشای کردنف هن شضت سال است ذر اسهار آین معا بهزماخو الا 
کسانی که به محضر امام عصرعجل الله تعالی فرجه تشرف یافته اند را از 
کتاب بحارالاأنوار می خواندم, دیدم هر کته که آن حضرت را دیده, در 
ارتباط با مسائل مادی بوده. متوجه شدم که مردم ما هنوز لیاقت حکومت 
اتا سا له الساام را رید 


شنیدن پاسخ سلام, از امام رضا علیه السلامآیه الله علی اکبر مسعودی 
گفت: شنیدم که آیه الله بهاءالدینی برای زیارت امام رضا علیه السلام به 
مشهد مشرف شده و از طرف مسجد گوهرشاد تا نزدیک در حرم مطهر 
رفته و پس از عرض سلام از همان جا بر گشته, بدون آن که داخل حرم 
شود. از ایشان پرسیدم: چرا داخل حرم ۹ ۱09 می رویم دم در 
سلام می کنیم, جواب می دهند, نزن کر ذین ۲ 


ص: 217 

ارادت ویژه به حضرت زهرا علیها السلام 
ارتباط با ارواح 

آموزندگی رفتار 


ارادت ویژه به حضرت زهرا علیها السلامایشان می فرمودند: در اوایل 
طلبگی. هنگامی که در مدرسه فیضیه زندگی می کردم به بیماری ... مبتلا 
ای رای ۱ ی نس ۱ 
ایام اما با یا ما و 
را دیدم که مرا توصیه به توسل به حضرت زهرا علیها السلام می فرمایند. 
این رقیا را با ایشان درمیان گذاشتم. ایشان ضمن تصدیق موضوع, 
فرمودند: توصیه ای که ما به همه داریم, توسل , به آن حضرت است. 


ارتباط با ارواحفرمودند: بیش از پنجاه سال قبل(1) , [به خاطر شرایط 
جسمی ام ] آقای خمینی به من گفت: «روزه نگیر»؛ ولی من معتقد بودم 
که اگر انسان برای خدا انتحار هم کند, خداوند او را حفظ می کند. تا سال 
[. 2۰) روزه گرفتم تا اين که ارواح(3) ... به من گفتند: دیگر نگیر, تا شب 
نوزدهم [همین] ماه رمضان آمدند و گفتند: بگیر. چند روز گرفتم؛ ولی 
نتوانستم ادامه دهم. 


بود : خسن معاشرت, ساده زیستی, بی اعتنایی به دنیا و رعایت نهایت ادب 
در برخوردهای ایشان کاملا مشهود بود. با کهولت سن و ضعف مزاج تا 
موقعی که می توانست به هر زحمتی بود به احترام میهمان از جا برمی 
خاست. یاد دارم یک بار هنگامی که با اصرار از ایشان خواستم از جای خود 
بلند نشود, فرمود: شکر این که می توانم از جاأ برخیزم» برخیزم.مکرر 
اتفاق می افتاد وقتی خدمتشان 9 می شدم؛ می فر مود: به 
پاسداران همراه هم بگو بيایند, و هنگامی که عرض می کردم آن ها بیرون 
قفه قاتنه: دستور می دادند که از آن ها پذیرایین کنند؛ 


ری ای مطلب را مود 0 1۱1/۱ ازست: 


2- .. تاریخ را فراموش کردم. 
3- .. شماری از بزرگان را نام بردند, اما من فراموش کردم. 


ص: 219 

حالات ویره معنوی 

تواضع آیه الله شیخ عبدالکریم حاثری 
خباه آیه اللة فا انا لقاشتم کتتر قفی 


9 ویژه معنویفر مودند: حالی داشتیم که وقتی می گفتیم: «اللَهٌ آز هب 
علی الوجع ؛خدایا درد را از من دور کن» درد مي رفت. وقتی بود که سرم 
گیج می رفت. گویا اتاق می چرخید. حاکن آز اند 


تواضع آیه الله شیخ عبدالکريم حائریدر دیداری که همراه با آیه الله 
فشکیتی, با آن بزرگوار داشتم, آقای مشکینی در مورد آیه الله حاثری از 
ِِ پرسید: آیه الله بهاءالدینی خاطره ای از تواضع ایشان نقل کرد و 
: خادم آقای حائثری شبی به ایشان گفت: همسایه وضع 
۳44 فرمود: تو تکالیف ما را سنگین می کنی.خادم پاسخ داد: مگر 
وفتی از يزد آمدی جچه داشتی ؟ اشیخ فر مود: با این که بی سوادی: درست 


کفتی | 


تواضه ای الله. میرزا انوالعاشتم کر فمعرمودند دن معلنیی میرر 
ابوالقاسم قمی را «آیه الله» خطاب کردند. ایشان با اشاره به حاج شیخ 
مالک حار فمموت آی ای الله ات1 


ص: 19 
سخنرانی نکردن بدون مطالعه 


سخنرانی نکردن بدون مطالعهآبه الله بهاء الدینی, از حاج شیخ علی محذت 
زاده, فرزند محذتث قمی _ رضوان الله علیه _ نقل کردند که حدیثی را در 
منبر خواندم. شخصی از من پرسید: این حدیث در کجاست؟ یادم نبود. 
پدرم را شب در خواب دیدم که به من گفت: این حدیث در فلان کتاب 


ص: 320 
ناراحت نشدن محدث قمی از تمسخر اوباش 
نظر آیه الله بهاءالدینی دربارة مسجد جمکران 


ناراحت نشدن محدّت قمی ۰ محدذث قمی وقتی 
که خسته می شد می امد در پارکی کت فعلا مدز رنه حصنیه فنندن :قدم. من 
زد, اراذل و اوباش او را ما رس روز اما او هیچ ناراحت نمی شد. 


نظر آبه الله بهاءالدینی درباره مسجد جمعراندر پاسخ این جانب که نظر 
شما درباره مسجد جمکران چیست. فرمود: چیزی که من خود دیده ام این 
است که قریب ده بار در محاذات(1) ان حال من تغییر کرده و ناراحتی ها 
برطرف شده است. 


- .. محاذات: رو به ر و. 


ص: 321 

تلقذ آقایان مطهری, منتظری و مشکینی نزد آیه الله بهاءالدینی 
ااظ ای ام الاب نمی تا ختییتی 

علت رها کردن تدریس در حوزه 

کم ری از 


تلمّذ آقایان مطهری, منتظری و مشکینی نزد آیه الله بهاءالدینیدر پاسخ 
سوال این جانب راجع به تلمّذ اقایان مطهری, منتظری و مشکینی نزد 
ایشان فرمودند: اقایان مطهری و منتظری نزد من رسائل و مکاسب 
خواندند و اقای مشکینی پیش من قوانین خوانده است. 


ارختباظ غلمی ابه الله بهاءالفتی..و اما عمینیصر باس این جاتت در رانطاه 
با ارتاظ.عاصی با آمام. قفشی.. رضهان اه قعالی علیه. فرمود: سنحاهی 
که امام درس رسائل و مکاسب می گفت من هم همین درس ها را ندرپس 
می کردم. مواردی با ایشان بحث پیش می امد؛ اما من درس ایشان نرفته 
ام. 


علت رها کردن تدریس در حوزهدر پاسخ سوال این جانب که چرا تدریس 
در حوزه را رها کردید؟ فرمود: دیدم طلبه ها خیلی جاهل اند. برخی از ان 
ها, از عوام هم جاهل ترند. ملاحظه کردم که هدف اآنان از درس خواندن 
مسائل اقتصادی خودشان است و من کاری برای انان نمی توانم انجام 
دهم, البته یک مقدار هم حق دارند چون اداره نمی شوند... 


ماجرای حسین خالهراجع به حسین خاله(1) شکسته بند فرمود: شاید صد 
بار او را دیده ام, در گذر جذا بود. او کارش در شکسته بندی غیرعادی بود. 


. حاج حسین الماسی, معروف به «حسین خاله». از پهلوان های قم و 
ِ صفات جوان مردی بود که زیر گذر جذاء مغازة بقالی داشت و در 
مغازه اش و در مطب دکتر بنی فاطمی. شکسته بندی می کرد و برای 
شکسته بندی _ که در آن. مهارت فوق العاده داشت _ , دست مزدی طلب 
نمی کرد. از ایمان و اخلاص و درستکاری و مردم دوستی اش, حعکایات 


فراوانی بر سر زبان هاست. وی فرزند نداشت و در سوم رمضان 139 
ق‌ (17/5/1357ش)؛ در آرتاز2 پيروزي انقلاب. درگذشت و پیکرش در 


جوار امام زاده احمد بن قاسم, دفن گردید. 


ص: 222 

برخورد تند امام خمینی با اهانت کننده به موّسس حوزه 
نماز باران آیه الله خوانساری 

دعا و نصیحت 


برخورد تند امام خمینی با اهانت کننده به موّسس حوزهامام در مدرسه 
فیضیه در حجره آقای ابن الشیخ بود. یک روز آمدم بیرون دیدم فردی را 
می زند. چنان با کشیده به پیشانی او زد که عینی فلزی او چهار تکه شد. 
عبدالکریم يا به روحانیت بود. 


محمد تقی خوانساری [در سال 4ش ] در قم خوانده و باران باریده 
بود, پرسیدم.فرمود: در نماز دوم که باران بارید. من نبودم. برای اجرای 
صیغه عقد ازدواجی رفته بودم. ولی از مسلمات است. عده ای از علما به 
ایشان گفته بودند شاید خداوند متعال مصلحت نداند. در این صورت چه 
واه ی با ان فضت, اسان ار را خوانه مارا فص هه 
مقداری زیاد بارید.قبل از ایشان حدود یک صد سال قبل نیز یکی از 

علما(1) در قم نماز استقا خوانده بود که با هر تکبیر, مقداری باران و بعد 
از تکبیرات؛ باران مفصُلی آمده بود. 


دعا و نصیحتدر تاریخ 24/6/1373 همراه فرزندم سعید _ که تقریباً شانزده 
سال داشت _ خدمت ایه الله بهاءالدینی رسیدم و از ایشان خواستم برایم 
دعا کند. فرمود: خداوند عاقبت شما را به خیر ختم کند !(2)عرض کردم 
اعصابم ناراحت است., دست روی قلبم بگذارید و دعا کنید. ایشان دست 
روی قلبم گذاشت و پس از ذکر صلوات فرمود؛: «بسم الله الرحمن 
الرحیم».از ایشان تقاضا کردم سعید را موعظه کنند, قدری درباره اهمیت 
نماز برایش صحبت کرد و در ادامه فرمود: کسی که نماز می خواند دروغٌ 
نمی هنت تهمت نمی زند و همچنین سایر کارهای ناشایسته را انجام نمی 
دهد. 


1- .. مقصود. آیه الله آخوند ملا محقد صادق قمی (م 1298 ق) است که 
مدرسهة وی در محله الوندیه (خیابان عقار یاسر فعلی, مقابل مسجد اهل 
بیت), مشهور است. در باره نماز باران وی, ر.ی: تحفه الفاطمیین: ج 2, 
من تارنخ 12/2/1371 ثیر که در بیمارفتان شهید رجایی .یه عغیادت: ان 


مرد الهی رفته بودم, ایشان دعاهایی فرمود که سابقه نداشت. از جمله: 


ص: 323 


تاریخ تولد آیه الله بهاءالدینی 


1- .. ایشان در 1376 ش (1418 ق) در کرت 


ص : 324 

5 / 9خاط ای از آبه اللة آراکین 

ات 

حکم آیه الله فشارکی برای پیشگیری از وبا 


5 / 8خاطراتی از آیه الله اراکیدر تاریخ 12/4/1371 و 4/4/1373 همراه 
با تولیت وقت استان حضرت معصومه, ایه الله علی اکبر مسعودی, به 
نکاتی که در این دو دیدار مطرح شد عبارت اند از (1) 


هه اراس رارصا سوت عاتره 
از مرحوم ایه الله سید محمد فشارکی نقل کردند که: در سامرا بیماری وبا 
(یا طاعون) آمده بود و مرئب افرادی که به این بیماری مبتلا می شدند, 
هی فردند:آیشان. ( آیة الله فشارکی) در جلسه ای که آیه الله میرزا محمّد 
تقی شیرازی و.. . حضور داشتند می گویند: مرا مجتهد می دانید؟در پاسخ 
وین اقاق شیرازی .عی. کویده اری.مجددا سوّال می کنند: اطاعت از حکم 
مجتهد را لازم می دانید؟پاسخ می دهند: آری.آیه الله فشارکی می گویند: 
من حکم می کنم که بر هر زن و مرد شیعه واجب است برای پیشگیری از 
اه ی ری ری رل ات اب رح 
زیارت عاشورا بخوانند.باری بر مبنای این حکم, شیعیان, زیارت عاشورا 
خواندند و هیچ کس مبتلا به اين بیماری نشد.مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
می گفتند: من در عمرم ی بار زیارت عاشورا خواندم و آن همین دفعه 
بود !امداد غیبی در حل یک مسئلههمچنان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم از آیه 
الله سید محمد فشارکی نقل کرد: در مسئله ای گیر کرده بودم. از شهر 
سامرا بیرون رفتم تا شاید در فضایی آرام بتوانم آن را حل کنم. در گودالی 
مشغول فکر شدم. ناگاه دیدم عربی بالای گودال پیدا شد. ناراحت شدم و 
با خود گفتم: اینجا هم نمی گذارند!..مرد عرب گفت: چه می کنی؟ گفتم: 
به نو مربوط نیست. اصرار کرد. گفتم: درباره مسئله ای فکر می 
کنم. گفت : کدام مسئله ؟ گفتم : به تو مربوط نیست.بالاخره با اصرار او گویا 
رسیدم, گفت: مشکل, اینجاست ابه اين ترتیب مشکل حل شد؛ اما آن 
شخص از نظرم نایدید کردیت 


1- .. سه خاطرة نخست, مربوط به دیدار اول و سه خاطرة بعدی مربوط 
بة دیدار دوم است. گفتنی است که آیه الله اراکی؛ در سال 1373 به 


رحجمت حق پیو سنند. 


ص: 325 

امداد غیبی در حل یک مسئله 
خوشحالی از تعطیلی درس 
سه کس, شهید سه چیز ! 


خوشحالی از تعطیلی درسدر اصفهان به درس آقای شهشهانی می رفتم. 
روزی هوا بارانی بود و با مشکلات فراوان خود را به محل درس رساندم. 
به آنجا که رسیدم, گفتند درس تعطیل است. خوشحال شندم. 


سه کس. شهید سه چیز در دیدار 4/4/1373 با آیه الله اراکی. پس از 
احوال پرسی؛, 7 الله مسعودی مرا به عنوان تولیت آستان حضرت 
عبدالعظیم معرفی کرد. آیه الله اراکی مطلبی را به عنوان مزاح مطرح 
کر که ف کویتدگ تم کتن زد شین تم خی تانی: ار تست یار ت: ان ار 
حضرت عبدالعظیم علیه السلام. سید مرتضی و حاج محسن عراقی او در 
ادامه توضیح دادند که: حضرت عبدالعظیم علیه السلام با این که از کبار 
محذئین است, ولی امام زاده بودنش, محدّث بودن او را شهید کرده و 
معمولا حضرت عبدالعظیم را به عنوان یک عالم و محذث نمی شناسند, 
بلکه او را دی از امام زادگان تفت هی کته سید مرتضی, به عکس, امام 
زاده بودنش شهید فقاهتش شده, با این که او مانند حضرت عبدالعظیم 
علیه السلام چهار واسطه بیشتر تا امام معصوم ندارد. ولی کسی او را به 
عنوان امام زاده نمی شناسد !و سوم. حاج محسن عراقی. با این که وی از 
فقهای بزرگ بود و از نظر علمی در حدّی بود که در جلسه ای در نجف که 
آقا ضیاء:عزاقی هم حخضور ذاشته یی تیم روز با آخوند خر امانی در رانظاه 
با «جواز اجتماع امر و نهی» بحث کردند و هیچ یک قدرت مجاب کردن 
دیگری را نداشتند. ولی چون ثروتمند بود. ثروتش فقاهتش را شهید کرد و 
مردم. او را بهعنوان یک تروتمند می شناسند و نه یک عالم و فقیه یه له 
اراکی در ادامه افزودند: شان نزول این ماجرا قسمت اخیر ان است. 


ص: 326 
تازه ماندن بدن شیخ صدوق 
تازه ماندن بدن شیخ صدوقضمن اشاره به جلالت شأن نویسنده کتاب 


سبیل الرشاد فی اثبات المعاد. فرمودند که وی شخصا بدن مبارک شیخ 
صدوق را پس از هزار سال دیده که هنوز تازه است. 1 


ص: 297 


حالیت اه اب ال ازای 


حالت بکاع آیه. الله: ار اکیدر انش کیدار انشان مطالت ری ند عل. کرو 
مانند؛ کرامتی از حضرت معصومه علیها السلام درباره مرحوم احتشام, و 
نیز مرد فلجی که با عنایت حضرت رضا علیه السلام شفا یافته, همچنین به 
دنا آمفت سد ضووق به. دای اما عصرعجل اله عالی. فرجة..جالبت 
توجه این که ایشان, در نقل این داستان ها به نکات مهمی که می رسید 
منقلب می شد و اشک می ریخت. 


ص: 328 

ط آعی ی ان ال نگ مه فیری شاتی 
ار 

مجازات شهادت دروغ در برزخ 


5 / 9خاطراتی از آیه الله سیّد احمد فهری زنجانیدر سفر سوریه, روز 
شنبه 25/8/1370 همراه مرحوم ایه الله سید احمد فهری زنجانی (م 
1395 ش)؛ نماینده مقام معظم رهبری در دمشق, بازدیدی از شهر 
باستانی بصرا| داشتیم. آیه الله فهری در راه, چند خاطره از مرحوم 1 الله 
آقا سید علی قاضی نقل کرد (ایشان ینج سال محضر آیه الله قاضی را 
درک کرده بود) که عبارت اند از: (1) 


مجازات شهادت و ی و لغوی شرکت کردم و شاید غیبتی 
در آن مجلس از کسی صورت گرفت. خیلی احساس سنگینی می کردم. 
پیش خود گفتم بروم خدمت آقای قاضی. وقتی خدمت ایشان رسیدم, 
ارتجالا [2 قرمود: کی هی کف رفتم داوخ السلام قضر سحالی دیدم که 
در آن فردی با هیئتی نیکو بر تختی نشسته بود. به حالش غبطه خوردم. 
همین که این معنا از خاطرم گذشت. نیتم را فهمید و گفت: افسوس. گفتم: 
چرا؟ اشاره کرد که صبر کن؛ خواهی فهمید. ایستاده بودم که ماری آمد تا 
چشمش به آن مار افتاد رنگش پرید و حالش متغیر شد, گویا می دانست 
چه باید بکند, بات را ایند هار تیان را رید هوفت ان مرد که: یر 
تخت نشسته بود, از تخت افتاد و حالش بهم خورد. وقتی از جا برخاست 
گویا همه گوشت هایش ریخته بود. ..سپس گفت: برنامه هر روز من تا 
قیامت این است ! و سبب این مجازات این است که در جلسه دادگاه, 
کردن و تصمیم درست نداشتم. بلافاصله گفتم... .3 


طقف است که دو خاطرة اول و دوم را ایشان در تاریخ 
و مسا ات‌خوارم ه مرا تاره 28/0/137۵ فقل کرو 


۱ -2 
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ص: 31 
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نقش نماز در زوال اندوه 
لذت نماز ! 
راز سجده های طولانی 


تشن تمار ذر زهال اندوهابه الله خویی. نقل. کرد که فرزند. ابه الله قاضین 
از دنیا رفته بود, برای تسلیت رفته بودیم, ایشان فرمود: همه هم و غم ما 
در دنیا تا تکبیره الاحرام است ا! 


لذت نماز ااز آیه الله قاضی شنیدم که فرمود: دو سه روز است فکر می 
کتم آکر در بمست بکذارته ها مار بوانتم خه کنیم اسان افای فاضی) 
این جمله را با لهجه شیرین ترکی ادا می فر مود. 


راو شخدم. های. طولانیسید .علی. ابر اعفع(1۱1 هی گفت:* صدت دم روز 
برای من حالی دست داد که هر مشکلی داشتم حل می شد. شبهه ای در 
حال نماز برایم پیش آمد و آن این بود که چگونه ممکن است افرادی مانند 
آویس قرّن و.. .یک شب تا صبح سجده کنند.با این ذهنیت به رکوع رفتم و 
گفتم: «سبحان زبی العظیم وبحمدو)». خیلی لذت بردم. دوباره گفتم. لذتم 
بیشتر شد. همچنان هر چه بیشتر این ذکر را می گفتم بیشتر لذت می 
بردم... .بدین سان شبهه من برطرف شد که اهل معرفت که از انس با 
خدا خسته نمی شوند به دلیل لذٌّتی است که از نظر معنوی احساس می 
نمایند.(2) اقای فهری افزود: که این ماجرا را با حاح ملا اقاجان [زنجانی ] 
در میان گذاشتم. ایشان گفت: به او رحم کرده اند. این حالت در سجده به 
هن دست دام هر کاری کیوند.سلند عشدم..ا هرا کرفتند و به سس 
انداختند ! 


. ایشان را این جانب (ری شهری) در اوایل طلبگی در مدرسه رضويةٌ 
ِ طلبه ای بود باتقوا که تا آخر عمر در حجره مجرد زندگی 
کرد. 


2- .. این جملهة توضیحی, از نگارنده (ری شهری) است. 
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یه پیشانی ان «منبری» نویژ [ 


به پیشانی ات «منبری» نوشته اآقای محققی(1) می گفت: خدمت شیخ 
رجبعلی خیاط رفتم. ایشان گفت: در ضمیرت کم ای می بینم (ایشان 
برای امرار معاش در منزل کره جغرافیایی تهیه می کرده و می فروخته و 
کنسنت. از آن. فهاه؛ تینژه است) و چند قلم مو و رنگ؟ آقای محققی 
افزوده,. که مهم تر این که شیخ فرمود: می بینم که به پیشانیت منبر 
نوشته. این مطلب برایم خیلی تعجب آور بود؛ زیرا من منبری نبودم تا اين 
که پدرخانمم در یزد فوت کرد. آنجا مرا در مسجدش نگه داشتند و گفتند: 
باید اینجا بمانی و به جای ایشان منبر بروی. گفتم: نمی توانم اکتاب آوردند 
و گفتند: از روی کتاب بخوان. مدتی از روی ی تا بالاخره 
منبری شدم.(2) 


(پدر اخوان سید محمد و سید کاظم موسوی بجنوردی) نقل کرد و او از 
مرحوم شریعت که ایشان می فرمود: ما هر چه بچه دار می شدیم می 
مرد, تا این که خداوند, فرزندی به ما عطا کرد. گفتند: اگر او را به سیدی 
هدیه کنی و او برگرداند._زنده می ماند. به این نیت, بچه را که چند ماهه 
بود _ بیرون نز د8: اتفاقاً به مرحوم قاضی برخورد کردم. ی گرفت. 
نگاهی کرد و گفت: «ولی این بچه می میرد» و همان هم شد. 


1- .. حجه الاسلام دکتر محمد مخففی. استان داتشگام و تماشوخ: ابه..االه 

بروجردی ذر ازهیا. ضمنا تقضیل این ماجرا در کتاب کیمیای محبت (ص 86 
97( به نقل از دکتر حمید فرزام آمده است. البته در نقل آقای فهری 

نکته ای در آخر هست که در آنجا نیست. 

2 .. مرحوم آقای فهری دو خاطرة اخیر را با چند کرامت دیگر که از شیخ 

ی خیاط دیده بود, در تاریخ 0 2 در سفر این جانب به سوریه 
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5 10خاطراتی از آیه الله حاج آقا مرتضی تهرانی 

ارت 

تشرّف سیّد کریم پینه دوز, به محضر امام عصرعجل الله تعالی فرجه 


5 / 10خاطراتی از آیه الله حاج آقا مرتضی تهرانیتشژف سیّد کریم پینه 
دوز. به محضر امام عصرعجل الله تعالی فرجهایه الله حاج اقا مرتضی 
تهرانی در پاسخ این جانب که پرسیدم: ایا کسی را دیده اید که مطمئن. 
باشد محضر ولی عصرعجل الله تعالی فرجه را درک کرده است؟ فرمود: 
دو مورد دارم: یکی سید کریم پینه دوز است. من در کودکی همراه 
پدرم (1) به مغازه ایشان رفتیم, مغازه وی در بازاری بود که یک سرش 

به نسم رام کوچه غرییان ویک برش به بازان من اسماعیل متصل من 
شد. عرض این مغازه حدود یک متر و نیم و طولش دو سه متر بود, و کف 
ان حدود پنجاه سانت از کف بازار بالاتر بود _ پیرمردی در این مغازه حضور 
داشت که چعبه ای را برعکس کرده و روی آن ابزار تعمیر کفش گذاشته و 

مشغول کار بود, پدرم سلام کرد 2 
را از نظر معنوی تعادلی میان 
آن ها برقرار است.پیرمرد, در حالی که مشفول کار بود نگاهی به پدرم 
کرد و گفت: دیروز آقا لطف کردند, چند دقیقه ای تشریف آوردند و آنجا 
۱ ۱ ۱ ۳۳ :]| 


- .. آیه الله حاج میرزا عبد العلی تهرانی از علمای بزرگ تهران (ر.ک 
ص351). 
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تأیید سند یک روایت 


پیرمرد ضمن اشاره به یک قوطی حلبی شبیه قوطی های سوهان که در آن 
چند حبه نبات زرد رنگ به اندازه نخود پخته بود. گفت: آقا این را مرحمت 
کردند من می دهم به شما.حدود ده دقیقه تا یک ربع ساعت آنجا ماندیم و 
بعد حرکت کردیم. پنج شش قدم که آمدیم. پدرم به من گفت: ایز آقا 
اسمش آقا سید کریم پینه دوز است. این مرد از اولیای الهی است. 
فهمیدی مقصودش از اين جمله که گفت: آقا تشریف آوردند و از من 
احوال پرسی کردند چه کسی بود؟ گفتم: نه. فرمود: مقصودش ۳ زمان 
صلوات الله علیه _ بود.بعد نبات را به من داد و من آن را میل کردم. 


1 سند یک روایتمورد دوم جریانی است که حیدر آقا معجزه ۳ 
مرشد چلوبی) برایم نقل کرد. وی گفت: من درباره صحت این روایت 
«تژهونا عن الربوبیه وقولوا فینا ما شئتم»1 که درباره مقام اهل بٍ ۱ 
السلام وارد شده, 3 داشتم. مضمون این روایت به من نچسبیده بود. 
نمی دانستم این روایت ب از اهل بیت علیهم السلام صادر شده پا نه. ۳ 
سفری که به عتبات داشتم. در زیارت سامرا هنگامی که به سردابی که 
اقا لاه بای ری رای مات سا سمل 
از ذهنم گذشت که این حدیث از خاندان شما صادر شده يا نه؟ 
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کانتی از خریه اب‌الشان غلب تام 


کی ان سید انشا غلیه اانجلاه 


آقا فرمودند: بر می گردی تهران می روی پیش میرزا عبدالعلی تهرانی, 
سوالت را از او می پرسی, زیرا او از زبان ما سخن می گوید امن اقا 
میرزا عبدالعلی را نمی شناختم, وقتی به تهران برگشتم. ادرس منزل 
ایشان را گرفتم و خدمت ایشان رسیدم. پس از سلام و احترام نشستم, 
دی را بگویم, ایشان فرمود: می دانم کدام روایت را می 
گویی !از چا برخاست, رفت از کتابخانه کتابی را آفرد و باز کرد: ۳ 
آورد هه و فرمود: این روایت ت از اهل بیت علیهم السلام صادر شده 
است امن جریان سرداب را برای ایشان تعریف کردم و گفتم: وت و 
را حواله کردند به اینجا ایشان پس از شنیدن سخن من خبلی: کزنت: کرد 
هق هق می کرد و اشک از ریشش پایین می آمد.من پس از اين جریان 
ایشان را رها نکردم, چون در سرداب به خودم گفته شده بود: او از زبان ما 
سخن می گوید! 


کرامتی از حضرت ابوالفضل علیه السلامپدرم نقل کرد که در حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام بودم, جنازه جواني را آوردند که روی آن را طناب 
پیچ کرده بودند, یکی از آن ها خطاب به آن حضرت کرد و گفت: این جوان, 
که از دوستان ماست. همراه ما بود و در راه مرد, ما از والدینش اجازه او 
وا فم معا کم وا ای ها ات 
وایشتاه سم ار لخظاتی, نسم ارت حر کت می کنو با خر ناب ها 
پاره کرد و از حضرت تشکر کرد و رفتند و مردم اظهار مسرت کردند. 


کرامتی از سید الشهدا علیه السلامحاج اکبر آقا شالچی از پدرش که از 
شاگردان شیخ جواد انصاری بود و عینک فروشی داشت. نقل کرد که: 
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کرامتی از حضرت عبدالعظیم علیه السلام 


سال پیش از انقلاب با دوستم عازم عتبات بودیم. در گمرک منذریه (مرز 
خسروی), یکی از مأموران گمرک که سْنُی متعصبی بود, وقتی متوجه شد 
که ما شیعه هستیم, برای اين که ما را اذیت کند. اثائیه ما را در هوای گرم 
باوها تفتمتت کرو و از ضبه با ظمو مارا فطل کرمبدوشتم به‌عاهوو سفت: 
شکایت تو را به مولایم می کنم, اما او اعتنایی نکرد. وقتی به حرم امام 
حسین علیه السلام مشرف شدیم, دوستم, در حرم دو زانو نشسته بود. در 
یک لحظه احساس کردم چُرت می زند. ولی دیدم لبخندی زد و گفت: 
شکایت آن مرد را به آقا کردم و از ایشان خواستم که وی را گوشمالی 
دهد. آقا فرمود: نمی توانیم کاری بکنیم. او بر ما حقی دارد اگفتم: ما از 
0[ و او ما را اذیت کرده !اقا فرمود: هفده سال 
پیش» این شخص در کربلا شبگرد د بود. ور یی مایم هت فه: ات 
فرات افتاد. با خود گفت: «چه می شد که به طفل شیرخوار حسین علیه 
السلام آبی می دادند, زنده می مائد یا نمی ماند؟ ». چشمش تر شد, و 
حقی بر ما پیدا کرد ادر بازگشت از سفر, مجدداً همان مافوده ما را در 
گمرک دید و خطاب به دوستم گفت: شکایت کردی؟ ! می بینی که چیزی 
نشد و من سالمم ادوستم به وی گفت: بیا برویم در کناری بنشین تا بگویم. 
کنارش نشست و گفت: من شکایت تو را کردم " ولف اقا ختیز فرمون.: .آن 
ی نا ی وی ۱ 
ریختن و در ادامه گفت: «درست می گویی. آن شب هیچ کس با من نبود و 
این ماجرا را جز من و خدا کسی نمی داند. حق با آقای شماست» و همان 
جا مذهب خود را تغییر داد و شیعه شد و مسیر زندگی او تغییر کرد. 


کرامتی از حضرت عبدالعظیم علیه السلامشخصی بود به نام استاد محمد 
بثا ؛ اما بنا؛ یی بلد نبود. بعد از فوت مرحوم پدرم نقل کرد که در ایام حیات 
ایشان, روزی در راه, ایشان را دیدم. عرض کردم: 320 تومان قرض کرده 
ام برای نان و ... بچه هایم؛ بدهکارم اایشان به من یک تومان داد و فرمود: 
از اینجا برو حضرت عبدالعظیم علیه السلام. خدمت حضرت که رسیدی به 
ایشان بگو: عبدالعلی, نگو حاج آقاء بگو عبدالعلی, سلام رساند و عرض کرد 
که قرض مرا ادا کنید. رفتم, اين کار را کردم. از ایوان حرم بیرون آمدم, 
در صحن. کسی با من مصافحه کرد و 320 تومان در دست من گذاشت. 
درست همان مقدار که بدهکار بودم. 
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کرام از امین وتان مایب التتلاخ 


کرامتی از امیر مومنان علیه السلامشیخ محمد حسین تهرانی از شاگردان 
خوب مرحوم آخوند خراسانی بود. وی می گفت وقتی به نجف رفتم درس 
آخوند چیز تازه ای برایم نداشت. ایشان در سن حدود پنجاه سالگی برایم 

نقل کرد که: در سنٌ دوازده سالگی در نجف ای و بیماری ای ۳۳ 
سخت که گویا مشرف به موت شدم. مادرم متوسل , به امیرالمومنین علیه 
السلام شد. در آن حال در بستر بیماری بزرگواری را دیدم که فرمود: 
مادرت آمده و شفای تو را از ما خواسته, اما اگر بمانی از دنیا هیچ حظ و 
بهره ای نخواهی داشت. می خواهی بمانی؟ گفتم: چون مادرم من که را 
دارد و دوست دارد بمانم شفا بدهید. فرمود: بلند شوء خوب شدی.خیس 
عرق شدم, و حالم خوب شد. مادرم رسید مرا بغل کرد, خوشحال شد. به 
حرم امیرالممنین علیه السلام بازگشت و تشکر کرد.مرحوم شیخ محمد 
حسین, سال ها بعد, برایم گفت: تا الأأن (در سن 85 سالگی) هیچ حظ و 
ی وود وی با آن مقام 
علمی به قدری در فقر بود که تا آقای بروجردی زنده بود, زندگی او را 
آقای بروجردی اداره می کرد. بعد امام خمینی که نجف رفت. هزینه 
زندگی او را ایشان می داد. کسی به او زن نداد, تا این که کنیز سیاهی 
آوردند و به ازدواج او درآوردند. ار اوه دنر دا ِ ۰ 
صغری نام دارد و دیگری طوبی که دیوانه است. این یکی دیگری را 
پرستاری می کند. 
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واقتن قتیوق با کمک صاحت اف ۱ 


آن ها در حال حاضر حدود فد ال دارند هدر ترا زندنی فی کشتتر. اه 
اداره زندگی ان ها توسط این جانب است.(1) 


یافتن قبری با کمک صاحب قبر امرحوم هاشم عبداللهی یکی از شاگردان 
درس جامع السعاداتِ پدرم در مسجد جامع [در بازار تهران] بود. پدرم در 
مسجد جامع, شبستان چهل ستون, سه ساعت بعد از مغرب نماز عشا را 
می خواند و بعد جامع السعادات می گفت. ده دوازده نفر از متدینین در 
این جلسه حضور داشتند.ایشان می گفت: وقتی درس پدرت آمدم دیدم 
هیچ چیز غیر از خدا برای من ارزشی ندارد.پیس از فوت آقای عبداللهی 
جنازه او را به مشهد بردند و در بهشت رضا _ صلوات الله علیه _ دفن 
کردند. من آمدم مشهد به نیابت از ایشان زیارت ه کردم, تاکسی گرفتم 
رفتم بهشت رضاء ادرس قبر او را نداشتم, ایستادم گفتم: هاشم ی 
آمدم زیارت قبر شما., مرا راهنمایی کنید. بلد نیستم.دیدم گویا کسی دو تا 

کتف مرا گرفت از چپ و راست مرا این طرف و آن طرف برد: یک جا 
بدون جهت ایستادم. دیدم روی یک قبر در فاصله یک متری من نوشته: 
«هاشم عبداللهی تهرانی». 


حکمت شفا نیافتن جوان پیمارصیح های جمعه پا پدرم به زیارت حضرت 
عبدالعظیم علیه السلام می رفتیم, یک روز در بازگشت از حرم مغازه ای 
را در بازار قدیم شهر ری _ که نزدیک چهار سو بود _ نشان داد و فرمود: 
در اینجا سیبدی بود که هر وقت از این مغازه ود سین کرد قدری کنار او 
می نشستم. الاان نظیر آن مرد وجود ندارد. وی عطار بود, یک روز تعریف 
کرد که پسری 


1- .. گفتنی است که آیه الله تهرانی این مطلب را در تاریخ 1/7 / 1384 
برای نگارنده نقل کرد. 


ص: 340 
شهادت میرزا غلامحسین به دست عوامل محمد علی شاه 


داشت هفده هیجده ساله, مریض شد, هر چه کرد درمان نشد. به من 
کفتد متوسل شفم بم اما سای _ +ضلوات. اه علنه. _ ها وا تفر 
خواب دیدم, فرمود: اگر فرزند تو بماند شقی می شود, ‏ می خواهی بچه 
شقی داشته باشی, پا نمی خواهی ؟ گفتم: نه, بچه شقی نمی خواهم .فردا 
صبح, جنازه وی را از منزل بیرون بردند. 


شهادت میرزا غلامحسین به دست عوامل محمد علی شاهجد [یدری ] ما 
مرحوم میرزا غلامحسين, از روحانیون متقی, شجاع. فاضل و موجه تهران 
بود. وی در بازار تهران مسجد بزازها اقامه جماعت می کردند. پدرم (ایه 
الله حاج میرزا عبد العلی تهرانی) نقل می کرد وقتی به نماز می ایستاد, 
ی دی ین ماه رم و ان میس و قاط ان یه ون داد بر می 
شد.ایشان از مخالفان سلطنت و محمدعلی شاه بود. و به همین جهت 

ای و ای ار ی ی 
شهر ری رفته بود. در سن 33 سالگی, همراه چند نفر از دوستانش به 
دست عوامل محمد علی شاه به شهادت رسیدند و در مقبره ایه الله 
[میر ز | محمد حسن ] اشتیانی در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم به 
خاک سپرده شدند.ماجرا بدین سان بوده که اقا میرزا غلامحسین و 
همراهان, پس از زیارت حضرت عبد العظیم علیه السلام به منزل آقای 
اشتیانی(۱1 در شهر ری می روند و تصمیم داشتند که در آخر شب به 
تهران بازگردند. تابستان بوده و درهای اتاق, باز , آقای اتتتباتی ضی تیند که 
رن تا هر روی بام منزل و روبه روی اتاقش آمده اند. وی با دیدن 
این صحنه تکان می خورد. نزد انقا ضف وود با الماس: آنها را تم مین 


و که آا سا ره 


1- .. مقصود, میرزا مصطفی بن محمد حسن آشتیانی (افتخار العلماء) 
 1284(‏ 1327 ق) است که بر اساس منابع تاریخی. شیخ غلامحسین 
۳ شب چهارشنبه دوم ربیع الأول_ 397(" در خانهة او به شهادت 
رر سید (ر.ک: شمیم روحانی در احوال و آثار و خاندان میرز | محعمدحسن 
اسشتاتی: ض 93 1 راوید مش وطء ایران. ض:209). 


ص: 31 
خلیل طهماسبی, قاتل رزم آرا نبود 
تحلیلی متفاوت دربارة شهادت شیخ فضل الله 


هستند. اگر با من کار دارید, من حاضرم؛ : ولی اینها مهمان هستند و تا نیم 
سافت ویر فی روند..ولی. انا اغتاین تم کنند و .ظقه آنما راهن کته 


خلیل طهماسبی, قاتل رزم آرا نبودامام خمینی قدس سره؟ فرمودند: من 
تن آفای کاسای!1) بودم. آفای کاشانق کید «ما می.دانيم که رم ار 
راء استاد خلیل نجّار طهماسبی نکشت. او به سوی رزم آرا شلیک کرد. ولی 

تير او به وی اصابت نکرد. اک از دو محافظی که پشت سرش بودند» او را 
کت هرن تیور ارت رس بب او اضایت. کردم بود. آکر نیز حنل 
طهماسبی به رزم ار اصابت کرده بود باید از جلو مورد اصابت قرار می 
گرفت؛ ؛ چون خلیل طهماسبی از روی بلندي وسط مسجد, و از روبه رو به 
او شلیک کرده بود».(2) آقای کاشانی می گفت: «ما برای این که ژعبی در 
دل شاه ایجاد کنیم. مصلحت دیدیم که این قتل را به خودمان _ یعنی به 
فدائیان اسلام _ نسبت بدهیم و بگوییم ما خلیل طهماسبی را فرستادیم 
رزم ارا را ترور کند». 


تحلیلی متفاوت درباره شهادت شیخ فضل اللهایه الله حاح آقا مرتضی 
تهرانی تعریف کردند که: پدرم (ایه الله حاح میرزا عبدالعلی تهرانی) از 
کوچه ای که منزل سید عبدالله بهبهانی در ان قرار داشت؛ عبور نمی کرد ! 
زیرا مواضع او و سید محمد طباطبایی را موجب شهادت شیخ فضل الله 
نوری می دانست.شیخ فضل الله تا شش ماه با جریان مشروطیت همراه 
سوء استفاده از این نام, نقشه های خود را پیاده کنند, به مخالفت با ان 
برخاست و اصرار داشت که باید کلمه «مشروعه» به ان افزوده شود. 


2 .. نیز, ر.ک: ناگفته ها, [شهید] مهدی عراقی: ص‌148. 


ص: 22 


سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی با او همراهی نکردند؛ بلکه به 
متخالفت: با آه پر خاستضا انس که سوه ایام دشف عصاه: مصاهیره ۱ ۱1 
محکوم به اعدام شد.جمله «سَو عصای مسلمین» یک تعبیر آخوندی است 
که از بازاری ها نبوده, از اين دوتا بوده !از این جا, حدس من است که این 
دو تز مق ند اعدام شیخ باکت نی آیروتی, ضا می شود. آنها در جواب 
هی گهیند" کاری می کنیم که این مشکل پیش نیاید. ۱ 
کنیم, چند روزی در زندان نگه می داریم, کار را تمام می کنیم, بعد شما را 
رها می کنیم.همین کار را هم کردند.2 


1- .. از بین بردن وحدت و قدرت مسلمان ها؛ ایجاد شکاف در بین امت. 


ص: 343 
نکاتی دربارة آیه الله حاج میرزا عبد العلی تهرانی 
یک. تدریس اخلاق در مشهد 


دو. مراجعت به تهران 


اقا نش فتاه فسه فص اه ارت نمی زسته ها قع حطلی آنن 
است و غیر از اين, تحریف تاریخ. 


نکاتی درباره آیه الله حاح میرزا عبد العلی تهرانیآیه الله حاج آقا مرتضی 
تهراتی در دیذار‌های فختلفت: نکات را دربازن بدر بزز کوارشان حضرت آیه 
الله حاح میرزا عبدالعلی تهرانی (1318 _ 1387ق) نقل کردند که شماری 
از ان ها از این قرار است: 


یک. تدریس اخلاق در مشهددر درس اخلاق آمیرزا عبدالعلی در مشهد 
فراخم تفلیدق مانید. آبه. اللد میر زا امد کفایت. اية. الله یزواری و 
شرکت می کردند. 


دو. مراجعت به تهرانآیه الله احمد اشتافین در مراجعت پدرم به تهران به 
دیدن ایشان امد و فرمود: مرا مجتهد می دانی؟ پدرم پاسخ داد: 
آری .فرمود: عادل می دانی.پدر فرمود: آری.فرمود: حکم می کنم در تهران 
بمانی. لذا پدرم پس از سه سال اقامت در مشهد به تهران باز گشت. 


ص : 344 

سه. اهمیت خداباوری 

چهار. آموزش مخالفت با نفس 

پنج. ترس از سوء خاتمه 

شش. تکرار برخی از جملات در نماز 
هفت. تکرار مراسم شب های قدر 


مجتهد و زندیق اند او توضیح می داد که مقصودش این است که گناه های 
ای را ار فص ات ات ی کی مات 
را باور نکرده اند ! 


چهار. افش مخالفت پا نفساز پدرم پرسیدم : چرا شما این قدر به آقای 
شیخ مرتضی زاهد احترام می کنید؟فرمود: ایشان تا رسائل و معاسب 
بیشتر نخوانده بود, ولی به تور یک مربی می خورد و مسیرش عوض می 
شود. پدرم می فرمود: ایشان استاد من در تعلیم مخالفت با هوای نفس 
بود. ولی مسائل فقهی را از من سوال می کرد. شیخ مرتضی به طور 
خیلی عادی مسائل «غیبی» را می گفت. 


پنج. ترس از سوء خاتمهپدرم فرمود: من به شیخ مرتضی زاهد گفتم: من 
شب ها قبل از خواب به خداوند متعال می گویی: خدایا ! من بنده مطیع تو 
نیستم. من یک زندیقم. به من رحم کن او درست می گفت ! 


شش. تکرار برخی از جملات در نمازپدرم موقع نماز برخی از جملات 
فرانتتوا تکرار فی کرد از ایشا پزرسندم : جرا گرا فف نید آبا شک 


هفت. تکرار مراسم شب های قدرایشان شب های احیا در ماه رمضان, 
مدا تیا مراتم اصا را زار نی کرد 


ص: 345 

بقتر متیر آنم تشا 

ه. بهترین زیارتنامة امیرمومنان علیه السلام 
ده. دنبال کشف و کرامت نباش ! 


هشت. مداومت بر این اعمالایشان, زیارت جامعه و زیارت چهارم از زیارت 
مطلقه امیرالموّمنین علیه السلام را هر روز می خواند. زبارت 
امیرالمومنین را در فاصله بیست سانتی دیوار می خواند. وقتی می گفت 
جات سای ای به ام دست یداد که فا افام را از شیک می 


دبد. 


نه. بهترین زیارتنامه امیرمومنان علیه السلامیدرم می گفت: زیارت جامعه 
کبیره خوب است؛ ولی برای امیرالمومنین علیه السلام کم است. پرسیدم 
کدام زیارت برای ایشان خوب است,؛ فرمود: ألسّلامٌ عله اف ۵ 
خلیل النبوه, و المَخضّوص پالاخوّه... .(1) 


ده. دنبال کشف و کرامت نباش احدود شصت سال پیش, نسخه خطی 
دعای سیفی کبیر(2) را که نسخه منحصر په فردی بود و ناقل آن حاج 
میرزا حسین خلیلی تهرائی اشت را از حاح آقا حسن فرید گرفتم و در آن 
وقت؛ , صد و بیست تومان دادم به یک خطاط که آن را استنساخ کرد. به 
بدرهن تم که ات انح امه وا آشاره به ان آن. پرسبده: 
اجازه می دهید آن را انجام دهم ؟(3) ایشان سخنان مرا گوش کرد و 

فرمود: نه بابا جان ! انسان برای کرامت ه خلق نشده ! کرامت؛ 0 
الرجال»(4) است اعرض کردم: انسان برای چه خلق شده؟ افرمود: برای 
بندگی !این نسخه پیش من است #ولی بسن از فرمایش ایشان تا کنون آن 
زا نگام نکرفی ان ۱ 


- .. این زیارت. در مفاتیح الجنان, قبل از زیارت امین الله, زیر عنوان 
«زیارت مطلقء امیر المومنین» امده است. 


2 .. دو دعا به نام های «دعای سیفی کبیر» و «دعای سیفی صغیر» 
معروف است. دعای سیفی صغیر, در مفاتیح الجنان آمده است. گفتنی 
است که ظاهرا هیچ یک از این دو دعا سند معتبری ندارند. 

3- .. در اینجا اشاره کرد که در ان وقت برنامه ها داشتم که می توانستم 
در زمستان روی پشت بام, چهار _ پنج ساعت مشغول باشم. 

4- .. یعنی اهل عرفان. در وقت ظهور کرامات از ایشان. از خدا منقطع 


ص: 216 
بازخضه ی ارف دادن فیگر 


بازدم. ی الارض دادن دیبحرپدرم دز تایستان ها ولا کی ده مام‌دز لاز 
(دز اطراف. تهران) تهابی. در عادر.زندکی.می, کرد .و به. عبات .هی 
پرداخت. شخصی به نام حاج حیدر علی فتاحی. که مردی متعبد بود, از یکی 
از اقوام خودشان, که پیرتر از او بود پس از مرگ وی نقل کرد که به او 
گفته: سرّی دارم برای تو می گویم. ولی تا زنده ام برای کسی نقل نکن. 
ار اسا سیک فا از حالس مر مها مرا 
عبدالعلی تهرانی بدون عائله رفته بود لار و در یک چادر نزدیک سایر 
دامداران برای مدتی موقت (یکی دو ماه) سکونت کرده بود. من به 
پیشنهاد حاج آقا چند شبی در چادر ایشان می خوابیدم. روزی به ایشان 
گفتم: من فردا دادگاه دارم و به همین جهت باید امروز بروم تهران. ایشان 
فرمود: امشب نزد من بمان من فردا تو را می فرستم. در آن زمان چهار 
پنچ ساعت طول می کشید تا با وسایل ان موقع از لار تا میدان ارک و 
دادگستري بروم. فکر کردم ایشان بیخود نمی گوید و اطاعت کردم. روز 
نعند ققریبا. یک ساعت قبل از موعدی که باید در دادگاه حاضر شوم, ایشان 
دست مرا گرفت و از چادرهایی که آنجا زده بودند گذشتيم تا رسیدم پشت 
ان و 
ساکت شدم تو هم ساکت شو.من هم همین کار را کردم وقتی ساکت 
شدم و چشمم را باز کردم خود را در میدان ارک جلوی دادگکستری دیدم ! 
ضمانا فرمود: تا زنده ام این ماجرا را برای کسی تعریف نکن. 


ص: 217 
5 11پای او می دانست و سر من نمی دانست ! 


5 / 11پای او می دانست و سر من نمی دانست ادر این فصل نیز چند 
ِِ دیگر از جناب حجه الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر اجاق نژاد(1) 
نقل می کنیم: یکی از علمای بزرگ قفقاز به نام آیه الله میرزا ابوتراب 
آخوندزاده(2) در دیداری که با حاج زین العابدین تقی اف(3) یکی از ثروت 
مندان بزرگ جمهوری آذربایجان داشته, به وی می گوید: شما مرد محترم 
و نیکوکاری هستی و از آنچه خداوند به شما داده است 


1- .. نماينده ولیْ فقیه در جمهوری آذربایجان (ر.اک: ص152). 

2- . . وی در سال 1917 م‌ 7لق. در باد کوبه (باکو) دیده به جهان 
گشود و پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی و سطوح عالية حوزوی, به نجف 
رفت و از محضر آیه الله شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) و دیگر 
اعاظم نجف بهره برد و پس از تکمیل تحصیلات به زادگاه خود بازگشت. 
ایشان یکی از برجسته ترین علمای منطقه قفقاز در قرن سیزدهم هجری 
بوده و کراماتی نیز به وی نسبت داده شده است. وی در تاریخ 1910 
م7 ق, وفات کرد و در باغ شخصی خودش در قصبه «مردکان» به 
خاک سیرده شد و قبرش هم اکنون زیارتگاه است (ر.ک: مفاخر اذربایجان: 
عقیقی بخشایشی: ج5 ص 2899). 

3- ,. حاج زین العابدین تقی آف از سرمایه داران خوش نام و نیکوکار 
قفقاز بود که در سال 1838 میلادی (1254 قمری) در شهر بادکوبه (باکو) 
دیده به جهان گشود و در سال 1924 میلادی (1343 قمری) وفات یافت. 
تقی اف. مالک چندین حلقه چاه نفت در باد کوبه بوده و املاک و مستغلات 
فراوانی داشته است. وی بخشی از ثروت خود را به 2 فرهنگی, 
مانند: ات مدارس.: ساختن مساجد, موزه, کتابخانه و نیز مساعدت به 
فقرا| اختصاص داده بود, به گونه ای که هنوز در آذربایجان از وی به نیکی 
یاد می شود. 
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در خدمت به مردم و امور خیر, دربغ نمی دارید و ان شاء الله ماو رده 
ولی باید بدانید که ادای حقوق الهی ضوابط خاصی دارد. تصوّر نکن که این 
خمس مال خود را بدهید وگرنه این انفاق ها هر چند ثواب دارد, ولی 
جایگزین پرداخت حقوق واجب نمی گردد.آقای حاج زین العابدین که می 
دانسته خمس روت او بسیار زیاد است و پرداخت آن برایش سنگین, 
من خقظ وت در باسح فی وید فا بخان .| فا انحه از دستهان نمی آید 
ماقم 2۵7 دیگر چه نیازی به امور دیگر است, چه فرقی می کند که 
۳ نع 
آن دخیل است و شاید در مواردی غیر لازم باشد, اما آنچه خداوند متعال از 
ها داش ور و ای حراسته انجم آن واحبداست ور کت سای 
نیست... .مجددا حاج زین العابدین پاسخ می دهد که: آقا ! من فرقی میان 
رورت غی بم عس اور اب که یس رایی ان مدیم وان 
اتمام حجت خطاب به وی می گوید: حاج زین العابدین ! روزی می رسد که 
یک شبه همه ثروت و اموال و دارایی ات را از توص کیر ند آن وقت تو 
پشیمان می شوی که چرا به وظیفه شرعی خود عمل نکردی, که البته 
پشیمانی برایت سودی نخواهد داشت. ممکن است روزی برسد که این 
ثروت از دستت برود به طوری که حتی برای شام شبت محتاح شوی احاح 
زین العابدین که باور نمی کرد چنین روزی فرا رسد, به طنز می گوید: چه 
کسی می تواند این همه تروت را از من تحیوره آن:م بک شبه 19171 
میلادی (حدود هشت سال بعد از وفات آیه الله میرز | ابوتراب) انقلاب 
بلشویکی در روسیه به پیروزژی می رسد و کمونیست ها روی کار می ایند. 


چهار سال بعد در یکی 
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از شب های سال 1922 میلادی حاج زین العابدین تقی اف احضار و همه 
اموالش در همان شب مصادره می شود و در باغ شخصی خودش محبوس 
فف: گردد و برای. او تشر ایطی پیش فی. اید که به تان شب .هم متضاج می 
شود و باید به سربازها التماس کند تا برایش نان بیاورند !در این شرایط, 
نصایح آن پیر روشن ضمیر را به یاد می اورد, که چنین روزی را برای او 
پیش بینی کرده بود. فرزندان خود را خواسته و به ان ها وصیت می ۱ 
پس از مرگ, جنازه ام را به باغ «کردکان» ببرید و مرا زیر پای میرزا 
ابوتراب دفن کنید, تا دیگران بدانند آنچه پای آن عالم ربانی می دانست. 
سر من نمی دانست احاج زین العابدین در سال 1924 میلادی (اول صفر 
3 از دنیا رفت و بنا به وصیت او در پایین پای ایه الله میرزا ابوتراب 
به خاک سپرده شد !(1) 


.. این داستان را ابتدا حجه الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق 
/ برای من تعریف کرد. ینس از آن جناب حجه الاسلام و المسلمین 
عادل مولایی نیز آن را به تفصیل و به صورت مکتوب ارائه کرد. آنچه در 
منن اختن: برگرفته از گفته و نوشته ارم دو نزن وان است. توضیحات 
پاورقی نیز از متن آقای مولایی اخذ شده است. 
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5 12گرية استاد در پاسخ یک سوال 


5 7 12 كریة استاد در پاسخ یک سوالخاطره دیکر. جناب حجه الاسلام و 
المسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد(1) از دوران تحصیل خود به اين شرح 
است: در سال های اول طلبگی یک شب بعد از نماز مغرب و عشا دیدم 
ایه الله حائثری(2) در صحن بزرگ حضرت معصومه علیها السلام. جلوی 
یکی از حجره ها نشسته. خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم حاح اقا 
اجازه می دهید یک سوال بیرسم؟ایشان با لحنی که به نظرم نند بود» 
ی یچ وه کی اپ کر 
باشم ؟به محض این که سوال تمام شد, ایشان شروع به به گریه کرد, خیلی 
جدی اشک می ریخت !امن شگفت زده اين منظره را نگاه می کردم, و با 
خود می گفتم: من که چیزی نگفتم, من تنها یک سوال کردم الحظاتی 
گذشت. ایشان خیره نگاه می کرد و اشک می ریخت.پس از لحظاتی 
یشان من اشای ا وت خرلن ند به من گفت: بچه پاشو برو ! اگر من 
زا هی یلت نموم خود از آن بهزه می بر دم ۱ 


1 ررض 134 (پاتوشت): 
2- .. آیه الله حاج آقا مرتضی حائری (م 1364 ش)؛ از اساتید برجسته فقه 
و اصول و فرزند ایه الله شیخ عبدالکریم حاثری موْسسه حوزه علمية قم. 
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من چنان هیجان زده شدم. مثل کسی که او را برق گرفته باشد, در یک 
احظه راهباز کست هی را فر آموسی کزنم. لسطه ای ا یاوه تا موجه 
شدم که از سمت راست صحن باید خارج شوم پا از سمت چپ ! 
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5 13تعلیم نماز در عالم رویا 


5 / 13تعلیم نماز در عالم رویاخاطره دیگری از جناب حجه الاسلام و 
المسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد: (1) در حدذ فاصل سال های 1359 تا 
131 حدود سه سال در شهرستان مرزی آستارا اقامت داشتم. در آستارا 
مسجد بزرگ يا جای فنانتبی که بتوان .در آتجا نماز جمعه را اقامه کرد 
وجود نداشت و به خاطر بارانی بودن هوای منطقه اقامه نماز در فضاهای 
ازاد مانند حیاط استادیوم نیز مقدور نبود. لذا حقیر به عنوان امام جمعه 
وظیفه داشتم جهت اجرای این فریضه الهی نسبت به تاسیس مصلای 
مناسب شهر اقدام نمایم. برای همین منظور با همکاری معتمدین محل و 
مسئولین مربوط و مردم عزیز, نسبت به تاسیس مصلا در حیاط مسجد 
جامع شهر _ که از وسعت خوبی برخوردار بود _ اقدام کردم. در تابستان 
سال, 1360 زیلوی بترکی: به کوشه اي ار حباط انداخته و این جائب 
قسمتی از روز را جهت تظاروت بر امور ۱ مسجد در آنجا حضور 
می یافتم. به خاطر حضور حقیر عده ای از مومنین خصوصا جوانان جمع 
فد ی اس اه ال ماه سا ری سا 
ام مایمن اس سا ای سل مین 


ی کید ص12 انیت ۱ 
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روزژی با حضور عده ای از جوانان طبق معمول هر روز مشغول مذاکره و 

بودیم. نوجوانی که در کنار دیوار و به فاصله حدود پنجچ شش متری 
ایستاده و به جمع ما خیره شده بود, توجه من را به خود جلب کرد. به 
کسانی که در نزدیک نشسته بودند گفتم: بروید و ان توجوان زا بباوزید 
اینجا؛ از نجوه نگاه و توجه اش به سوی ما احساس می کنم که اشتیاق 
دارد در این جمع حضور داشته باشد. جوان کم سن و سالی که در کنار من 
نشسته بود, گفت: آقا ! دو شب پیش برای او اتفاقی افتاده است و اکنون 
بسیار مایل است پیش شما بیاید و در این محفل شرکت کند, لیکن خجالت 
می کشد.من پرسیدم: چه اتفاقی افتاده است, اگر قابل نقل است تعریف 
کنید. گفت: شما را در خواب دیده است و داستان خواب خیلی شیرین و 
شگفت آور است. اجازه بدهید خودش بیاید تعریف کند. آن عزیز خوش 
افتال زا مره مایق ان‌حضار که با اسان شاه اشنایه راد با 
نظر موافق این حقیر مجلس را ترک کردند تا بالأخره شرایطی ایجاد شد 
که او بتواند ماجرای خواب را بدون ابا و با ارامش روحی بیان کند. اسم او 
علی بود. در سطح راهنمایی مشغول تحصیل و خانه پدری شان در نزدیکی 
مسجد جامع بود و از بچه های آن محله محسوب می شد. علی که فرزند 
ارشد خانواده و نوجوانی محجوب و باحیا بود. پس از تعارفات اولیه و رفع 
اضطراب در حالی که بسیار واضح و آرام صحبت می کرد گفت: مدت دو 
سه ماه بود که عصرها می آمدم و از دور به مجلس گرم و باصفای شما 
نگاه می کردم. به صمیمیت و گرمی محفل تان فریفته شده بودم. هنگام 
نماز (مغرب و عشا) به صفوف معنوی و روحانی تان دلبسته شده بودم», 
اما ادا مان جماعت را تمی دانستم و خواندن نعاز فرادی.و حنی قرانت 
حمد و سوره را بلد نبودم. محیط خانواده و افکار پدر و مادرم برای اموختن 
مسائل دینی مساعد نبود و حتی با حضور من در میان جوانان مسجد و 
شرکت در مراسم دینی و تردد به این گونه 
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محافل و مساجد مخالف بودند. در میان دوستان و بچه های هم محلی خود 
خصوصا سوره های حمد و توحید جرات نمی کردم و پیوسته از این وضع 
نابسامان خودم ناراحت و از نظر روانی در رنج و عذاب بودم, تا اين که دو 
شب پیش خواب دیدم, خواب معنوی و تاربخی, در خواب دیدم: من و پدر و 
مادرم و سایر بچه ها؛ همه در خانه هستیم. ناگهان در خانه کوبیده شد. من 
که در حیاط بودم رفتم در را باز کردم: آنگاه چشمم به جمال شما افتاد با 
تیسم و گشاده رویی به من : اجازه هست بیایم؟ مهمان می پذیرید؟ 
من خیلی خوشحال شدم بلادرنگ دویدم به طرف داخل خانه با صدای بلند 
گفتم: بابا در اتاق را باز کنید, آقای اجاق نزاد آمده. امام جمعه آمده است 
اد اش اسایاتان ی ار هی سر ما رم انس 
سخنان ایشان کوش‌دمی دادیم تحت تاتیر فران گرفته بودیم). علی رغم این 
که پدرم با انقلاب مخالف بود و با روحانیون میانه خوبی نداشت بلاافاصله 
از جای خود برخاست و در اتاق پذیرایی را باز کرد و از شما استقبال 
گرمی کرد و شما را به داخل اتاق برد. همه ما دور شما را گرفته بودیم, 
حتی مادرم با رعایت شئون مجلس روحانی در میان ما حضور داشت. شما 
مانند عضو محترمی از اعضای خانواده. ما را مورد لطف و تفقد قرار داده 
و حال یکایک ما را پرسیدید. پس از اظهار محبت به طرف من نگاه کردید 
و گفتید: نماز می خوانی؟ گفتم: خیلی دلم می خواهد بخوانم. گفتید: قرائت 
سوره حمد و توحید را بلدی؟ سرم را پایین ان نه. 
گفتید: پاشو بیا دستت را بده به دست من. بلافاصله من دستم را دادم به 
زیت شهار انکای شضا فتیده هی کم من می. کویمد نها هم بجوییده: 
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بعد سوره حمد و سوره توحید را به ترتیب, جمله به جمله خواندید. من هم 
تکرار کردم. پس از تکرار اخرین جمله سوره توحید از خواب پریدم. 
شیرینی خواب به من حال داده بود. مسر‌ور بودم» تصاصیت جملاتی را که 
شما در خواب به من تلقین کرده بودید تا در بان دانتم ترا ارمانش یی 
مت را با آن لخنی که شتما در خواب باد.دادة بودید 

لت کردم. از شدت خوشحالی خواب از سرم پرید و تا صبح نخوابیدم و 
1 صبح همان شب نماز را شروع کردم و بر خدای خود سجده شکر کردم 
که از روی لطف و مرحمت نماز را در عالم خواب به من اموخت. جای 
تأمْل و شگفت اینجاست که ایشان پس از تعریف کردن ماجرای خواب., با 
تقاضای اين جانب سوره های حمد و توحید را قرائت ت کرد و در الحان 
قرائت ایشان, لحن و لهجه خودم را کاملاً احساس می کردم. 
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5 / 14خاطره ای از وصیت آیه الله میرزا جواد تهرانی... 


5 / 14خاطره ای از وصیت آیه الله میر ز | جواد تهرانی درباره محل دقن 
خوددر تاریخ 6/4/1383 در دیداری که با جناب حجه الاسلام و المسلمین 
علی اکبر آلهی خزاسابی داشتيم: ایشان خاطره جالبی از فضیت. آبه: اللم 
حاج میرز| جواد آقا تهرانی (از علمای مشهد) درباره محل دقن خود نقل 
در ان سس یه ارام وا ی ای ای ار 
هم حضور داشت و مطالب آقای الهی را یادداشت کرد. متن نوشته ایشان 
خن الصا نوی که مه از اعانان ار من شاه سونو ۱ موحضور 
باه اه ام نا کی که ایا وت رات کر 
وصیت کرده اید در حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام مدفون 
نشوید؟ در صورت صحت از ایشان بخواهم ۳ از این وصیبت جچشم پوشی 
کنند. من از پذیرفتن این درخواست. خودداری کردم و پس از چند بار 
پیگیرق آقابان؛ نه ایشان عرض کردم: بهتر است این موضوء را به ایه الله 
مروارید (پدر خانمم) بگویید و از ایشان بخواهید تا با و صحبت 
کنند. وقتی موی به اقای مروارید منتقل می شود, ایشان می فرمایند 
ها 
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چناب آقای حلبی هم به من پیغام دادند که شما اين کار را بکنید. آن زمان, 
آیه الله العظمی گلپایگانی به مشهد مشدّف شده بودند و من به ذهنم 
زین مضه ترا بااایسا رانک ارم تس معطم لهور اخ یره ۱ 
پیغام فرستاده شود. از اين رو خدمت ایشان رسیدم و مسئله را درمیان 
گذاشتم. حضرت [ الله گلپایگانی سری تکان داده, فرمودند: شما چه می 
گویید و ایشان چه می گویند ! سپس ادامه دادند: من در چند روز گذشته 
تصمیم داشتم از اتشان عیادت. کنم. ایشان زاضی. نشندند :و کفتند: آفای 
حاج سید جواد, آقازآده::فخرم را بر سید من بر اما بیغافی دارم 
حاج آقا جواد را به عیادت ایشان فرستادم. میرزا به ایشان گفته بودند که 

انشا نا خی دا خانه موجود را آقای حاج کاظم طرخانی برای 
0 من خریده و اثاثیه منزل هم مربوط به ایشان است. من تنها 
تعدادی کتاب از ملک شخصی خود تهیه کرده ام که دوست دارم والد 
محترم شما؛ ان ها را قبول کنند و به هر مصرفی که می خواهند, 
برسانند. ایه الله گلیایگانی در پاسخ فرموده بودند: خوب است کتاب ها را 
به فرزندانی که طلبه هستند بدهید تا ایشان استفاده کنند. ایشان پاسخ 
داده بودند: من می خواهم جناب عالی آن ها را قبول بفرمایید.این ایام 
گذشت. مذتی بعد شنیدم میرز | جواد آقا بیمار هستند. به عیادت ایشان 
رفتم. آن روز با این که بیمار بودند, ولی از من خواستند تا بیشتر نزدشان 
بمانم. فرزندان ایشان هم مرئب اشاره می کردند که من برخیزم؛ ولی 
ایشان نمی گذاشتند. من فرصت اد مغتنم دانسته و با احتیاط, خدمت 
ایشان عرض کردم: دوستان, چنین توقعی از جناب عالی دارند که شما منع 
خود را بردارید تا در هر کجای حرم 
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ار خوانته ما را حفن کند. شاب افای ماغظا ظیشی. (تولیت شوم 
مطهر رضوی) هم بر اين مسئله اصرار دارند. میرزا در همان حال بیماری 
کفف. بر آشفتند و قرمودنو؛ من مقلّد کسی نیستم. خودم درک دارم و می 
فهمم. به همین شکلی که گفته ام عمل شود.من وقتی برآشفته شدن 
میرزا را دیدم, از گفته خود پشیمان شدم.موقع خداحافظی به میرزا عرض 
کردم: من تاکنون به دلیل این که اجازه نمی دادید, دست شما را نبوسیده 
ام . دوست دارم هم اکنون به من این اجازه را بدهید ! ایشان با لبخند 
ملیحی فرمودند: این بار هم اجازه نمی دهم.من هم گفتم چشم! و 
خداحافظی کردم.چند روز بعد, میرزا جواد آقا به رحمت ایزدی پیوستند. 
مردم مشهد, علما و بزرگان. همه برای تجلیل و تشییع, گرد هم آمدند. در 
جلسه ای با حضور حضرات آیات: فلسفی, فرواز بو ۵ فز زند آن مرخوم | نه 
نام حاج اکبر آقا)؛ آقای مروارید فرمودند: با نوج به. واصبیت ایشان خوب 
است در قبرستان کوه سنگی سنگی دفن شوند.حاح اکبرآقا گفتند: قبرستان کوه 
کی قبرستانی خصوصی است و آنجا نباید دفن شوند. [چون بر خلاف 
روش و خواست ایشان است ].بالاخره قرار بر این شد که ایشان را در 
بهشت رضا دفن کنند.یکی از علاقه مندان به مرحوم میرزا رفته بود یک 
عماری(1) دست کرده بود تا میرزا را داخل آن گذاشته و تشییع کنند. پسر 
مرحوم میرزا مخالفت می کرد و می گفت: تابوت هم باید مثل تابوتی باشد 
که فصو مرخ ادن آن هل .هی کتقدشسا دنوم عایفت هم به تته اضر اد 
هی کرد و,حاخ اکی اقا هم اجاره"تمی,دادء قرار شد موضوع را از افای ان 
الله میرزا علی آقا] فلسفی بپرسیم و هر چه ایشان فرمودند عمل کنیم. به 
اتفاق, خدمت آقای فلسفی مطلب را مطرح کردیم. ایشان از حاج اکبرآقا 
پرسیدند: ایا مرحوم میرزا در وصیت نامه خود, چیزی در اين باره نوشته 
اند؟ پاسخ داد؛ نه. فر مودند: ایا به شما به صورت خصوصی وصیت کرده 
اند؟ گفت: نه.فرمودند: پس شما تکلیف ندارید.بنا بر اين. مشکل, , مرتفع 
شد و با همان عماری تشییع شدند.از نکات دیگری که فرزندان مرحوم 
میرزا به من می گفتند, اين بود که میرزا فرموده بود: اگر من در جبهه 
و ات نت برای من 
یک جلسه فاتحه هم بیشتر نگیرید و... 


1- .. عماری: کجاوه؛ تابوت مخصوص تشییع علما وبشر کات که تشببه کجاوه 


است. 


ص: 359 


ص: 360 
5 15 کرامتی از علامة امینی رحمه الله 


5 15کرامتی از علامه امینی رحمه اللهدر تاریخ 27/11/1378 همراه با 
حجه الاسلام و المسلمین جناب اقای علی اکبر الهی خراسانی, مدیر عامل 
بنیاد پژوهش های اسلامی استان_ قدس رضوی, طبق قرار قبلی؛ به دیدار 
حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حسن ذرافشان رفتیم. وی در 
خانه ای بسیار قدیمی زندگی می کرد. دیوار اتاقی که ما با ایشان در آن 
دیدار کردیم, مانند دیوارهای حیاط, آجری بود. ایشان چهره ای نورانی و 
حاکی از باطنی باصفا و معنوی داشت.پس از احوال پرسی, از وی تقاضا 
کردم شماری از ز خاطرات آموزنده خود را برای ما تعریف کند. داستان های 
جالب و بسیار آموزنده ای را تعریف کرد.(1) یکی از آن داستان ها, خاطره 
ای بود از علامه عبد الحسین اضتتیفن: مولف کتاب الغدیر.ایشان فرمود: در 
سفر به نجف؛ به دیدار علامه امتتف رفتم. وی به من گفت: چرا خواندن 
کتاب الغدیر(2) را برای مردم, ترک کردی؟ 


۰ احتمالا داستان تشرف ایشان به محضر امام عصر فجن الله تعالی 
ِ که در صفحه 92 آمده _ نیز یکی اد آن.داستان ها نود که حون آن 
را بلافاصله یادداشت نکردم, جزئیاتش از خاطرم رفت و لذا از آیه الله 
سیّد جعفر سیدان خواستم آن را برایم نقل کرد. 

2- . ر.ی: ص 29. 


ص: 31 


گفتم: از موقعی که مبتلا به سردرد شده ام نمی توانم.ایشان دست خود 
را روی گردنم گذاشت و حدود یک ساعت, دعاأ خواند. . سپس از اشک های 
چشمش به گردنم مالید ۵ کفت» تفای نو را رفص دبک تا آخر عمر 
1 


ص: 22 


5 16خاطره ای از ای الله سیستانی رحجمه الله 


5 / 16خاطره ای از آیه الله سیستانی رحمه اللهحجه الاسلام و المسلمین 
آقای سید حسن دُرافشان(1) نقل کرد: منزل [آیه الله ] مرحوم سید علی 
سیستانی(م 1340 ق)(عا بودم که معتمد الدوله با کفش, وارد اتاق ایشان 

شد. آقا مشغول مطالعه بود, سرش را بلند کرد و گفت: خجالت نمی 
0 روی فرش نبوّتی با کفش وارد می ۳ الدوله بیرون 
رفت. , کفش خود را درآورد و وارد اتاق ایشان شد, اسلحه خود را کشید و 
خطاب به ایشان گفت: سید ! با حکم قتل تو آمده ام. زبانت را جمع می 
کنی: یا بزنم؟ اآقای سیستانی سینه خود را باز کرد و گفت: بزن ... بزن ! 
معتمد الدوله گریه اش گرفت و گفت: ۰ . و رفت.بعد, 
پسرشان آقا سید محمد باقر(3) سیستانی وارد اتاق شد و به ایشان ایراد 
گرفت که: چرا تقیّه نمی کنی؟ امطالبی میان آنها رد و بدل شد و در آخر, 
آقا سید علی گفت: ... خواب دیدم در خرابه شام هستم و مادرم فاطمه 
تسکت فرمود: ۳4 و نترس ! ما نگهدار تو ایم. بنا بر اين, از چه تقیه 


و کت 92 

مب سید غلین بن محمدرضا سیستانی, جد یه الله سیدعلی حسینی 
تفییتفتا نی ( ارام توانن عصر خاصر ا: 

3- .. این نام درست در خاطرم نماند؛ اما به نظرم همان «سید محمد 
باقر» در نقل ایشان بود که پدر آیه الله سيستاني امروز است. 
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ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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